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اسار 

تاریخ طبری جلد پانزدهم 
چاپ سوم: ۱۳۶۹ 

چاپ چهارم: ۱۳۷۳ 
چاپ: دیبا 

تیراژ: ۲۴۰۰ نسخه 


PDE Taikhema it a امن تدم‎ 


سخن از اینکه چرا مهتدی خلع شد وچگونه درگذشت؟ 

سخن از کار جعلان و سالار زنگیان در بصره 

سخن از خبرسوخته شدن ابله و اینکه چگونه زنگیانآنجا دسیدند 

سخن از اینکه چرا مردم‌عبادان تسلیم سالار زنکیان شدند؟ 

سخن از خبر اینکه چرا یادان سالاد زنگیان وارد اهواز شدند؟ 

خلافت! لمعتمدعلی الله 

سخن از خبر حادثات معتبری که به سال دویست و پنجاه و هفتم بود 

سخن از هزیمت زنگیان از مقا بل سعید حاجب 

سخن از نبرد زنگیان با سعید حاجب و کشته شدن سعید وهمراهان وی 
سخن از بردی که میان منصود بن‌جعفر وسالار زنگیان بود 

سخن از اینکه چرا شاهین بن بسطام کشته شد و | براهیم بن‌سیما هزيمت شد؟ 
سخن از اینکه زنگیان چگونه وارد بصره شدند و هنگام ورودآنجا چه کردند؟ 
سخن از اينکه مولد در بصره چه کرد؟ 

سخن از خبر حادثات مهمی که به سال دویست وپنجاه وهشتم بود 

سخن از سبب کشته شدن منصوربن‌دینار خیاط و چگونگی کار وی 

سخن از سبب کشته شدن مفلح واینکه چگونه تیر به او دسید 

سخن از اسیر شدن و کشته شدن یحی بحرانی سرداد زنگیان و چگو نگ ی آن 
سخن از اینکه چرا ابواحمدبن متو کل به واسط دفت؟ 

سخن از حادئاتی که به سال دویست و پنجاه و نهم بود 


eer RES 


۹ء 
ا 
ر 
۶۴۰۰ 
۶۴9۰ 
#foY‏ 
ffor‏ 
ffof‏ 
۶۴9۰۶ 
۶۳۰۷ 
۶۴۳۰۸ 
۶۴04 
F1۸4‏ 
2۳۰« 
AAI‏ 
PY‏ 
Ps‏ 
۶۴۳۱ 
۳۳« 
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ترجمة تاریخ‌طبرى 


سخن از اینکه چرا کنجود کشته شد؟ 


PY 


سخن از سیب ورود مهلیی ویحبی بن‌خلف به‌سوق‌الاهواز وچگونگی کشته شدن‌عامل‌جنگی که 


از جانب سلطانآنجا بود 


۶۴۳۵ 


سخن از کارعبدالرحمان وا حاق وابراهیم در اهواز و بصرهو باذآودد.با یادان‌سردارزنگیان 


بسال‌دو یست وپنجاهو نهم 

سخن از آنچه یعقوب بن لیث ددنیشا بور کرد 

سخن از حادئاتی که به‌سال دویست‌وشصتم بود 

سخن از نبرد یعقوب بن لیث باحسن‌بن‌زید واینکه چرا سوی طبرستان رفت؟ 
سخن ازاینکه چراعلاء بن‌احمد ازدی کشته‌شد؟ 

سخن ازخبرحادثاتی که به‌سال دویست وشصت ویکم‌بود 

سخن از نبردابن‌واصل باطاشتمر وابن‌مفلح در دامهرمزوسبب آن 

سخن از خبر حادثاتی که به‌سال‌دویست وشصت ودوم بود 

سخن از اینکه چرا سالار زنگیان سپاهیان خویش دابه هورودشت‌میشان فرستاد؟ 
سخن از نبردمیان زنگیان واحمد بن لیویه وسبب اسیرشدن ابوداود 

سخن ازحادئاتی که به‌سال‌دو یست‌وشصت‌وسوم بود 

سخن از نبرد میان احمد بن لیو یه وعلی‌بنابان 

سخن از کارصفار دراهو از به‌سال دویست و شصت‌وسوم 

سخن از خبرحادثا تی که به سال‌دو یست وشصت‌وچهارم بود 

سخن از چگونگی اسیرشدنعبدالله بن‌رشیدکاوسی بدست‌دومیان 


۶2.7۳۶ 
۶۳۹ 
۶.۴۴۰ 
۶:۴۱ 
۶۴۴ 
P0 
۴۵ 
۶۴۷۴۸ 
P۴0۴ 
۶۶۲ 
۶۳۶۵ 
۶۳۶۵ 
«۴۶۶ 
۶:۶۷ 
۶۶۹ 


سخن از نبردسلیمان بن جامح‌عامل‌سالادز نگیان بامحمد بن مو لدعاملو اسطوچگونگی آن ۶۳۴۶٩‏ 
سخن از اینکه چگونه زنگیان توانستند وارد واسط شوند وسخن از حادئاتتبر سال‌دویست. 


وشصت‌وچهادم 

سخن از دفتن‌سلیمان‌بن‌وهب از بنداد به‌سامرا 

سخن از حادئاتی که په‌سال دو یست‌وشصت‌وپنجم بود 

سخن اذ نبردی که میان‌ابن لیثو یه وسلیمان‌بن جامع دد جنبلا د خ‌دادوسیب آن 
سخن از کادتکین در اهواز وقتی که‌آنجا رقت 

سخن ازحادثا تی که به‌سال‌دو یست‌وشصت‌وششم بود 

سخن از چگونگی فتنه ای که در مدینه‌میان جعفریان وعلویان‌ر خ‌داد 


|... PDE:Tar 


FY 
۶۷۷ 
۶۳۷۸ 
FA 
FAY 
۶A۵ 
F40 
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سخن از اینکه چکونه یاران سردار زنگیان وارد دامهرمزشدند؟ 
سخن اذاینکه چرا میان کردان دادیانی وزنگیان نبرد شد؟ 
سخن از حادثا تی که به سال‌دویست وشصت‌وهفتم بود 


۶۴۹۱ 
ا 
۶۵ 


سخن ازچگونگی تسلط ابو العباس بردهکده‌های ولایت دجله و کار وی و کار زنگیان در این 


ناحیه 

سخن از چگونگی ورود ابواحمد ویادان وی‌به‌طهیثا و کشته‌شدن جبایی 
سبب اینکه گروهی از زنگیان از | بواحمدامان خو استند 

چگونگی نبردی که ابوا لعباس ددشوال‌سال دویست‌وشصت‌وهفتم بازنگیانداشت 
سخن ازچگونگی برد زبرك باسپاه سالارزنگیان 

سخن از اینکه چراموفق سوی‌شهرفاسق دفت؟ 

سخن از حادثاتی که به‌سال‌دیست وشصت‌وهشتم بود 

سخن از نبردی که ابو المباس با بدویان آذوقه‌رسان‌فاسق داشت 

سخن از چگونگی کشته شدن بهبوذیالارسا لارزنگیان 

سخن از خبر حادثا تی که به‌سال دو یست‌وشصت‌دنهم بود 

سخن از خبر تیرخوددن ابواحمدموفق 

سخن ازچگونگی سوختن‌قصرسالارزنگیان وغادت آن 

سخن ازچگونگی غرق نصیر؛سرداد ابواحمد 

سخن ازچگونگی نبرد ابواحمد درشهر سالار زنگیان 

سخن از وضع سالار زنگیان ویادان ویو کارشان پس از انتقال به غرب‌دجله 
سخن ازچگونگی ورود موفق به‌شهرسالار زنگیان 

سخن از وارد شدن‌موفق به شهرسالادزنگیان و ویران کردن‌خانة وی 

سخن از حادثات معتبر ی که به سال‌دویست‌دهفتادم بود 

سخن از نبردی که درمحرم وصفرسال دویست وهفتادم با سالار زنگیان بود 
سخن از حادثات معتبری که به‌سال دو یست‌وهفتادویکم بود 

سخن از حادئاتی که به سال‌دو یست‌وهفتادودوم بود 

سخن از حادثاتی که به‌سال دویست‌وهفتادوسوم بود 

سخن از حادثاتی که به‌سال دو یست‌وهفتادوچهارم بود 

سخن از حادئاتی که به‌سال‌دو یست‌وهفتادو پنجم بود 


er E‏ تاد سرت 


۶۴۹۵ 
و۸۰ 
۶2۳۲ 
۶2۳۳ 
۶0۳۶ 
۹ء۶ 
۶-2۳۷ 
۰ ۵ ۵ 
۶۵۵۶ 
۶۵۶۰ 
F0۶۲‏ 
۶۱ 
۶2۷۶ 
۹ء۶ 
۶۵۸1 
۶2۸۷ 
۶۵۹۸ 
اش هه 
و 
ما 
۶۶۸ 
۱٢ء۶۶‏ 
al‏ 
AA‏ 


PDF :Tarikhemair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


سخن از حادثاتی که به‌سال دو یست‌وهفتادوششم بود 

سخن از حادثا تی که به‌سال دو یست‌وهفتادوهفتم بود 

سخن از حادثا تی که به‌سال‌دو یست‌وهفتادوهشتم بود 

سخن از آغاز کارقرمطیان 

سخن ازحادئاتی که به‌سال دویست‌وهفتادو نهم بود 

سخن ازحادثا تی که به‌سال دو یست‌وهشتادم بود 

سخن ازحادثا تی که به‌سال‌دویست‌وهشتاد ویکم بود 

سخن از حادثاتی که به‌سال دو یست‌وهشتادودوم بود 

سخن ازحادثا تی که به سال دویست وهشتادوسوم بود 
سخن از حادثات معتبری که به‌سال‌دو یست‌وهشتا دوچهادم بود 
سخن از مکتوب معتضد» در بادبنی امیه 

سخن از حادئاتی که به سال‌دویست وهشتاد و پنجم بود 
سخن ازحادثات معتبری که به‌سالدویستوهشتادوششم بود 
سخن ازحادثا تی که به‌سال دویست‌وهشتادوهفتم بود 

برون شدن‌عباس بن‌عمروغنوی از بصره 

سخن ازچگونگی کشته شدن‌محمد بن‌زید علوق 

سخن از خبرحادئاتی که به‌سال دویست‌وهشتاد وهشتم بود 
سخن از کارهایی که به سال‌دویست وهشتادو نهم بود 
خلافت ا لمکتفی با لله 

سخن از سیب کشته شدن بدرغلام| لمعتضد با لله 

سخن از بقيهٌ کارهای مهم‌سال دویست وهشتادو نهم 

سخن از خبرمردی که درشام ظهود کرد وچگونگی ظهور وی در آنجا 
سخن از حادثاتی که به سال‌دویست ونودم رخ داد 

سخن از امور مهمی که به سال‌دویست ونودویکم بود 
سخن از نبردی که ميان یاران‌سلطان وخالداد بود 

سخن از حادثات معتبری که به‌سال‌دو یستو نودودوم بود 
سخن ازحادئاتی که ب‌سال‌دویستو نودوسوم بود 

دبا تسخن درباره کاربرادد ابنذ کرویه 
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ترجمه تاریخ طبری 
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فهرست مطالب 
سخن از حادئات معتبری که به‌سال دویست ونود وچهارم بود PVE‏ 
سخن از حادئاتی که به‌سال دویست و نود وپنجم بود ۶:۷۱ 
خحلافت | لمقتدر با للد ۳۳« 
سخن از حادئاتی که به‌سال دویست ونودوششم بود تففه 
سخن از حادئاتی که به‌سال دویست و نود وهفتم بود 2۵۵2 
سخن از حادئاتی که به‌سال دویست ونود وهشتم بود ۶:۷۷ 
سخن از حادثا تی که به‌سال دویست و نودونهم بود ۶۷۷۸ 
َ سخن از حادثاتی که به‌سال سیصدم بود ۶۹ 
سخن از حادئاتی که به‌سال سیصدویکم بود ۶۷۷۹ 
سخن از حادثاتی که به‌سال سیصدودوم بود PAY‏ 
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بنام خداو ند دحمان دحیم 


برای‌گفتگو از تادیخ‌وطبری و ترجمه, مجالی یشتر بايد که اگر خدا بخواهد» پس از 
حتم کار که‌امیدهست دورتر از چندهفته دیگر نباشد» شمه‌ای ازاین حکایت نسبتاًدراز گفته آید. 

اجمال حسبحال آنکه بنیادفرهنگک ايران از وقت بنیاده ترجمۀ تاریخ‌طبری را دردستور 
کار خویش به ردیف اول داشته بودکه دریغ‌بود این اثر بزرگ ومفصل و کهن که‌ودقی‌زدین 
از انبوه ما ثریکه تاذان پادسی‌نژاد در قلمرو فرهنکك مر کب اسلامی است» و بسیادی صفحات 
ونصولآن از تاریخ ایران سخن دارد با نکته‌های اصبل که در هیچ مرجع دیگرنیست» چنین 
اثری» بتمام وبری از اضافات زی تازی‌نگذادد وجامةٌ پارسی نگیرد و این دود افتادۀ قدیم» 
از پس انتظا.. قرون» به خانه و کاشانهُ خویش نیاید و کتا بخانۀ پادسی به حاصل کار وشاهکار 
یکی از فرزندان مخلص وپرکار ایران که به تبعیت از دسم و پنداد دایج زمان» زبان‌عربی‌دا 
جولانگاه نبو غ آسمان وادخویش داشته‌اند آراسته نگردد. 

سپاس خدا که از پی توفیقات مکرر سالهاء نعمت ابن خدمت به من داد وعلاقةٌ اولیای 
بنیاده انگیزة همت شد و کاری که در گروسا لیان دراز می‌نمود با کوشش پبوستۀ شباروز زودتر 
از وقت مقرد ده چاپخانه گرفت و باز شکر خدای. 

اينك شماوجلد پا نزدهم که‌باختم آن» طبری‌پادسی» ترجم؛ٌ‌تادیخ گران‌سنگ‌هرودت مشرق» 
محمدبن‌جریرطبری؛ بپایان می‌رود واذ پی آن‌دفتری هست. نه‌چندان‌فصل؛ ترجمةٌ «صلة تار یخ 
الطبری» اذ عریب‌بن‌سعد قرطبی» شامل حادثات پس اذ طبری» تا به‌سال سیصدوییستم و آغاز 
خلافت | لقاهر بالله» که آنرا «دنبا له تاریخ‌طبری»نام کرده‌ام ویادیو نیرواز خحداستو توفیق‌ازاو. 


ابوالقاسم پاینده 
بهمن ماه ۱۳۵۴ 
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بسم‌الله اثرر حمن‌الر حدم 


سخن از ابنکه چرا مهتدی 
خلع شد و چگو نهد د گذشت؟ 


گویند دو روز رفته از رجب این سال ساکنان کر خ سامرا و دور به‌جنبش 
آمدند که مقرریهای خویش را می‌خواستند» مهتدی طبایغو راکه‌س رآنها بود با 
عبدالله برادر خویش سو رشان فرستاد که با آنها سخن کردند» اما ازآنها نپذیرفتند 
و گفتند: «می‌خواهیم با امیرمو‌منان روبرو سخنکنیم.» همان شب ابونصر پسر بغا 
سوی اردو گاه برادر خویش رفت که در سن بودء نزديك جانفروش. جمعی از 
کرخیان ودوربان وارد خان#جوسق شدند» واین به‌روزچهارشنبه بود. مهتدی‌با آنها 
سخن بسیار کرد و به روزچهارشنبه وپنجشنبه پرداخت را از کسان ببرید. مسردم 
منتظر بودند که بدانند موسی‌بن‌بغا چه می کند. موسی‌بن‌بفا در اردوگاه خویش 
مقرری یکماهه داده بود و سر آن داشت که وقنی بسارانش مرتب شوند با 
جانفروش نبرد کند که اختلاف رخ داد و موسی برفت که آهنک راه خراسان 
داشت. 

درباره علت اختلافی که رخ داد وموسی به‌سبب آن سوی راه خراسانرفت 
وعلت اینکه مهتدی برای نبرد تر کان برون شد اختلاف کرده‌اند: بعضیها گفته‌ا نسد 
سبب اینکه موسی از مقابلاً جانفروش کناره کرد و نبرد او را رها کرد وسوی راه 
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F۸0‏ ترجمةً تاریخ طبری 


خراسان رفت آن بود که مهتدی بایکباك را که با موسی مقابل‌مساور جانفروش‌جای 
داشت» استمالت کرد وبدونوشت ودستور داد که سپاه موسی را به خویش‌پیو سته 
کند وسالار آنها باشد وموسی‌بنبغا ومفلح‌را بکشد یا آنها رادربند بنزد وی‌فرستند. 
وقتی نامه به بایکباك رسید آنرا بر گرفت وبه نزد موسی‌بن‌بغا برد و گفت: «ازاین 
خرسند نمی‌شوم‌زیر | این تدبیر برضدهمة ماست» وقتی امروز با تو کاری کند» فردا 
نیز با من همانند آن کند»رای توچیست؟) 

گفت: «چنان می بینم که به سامر| شوی و بدوبگوبی کهمطیع اوبی و برضد 
موسی ومفلح باریش می‌دهی که از تواطمینان یابد سپس دربارة کشتن وی تدریر 
می کنیم.» 


بایکباك برفت وبه نزد مهتدی در آمد و کسان وی که از نزد جانفروش آمده 


بودند به منزلهای خویش رفتند» مهتدی بروی خشم آورد و گفت:«با آ نکه‌دستور 
داده بودم موسی ومفلح را بکشی » اردوگاه را رها کردی! و در کار آنها نفاق 
آوردی.» 

گفت: «ای امیرمومنان» چگونه به آنها دست می‌یافتم و کشتنشان میرم 
می‌شد که سپاه آنها بزر گتر از من است واز من نیرومندترند» میان من‌ومفلح‌چیزی 
رفت اما از وی انتقام نگرفتم» بلکه با سپاه ویارانم و کسانی که به اطاعت‌دربودند 
آمدم که ترا برضد آنها یاری کنم وکارت رانیرودهم که موسی با شماری اندلمانده 
باشد .) 

گفت: «سلاح خویشرا بنه.» ودستور داد اورا به خانه‌ای برند. 

گفست: « ای امیرمومنان» یکی چون من» وقتی از چنسین سفری باز آیسد 
چنینش نباید کرد تا به خان خویش روم و دستور خویش را با پارانم و کسانم 
بگویم.» 

گفت: «برای این کار راهی نیس ت که می‌بایدبا تو گفتگو کنم.» پس سلاح 
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او را بر گرفتند و چون دیر مدت خبر وی از یارانش باز ماند احمدبن خاقان 
حاجب بایکباك میان آ نها سعایت کرد و گفت: «بار خویش را از آن پیش که‌حادثه‌ای 
براوافتد بجویید. که تر کان بجو شیدند وجوسق را درمیان‌گرفتند. 

وقتی مهتدی این‌را بدید» باصالح‌بن‌علی نواد ابوجعفر منصو ر که‌به‌نزد وی 
بود مشورت کرد و گفت: «رای توچیست؟» 

گفت: «ای‌امیرمق‌منان» هیچکس از نیا کان توچنین دلیر ومقدم نبود که‌تویی» 
ابومسلم نیز به نزد مردم‌عر اسان معتبرتر از آن بود که این ترك به نزد باران‌عویش 
هست» وقتی سر ابومسلم را به نزدآنها افکندند آرام شدند» در صورتیکه میان آنها 
کس بودکه وی را می‌پرستید و او را پرورد گارخویش می گرفت؛ اگرچنان کنی 
آرام شو ند که تواز منصور مقدم‌تری ودیر تر.» 


پس‌مهتدی» کرخی‌را که‌نامش محمدبود پسر-مباشروی آهنگری بوده‌بود که 
در کر خ ميخ می‌سانعته بود ودر بغداد جزو خواص مهتدی شده بود ومعتمد وملازم 
وی شده بود- بگفت تا گردن بایکباك را بزند که گردنش را بزد. درآن وقت ترکان 
مسلح درجوسق صف کشیده بودند و بایکباك را می‌خواستند» مهتدی عتاب‌بن‌عتاب 
سردار را بگفت تا سروی را میانشان افکند. عتاب سر را بگرفت وبه طرف آنها 
افکند که عقب رفتند» آنگاه بجوشیدندا ویسکی از آنها به عتاب هجوم برد و او را 
بکشت. مهتدی کس به طلب فرغانسیان و مغربیان و او کشیان واشروسنیان وتر کان 
فرستاد که با وی برسردودرم وسوبق بیعت کرده بودند» که بیامدند و بسیارکس از 
میانه کشته شد ومردم دربارة آن بسیار سخن کردند به قولی از تس رکانی که نبرد 
کردند نزديك به چهارهزار کس کشته شد» به فولی دوهزار و به قو لی‌هزار» این به 
روز شنبه بود» سیزده روز رفته از رجب همین سال. 

پس همه تر کان فراهم آمدند و کارشان یکی شد وزديك .ه‌هزار کس از آنها 

1 کلمشمتن: جاشو ا ,که ازجوش پادسی‌فعل‌عر بی ساختهآند.(م) 
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بیامدند» طغوتیاء برادر بایکباك نیز بیامد» احمدبن خاقان حاجب بایكباك با 
نسزدیك به پانصد کس بیاند» بجز آن گروه از تر کان و عجمان که باطغو تیا آمده 
بودند. 

مهتدۍ نیز برون شد - صالح‌بن‌علی نیزبا وی‌بود-قر آنبه‌گردن داشت‌ومردم 
را دعوت می کرد که خلیفة حویش را بار ی کنند. وقتی شربالا گرفت تر کانی که با 
مهتدی بودند سوی یاران خویش رفتند که‌با برادر بایکباك بودند ومهتدی‌بافرغانیان 
ومغربیانو گروهی از عامه که سوی وی شتافته بودند» بماند که طغوتیابر ادربایکباله 
چون هیجان زده‌ای انتقامجوی حمله برد و آرایش آنها ر! در هم ریخت‌وهزیمتشان 
کرد و بسیار کس از آنها بکشت که به فرار روی بگردانیدند. 

مهتدی‌بتاعت وفراری‌برفت» شمشیر برهنه در کف وی بود و بانگ می‌زد: 
«ای‌گروه مردم خلیفةٌ حویش‌را باری کنید.» تا به‌عانه ابو صالح»عسبدالله بن محمد 
بزدادی» رسید که پس‌ازدار بابك بود و احمدبن‌جمیل‌عامل كمك آنجا بود. واردخانه 
شد و سلاح بنهاد و سپید پوشید که از خانه‌ای بالا رود واز دیگری فرودآید و 
بگریزد» وی را جستند ونيافتند. احمد بن‌خاقان با سیصد سرباز بیامد و در بارة او 
پرسش می کرد تا بدانست که درخانة ابن‌جمیل است. مهتدی شتاب کرد که‌بالارود» 
تیری سوی وی افکندند و با شمشیر دربده‌شد. آنگاه احمدین‌خاقان وی را 
براسبی یا استری نڈاند و تیمار گری را پشت وی نشانید تا وی را به خانهاش‌رسانید 
که به نزد وی در آمدند وبه وی مشت می‌زدند و آب دهن به صورتش می‌افکندند 
و دربارة بهای اشاث وخورده‌چیزها که‌فروخته بود از او پسرسش‌می کردند که به 
ششصدهزار مقر شد که کرخی به نزد کسان در بغدادسپرده بود» خسف‌معلوم| لحال‌را 
بنزد وی‌محبوس‌یافتند. دربار‌ششصدهزار دینار رقعه‌ای‌ازاو گرفتند و او را به یکی 
دادند که خایه‌اش را فشرد تا او را کشت . 

بعضیها گفته‌اند سبب و آغاز اعتلاف آن بود که ابنای تر کان فراهم آمدند و 
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گفتند: «رضایت نمی‌دهیم که سالاری بجز امیرمق‌منان داشته باشیم.» و به‌موسی‌بن- 
بغا و بایکباك که مقابل جانفروش بودند نامه نوشتند» موسی با مردان خویش‌بیامد 
تا به‌پلی رسید در ناحيةٌ وزیریه» به روز جمعه» مهتدی نیز در حیراردو زد و نزديك 
آنها شد» سپس سوی جوسق رفت» باسلاح. وقتی‌روز شنبه شدء سیزده روز رفته 
از رجب. بایکبالك به اطاعت آمد وموسی با حدود دوهزار کس به‌طرف‌خر اسان‌رفت. 
یکی از وابستگان به نزد مهتدی رفت و بد و گفت که بایکباك با موسی وعده‌نهاده که 
ترا در جوسق بکشد. پس مهتدی بایکباك را بگرفت و بگفت تاسلاح‌وی‌رابر گیرند 
واورا بدارند که به روز شنبه تا به وقت پسین بداشته بودء آنگاه مردم کر خ ومردم 
دور برون شدند که اورا می‌خو استند. آنگاه برفتند و صبحگاه یکشنبه بیامدند و 
هیچکس از آنها سوار با پیاده نبودکه با سلاح نیامده بود. وقتی به جوسق رسیدند 
مهتدی نماز نیه‌روز را بکرد وبا فرغانیان ومغربیان به مقابلة آنها برون شده‌تر کان 
از مقابلشان پس رفتند وچون‌به تعقیب آنها رفتند» کمینی از آن ترکان در آمد وجمعی 


انبوه از فرغانیان ومغربیان کشته شد. مهتدی بگریخت وبردر ابوالوزیر گذشت» 
یکی از غلامان وی بانکث می‌ز د که ای مردم این خلیفة شماست. ترکان از پسی وی 
تاختند که وارد خانةٌ احمدبن‌جمیل شد و از خانه‌ای به سوی خانۀ دیگر بالا رفت. 
تر کان همه آن ناحیه را در میان گرفتند واورا از خانه‌ای از آن غلام عبدالله‌بن‌عمر 
بازیار در آوردند» ضربتی به تهیگاه وی خورده بود. وی‌راکه پیراهن و شلواری 
به تن داشت» براسبی‌لاغر ببردند وخانه کر خی‌وخانه‌های‌بنی‌وابه و گرومی‌ازمردم 
را غارت کردند. 

وچون روز دوشنبه شد احمدبن‌متو کل راکه به‌نام ابن‌فتبان‌شهره‌بود به‌خانۀ 
پارجو خ‌بردند. تر کان در خیا بانها می گشتند و عامه را می‌ستودند که متعرضشان 
مشک نگ 

کسان دیگر گفته‌اند: سبب آن بود که مردم دور سامرا و کرخ به روز دوشنبه 
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يك روز رفته از رجب این سال به جنبش آمدند و در کرخ و بالای‌آن فراهم 
آمدندء مهتدی کیغلغ وطبایغو پسر صول ارتکین وعبدالله‌بر ادر خویش را فرستار 
که با آنها سخن همی کردند تا آرام شدند وبه خانة خلافت باز گشتند. 

آنگاه‌ا بو نصرء محمد» پسر بغای کبیر خبریافت که مهتدی دربارة اووبرادرش 
موسی سخن آورده و به وابستگان‌گفته که مالهابه نزدآ نهاست که ازوی و آنهابرجان 
خویش بیمنالا شد وبه شب چهارشنبه سه روز رفته ازرجب بگریخت. 

مهتدی چهار نامه نوشت که در آن وی و همراهانش را به جان» امان 
می‌داد. دونامه بدو رسید به وقتی که با ابرتکین پسر برنمکاتکین در محمدبه 
بود. دون امه دیگر همراه فرج صغیر بدورسید که از آن اطمینان یافت وباز گشت 
و با برادرش حبشون وبکالبا وارد خانه خلافت شد که بداشته شدند» کیغلغ نیسز 
باآنها بداشته شد. ابونصر را از آنها جدا بداشتند واز اومال خواستند وازنمایندةٌ 
او پانزده هزار دینار گرفتند» به‌روز سه‌شنبه سه روز رفته از رجب کشته شد و وی 
را در یکی ازچاههای قنات افکندند؛ به روز دوشنبه نیمه رجب وی را از چاه 
در آوردند و به منزلش بردند که بو گرفته بود. سیصد مثقال مشك و سی صد مثقال 
کافور برای وی خریدند و براو ربختند اما بوتمام نشد وحسن‌بن‌مآمون براو نماز 
کر 

مهتدی:وقتی ابو نصر را بداشت به موسی‌بن‌بغا نامه نوشت ودستوردادسیاه 
را به بایکباك سپارد وبا وابستگان خویش به سامرا بیاید به بایکباك‌نیز نوشت که 
سپاه را بگیرد وبه‌کار نبرد جانفروش قیام کند. با یکباله با نامه به نزد موسی‌رفست 
که آنرا بخواند وهمسخن شدند که سوی سامرا باز گردند. این خبر به مهتدی‌رسید 
واینکه سرمخالفت وی دارند که وابستگان را فراهم آورد و به‌اطاعت ترغیبشان 
کرد و دستورشان دادکه در خانة حلافت با وی باشتد و از اخلال درکار وی 


ا تاد سر 


PDF. Tarikhemair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پا نزدهم ۶۴۸۵ 


دست بدارند و برای هريك از ترکان و امثالشان» روزانه دو درم معین کرد و برای 
مربك از مغربیان يكدرم» از دوگروه و بارانشان نزديك پانزده هزا رکس در 
جوسق و قصر های دیگر بر او فراهم آمدند که کاملی نام ترك از آن جمله 
بود. 

از پس بد اشته شدن کیغلغ سرپرستی خحانة خلافت بامسرور بلخی‌بود»سردار 
قوم طبایغو بود» مراقب بداشتگان عبدالله پسر تکین بود. 

موسی ومفلح و بایکباك از بداشته شدن ابونصر وحبشون و دیگر بداشتگان 
حبریافتند واحتیاط خویش را بداشتند» به روز پنجشنبه میانآ نهاومهتدی‌فرستادگان 
ونامه‌ها رفت. عاقبت مهتدی به روز پنجشنبه یازده روز رفته از رجب با جسع 
حویش برون شد که انتظار آمدن آن قوم‌را می‌برد» اما کسی نیامد. وچون روزجمعه 
شد» دوازده روز رفته از رجب» این خبربه صحت پیوست که موسی با مفلح ازراه 
سامرا به طرف جبل کج شده اند. به روز شنبه بایکباك و یارجوخ واساتکین و 
علی پسر بارس و سیمای دراز و خطارمش به خانهةٌ حلافت رفتند. بایکباك و 
احمدبن خاقان نایب وی بداشته شدند و بقیه برفتند. پاران بایکباك و دیگر 
ترکان فراهم آمدند و گفتند: «برای چه سردار ما را بداشته‌اند و چرا ابونصر را 
کشته‌اند؟) 

مهتدی به روز شنبه سوی آنها رفت. اما میانشان پیکاری نبود که بازگشت 
وبه روز یکشنبه برفت که برضد وی فراحم آمده بودند» او نیز مسغر بیان و ترکان 
ببرونی و فرغانیان را فراهم آوردمسرور بلخی رابرپهلوی راست نهاد؛ یارجوخ 
را برپهلوی چپ نهاد. مهتدی با اساتکین و طبایغو و دیگر سرداران در تلب 
بود. 

وقتی آفتاب گرم شد. دوقوم به هم نزديك شدند وجنگ آغازشد. بایکباك 
را خواستند. مهتدی سر وی را سوی آنها افکند» سر را عتاب‌بن عتاب از دامن 
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قبای خویش در آورد. وقتی آنرا بدیدندطغوتیا»برادرش» با جمعی از خواص 
خویش به جمع مهتدی حمله برد» پهلوی راست و چپ مهتدی بگشتند وبا آنها 
شدند» بقیه از نزد مهتدی هزیمت شدند وجمعی از دو گروه کشته شد. 

از حبشون پسربغا آورده‌اندکه گفته بود هفتصدوهشتاد کس کشته شد. کسان 
پرا کنده شدند ومهتدی وارد خانه حلافت شد» دری راکه از آن وارد شده بود 


ببست واز در مصاف برون شد واز در معروف به ایتاخ برفت وبه بازارچه مسرور 
رسید» از آنجا به‌دربند واثق رفت و به نزدباب‌العامه رسید. بانگ می‌زد: «ای 
گروه مردم»من امیرمق‌منانمبرای دفا ع از خلیفة عویش‌نبرد کنید.» اما عامه‌اجابت 
وی نکردند» واو همچنان در خیابان می‌رفت وبانگ می‌زد و ندیدشان که‌به‌یاری‌وی 
آیند» پس به در زندان رفت وهر که را در آن بودآزاد کرد وپنداشت که‌اورا یاری 
می کنند» اما همه فرار کردند و کسیاجابت وی نکرد. 

وقتی اجابت وی نکردند» سوی خانهٌ ابوصالح؛ عبدالله‌بن‌محمد یسزدادی 
رفت که ابن‌جمیل سالار نگهبانان آنجا منزل داشت که وار د آنجا شد. آنگاه‌وی‌را 
از سمت دیوان املاك در آوردند وبه جوسق بردند و آنجا به نزد احمدبن خاقان 
بداشتند» خانهٌاحمدین‌جمیل نیز به‌غارت رفت. 

از جمله کسانی که در نبرد کشته‌شدنداز سرداران مغربی» نصر بن‌احمدزبیری 
بود و از سرداران شا کری عتاب‌بن‌عتاب» که وقتی سر بایکباك را به‌نزد آنها برد 
کشته شد. 

چنانکه گفته‌اند: مهتدی در نبردگاه عده بسیاری را به دست خویش 
۳ 

از آن پس که مهتدی بداشته شد میان آنها و او گفتگوهای سخت رفت. 
می‌خواستند به خلع رضایت دهد» اما نبذیرفت ودل به کشته شدن داد. 

گویند: وی به دست خویش رقعه‌ای برای موسی‌بن‌بغا و بایکباك وجسعی 


ام تدم تاد مسا نت 0[ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پانزدهم ۶-۳۹۷ 


از سرداران نوشته بود که با آنها خیانت نکند وبه غافلگیری ونا گهانی ایشان را 
نکشد وچنین قصدی نکند واگر با آنها با یکیشان چنین کرد و از آن خبر یافتند از 
بیعت‌وی آز ادباشند و کار به دست آنها باشد که هر که‌راخو استند به‌علافت‌بنشانند.و به 
همین سبب شکستن کار وی‌را رواداشتند. 

وچنان بودکه پس از هزيمت کسان» پارجوخ به خانة خلافت رفت‌وجمعی 


از فرزندان متو کل را در آورد و آنها را به خانه خویش برد وبا احمبن‌مت و کل 


2 


معروف به‌ابن‌فتیان» بیعت کردند» به روزسه‌شنبه سیزده روز رفته از رجب» ونام او 
را المعتمدعلیالله کردند. 

به روز پنجشنبه» دو ازده‌روزمانده ازرجب:محمدبن و اثق‌راشاهدو فات‌مهتدی» 
کردند که‌وی سالم است وجز آن دوزخم که‌به روز یکشنبه در نبرد برداشته که 
یکی ازتبر است ودبگری ازشه‌شیراثردیگربراو نیست. جعفر بن‌عبدا لو احدوتنی‌چند 
ازبرادران امیرمومنان براونماز کردند ودرمقبرة منتصر بگورشد. 

موسی بن بغا » به‌همراهی مقلح ب هسامرا رفت» به‌روز شنبه ده روز مانده 
از رجب وبه معتمد سلام گفت که خلعت پوشید و سوی منزل خویش رفت و مردم 
آرام کوفند. 

یکی که می گفت شاهد کارقوم بوده گوید: وقتی شب‌دوشنبه شد» يك روز 
رفته‌ازرجب» مردم کر خ ودور همگی بشوریدند وفراهم آمدند. وچنان بود که‌وقتی 
آنها به‌جنبش می آءد ند مهتدی بر ادر خویش عبدالله راسویآ نها می‌فرستاد» د رآ نروز 
نیزعبدالله‌برادر خویش‌را سوی آنها فرستاد» چنانکه می‌فرستاده‌بود که چون به نزد 
آنها رسید دید که به آهنگ جوسق روان شده‌اند؛ با آنها سخن کرد وتعهد کرد که 
نیازهاشان را انجام دهد اما نپذیرفتند و گفتند باز نمی گردیم تا به نزد امیرممنان 
شویم وشكوة خویش را با وی بگوییم. 

گوید: پس‌عبدالله از نزدآنها باز گشت. در آنوقت ابونص»ءرمحمدین بغاء و 
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حبشون و کیغلغ ومسروربلخی وجمعی دیگر در خانة حلافت بودند. و قتی عبدالله 
آنچه را میان وی و آنها رفته بود با مهتدی بگفت» دستور داد بنزد آنها باز رود و 
جمعیشان را بیارد وبه نزد وی رساند. عبدالله برفت» نزديك جوسق به آنها رسیدو 
باایشان سخن کرد که به‌جای‌خویش بمانندو گروهی ازخودشان‌را همراه وی‌بفرستند 
اما نبذ یرفتند. 

وچون خبر به ابونصر رسید» کسانی که با وی در خانه حلافت بودند که 
آن‌گروه می‌رسنده‌همگی از مجاورت در نزاله برون شدند و در خانه حلافت بجز 
مسرور بلخی وا لطون‌نایب کیغلغو از دبیر ان»عیسی بن‌فر خا نشاه» کس‌نماند. وابستگان 
از مجاورت در قصر احمر در آمدند وځانه را پر کردند که نزديك چهاره‌زار کس 
بودند» به نزد مهتدی رفتند واز وضع خویش با وی شکوه کردند» هدفشان‌از گفتگو 
این بودکه امیرانشان معزول شوند و کارهاشان به برادران امیرموّمنان پیوسته شود 


وامیران ودبیران و ادارشو ند که آنچه را از اموال‌سلطان به خیانت برده‌اند پس‌دهند» 
می گفتند: مقدار آن صدوپنجاه هزارهزار است. 

مهتدی وعده‌شان داد که در کارشان بنگرد و آنچه را خواسته بودند ببذیرد» 
آنروز را در خانه خلافت ببودند» مهتدی محمدبن‌مباشر کرخی را فرستاد که برای 
آنها سویق خرید.بونصر پسر بغا بی‌درنگ برفت ودرحیر نزديك محل اسب‌دوانی 
اردو زد و نزديك‌پانصد کس بدوپیوست که شبانگاه از وی پرا کنده‌شدند و با کمتراز 
صد کس بماند وسوی محمدیه‌رفت. 

صبحگاه روز چهارشنبه» وابستگان آنچه را در آغاز می‌خواسته بودند همی 
خواستند به آنها گفته شد: «آنچه می‌خواهید کاری دشوار است وبرون کردن‌کار از 
دست این امیران» برای شما آسان نیست چه رسد به اینکه اموال نیزاز آنها مطالبه 
شود د ر کار خویش بنگرید» اگر پندارید که براین کار ثبات می کنید تا به انجام 
رسد امیرمومنان از شما بپذیرد واگرصورت دیگر است» امیرموّمنان با شما نظر نکو 
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دارد.» امابر آنچه‌در آغاز خو استه‌بودند مصرشدند» گفتندشان که به‌صیغةً بيعت قسم 
یاد کنند که‌بر این گفته‌بما نند واز آن‌باز نگردندوبا ه رکه‌دراین باب‌با آنهانبرد کند» نبرد 
کنندو نیکخو اهو دو ستدار امیرمومنان‌باشند. این‌را پذیرفتندو از آنها پیمان‌بیعت گرفته. 
شددر آنروز نزديك‌به‌هزار کس بیعت کردند. کارها به دست عیسی‌بن‌فرخانشاه بو که 
مقام وزير داشت. پس از آن از جانب خویش نامه‌ای به ابو نصر نو شتند-عیسی‌بن- 


فرخانشاه برای آنها نوشت که ضهن آن به رفتن وی از خانهةٌ خلافت بدون سبب 
اعترا ض کر دند و گفتند که آهنگگ امیرموّمنان کرده بودند که حاجت خویش را باوی 
بگویند وچون خانةٌ علافت را خالی‌دیدندءدر آن‌بها ندند واگر باز آید وی رابه‌حال 


خویش باز می‌برند ومزاحه‌ش نمی‌شوند. 

عیسی‌بن‌فرخانشاه نیز از جانب خلیفه همانند این را به ابونصر نوشت که 
میان پسین وعشا بیامد و وارد خانة خلافت شد» برادرش حبشون و کیغلغ و بکالبا 
وجمعی دیگر با وی بودند» وابستگان پیش روی آنها برخحاستند» همگی با سلاح. 
مهتدی بنشست» ابونصر با همراهان خویش به نزد وی رسید وسلام گفت و نزديك 
شد ودست وپا وفرش مهتدی را بوسه‌زد وپس رفت. 

مهتدی وی را مخاطب کرد و گفت: «ای محسمد دربارء آنچه وابستگان 
می گویند رای توچیست؟» 

گفت: «چه می گویند؟» 

گفت: «می گوبند شما اموال را برده‌اید؟ ود ر کارها خود کامگی کرده‌اید و 
در چیزی از کار آنها یا چیزی که موجب صلاحشان باشد نمی‌نگرید.» 

گفت: « ای امیرم‌منان‌مرا با اموال چکار که نه دبیر دیو ان‌بوده‌ا‌ونه‌کاری 
به دست من بوده است.» 

گفت: «پس مالها کجاست» مگر بجز پیش تواست وپیش‌برادرتءدبیرانتان 
و بارانتان.» 
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پس وابستگان نزديك شدند وعبدالله پسر تکین وجمعی از آنها پیش‌رفتند و 
دست ابونصر را گرفتند و گفتند: «ابن دشمن امیرمع‌منان با شمشیر پیش روی او 
می‌ایستد.»وشمشیر وی‌را بر گرفتند» غلامی از آن ابونصر که حضورداشت به‌نامئیتل 
در آمد وشمشیر خویش را کشید و پیش رفت که آنها را ازابو نصر بازدارد. پیشرفت 
وی سوی خلیفه بود» عبدالله پسر تکین پیشدستی کرد وبا شمشیر به سر اوزد» ودر 
خحانه حلافت کس نماند که شمشیر نکشید. مسهتدی برخاست و وارد اطاقی شد که 
نزديك وی بودء محمدبن‌بغا را گرفتندو به یکی‌از اطاقهای خانه‌بردند. بقیة بارانوی 
را نیز بداشتند؛ آن قوم می‌خواستند غلام را بکشند اما مهتدی‌بازشان‌داشت‌و گفت: 
«مرا در این‌باره نظری‌هست.»آنگاه بگفت تا از خزانه پیراهنی به او دادند و بگفت 
تا حون از سر وی بشوبند و بداشته شد. 

صبحگاه روزچهارشنبه کسان بسیار شده بودند و بیعت گرفته می شد آنگاه به 
عبدالله‌بن واثق دستور داد با هرا رکس از شاکریان و فرغانیان و دیگران سوی 
رفیف رود. از جمله سرداران خراسان که دستور رفتن یافته بودند محمدبن‌بحیسی 
وائقی‌بود وعتاب‌بن‌عتاب و حارون بن‌عبدا لرحمان و ابراهیم ءبرادرابوعون؛ ویحیی 
ابن‌محمد و پسران نصرین‌شبث و عبدالرحمان‌بن دینار و احمدین فر بدون و کسان 
دیگر: 

آنگاه‌عبدالله‌بن‌وائق خبر بافت که این سرداران می گویند که رفتنشان سوی 
آن‌ناحیه درست‌نیست واز رفتن‌خودداری کرد» پس از آن خو استند به موسی‌ومفلح 
بنو بسند که باز گردند وسیاه‌را به‌س_دارانی که با آن بودندتسلیم کنند واتفاق کردند که 
دراین‌باب به آنها نامه‌ای‌بنو بسندبا نامه‌حایی به بعضی ازسرداران که سپاه وا از آنها 
پگیرند و نامه‌دایی‌به کوچکتران دربارۀ چیزها که بارانشان در سامر اخواسته بودند و 


دستور دادنامه‌های سرداران رابنوسند با ار ن‌دستور که بنگ گر ند اگر موسی‌و 
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مفلح دستور را انجام ندا.ند وبا غلامان خویش سوی در حلافت روان زشدند و 
سپاه رابه کسانی که فرمان داده شده بودتسلیم نکردند آنهارابه‌بند کنند وبه‌درخلافت 
این نامه‌ها را با سی کس از آنها فرستادند که به شب جمعه پنجروز رفته‌از 
رجب این سال از سارا حر کت کردند. 
برای کسانی که در خانه خلافت از آنها بیعت‌گرفته شده بسود؛ در کدام» 


روزانه دودرم معین شد وپخش این ميان آن گروه به دست عبدالله پسرتکین؛ دای 
پس رکنجور بود. 

وقتی خبر به موسی ویاران وی رسید از کنجور بدگمان شد واز آذپس که 
تازیانهاش زد بگفت تا اورا بدارند. در آنوقت موسی در سن‌بود. وقتسی خبربه 
بایکباك رسید که در حدیثه بود؛ به سن رفت و کنجور را از بداشتنگاه در آورد» 
سپاه در سن فراهم آمد» فرستادگان به آنها رسیدند و نامه‌ها را رسانیدند و بعضی 
از آنرا برمردم اردو گاه خواندند و از آنها بیعت گرفتند که باریشان کنند. 
پس از آن روان شدند تا به پل رفیف رسیدند» به روز پنجشنبه بازده روز رفته 
از ماه رجب. 

در این‌روز مهتدی سوی حير رفت ومردم را سان دید واندکی راه پیمود» 
سپس باز گشت وبگفت تا خیمه‌ها وسراپرده‌ها را ببرند ودر حیر بپا کنند.ضبحگاه 
روز جمعه از سپاه موسی نزديك به هزار کس باز گشته بود از جسله کوتکین و 
شنک . 

آنگاه مهتدی سوی حبر رفت؛ پهلوی‌راست‌خویش را به کوتکین سپرد و 
پهلوی چپ خویش را به خحشنگ سپرد و خود او در قلسب جا گرفست. آنگاه 
فرستادگان ميان دو سپاه حمی رفت. آنچه موسی می‌خو است این بود که ولایتدار 
ناحیدای شود و آنجا رود اما آنچه قوم از موسی می‌خواستند این بودکه با 
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غلامان عویش بیاید و با آنها گفستگو کند. در آنروز کاری در میانه صورت 
وقتی شب شنبه شد ه رکه می‌خواست از نزدموسی باز آید» باز آمد.موسی 


ومفلح باز گشتند» با نزديك هزار کس» که آهنگ راه خراسان د اشتند. با یکباك و جمعی 


از سرداران وی همانشب با عیسی کسرخی برفتند وشب را با وی به سر بردند. 


صبحگاه روز شنبه بایکباك با همرامان خویش بیامد و واردخانة علافشت شدند. 
شمشیر بایکباك ویارجو خ و اساتکین و احمدبن‌خاقان و خطار مش‌ودیگر ان گرفته‌شد. 
همگی به نزد مهتدی رسیدند وسلام گفتند و دستور یافتند که بروند مگربایکبالك که 
مهتدی دستور داد پیش روی وی‌بایستد آنگاه به وی پرداخت و گناهان وی را با 
کارها که با مسلمانان و اسلام کرده بود برشمرد. پس از آن وابستسگان راه وی را 
گرفتند واورا به یکی از اطاقهای‌خانه‌بردند ودر را براوبستند وبیشتر ازپنج‌ساعت 
نگذشت که کشته شد» به روز شنبه به وقت زوال» و کار استقرار گرفت. نه حرکتی 
بود ونه کسی سخن کرد؛ مگر تنی چند اندك که به‌کار بایکباك معترض بودندءامابه 
تمام غمزده نبودند. 

وجون روز یکشنبه شد تر کان به همسنگی فرغانیان‌که با آنها وارد خانة 
خلافت می‌شدند اعتراض آوردند و پنداشتند که تد بير چنین بوده که سرانآنها را 
کشت تا فرغانیان ومغربیان بر آنها تقدم یابند. پس همگی از خانةٌ حلافت برون 
شدند وخانه به فرغانیان ومغربیان ماند. ترکان در ناحيةٌ کر خ‌براین»اعتر اض آوردند 
وخواستن‌بایکباك رابر آن‌افزودنداز آنرو که‌باران بایکباك با نها فراهم آمده‌بودند. 
مهتدی گروهی از فرغانیان را به نزد خویش برد واعتراض ترکان را با آنها بگفت 
و گفت: «ا گر می‌دانید که در مقابل آنها می‌ایستید امیرمومنان نزدیکی‌شما راناخوش 
ندارد وا گر پنداریدکه در مقابل آنها ناتوانید از آن پیش که‌کار دشوارشود آنها را 
به انجام دلخواهشان خشنو د کنم.» 
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فرغانیان گفتند که ا گر با مغر بیان همسخن شوند با آنها مقاومت می کنند و 
متهورشان می کنند وبسیاری چیزها در بارة تقدم مغر بیان برترکان برشمردند وبه 
مهتدی گفتند که سوی آنها رود. بدین گونه بیود تا نیمروز آنگاه برنشست. بیشتسر 
سو اران» فرغانی بودند و بیشتر پیاد گان مغربی. سری‌آنها روان شد که مابین کر خ 
و قعلایع بودند. ترکان‌نزديك ده‌هزار بودند واینان شش‌هزار کس» و ازتر کان که‌تر 


از هزار کس با آنها بود که اران صالح بن‌وصیف بودند » جمعی نیز با یارجو خ 


بودند. 

وقتی دو گروه تلاقی کردند یارجوخ با ترکان همراه خویش کناره گرفست. 
پاران صالح‌بن‌وصیت نیز هزيمت شدند وسوی خانه‌های عویش رفتند. طاشتمراز 
پشت سکودر آمد که آنجا کمینشان نهاده بودند. دوقوم تصادم کردند و لختی از روز 
میانشان نبرد بود» با شمشیر ونیزه وتیر. آنگاه هزیمت بریاران مهتدی افتاد.وی 
بات کرد» آنها را به طرف خویش همی خسواند ونبرد می کرد تا وقتی که از 
باز شان نومیدشد و او نی زهزیمت‌شد. دراین‌وقت‌شمشیری‌خطدار به‌دست داشت. 
زره‌به تنش‌بود.باقبایی که دراثنای نبردبه‌تن‌داشته‌بود کهحریرسفید نقشدار بود. پس 
برفت‌تابه‌نزد دار بابك رسید ومردم‌را به‌پیکارقوم ترغیب می کرد. اما کسی پیروی 
وی‌نکردمکر گرومی از عیاران. وقتی به در زندان رسیدنددر لگام وی آو یختندواز 
او خواستند که هر که را در زندان هست آزاد کند. روی‌از آنها بگردانید اما وی را 
رها نکردند تا دستور داد زندانیان را آزاد کنند. عیاران از نزد وی برفتند وبه در 
زندان اشغال یافتند واوتنها ماند و برفت تا به دحل خانة ابوصالح‌بن یزداد رسید 
که احمدبن‌جمیل در آن بود واردآن خانه شد درها بسته شد و او جامه وسلاح 
خویش را بر گرفت. ضربت نیزه‌ای برران وی بود. پیراهن وشلواری خواست 
که احمدین‌جمیل بدوداد» خون از چهرة خویش بشست و آبی‌بنوشید وبه نماز 
ایستاد. جمعی از تر کان نزديك به سی کس با یارجو خ بیامدند تابه خانةًابوصالح 
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رسیدند ودر را زدند تا واردخانه‌شدند. وقتی آمدن آنها رابدانست شمشیر بر گرفت 
وبدوید واز پلگانی که در خانه بود بالارفت. وقتی قوم در آمدند روی بام رفته 
بود» یکیشان خواست برای گرفتن وی بالا رود که‌باشمشیر اورابزداماشه‌شیر؛ بهاو 
نخورد. و آن مرد از پله‌بیفتاد. تیربه طرف وی انداختند یکی از تیرها به‌سینةٌاوخورد 


وزخمی سبك برداشت وبدانست که هلاك شد نیاست که تسلیم شد و فرود آمد و 


شمشیر خویش را بینداخت. اورا گرفتند وپیش‌روی یکیشان براسبی نشاندند واز 
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راهی که آمده بود برفتند تا اورا به خانه یارجوخ بردند که در قطایع‌بود وجوسق 
را غارت کردند که چیزی در آن نماند. 

پس ار آن احمدینتو کل راکه به نام‌ابن‌فتیان شهره بود ودرجوسق‌بداشته 
بود در آوردند وبه موسی نوشتند واز اوخواستند که به نزد آنهاشود. مهتدی‌بدنزد 
آنها ببود ودربارة وی کاری نکردند. 

وقتی روز سه‌شنبه شد در قطایح با احمدبن هتو کل بيعت کردنسد و به روز 
چهارشنبه اورا به جوسق بردند وهاشمیان وحواص با وی بيعت کردند. در این 
روزضا خو استند که مهندی به خلم شدن رضایت دهد اما نبذیرفت و اجابتشان‌نکرد 
وبه روزچهارشنبه در گذشت؛ به روز پنجشنبه وی را به جمع‌هاشمیان و خسواص 
بنمودند وجهره‌اش‌را نمودار کردند»آ نگاه‌سلش دادند وجعفرین عبدالواحد بر او 
نماز کرده به روز پنجشنبه دواژده روز مانده از رجب سال دویست‌وپنجاهوششم. 

موسی‌بن‌بغا به روز شنبه ده روز مانده از رجب بیامد و احمدین‌مت و کل 
برنشست وبه دارالعام» رفت» به روز دوشنبه هشت روزمانده از رجسب» که با وی 
بیعت عام کردند. 

از محمدین‌عیسی قرشی آورده‌اند که گفته‌بود: «وقتی‌مهتدی به‌دستشان افتاد 
نپذیرفت که خویشتن را خلع کندء انگشتان دودست ودوپابش را از جائ ببردند 


تا دستها وباهایش ورم کرد و کارهای دیگر با وی کردند تا جان داد.» 
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دربارةٌ سبب کشته شدن ابو نصر» محمدبن بفا گفته‌اند که وی از سامرا برون 
شد و آهنگ برادر خویش موسی داشت. مهتدی جمعی از مغربیان و فرغانیان را 
سوی ابونصرفرستاد که در رفیف به وی رسیدند و اورا بیاوردند که بداشته شد. 

وچنان بود که پیش ازمخالفت تر کان ابونصر به سلام‌گفتن به‌نزدمهتدی‌در- 
آمده بود که بدو گفت: «ای ابومحمد برادرت موسی با سپاه وغلامان خویش آمده 
که صالح‌بن وصیف را بکشد و برود !» 

گفت: «ای امیرمومنان: ترا بهپناه خدا می‌برم» موسی‌بندة تواست‌ومطیع‌تو 
است ودرعین حال درمقابل دشمنی سرسخت است.» 

گفت: «صالح برای ما سودمندتر از اوبود ودر کار ملك سیاست نکوتر 
داشت» این علوی به‌ری باز گشته.» 


2 


گفت: «ای امیرمومنان چه چاره داشت‌ویر اهزیمت کرد ویارانش رابکشت 
و اورا به هرسوی فراری کرد وچون باز گشت» اوباز آمد وپیوسته کار وی‌اینست؛ 
مگر آنکه بگویی همیشه در ری بباشد.» 

گفت: «از این بگذر که برادر تو کاری نکرد بیشتر از اینکه مالها را بگیرد و 
برای خویش نگهدارد.» 

ابونضر با وی درشتی کرد و گفت: «در این بنگر ند که از وقتی توبه‌علافت 
رسیده‌ای چه مقدار به او و مردم خاندانش رسیده و پس گیرند » در آنچه بهتوو 
برادرانت رسیده نیز بنگر ند وپس‌گیرند.» 

پس مهتدی بگفت که‌اورا گرفتند وتازیانه زدندو بداشتند وخانوی راباخانه 
ابن‌وابه غارت کردند آنگاه حون حسن‌بن مخلد وابن‌ثو ابه وسلیمان بن- 
وهب‌قطان دبیر مفلح را روا کرد که بکریختند وخانه‌مایشان غارت شد. آنگکاه 
مهتدی فرغانیان واشروسنسیان وطبریان ودیلمیان و اشتاختیان وباقیماندهتر کان کر خ 


وفرزندان وصیف را بیاورد واز آنها برضد موسی ومنلح یاری خواست‌وهیان آنها 
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را به هم زداوگفت: «مالها را گرفتند وغنیمت را حاص خسویش کردند ومن پیم 
دارم بکشندم» اگر مرا یاری کنید هرچه را از دست داده‌اید به شما می‌دهسم و 
مقرریهایتان را افزون می کنم.» 

آن‌گروهها پذیرفتند که وی را یاری کنندوبا موسی مخالفت کنند. درجوسق 
بماندند واز نوبا وی بیعت کردند وبگفت تا برای آنها سویق وشکر خریدندو برای 
هر کدامشان روزانه دو درم معین کرد و بعضی روزها نان و گوشت به خوردشان 
وادند: 


کار سپاه‌مهتدی رااحمدبن و صیف وعبداللهبن بنا شرا بی‌عهده کردند. بنی‌هاشم 
به آنها پیوستند. با بنی‌هاشمیان برمی‌نشست و دربازارها می گشت واز مردم یاری 
می‌خواست و می گفت: «این بد کارگان خلیفگان را می کشند و به وابستگانشان 
می‌تازند و در آمد را عاص‌خویش کرده‌اند»امیرم‌منان را کمك کنید واورانصرت 
دهید.»صا لح‌بن‌علی‌منصوری ودیگر بنی‌هاشمیان نیز سخن کردند. پس از آن به 
بایکباك نوشت ودستور داد که همه سپاه را به خویشتن پیوسته کند که سالارهمه‌سیاه 
است ودستور داد که موسی ومفلح را بگیرد. 

وقتی مهتدی به هلاکت رسید. ابونصرین‌بغا را می‌جستند که پنداشتندزنده 
است. به جای وی رهنمون‌شدندو آنرابشکافتند و وی را کشته یافتند و به‌نزد کسانش 
بردند. پیکر بایکباك را نیز ببردند وبه‌گو ر کردند. 

تر کان برقبر محمدین‌بغا هزار شمشیر شکستند که با سرور خویش و قتی‌بمیرد 

گویند: وقتی مهتدی نپذیرفت که خلافت را از خویشتن خلع کند یکی را 
گفتند که خایة وی را بفشرد تا بمرد. 

گویند: وقتی مهتدی به احتضار افتاد شعری خواند به این مضمون: 

1 تعییر هتن: ضرب‌پیتهم. 
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«اگر بتو انم به کار خود می‌پردازم 

راما گوره‌خررا از جستن مانع شده‌اند.» 

گویند: آنروز که محمدبن‌بغا بداشته شد دربارة وی‌کاری نکردند ومالها را 
از اوخو استند که بیست‌وچندهزاردینار به آنها داد. پس‌از آنوی را کشتند.شکمش 
را دریدندو گلویش را فشردند ودریکی از چاههای قناتش افکندند وهمچنان آنجا 
ببود» تا وابستگان يك روز از پس دستگیر کردن‌مهتدی‌برونش آوردند وبه گورش 
کردند. 

همه خلافت‌مهتدی‌تاو قتی کارش به‌سررفت یازده ماهو بیست‌وپنج روزبود و 
همه عمروی سی‌وهشت سال بود. 

وی گشاده پیشانی‌و نیمه‌طاس وعبوس چهره وسرخموی وبزرگه شکم وچهار 
شانه و کوتاه قامت بود» باریشی دراز» زادگاهش قاطول بود. 

در این سال جعلان برای نبرد سالار زنگیان به بصره رفت. 


سخن از کار جعالان 
وسالاد زنگیان دد بصره 


گویندکه وقتی جعلان به بصره رسید با سپاه خویش از آنجا برفت تامیان 
وی واردو گاه سالار زنگیان يك فرسخ بماند. پس به دور خویش و هسمراهانش 
خندق زد وشش ماه در خندق خویش بماند» زینبی وبریه و بنی‌هاشمیان و کسانی 
از مردم بصره که نبرد خبیث را آماده شده بودند به روزی که جعلان باآنها وعده 
نهاده بود به مقابله سالار زنگیان رفتند و چون تلاقی شد در مسیانشان بجز 
تیراندازی و سنگ اندازی نشد و جعلان برای مقابله وی راهی نیافت که محل به 
سبب نخلستانها و بیز ارما برای جولان‌اشبان تنک بو دویاران‌جعلان‌بیهت سو اران 


بودند. 
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از محمدین‌حسن آورده‌اند که وقتی بودن جعلان در خندقش به درازا کشید 
سالار زنگیانگفت: «رای من این است که جمعی از باران خویش را نهانی بفرستم 
که راههای خندق را بگیرند و بر اوشبیخون کنند.» که چنین کرد و در خسندقش 
براوشبیخون برد که‌جمعی ازمردان وی رابکشت وباقیما نده به سختی‌هر اسان‌شدند. 
پس جعلان ازدو گاه خویش را وا گذاشت وسوی بصره باز گشت. 

وچنان بو دکه از آن پیش که خبیث برجعلان شبیخون کند زینبی»جنگاوران 
خویش را از بلالی‌وسعدی‌فراهم آورده بودواز ناحیه نهرنافذ وناحيةٌ هزاردراسوی 
آنها رفته بود که از دوسوی با وی نبرد انداختند. زنگیان به مقابله‌شان آمدند که 
ثبات نکردند وزنگیان مغلو بشان کردند و بسیار کس از آنها بکشتند که به هزیمت 
باز گشتند. جعلان, نیزسوی بصره رفت و آ نجابما ند وناتوانی وی‌برسلطان عیان‌شد. 

در این سال جعلان از نبرد خبیث ب رکنار شدوسعیدحاجب‌دستوریافت‌برای 
نبرد سوی وی رود. 

در این سال سالار زنگیان از شوره‌زاری که در آنج! متزل داشته بود به‌سمت 
غربی نهرمعروف به‌ابوالخصیب رفت. 

در این سال چنانکه گفته‌اند سالار زنگیان بیست وچهار کشتی از کشتیهای 
دربا را که فراهم آمده بود و آهنگ بصره داشت بگرفت که چون خبر سالارزنگیان 
وزنگیان همراه وی وراه بریدنشان» به صاحبان کشتی‌ها رسیده بود متفق شده‌بودند 
که کشتیهای خویش را به هم ببندند تا چون جزیره شود که اول و آخر آن به هم 
پیوسته باشد»سپس آنرا در دجله‌ببر ند.خبر کشتیهابه‌سالار ز نگیان‌رسیدویاران‌عو یش 
را سو ی آن حواند وترغیبشان کرد وبه آ نها گفت که این غنیمت مهیاست. 

ابوالحسن گوید: شنیدم که سالار زنگیان می گفت: «وقتی شنیدم که کشتیها 
نزديك من رسیده به نماز برحاستم ودعاوتضر ع آغاز کردم خطابم آمد و گفته شد 
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که فتحی بزرگ در پیش داری ومن نگر بستم وچیزی نگذشت که کشتیها نسودار 
شد» اران من در زورقها سوی آن رفتند وچیزی نگذشت که آنرابه تصرف آوردند 
وجنگاوران کشتیها را بگشتند ودرچه برده در آن بود به اسیری گرفتند.» 
از کشتیهاما لهای گزاف بیشماربه غنیمت گرفتند» که‌مقدار آن‌شناخته‌نبود که‌سه 
ر وز آنرابه‌غارت‌یار ان‌خو بش و اگذاشت‌سپس بگفت‌تاباقیما نده‌ر ابر ای‌وی‌جدا کر دند. 
پنج روز مانده از رجب همین سال زنگیان وارد ابلهشدند و آنجا بسیار کس 
بکشتند وابله‌را بسوختند. 


سخن از خبر سوخته شدنابله‌و) ینکه 
چگو نه زنگیان ۲نجا دسیدند 


3 یند: وقتی‌جعلان از خندق‌سالارزنگیان‌در ساحل عثمان که در آنمقیم بود 
دور شد و سوی بصره رفت» سالار زنگیان پیوسته دسته‌ها سوی مردم ابله 
می‌فرستاد و از ناحیةٌ‌ساحل‌عثمان» باپیاد گانو کشتیها که‌از ناحيةً دجله‌بنزدوی‌می‌رسید 
با آنها نبرد می کرد و دسته‌های وی سوی ناحیهٌ نهر معقل می‌تاخت. 

از سالار زنگیان آورده‌اند که گفته بود: «میان عبادانو ابله دودل بودم وراغب 
شدم که به عبادان روی آورم و برای این کار مردان روانه کردم به‌من گفتند: مردم 
ابله دشمنان نزدیکند که نباید از آنها به دیگران مشغول شد. ومن سپاهی را که‌سوی 
عبادان روانه کرده بودم به طرف ابله‌باز گردانیدم.» 

زنگیان همچنان با مردم ابله بهنبرد بودند تا شب چهارشنبه پنج روز مانده 
از رجب سال دویست وپنجادوششم. در این شب زنگیان از سمت دجله و نهرابله 
و اردابله‌شدند. ابوالاحوص و پسرش‌در ابله کشته شدند. آتش در آنجا افتاد که با 
چوب ساج ساخته شده بود وبناحایه‌هسم پیوسته بود و آتش در آن با سرعت پیش 
رفت. بادی سخت برخاست وشعله‌های حرق را بگسترد تا به ساحل عثمان رسید 
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و بسوخحت. در ابله مردم بسیار کشته شدند و بسیارکس غرق شدند. غارتیها را به 
تصرف آوردند. کالاهای سوخته بیش ازغارت‌شده بود. در آن شب عبدالله‌بن حمید 
طوسی ویکی از پسرانش که در نهرمعقل بانصیر معروف به ابی‌حمزه به کشتی‌ای 
بودند کشته شدند. 

در این سال مردم عبادان تسلیم سالار زنگیان شدند و قلعهةخویش رابدوتسلیم 


کردند. 


سخن از خبرابنکه چرا مردم 
عبادان اسليم سالاد ز نگیان شدند؟ 


گویند: سبب آن بود که وقتی زنگیان یاران خبیث با مردم ابله چنان کردند» 
دلهای مردم عبادان ستی‌گرفت و برجانها و حرمتهای خویش بیمنا شدند و 
تسلیم شدند و شهرخویش را به‌وی‌تسلیم کردند که پاران وی وارد آن‌شدند و هرچه 
برده آنجا بود بگرفتند ومرچه سلاح بود به نزد وی بردنند که ميان پاران خویش 
پخش کرد. 

در این‌سال‌یار ان‌سالارز نگیان‌و ارداهو از شدندو ابر اهیم‌بن‌مدبررا اسیر گرفتند. 


سخن از خبرابنته چرا بادان 
سالارزنگیان وارد اهواز شدند؟ 


چنان بودکه وقتی اران خبیث ابله را گرفتند و با مردم آن چنان کردند که 
کردند ومردم عبادان تسلیم وی شدند که بردگانشان را بگرفت و به یاران زنگی 
خویش پیوست وسلاحی‌را که از آنجا گرفته شده بود میان آنها پخش کرد؛ دراهواز 
طمع بست ویاران خویش را سوی جبی فرستاد که مرد مآنجا در مقابلشان شبات 
نکردند و از آنها بگریختند که وارد شدندو کشتند وسوختندوغارت کردند وماورای 
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آنرا ویران کردند تا به اهواز رسیدند که در آن وقت سعیدبن‌یکسین ولایتدار آنجا 
بود و کار جنگ با وی بود» با ابراهیم‌بن‌مدبر که کار خراج واملاكبا وی بود. آنجا 
نیز مردم از مقابلة زنگیان گر یختند وبسیار کس با آنها نبرد نکرد. سعیدبن‌یکسین با 
بن‌سپاهیانی که با وی بودند به یکسوشد و ابراهیم‌مدبربا غلامان وخادمان عویش 
ثبات کرد. 

عاقبت‌زنگیان وارد شهر شدندو آنرا به تصرف آوردندو ابر اهیم بن محمد رااز 
آذپ سکه ضربتی به‌چهرة وی خورد اسیر کردند وهرچه مال و اثاثو برده داشت به 
تصرف گرفتند» و این به روز دوشنبه بود» دوازده روز رفته از ماه رمضان‌دویست و 
پنجاه‌وششم. 

وچون‌کار سالار زنگیان از پس‌رخداد ابله» در اهو ازنیز چنان شدمردمبصره 
به سختی هراسان شدند و بسیاری از مردمش برفتند ودر شهرهای مختلف پرا کنده 
شده وعوام آنها شایعه‌گویی بسیار کردند. 

در ذیحجة همین سال سالار زنگیان برای نبرد شاهین‌بن بسطام‌سپاهی‌فرستاد 
که سالار آن بحبی‌بن‌محمد بحرانی بود. بحیی در نبرد شاهین کاری نساخت واز 
مقابل وی باز گشت. 

در رحب همین سال سعید بن‌صالح» معروف به حاجب» از جانب سلطان‌برای 
نبرد سالار زنگیان به بصره رفت. 

در همین سال میان یاران موسی‌بن‌بغا که همراه وی به مخالفت محمدبن- 
واثق سوی جبل رفته بودند و مساوربن‌عبدالحمید جانفروش نبردی رخ داد» در 
ناحیة خانقین.مساور با جمعی انبوه بود. موسی ویارانش دویست کس بودند که 
مساور را هزیمت کردند و گروهی بسیار از یاران وی را بکشتند. 


عم انس PDE‏ اند سا نک 


1 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


0۰۲« ترجمة تادیخ طبری 


المعتمد علی الاه 


در این سال با احمدین‌جعفر؛ معروف به ابن‌فتیان بیعت کردند و المعتمدعلی- 


الله نامیده شد» واین به روزسه‌شنبه بود جهارده روزمانده از رجب. 


وهم در این سال» موسی‌بن‌بغا راکه درخانقین بود» از مرگ محمدبن‌واثق و 
بيعت محمد خبردادند که ده روزمانده از رجب به سامرا رسید. 

دو روز رفته از شعبان» عبداللهبن‌بحیی‌خاقانی به وزارت گماشته شد. 

در این سال علی‌بن‌زید طالبی در کوفه قیام کرد که شاه‌بن‌میکال باسپاهی‌انبوه 
به مقابلةً وی فرستاده شد» علی‌بن‌زید با وی تلاقی کرد وهزیمتش کرد وجمعی‌بسیار 
از بارانش را بشکست وشاه‌جان به سلامت برد. 

در این سال محمدبن واصل تمیمی که از مردم فارس بود با یکی از کسردان 
آنجا به نام احمد پسرلیثبه‌حارث‌بن‌سیما شرابی عامل فارس تاختند وبا وی نبرد 
کرو ود کا زك تخل ودن واطل از غارس زد 

در این سال مفلح برای نبرد مساور جانفروش فرستاده‌شد وکنجوربرای‌نبرد 
علی‌بنز یدطالبی که به کوفه بود. 

و هم در این سال» درماه رمضان» سپاه حسن‌بن‌زید طالبی بر ری تسلط 
یافت. 

در این‌سال. بازده روزرفته از شوال» موسی‌بن‌بغا از سامرا سوی ریرفت‌و 
معتمد اورا بدرقه کرد. 

در این سال میان اماجور ویکی از پسران عیسی‌بن‌شیخ به‌دردهشق» نبردی 
رخ‌داد. از یکی که می‌گفت بنزد اماجور حضور داشته بود شنیدم که به روزی که 
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این نبرد رخ داد اماجور از شهسر دمشق برون شده‌بود وبرای خویش اردو گاهی 
می‌جست» پسر عیسی‌بن‌شیخ و یکی از سرداران عیسی به نامابو الصهبا دراردو گاه 
خویش به نزديك شهر دمشق بودند و چون خبر یافتند که اماجور بیرون شده و 
گروهی اندك ازیارانش با ویند» در اوطمع بستند و با همراهان حویش سوی وی 
رفتند. اماجور از آمدنشان بیخبر بود تا وقتی با او روبرو شدند وانرد میان 
دو گروه در گرفت که ابو الصهبا کشته شد و جمعی که با وی وابن‌عیسی‌بودهزیمت 
شد. 


از یکی شنیدم که می گفت: «ابن‌عیسی و ابسوالصیبا در آنروز با نزديك 
بیست هزار کس از مردان خویش بودند و اماجور با مقدار دویست تا چهارصد 
۳۹ 

به روز چهارشنبه سیزده روز رفته از ذی‌حجه این سال ابو احمدبن‌متو کل‌از 
مکه‌سوی سامراشد. 

در همین سال اسماعیل‌بن‌عبدالله مروزی؛ معروف‌بهابوالشصر ومحمدین- 
عبیدالله کریزی‌قاضی وحسین‌بن‌خادم؛ معروف به‌عرقالموت وا با فرمان ولایتداری 
ارمینیه سوی عیسی بن‌شیخ فرستادند که از شام با امان سوی آنجا رود و او از شام 
سوی ارمینبه رفت. 

در این سال‌سالار حجمحمد بن احمد منصوری بود. 

پس از آن سال دویست‌»پنجاه‌وهفتم در آمد. 


سخن ازخبر حادثات معتری که 
به سال دو .بست و بنجاهدو هفتم بود 

از جمله‌آن بو د که یعقوب بن ليث به فارس رقت ومعتمد در شعبان همین سال 
طغتا و اسماعیل بن‌اسحاق وابوسعید انصاری را به نزد وی‌فرستاد. ابواحمددن- 
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متو کل ولایتداری بلخ وطخارستان و ولایتهای مجاو ر آن چون کرمان و سیستان و 
سند وغیره را برای وی نوشت وسالانه مالی برای وی نها د که این را پذیرفت و 
برفت. 

در ریح‌الاخر همین سال فرستادة یعقوب‌بنلیث بیامد بابت‌هایی که‌می‌گفت 
آنرا از کابل گرفته است. 

دوازده روز رفته از صفر معتمدء ولایتداری کوفه وعاملی راه مکه وحرمین 


ونیز یمن را به برادر خویش ابواحمد داد» پس از آن هفت روز رفته از رمضان 
ولایتداری بغداد وسواد و واسط و ولایت دجله وبصره و اهواز وفارس را نیز بدو 
داد ودستورداد که عامل بغداد اعمال وی را عهده کند و ولایتداری بصره و ولایت 
دجله ویمامه وبحرین» به جای سعیدبن‌صالح به یارجوخ داده شودکه بارجوخ 
منصور بن‌جعفر دیناری را به بصره و ولایت دجله‌گماشت تا مجاورت اهواز. 

در این سال بغراج دستور یافت که سعید حاجسب را به رفتن سوی دجله 
و اقامت مقابل اردو گاه سالار زنگیان ترغیب کند. چنانکه گویند: بغراج چسنین 
کرد و سعیدبن‌حاجب در رجب همین سال برای کاری که دستور یافته بود برفت. 


سخن‌ازهز يمت زنگیان 
از مقابل سعیدحاجب 


گویند: وقتی سعید به‌نهر معقل رسیدء سپاهی از آن سالار زنگیان راآنسجا 
یافت بر کنار نهر معروف به مرغاب.یکی از نهرهایی که در نهر معقل می‌ریزد» وبا 
آنها نبرد کرد وهزیمتشان کرد وزنان واموال‌غارتی‌ای را که‌به‌دست آنها بودبگرفت. 
سعید در این‌نبرد چند زخم برداشت که از جمله زخمی در دهان وی‌بود. آنگاه‌سعید 
برقت تا به محل معروف به عسکر ابو جعغر منصور رسید وشبی آنحا پبسود.سپس 


برفت تا در محلی به نام هطمه از سرزمین فرات فرودآمد و روزی چندآنجا بماند 
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که یاران عویش را آرایش می‌داد وبرای مقابله سالار زنگیان آماده می‌شد. درایام 
اقامت آنجا خبر یافت که سپاهی از آن سالار زنگیان بر کنار فرات است وبا جمعی 
ازیاران خویش آهنگ آنها کرد وهزیستشان کرد. عمران شوهر مادر بزرگپسرسالار 
ز نگیان که‌به نام انکلای شهره بود در آنمیان‌بود» این‌عمران از بغراج امان‌عواست 
و آذ جمع پرا کنده شد. 

محمدبن‌حسن گوید: می‌دیدم که بك زن از سا کنان فرات زنگی‌ای را که در 


بیشه‌زارها نهان‌بود می‌یافت واورا می گرفت وبه اردو گاه سعید می‌رسانید و وی‌را 


در قبال آن زن مقاومت نبود. 

آنگاه سعید به آهنگ نبرد خبیث به غرب دجله عبور کرد وچند روز پیاپی‌با 
وی برد کرد» سپس سعید به اردو گاه خویش در هطمه باز گشت و آنجابما ندوباقی 
رجب وبیشتر شعبان با وی نبرد داشت. 

در این سال ابراهیم‌بن‌محمد مدبری از حبس خبیث رها شد. چنانکه گویند 
سیب رحایی وی آن بود که وی در بالاخانه‌ای از منزل بحبی بن‌محمدبحرانی بداشته 
بود زچون بحرانی از حضور وی در آنجا به زحمت بود اورا به یکی از اطاقهای 
خانةٌ خویش فرود آورد ودر آنجا بداشت. دو کس‌را که‌مسکنشان جسیده به‌منز لگاه 
ابراهیم بود بر او گماشته بسودند که به آنها چیز داد وترغیبشان کرد تا از سمت 
خویش از زیرزمین به محلی که ابراهیم آنجا بود راهی بکندند و او و یکسی از 
برادر زادگانش به نام ایوغالب و یکی از بنی‌هاشم که با وی بداشته بود بسرون 
شدند. 

در این سال یاران خبیث با سعید ویارانش نبرد کردند و او را با همرامانش 
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سخن از نرد زنگیان با سعبدحاجب 
و کشته شدن سعید وهمراهان وی 


گویند: خبیث کس به نزد یحبی‌بن‌محمد بحرانی فرستاد که با سپاهی ابوه 
در نهر معقل اقامت داشت ودستور داد که هزار کس از باران عویش را به سالاری 
سلیمان‌ین‌جامع وا بو اللیث بفرستد و دستو رشان داد که شبانه به آهنگ اردو گاه‌سعید 
بروند تا به وقت طلو ع فجر با وی نبرد اندازند. 

بحبی چنین کرد آن دو کس به نزد اردو گاد سعید,رسیدند و اورا غافل یافتند 
وبا آنها نبرد کردند وبسیار کس از ایشان بکشتند» در آنروز زنگیان اردو گاه سعید 
را بسوختند» سعید ونارانش به ضعف افتادند و کارشان خلل یافت به‌سبب شبیخو نی 
که دیده بودند ونيز به سببآنکه آذوقه از انها بازمانده بود که" از مال اهسواز 
برایشان حواله شده بود اما منصورین جعفر خیاط که در آنوقت عامل جنک اهواز 
بود ودر کار خراج نیز دست داشت در فرستادن آن تأخیر کرده‌بود: 

وقتی کار سعید بن‌صالح چنان شد دستور یافت به در سلطان باز رود وسپاهی 
را که با وی بود وعملی را که آنجا داشت به منصور بن‌جعفر تسلیم کند از آنرو که 
وقتی زنگیان به یاران وی شبیخون زدند واردو گاهش را سوزانیدند بجای ماند و 
جنبشی نداشت تا وقتی که از عملی که آنجا داشت فر اخو انده‌شد!. 

در این سال میان منصوربن‌جعفر حیاط و سالار زنگیان نبردی بود که در آن 


جمعی بسیار از باران منصور کشته شد ند . 


1- هعن چتین ات چدانکه دیدم کمی پیش نعید کشته شد: وایتجا ورد از او مانید 


زندکان سخن می‌رود ومن به‌العزام متن, عبارت دا چنا نکه‌بود آوردم. (م) 
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سخن از نمردی که مبان منعدور 


آبن‌جعفر و دالاد زنگکان بود 


گویند که و قتی سعید حاجب از بصره فراخوانده شد بفسراج آنجا بماند و 
مردمش را حفاظت می کرد تسصور کشتیهایی را که آذوقه می آورد فراهم 
ھی کرد سپس )با کشتی:شذا آنرا تا بصره هراهی می کرد و آذوقه به نزد زنگیان 
ایی شد 

پس از آنا منصون اران خویش زا یار اشت و شذاهای یداه کش و کشتیهای 
ذیگر را با کشتی شذائی که با وی بود فراهم کرد وبه‌آهنگ سالار زنگیان که در 


اردوگاه خویش بو دبرفت-برقصری که بر کناز دجله بود بالا رفت وقصررا بااطراف 
آن بسوخت واز آن سوی وارد اردو گاه خبیث شد اما زنگیان رسیدند و کمینی بر 
او نادند وبسیار کس از یارانش را بکشتند و باقیمانده به آب پناه بردندو بسیار کس 
از آنها غرق‌شد. در انروز چنانکه گغته !ند نز ديك پانصدسر به !ردو گاه لحبی بن محمد 
بحرانی, در نهرمغتل رسید که بگفت تا همه راآ نجا نب کنند. 

در این سال در محلی از بغداد به نام بر کۀ زلزل يك خفه کن را یافتند که 
گروهی بسیار از زنان را کشته بود ودر خانهای که در آن سکونت داشته بودبه‌خاك 
۳ 


ا ۳ ۲ E. ia‏ و و تب جع 
ودد بود وی را بنزد معممد بردند» ندم بجعت با درحز ار تارب ند بد او روند و 


چهارصد چوب ارژن»اما ندرد تا وقتی‌جلادان خایه‌هایش را با جوب ‌عقابین'زدند 


که بمرد » سپسن او را به بغداد اسرد HE‏ دجاو يبند بصن از آن کرش را 
بسو خحتند, 
در ابن سال شاهین بن بسطام کشته شك زرا برادیم بن‌سیما دز یمت شد. 


PDF:Tarikhemair 


PDF. Tarikhema.ir 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۶۳۰۸ ترجمةٌ تاریخ طبری 


سخن ازابنکه چرا شاهین بن بسطام 
کشته‌شدو ابر اهیم بن‌سیما هز بمت شد؟ 


گویند که بحرانی به خبیث نوشته بود ومشورت داده بود که سپاهی سوی 
اهو ازفرستد که آنجا بما نند ودراین کار ترغیبش کردو اینکه‌پل ار بك راببردتاسو اران 
به آن سپاه نرسند. خبیث‌علی بن | بان را برای بریدن پل روانه کرد. ابراهیم‌بن سیما 


که ازفارس‌بازمی گشت به وی برخحوردابراهیم با حارث بن‌سیما نزديك پل بود در 
صحرای معروف به«دشت ار بك» کە‌صحر ایی است میان اهواز وپل. و قتی‌علی‌بن- 
ابان به پل رسید وی خویشتن را با یارانش نهان داشت و چون سواران به صحرا 
رسیدند ازچند سو به طرف وی برون شد و بسیار کس از زنگیان را بکشت و 
علی هزيمت شد و سواران تتافندم به تعقیب وی رفتند» ضربت نیزه‌ای به کف 
پسایش‌رسی د که از رفتن سوئ امواز بازماند و سر خویش گرفت و سوی جبی 
رفت. 

در این و قت‌سعید بن‌یکسین‌فر اخوانده شدو ابر اهیم‌بن‌سیماولایتدارشد.شادین 
بدو نامه نوشت وهمگی بیامدزد. ابر اهیم بن‌سیما از راه فرات به آهنگ زبانة نهر 
جبی آمد» علی‌بن‌ابان در خیزرانیه بود.شاهین‌بن‌بسطام نیز ازراه نهرموسی‌بیامد و 
پنداشت باابرادیم در محل ی که سوی‌آن می‌رفت» به هم می‌رسند که برای‌نبرد علی 
ابن‌ابانوغده نهاده بودند» اما شاهین زودتر رسید. یکی از نهر موسی بنزد علی‌بن- 
ابان رفت و رسیدن شاهین را بدوخبر داد. على سوی او روان شد وبه وقت پسیسن 
بر کنار نهر معروف به ابو العباس که مابین نهرموسی ونهرجبی جای دارد تلاقسی 
کردند ونبرد میانشان در گرفت» یاران شاهین ثبات کردند ونبردی سخ تکردند» 
سپس زنگیان آنها را به سختی بکوفتند که پشت بکردند و فراری شدند. نخستین 

!- کلمهمتن. 
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جلد پانزدهم £۴0۹ 


کس که آنرو زکشته شد.شاهین بود ویکی از عموزاد گان وی به نام حیان به سب 
آنکه وی پیشاپیش قوم بود. از یاران وی نیز بسیار کس کشته شدند. خبر گیری به 
نزدعلی بن‌ابان شد و ورود ابراهیم‌بن‌سیما را بدوخبر داد واین پس از فراغت‌وی‌از 
کار شاهین بود واوبی‌درنگ سوی نهر جبی رفت که ابراهیم بن‌سیما آ نجا اردو زده 
بود واز کار شاهین بی‌خبر بود. 

علی به‌وقت نماز عشا آنجا رسید وبا آنها نبردی سخت کرد که‌گروهی بسیار 


کشته شد. کشته شدن شاهین و نبرد با ابراهیم مابین‌پسین ونماز عشا بود. 

محمد بن‌حسن گوبد: شنیدم که علی‌بن‌ابان از این رحداد سخن می کرد» 
می گفت: «در آن روز تب لرزش آوری که بدان مبتلا بودم آمده‌بود» یاران‌من از آن 
س که با شاهین چنان کرده بودند از نزد من پرا کنده شده بودند و بیشتر ازپنجاه 
کس با من به اردو گاه ابراهیم‌بن‌سیما نرسیدند وقتی به اردو گاه رسیدم خویشتن‌را 
نزديك آن افکندم وسروصدا و سخن مردم اردو گاه را می‌شنیدم» وقتی حر کتشان 
آرام‌شد برخاستم و درهمشان کوفتم. 

وقتی‌علی‌بن‌ابان»شاهین را بکشت وابر اهیم‌بن‌سیما راهزیمت کرد»باز گشت 
که نامة خبیث بدورسید که برای نبرد با مردم بصرهآنجا شود. 


سخن از | بنکه ز نگبان‌چی نهو ارد 
بصره شدند وهنگام ورود] نجا 
چە کردند؟ 


گویند که وقتی سعیدین‌صالح از بصره برفت» سلطان عمل وی را به‌منصور 
ابن‌جعف رخیاط پیوسته کرد. کار منصور و کاریاران خبیث چنان بود که از پیش یاد 
کردیم. کار منصور به ضعف افتاده بود ودیگر برای نبرد سوی اردو گاه حبیث 


EEE‏ تاد سر تا 
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نرفت وبه بد رق کاروانها! بس کرد. مردم بصره گشایش یافتند که آذوقه به ۲ نهامی‌ر سید 
که از نرسیدنآذوقه به زحمت بوده بودند. این حبر به خبیث رسید که مردم‌بصره 
گشایش یافته‌اند واین‌براو نا گوار بود» پس‌علی‌بنابان راا به ناحیۀ جبی از یه 
در خیزرانیه اردو زد ومنصور بن‌جعفر را از بدر قهٌ کاروانها تا بصره مشغول :داشت 
وضع مردم بصره از کمیابی آذوقه چنان شد که بوده بود. یاراد خبیث صبح وشب: 
مصرانه با مردم بصره به نبرد بودند. 

وقتی,شونال این سال رسید؛ خبیث مصمم شد اران خویش را فراهم آزد 
و بنه بصره هجوم برددو در ویسران کرد ن آن بسکوشد که از ضمف مردم»آنجا و 
پرا کند گیشان و زحمت محاصره و ویرانی دهکده‌های اطراف‌شهر شبرداشت 

وچنان, بو د که خبیشادز حناب, نجوم نکروشته بود زدانسته بود که به شب سه 
شنبه چهارده روز رفته از ماه ماه به خسوف می‌رود. 

ار محه‌دبن‌حسن آورده | ند که میی,کفته نود شنیدم که می کفت3 «درکار تفرین 
مردم بصره بکوشیدم وبه تضر ع از خحدانحواستم که‌زودتر ویران شود.مخاطب‌شدم» 
به من گفته شد که بصره چون نانی است که از اطراف,آن.می‌خوری,وقتی نیمه‌نان 
شکسته شود بصره ویران شود. شکسته شدن نان راتأویل کردم که جسوف‌فاه‌است 
که در همان روزها انتظار آن می‌رفت و پس از آن بصره به ویرانی می‌رفت.» 

٤ 


دو لد 


: این را می گفت ویاران وی بسیار از آن شاخن کز دند ومک ر رشنیدند که 
ویرانی بصره را به خسوف ماه مو کول کرده بود. 
گوید: آنگاه محمدبن‌یزیددارمی را که در بحرین یکی از یاران وی‌بوده‌بود 
برای دفتن سوی بدویان خو اند و او را روانه کرد که جمعی انبوه از آنها به‌نزدو 
شدند ودر قندل بما ندند. حبیت» سلیمان‌بن‌موسی شعرانی را اسوی آنها فرستاد و 
گفتشان که سوی بصره روند و آنرا تصرف کنند. به سلیبان‌ین‌موسی دستور داد که 
ET‏ ن:قیروانات» جحء قیروان» معرب کادوان. 
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بدویان را برای این کار تمرین!دهد. 

وقتی کسوف" رخ داد» علی‌بن‌ابان را به راه انداخت و گروهی ازبدویان‌را 
بدوپیوسته کرد و گفت؛ که از جانب بنی‌سعد سوی بصره رود به بحیی بن‌محمد 
بحرانی که آنوقت مردم بصره را در محاصره داشت گفت که ازسمت نهرعدی آنجا 
رود وباقیماندة بدویان را بدو پیوسته کرد. 

شبل گوید: نخستین کسی که با مردم بصرد نبرد آغاز کرد علی بن‌ابان بود.دد 
آنوقت بغراج باگروهی از سپادیان در بصره بود و دو روز با آنها نبرد کرد ومردم 


E 
3 


بدومتمایل‌شدند. نحیی باهمراهان خویش از مجاورت قصر انس روان‌شد که آهنگ 
پل داشت. علی‌بن‌ابان مهلبی به وقت نماز جمعه سیزده روز مانده از شوال‌واردشد 
و روز جمعه وشب شنبه و روزشنبه را به‌کشتار کردن و آتش زدن‌پرداعت.صبحگاه 
یکشنبه بحبی‌سوی‌بصره روان‌شد که بغراج و بریه باجمعی به‌مقابلۀ وی رفتند و او را 
پس زدند که باز گشت و آنروز را بدین‌گونه بسبود. سپس صبحگاه دوشنبه سوی 
بصر بان‌رو ان‌شد ودر آمد که سپاهیان پرا کنده شده بودند و بریه گريخته بود وبغراج 
باهمراهان خویش به سوبی رفته بود وهیچکس مقا بل او نبود که بازش‌بدارد. 

ابر اهیم بن‌یحبی‌مهلبی وی را بدید و برای مردم بصره از اوامان خواست که 
امانشان داد. بانگزن ابراهیم‌بانگگزد که هر که‌امان می‌خواهد به خانةٌ ابراهیم‌حاضر 
شود مردم بصره همگی‌برفتند وجلوخوان‌ها را پر کردند وچون بحیی فراهم آسد 
نشان را بدید از فرصت بهره‌گرفت وبگفت تا کوچه‌ها وراهها و دربندهارا بگرفتند 
و با آنها خیانت آورد و به باران خویش دستور کشتنشان را داد وهمه کسانی که آنجا 
بودند کشته شدند مگر بسیار اندك. 

1 کلمةمتن. 


۲-کذا,از ایتقراد فرق میان خسوف وکو ف که در کٹا بهای‌لنت وادب آمده در آن‌زو گار 


دست کم برای کسانی همانند طبری مععبر نبوده‌است .(۴) 
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سپس آنروز یحبی بن‌محمد برفت ودر قصرعیسی‌بن‌جعفر در خریبه‌جای گرفت: 

فضل‌بن‌عدی دارم ی گوید: وقتی‌خاین برای نبرد بصره کس فرستاد» درحوزه 
بصره بودم و در محلبنی سعد اقاعت داشتم. 

گوید: یکی شبانگاه بنزد ما آمد و گفت که‌سوارانی‌را دیده که می گذشته‌اند 
و آهنگ قصرعیسیداشته‌اند که درخریبه‌بود. یارانم بدمن گفتند: «برون‌شو وخبر این 
سواران را برای‌ما معلوع کن.» من‌برفتم» جساعتی از بنی‌تمیم وبنی‌اسد را دیدم» از 
حالسو ار ان‌پر سیدم. گفتند:«آ نها از جمله‌یار ان علو یند که به‌علی بن بان پیومته‌شده‌اند 
وعلی فردای آن شب به بصره می‌رسد و آهنگك ناحیه" بنی‌سعد دارد. بحی بن محمد 
نیز باجمع‌خو یش آهنگ ناحیة آل مهلب‌دارد.» به من گفتند: «به‌یاران‌حویش ازمردم 
بنی‌سعد بگواگر می‌خواهید حرمتهاتان محفوظ بماند .پیش از آنکه سیاه درمیانتان 
کیرد آنها را برون برید.» 

فضل گویده به‌نزدیاران‌حویش بر گشتم وخبر بدویان رابا آنهابگنتم که آماده 
شلد ندو کس بنزدبر یه فر ستادندو خبرر اباوی بگفتندد که بهو قت‌طلو عفجر با بقیهٌغلامان 
وجمعی از سپاهیان به نزد آنها آمد و برفتند تا به‌حندق معروف به‌بنی‌حمان رسیدند. 
در این‌واقت بنی‌تمیم وجنگاوران سعدی به‌نزد آنها رسیدندوچیزی,نکذشت که‌علی 
ابن ابان‌وجسعز نگیانو بدویان‌نمودارشد ند که‌بر پشت‌اسپان‌بودند. بریه پیش از تلاقی 
قوم وحشت زده شد وبه منزل عویش باز گشت وهزیدتر خ‌داد و کسانی از بنی‌تمیم 
که‌فر اهم آمده بودندپر| کنده شدند. علی‌بیامد» هیچکس بهدفا ع برنخاست و اوبه 
آهنکت مر بد گذشت. بریه کس بنزد بنی‌تمیم فرستاد وندای كمك داد که‌جمعی از آنها 
سوی وی شدندء در مربد مقابل تحانه بريه نیرد شد. پس از آذ‌بریه از حانهتعویش 
هزیمت شد ومردم به سبب هزيمت وی پرا کنده شدند. زنگیان‌خانوی راسوختند 


وهرچهرا که‌در آن‌بود بهغارت بردند. کسانی که آنجا بودند کشته می شد ند »مر دم بصره 


9۱ ۲- کلمه‌متن. 
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به ضعف افتاده بودند وزنگیان بر آنها نیرو گرفته بودند.تا پایان آنروز نبردمیانشان 
پیوسته بوده علی په مسیجد جامع در آمد و آنرا سوخست. فتح غلام ابوشیث با 
جمعی از بصریان بدورسید که علی ویارانش از مقابلآنها عقب رفتند وجمعی از 
ز نکیان کشته شدند. علی باز گشت و در محل معروف به مقيرة بنی‌شیبان اردو زد. 
مردم قدرتی عی‌جستند که دمراه وی نبرد کنندامانیافتند. به‌جستجوی‌بریه بر آمدند» 


معلوم‌شد که ریز ان شده‌بود. 

صبحگاه‌رو زشنبه علی‌بن| بان‌سوی بصره نشد. صبحگاهان یکشنبه‌بشد که کس 
در مقابل وی نبود و بربصره ظفر یافت. 

محمد بن‌سمعان گوید: در آن وقت که زنگیان وارد بصره شدند مقیم آنجا 
بودم. وچنان بود که به مجلس ابرادیم‌بن»حمد:عروف به بریه حضورمی‌یافتم. به 
روز جسعه ده روز رفته از شوال سال دویست وپنجاه و حفتم حضور یافتم. وی 
حضور داشت. شهاب‌بن ءلاععنبری نیز به نزد وی بود. شنیدم که شهاب با وی 
می گفت که خحائن؛ مال به صحرا فرستاده که مردان بدوی را باآن اجیر کند» 


جمعی انبوه سوار فرادم آورده و می‌خواهد با آنها و پیادگان خویش وارد بصره 


۳ 


شود. 
گوید: در آنوقت از سیاه سلطان بچز پنجاه وجندسوار در بصره نبود. 
بريه گفت: «بدویان با من بدی نمی کنند» که بریه‌میان‌بدویان مطا عومحبوب 
بود. 


ابن‌سمعان‌گوید: وقتی از مجلس بریه برفتم» احمدبن ابوب دبیر را ديدم و 
شنیدم که به نقل از هارون‌بن‌عبدالرحیم شیعی کهآنوقت عامل برید بصره بود» 
می گفت که به نزد وی به صحت پیوسته که خائن سه روز رفته ازشعبان با نه کس 
نماز جمعه کرده . 

گوید: سران مردم بصره وقدرت مقیم آن در غفلت از خبر خائن چذان بودند 
تحص رید مد 
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گوید: محاصره مردم بصره را گزیده بود» وبا در آن بسیار شده بود و نبرد 
میان‌دودسته معروف‌شهر بلالیان وسعدیان؛ در گیربود. وقتی زوز جمعه شدسیزده 
روزمانده از شوال این سال صبحگاحان سواران خائن از سه سوی بصره هجوم 
آوردند: از ناحیهٌبنی‌سعد و مربد وخریبه. سپاهی را که سوی مر بدشد علی بن‌ابان 
براه می‌برد. وی‌باران‌عویش را دو گروه کرده‌بود يك گروهرا به‌رفیق» غلام‌یجبی 
اینعبدالرحمان خافانی».سیرد ودستورشان داد سوی‌بنی‌سعد: شوند واو بخوبشتن 
باگروه دیگر سوی مربد رفت. 

سوارانی که از جانب خریبه آمدند سالارشان بحبی‌بن‌محمد. ازرق:بحرانی 


ب 


بو د که یاران ,نخویشرا دریکسوفر اهم آوردد بودودر میان‌آنها بود. کسانی از کم 
توانان مردم بصره که از گرملتگی ومحاصره به‌جان آمده بو‌دند سوی, این کروهها 
رفتند.. سوارانی که با بغراج بودند دو گروه شدند گرومی‌سوی‌مر بدرفتندو گرومی 
سوئ خریبه رفتند: جمعی از جنگاوران سعدی» فتح‌غلام ابوشیث و بسادانش؛ با 
زنگیانی که از سمت بنی‌سعد آمده بودندا نبود کردند. از اندك مردم‌بصره که‌بهمقا بل 
گروههای بیت برون شده بودن دکاری برنیامد و آن قوم با سواران و پیادکان 
خویش حمله‌ور شدند. 

این‌شمعان وید :نروز در مسجد جام بودم نا گهان به بك واقت,سهآتش 
از سه سوی برخاست: زهران ومر بد وبنی‌حمان گنتی تش افروزان وعده نهاده 
بودند واین بامداد روز جمعه بود. حطر بزر گك شد ومردم بعره به هاا کت‌یقین 
کردند. کسانی, که دن مسجد بو‌دند سوی خانه‌های, خو بش دویدند..من نیزهشتابان 
سوی منزلم رفتم که در آنوقت در کوچه مربد بود. حزیمت شدگان مردم بصره در 
کوجه به من رسیدند که سوی »مسجد جامع باز می‌رفتند؛ تاسم‌بن جعفر هاشمی 


دنبا لشان بودء براستری بود وشمشیزی آويخته بود به مردم بانگک سی‌زد: «وای 
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شما شهرتان را با حرمتهاتان تسلیم می کنید» اينك دشمن شما وارد شهرشد.»امابه 
اونپرداختند واز او گوش نگرفتند واوبرفت و کوچه مربد خالی شد ود ر آنجامیان 
منهزمان وزنگیان فاصله‌ای بود که دیده در آن‌می‌دو دا . 

محمدبن‌سمعان گوید: وقتی چنین دیدم وارد خانه‌ام شدم ودر را بستم و از 
بالا نگریستم» سواران بدوی را دیدم با پیاد گان زنگی که پیشاپیش آنها یکی بود 
براسبی تیره ر نگ ونیزه‌ای به‌دست که پارچة زردی بر آن بود وقتی مسرابه شهر 
خائن بردند دربارةآن مرد پرسش کردم»علی‌بن‌ابان دعوی کرد که آن مرد وی‌بوده 
وبرچم زرد پرچم اوست. 

گوید: قوم وارد شدند و در کوچه مربد از دید برون شدند و به در عشمان 
رسیدند.واین ازپس زوال بود» پس از آن باز گشتند. غوغاییان وجادلان‌مردمبصره 
پنداشتند که آن قوم برای نماز جمعه رفته‌اند واز آنرو بازبگشته‌اند که ترسیده‌اند 
جمع سعدیان وبلالیان ازچهار گوش"سویآنها آیند وبیم کرده‌اند که آنجا کمین 
نهاده باشند» باز گشتند وهمه کسانی نیز که دز ناحيةً زهران وبنی‌حصن بودند 
باز گشتند» از آن پس که سوختند وغارت کردند و برشهر چیره شدند وبدانستند که 
کسی از آن بازشان نمی‌دارد. 

گوید: روز شنبه و یك شنبه غایب بودند.صبحگاهان دوشنبه به‌بصرهآمدند 
که کسیر امدافع آن‌نیافتند؛ مردم بردر ابر اهیم بن بحبی مهلبی فر اهم شدند وامان‌یافتند. 

محمد بن‌سمعان گو رد: حسن‌بن‌عذمان مهلبی ملقب به متدلقه‌ که از بارایحیی 
ابن‌محمدبود به من گفت: «آن‌صبحگاه‌یحی به من گفت: سوی مقبربنی یشکر شوم 
وسینه پوش‌هایآهنین را که‌آنجا بود ببارم» آنجاشدم وبیست وجند سینه پوش را 
برش ر کسان ببردم تا به خان ابر اهیم بن بحیی رسانیدم» مردم گمان داشتند آنرا مهیا 


ات قعیین .هتن: سا فرفیها لبصی: 
٣‏ کلمه معن !ل 
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می کند که برای‌شان غذا حاضر کنند که از گر سنگی و سختی‌محاصره‌وخستگی‌سخت 
دررنج بودند. 

گوید: جمع بردر ابراهیم بسیار شدند؛ جابه‌جا می‌شدندوفزونی می‌گرفتند 
تا آفتاب بالا آمد. 

ابن‌سمعان گوید: من آنروز از کوچه مربد از منزل خحودم به خانۀ پدربزرگک 


مادرم مشا 4 وف به داف رفت که در محل ب تمہ بود وادن به سیب آن بود که 
ااا جر ۳2 بجی م س 


میان مردم شايع شده بو دکه بنی‌تمیم با خائن به صلح رفته‌اند. در آنجا بسودم که 
خب ر گیر ان با عبر رخداد مقابل خانه ابر اهیم‌بن‌بحیی آمدند» گفتند که یحبی‌بن‌محمد 
بحرانی زنگیان را دستور داد که آن جمع را در میان گرفتند آنگاه گفت: «هر که‌از 
خاندان مهلب است به خانةٌ ابراهیم‌بن‌یحیی در آید.» جمعی اندك به درون رفتند و 
در را پشت سرشان بستند» سپس به زنگیان گفتند: «اينك مردمءآنها را بکشید و 
هیچکس از آنها را باقی نگذارید.» محمدبن‌عبدالله معروف به ابواللیث اصبهانی 
برون شد و به‌زنگیان گفت: «کیلو» واین علامت‌دستور کشتن بود که آنر ا می‌شناختند 
و شمشیر در مردم به‌کار افتاد. 

حسن بن عثمان گوید: من شهادت گفتن وضجه کردن آنها را که کشته می‌شدند 
می‌شنیدم. صدای شهادت گفتنشان چندان بالا گرفت که در طفاوه نیز که از آنمحل 
بسیار دور بود شنیده شده بود. 

گوید: وقتی جمعی که یاد کردیم کشته شدند زنگیان به کشتن دستگیر شدگان 
پرداختند. علی‌بن‌ابان آنروز وارد شد ومسجد جامع‌را سوخت وسوی کلاء رفت و 
ازحبل تا پل را بسوخت. آتش به‌هرچه ازانسان ودام واثات و کالامی رسید در آن 
می گرفت آنگاه صبح وشب پیاپی می آمدند وهر که را می‌یافتند به نزد یحبی‌بن- 
محمد می کشانیدند که در آنوقت به‌سیحان جای‌داشت» هر که مالی داشت‌به‌اقرارش 
می گرفت تا مالش‌را بگیرد و اورا بکشد وهر که بیچیز بود اورا می کشت. 
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ازشبل آورده‌اند که گفته‌بود: «از آنپس که آن‌جمح بردر ابر اهیمبن بحیی کشته 
شدند» یحیی به روزسه‌شنبه صبح زود به بصره شد و ميان مردم ندای امان همی 
داد تانمایان‌شو ند.اما کسی نمایان‌نشد.و قتی‌خبرها به عبیث رسیدعلی‌بنابان‌را ازبصره 
ببرد ویحبی را در آنجا تنها نهاد که کشتاری که بحیی کرده‌بود پسند ودلخواهوی‌بود 
وعلی‌بن ابانمهلبی را به قصور منسوب می‌داشت که در ناحية بنی‌سعد ازتباهی‌خود 
داری کرده بود.» 


وچنان بود که علی‌بن‌ابان‌گروهی از بنی‌سعد را به نزد خبیث فرستاده‌بود که 
سوی وی شدند وخیری به نزد وی نیافتند وسوی عبادان رفتند. 

یحبی در بصره ببود» خبیث به اونوشت و دستور داد که چنان وانماید که 
شبل رادر بصره جانشین می کند تا مردم آرام گیر ندو نهان شدگانو آنها که‌به‌مالداری 
شهره‌اند نمایان شو ند وچون نمایان شدند آزارشان کنند که‌به‌دفینه‌ها ومالهای‌عویش 
که نهان کرده‌اند رهنمون شو ند. 

بحیی چنین کرد. هر روز جمعی را به نزد وی می‌بردند» هر کس از آنها به 
توانگری شناخته بود هرچه را داشت تصفیه می کرد واورا می کشت‌وه رکه‌بیچیزی 
وی معلوم بود بیدرنگ کشته می‌شد» مردم گریزان شدندوخبیث سپاه خویش‌دا از 
بصره ببرد. 

محمدبن‌حسن گو ید:وقتی‌خاین»بصره رابه ویرانی‌داد وازرفتار وحشت‌انگیز 
یاران خویش در آنجا خبر یافت شنیدم ش که می گفت: «صبحگاه روزی که یارانم 
وارد بصره می‌شدند مردم بصره را نفرین گفتم ودرکار دعا سخت بکو شیدم وسجده 
کردم ودر سجدة خویش دعا می‌گفتم» بصره را به من نمودند که آنرا بدیدم‌ویاران 
خویش را دیدم که در آنجا به نبردبودند.یکی را میا ن آسمان وزمین‌دیدم که درهوا 
ایستاده بود به صورت جعفر معلوف که در دیوان حراج سامرا؛ گماشتة وصول‌بود. 
وی ایستاده بود ودست چپ خویش را پایین آورده بود و دست راست خویش را 
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بالا برده بودومی خو است‌بصزه‌رابا مرد م آن واژ گون کند. پس‌دانستم که رویران کردن 
بصره را فرشتگان عهده کرده‌اند نه یاران من» | گریاران من این راعهده کرده‌بودند 
بدین مرحلةً سخت که از آن نقل می‌شود نمی‌رسیدند. فرشتگان مرا نصرت می‌دهند 
و مرا در نبردم كهك می‌دهند و هر کس از باران مرا که دلشان سستی گرفتته ثبات 
می‌دهند.) 

محمد بن‌حسن گوید: خبیث از آن پس که بصره را ویران کرد به یحبی‌بن‌زید 
ابن‌علی انتساب گرفت واین از آنرو بود که جمعی‌از علویان مقیم‌بسصره به نزد وی 
شد ند که علی‌بن احمد بن‌عیسی وعبدالله بن‌علی با گسرودی از زنان و حرمتهاشان از 
آنجمله بودند» وقتی به نزد وی رسیدند انتساب به احمدین‌عیسی را رها کرد و به 
بحیی بن‌زید انتساب گرفت. 

محمد بن‌حسن گوید: هنگامی که جسعی از نوفلسیان به نزد خبیث حضسور 
داشتند قاسم‌بن‌حسن نوفلی گفت: «شنیده بودیم که تو از فرزندان احمدبن‌عیسی 
ابن‌زیدی» و شنیدم که‌گفت: «من از فرزندان عیسی نیستسم؛ از فرزندان یحبی‌بن 
زیدم.» 

گوید: اما این‌را درو غ می‌گفت که‌دربارة یحبی اتفاق هست که فرزندنداشت 
بجز دختری که به وقت شیرخوار گی در گذشت. 

دز این سال سلطان؛ محمد مو لد را برای نبرد با سالار زنگیان به بصره 
فرستاد و اوبه روز جمعه يك‌روز رفته از ذی‌قعده ازسامرا حر کت کرد. 


سخن از ابنکه مولد 
در بصره چه کرد؟ 


گوین د که محمد معروف به مولد» وقتی سوی بصره رفت» درابله فرود آمد. 


بریهنیزبرفت ودربصره جای‌گرفت و بسیار کس از مردم بصره‌از فراری‌شد گان ابراو 
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فراهم آمدند. وچنان بود که یحیی وقتی از بصره برفت بر کنارنهر معروف‌به‌عونی 
جای گرفت. 

شبل گوید: وقتی محمد مولد بیامد خبیث به یحیی‌نوشت ودستور دادسوی 
نهر وا شود واوباسپاه آنجا رفت وده روز بماند وبا مو لدنبرد کرد.عاقبت مولددر 
آنجا آرام گرفت و استقرار یافت وازنبرد سستی آورد.خبیث‌به بحیی‌نوشت‌ودستور 
داد که براوشبیخون برد وهمراه ابواللیث اصفهانی برای وی کشتی شذا فرستاد» 
یحبی براوشبیخون برد ومو لد بایازان خویش بپاخاست و بقیةٌ شب و روز بعد تا 
پسین با آ نها نبرد کرد. آنگاه پشتبکرد و برفت‌وزنگیانوارد اردو گاه وی‌شدندوهرچه 


را در آن بود به‌غنیمت گرفتند. بحبی‌خبر آن را به‌خبیث‌نوشت که‌نوشت دستورداد 
محمدمو لدر ادنبال کند که وی راتاحوانیت‌دنبال کرد وباز گشت‌و بر جامده گذشت‌و 
مردم آنجا را به‌نبرد کشید وهرچه را دردهکده‌ها بود به غارت برد وهرچه توانست 
خون ریخت؛ آنگاه در جاله اردو زد و مدتی آنجا ببود» سپس به نهر معقل 
باکت 

در این سال محمد مولد» سعیدین‌احمد باهلی را گرفت. وی ویارانش که 
از باهله بودند برهورهاا تسلط یافته بودند و راه را ناامن وتباه کرده بودند. 

در این سال محمدینو اصل در فارس با سلطان مخالفت کرد و بر آنجا تسلط 
یافت. 

در این‌سال سالار حج فضل‌بن اسحاقعباسی بود. 

در این‌سال بسیل معروف به‌سقلابی برضد میخائیل بن‌توفیل شاه‌روم‌یپاخاست 
واورا بکشت. میخائیل بیست‌وچهار سال به تنهایی برمملکت فرمانروایی کرده‌بود. 
پس ازوی‌سقلابی» شاه‌روم شد. وی‌را که از خاندان شاهی بودسقلابی گفتنداز آنرو 
که‌مادرش سقلابی بود. 

1 کلمه‌عجن؛ البطاگم. 
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آنگاه سال دویست‌وپنجاه‌وهشتم در آمد. 


سخن از خبرحادثات مهمی که 
به سال دو.بستد بنجادوهشتم بود 
از جمله آن بود که سعیدبن‌احمدباهلی را به در سلطان بردند و سلطان‌بگفت 
تا اوراتازیانهزنند که چنانکه گفته‌اند هفتصد تاز یانه‌اش زدنده‌در ماه ربیع‌الاول‌همین 
سال» که بمرد و آویخته شد. 
در این سال قاضی سالار زنگیان را که از جانب وی در عبادان قتضاوت 
می کرده بود با چهارده کس از زنگیان که در ناحیةٌ بصره اسیر شده بودند به نزد 
باب‌العامه سامراگردن زدند. 
در این‌سال مفلح درتکریت با بدویانی که می گفتند مساور جانفروش‌را كمك 
داده‌اند نبرد کرد. 
در این سال مسروربلخی با کردان یعقوبی نبردکرد و هزیمتشان کرد و 
کسانی از آنها را بکشت. 
در این سال‌محمدبن و اصل به اطاعت سلطان در آمد وخراج واملاكفارس را 
به محمد بن‌حسین فیاض تسلیم کرد. 
به روز دوشنبه» ده روز مانده از رییع‌الاول معتمد» ابواحمد برادر خویش 
را ولایتدار دیار مضروقنسرین وعواصم کرد و به روز پنجشنبه هلال ماه ربیع‌الاخر 
بنشست و اورا با مفلح خلعت داد که سوی بصره روان شدند» معتمدباعامه‌بر نشست 
ابو احمد راتا بز کوار بدرقه کرد و با زگشت. 


در این سال منصو ربن جعقر ن‌د ينار خیاط کشته شد. 
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:خن از مب کشته‌شدن‌عنصودین- 


د ینار خباط و جر نی کار وی 


گویند: وقتی باران خبیث از کار بصره فراغت یافتند» علی بن‌ابان مهلبی را 
یکفت تا برای نبرد منصوربن‌جعقر سوی جبی رود. در آن وقت منصور به اهواز 
بود که به مقابلةً علی‌برون شد و یکماه در مقابل وی بماند. منصور سوی اردو گاه 


3 2 


علی می رفت که در خیزرانیه بود» در آنوقت منصور با مردانی اندك بود. خبسیث 
دو ازده کشتی پر از دلیران باران خویش به نزد علی‌بن‌ابان فرستاد» کار کشتیها را 
به ابواللیث اصبهانی سپرد و بدو دستور داد که شنوا و مطیع علی بن‌ابسان باشد. 
ابواللیث به نزدعلی شد و به مخالفت وی برخاست‌وبا وی خود کامگی کرد.منصور 
چنانکه می آمده بود» برای نبرد بیامد وچند کشتی با وی بود. ابواللیث‌بی‌مشورت 
علی بن‌ابان بدو تاحت ومنصور به کشتی‌هابی که با وی بود دست یافت و در آن از 
سفیدان و زنگیان بسیار کس بکشت. ابواللیث گریخت و به نزد خبیث رفت» علی 
ابن‌ابان نیز باهمه همراهان خویش برفت ویکماه ببودند. آنگاه علی بامردان‌عویش 
برای نبرد منصورباز گشت. 

وقتی علی‌استقرار یافت. پیشتازانی فرستادکه از منصور وسپاهیانش برای 
وی‌خبر آرند. منصورءعاملی داشت که مقیم کرنبا بود» علی‌بن‌ابان بر آن سردار 
شبیخون برد و اورا بکشت» بیشتر همراهان اورا نیز بکشت ومرچه را دراردو گاه 
وی بود به‌غنیمت گرفت اسبانی بدست آورد و اردو گاه را بسوخت و همانشب 
باز کشت تا به دنبالهٌ نهرجبی رسید. 

و قتی‌خبر به‌منصور رسیدبرفت تابه‌خیزرانیه‌رسید. علی‌با گروه کمی از اران 
خویش به مقابلة اوبرون شد و از بر آمدن همان روز تا به‌وقت نیمروز میانشان‌پیکار 


بود. منصور هزيمت شد ویارانش از اوپرا کنده شدند واز آنها دور افتاد. کروهی 
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از زنگیان که وی را تا نهرعمرین مهران تعقیب کرده بودند به او رسیدند. پیوسته 
به آنها حمله برد تا نیزه‌هایش بشکست وتیرهایش تمام شد وسلاحی با وی نماند؛ 
آنگاه به کار نهر رفت که بگذرد و اسبی را که در زیرداشت بانگ زد که برجست 
اما پاھایش کو تھی کرد ودر آب فرورفت. 

شبل گوید: سبب قصور اسب در عبور دادن منصور از نهر آن بود که یکی 
از زنگیان وقتی دیدمنصور به طرف نهرمی‌رود و آهنگ عبور دارد با شنا برفت و 


E 
3 


از اوسبقت گرفت وچون اسب برجست » سیاه پیش روی آذرفت و عقبش زدکه 
باهم فرورفتند؛ پس از آن منصور سربرون آورد وغلامی از سیاحان از سردستگان 
مصلح به‌نام ابرون پایین‌رفت وسرش را برید وجامه‌اش را بر گرفت. از همراهان 
وی بسیار کس کشته شد» خلف‌بن‌جعفر» برادر منصور نیز با وی کشته شد. پس از 
آن بارجوخ قلمروعمل منصور را به اصغجون سپرد. 

دوازده روزمانده از جمادی‌الاول این سال مفلح کشته شد به تبربی‌پیکانی که 
به روزسه‌شنبه‌بدورسید وبه پهلوی پیشانیش خورد. به‌روز جهارشنبه فردای آنروز 
جان داد» پیکرش را به سامرا بردند و آنجا به گور کردند. 


سخن از سیب کشته شدن مغلح 
وابنکه چگو نه تیر به اد دسبد؟ 


از پیش گفتيم که وقتی ابو احمدبن‌متو کل و برادرش معتمد خبر یافتندکه در 
بضره ودیگر سرزمینیای اسلام نزدب ك آن با مسلم‌انان جه اعمال فجیعی شده» ابو 
احمد برای نبرد لعین از سامرا به بصره رفت. من سیاهی زاکه ابو احمد ومقلح با 
آن می‌رفتند در بغد ددیدم که ازباتالطاق گذشتند. در آنوقت من آنجا منزل‌داشتم» 
شنیدم که جمعی از پیران بغداد می گفتند: «از حلیفگان سیاهسهای بسیار دیده‌ایم و 
مانند این سیاه ندیده‌ایم که لوازم تکووسلاح وتجهیزات کامل وشمار وجمح بسیار 
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داشته باشد.» از باز اریان بغداد بسیار کس از پی این سپاه بودند. 

از محمدبن‌حسن آورده‌اند که یحبی بن‌محمدبحرانی» پیش از آنکه ابواحمد 
به محل‌خبیث رسد مقیم نهرمعقل بود و ازخبیث اجازه خواست که سوی نهرعباس 
شود. اما این را خوش نداشت وبیم کرد سپاه سلطان‌به‌نزد وی‌رسدو بارانش‌پرا کنده 
باشند. یحیی اصرار کرد ا او اجازه داد که برون شد وبیشتر مردم اردو گاه‌عبیسث 


از بی وی برفتند. 


3 2 


على بن‌ابان با جحعی انبوه از زنگیان مقیم جبی بود؛ بصره غنیمتگاه مسردم 
اردو گاه خبیث بود که صبح وشب آنجا می‌رفتند که درچه به دست می آرند بیرند. 
در آنوقت در اردو گاهکس نبود» به جز اند کی.وی براین حال بود تا ابو احسد با 
سپاعی که همراه داشت وهفلح در آن بود بیامد» سپاهی انبوه وهولانگیز بود که 
مانند آن سوی خبیث نیامده بود. وقتی به نهرمعقل رسید همه کسانی که از سپاه 
خبیث | نجا بو دند گر یختندوهر اسان بدو پیوستند. خبیث از این به‌هراس افتاد ودو 
سر از طران سپاه حویش را که آنجا بوده بودند پیش خواند وپرسید که چرا محل 
خویش را رها کرده‌اند؟ آنها آنچه را از بز ر کی سیاه و کثرت شمار ر مردم آنو کمال 
لو ازمشان دیده بو دند با وی‌بگفتند واینکه با کرو دهمراه‌ عویش تاب با بله با آن‌سیاه 


نداشتها ند. 


EE‏ این را بدانیم» اماکسی را نیافتیم که با ما در این باب 


راست کوید.» 


پس خبیث پیشنازان خیش رادر زورقیا فرستاد کهحبررا بدانند.فرستادگان 
با خبرجالی دربارڈبزر کی سیاه و اهمیت آن‌باز گشتندوهیچکدامشان از سردار وسالار 
آنخبر تافته بو ودندواین» ترس هراس وی‌رابفزود وشتابان کس به نز دعلی‌بن‌ابان 


غرستاد وختر سیاه آمده را با وی بکفقت و دستور داد با ههراهان خويش سوی وی 
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سپاه در رسید ومقابل وی جاگرفت وچون روز نبرد رسید که روزچهارشنبه 
بود» خبیث برون شد که پیاده در اردوگاه حویش بگردد و وضع کسانی راکه از 
دستة وی‌با وی بودند وجنگاورانی راکه مقابل وی بودند بنگرد. در آنروز بارانی 
سبك‌باریده بود» زمین‌تر بودو قدمهابر آن می لغزید» لختی از آغاز روز راراه پیه‌ود» 
آنگاه بازگشت و دوات و کاغذی خواست که نامه‌ای به نزد علی‌بن‌ابان‌فرستد واز 


سپاهی که نزديك اوشده بود عبرش دهد ودستوردهد که هرچه‌می تو اند.مردبارستد. 
در این حال بودکه اتودلف یکی از سرداران سیاهان؛ بیامد وبدوگفت که آن قوم 
بالا آمدند وزنگیان از مقابلشان هزیمت شدند وپیش رو ی نها کس نبود که پسشان 
زند تا به‌طناب چهارم رسیدند. 

خبیث به او بانگگ زد و تو بیخش کرد و گفت: «ازمن دورشو که در آ نچه‌نقل 
می کنی دروغگو بیء که از کثرت جمع‌هر اسان شده‌ای ودلت از جای‌برفتهو نمی‌دانی 
چه می گو یی.» 

ابودلف از نزدخبیث برفت و او به دبیرخویش پرداخت. وچنان بود که به 
جعفربن | بر اهیم‌سجتان دستور داده بود که میان زنگیان ندا دهد و برای رفتن به‌محل 
نبرد به حر کتشان آرد. 

سجان بیامد و بدوخبرداد که زنگیان را دعوت کرده و برون شده‌اند و باران 
وی به دو زورق دست یافته‌اند. به اودستور داد که برای به حر کت آوردن پیاد گان 
برو دکه برفت وان د کی گذشت که تیری ناشناس به مغلح رسید که تیرانداز شناخته 
نشد وهزیمت رخ داد. 

زنگیان برحریفان خویش نیرو گرفتند واز آنها کسان بکشتند وزنگیان خبیث 
با سرها به نزد وی آمدند» سرها را به‌دندانهای خویش گرفته بودند وپیش روی‌وی 
انداختند. در آنروز سرها بسار بود» چندا که همه چیز را پرکرد» زنگیان گوشت 
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کشتگان را تقسیم کردن گرفتند و آنرا به همدیگر هدیه می‌دادند. 

اسیری از ابنای فرغانیان را به نزد خسبیث بردند که دربار؟ سرسپاه از او 
پرسش کرد اسیر حضور ابواحمد ومفلح را با وی بگفت که از یاد ابو احمدهر اسان 
شد. وچنان بود که وقتی از چیزی هراسان می‌شدآنرا درو غ می‌شمرد. گفت: «در 
این سپاه بجز مفلح نیست که من به جز نام وی را نمی‌شنوم وا گر کسی که‌این‌اسیر 
می‌گوید با این سپاه بود نام وی‌بلند آو ازه‌تر بود زمفلح تابع وی‌ومنتسب به‌همراهی 
وی بود.» وچنان بو د که مردم اردو گاه خبیت؛ وقتی اران ابواحمد به مقابله‌شان 
آمدند سخت هراسان شدند واز جایگاههای خویش گر يختند و به‌نهر ابوالخصیب 
پناه بردند که آنوقت پلی بر آن نبود. در آنروز بسیار کس از زن و کودلدرنهرغرق 
هك 

از پس‌نبرد چیزی نگذشت که‌علی‌بن‌ابان با جمع ياران خویش به‌نزد خبیث 
رسید» وقتی رسید که بدو نیازی نداشت» چیزی نگذشت که مفلح بمرد وابو احمد 
سوی ابله‌عقب‌نشست که هزیمتیان پرا کنده رافراحم آرد ء ازنو آماده شود. پس از آن 
سوی نهر ابوالاسد رفت و آنجا بماند. 

محمدین‌حسن گوید: خبیث نمی‌دانست که مفلح چگو نه کشته شده.وقتی خبر 
یافت که تیری به اورسیده بود وهیچکس دعوی انداختن آنرا نداشت»دعوی کرو که 
تیرانداز اوبوده است. 

گوید: شنیدم که می گفت: «تیری پیش روی من افتادءواح خادمم آنر | بیاورد 
وبه من داد که آنرا پینداختم وبه مفلح خورد.» 

محمدگوید: درو غ می گفت که من در آنجا حضور داشتم اوهمچنان بر اسب 
خویش بود تا وقتی که حبررسان با خبر هزيمت به نزد وی آمد وسرها را آوردندو 
نبرد بپایان رسید 

در این سال درولابت دجاه وباء میان‌مردم افتاد ودر مدینةالسلام و سامرا و 
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و اسط وجاهای دیگر مردم بسیار به هلا کت رسیدند. 

در این سال» به دیار روم»خرسخارس با جمعی از پارانش» کشته شدند. 

در این سال بحبی‌بن‌محمدبحرانی بار سالار ز نگیان اسیر شد ودر همین‌سال 
کشته شد. 


سخن از اسیر شدن و کشته شدنبحبی- 
بحرانی سرداد زنگبان و چگونگیآن 


از محمد بن‌سمعان دبیر آورده‌اند که گفته بود: و قتی بحبی‌بن‌م-حمد به نهر 
عباس رسید» بردهانة نهر سیصدوهفتاد سوار از اران اصغجون» که در آنوقت‌عامل 
اهواز بود؛ با وی مقابل شدند. این سراران در آنجا منیم بودند» وقتی یحیی آنها 
را بدید ناجیزشان دانست و کثرت همراهان خویش را چنان‌دید که‌با بودنشان‌برای 
وی جائ ترس نبود وباران وی بی آنکه برای رقع خطر ان جمح سپری‌بر گیر ند با 
آنها مقابل شدند. باران اصخجون؛ تبر بسیار به‌طرف زنگیان انداتند و بسیار کس 
از آنها را زخمدار کردند. 

وقتی بحبی‌جنین دید یکصدوبیست سوار را که همراه داشت به طرف نها 
عبور داد وجمعی بسیار از پاد گان را به ٣‏ نهاپیوسته کرد که‌یاران اصفجون ازمقا بلشان 
پس رفتند» بحرانی وهمراهانش درنهرعباس پیش‌رفتند واین به وقتی بود که آب کم 
بود و کشتیهای کاروانها به‌گل نشسته بود. 

وقتی کشتی‌داران» زنگیان را بدیدنداز کشتیهای خوبش برفتندوزنگیانآنرا 
به تصرف آوردند وهرچه را در آن‌بود به‌غنیمت گرفتند که غنیمتهای فعتبرو گر انقدر 
بود» با آن کشتیهاسوی هورمعروف به‌هورصحتا رفتند وراه مرسوم را رها کردند و 
این به‌سبب رقابتی‌بود که میان بحرانی وعلی‌بن‌ابان معلبی‌بود. ياران یحیی بدو گفتند 
از رامی که ابه اردو گاه علی‌می‌رسد. نرود که مشورت آنعا دا کوش گرفت.رای 
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راکه به هور مذ کور می‌رسید معین کردند که برفت تا در دل هور افتاد و سوارانۍ 
را که همراه داشت رها کرد» ابواللیث اصبهانی راهمراهشان کرد ودستوردادبا آنها 
سوی اردو گاه سردار زنگیان شود. 

وچنان بود که خبیث کس بنزد بحرانی فرستاده بود و از ورود سپاه ی که 
۲مده بودخبرش‌داده بود ودستور داده بود در راه خویش احتیاط کند که با کسی از 


آ نها روبرونشود. از ایتروبحرانی پیشتازان سوی دجله فرستاد. وقتی پیشتازان 


2 


برفتند سپاه ابواحمد از ابله سوی نهرابوالاسد آمده بود. سبب باز گشت سپاه به 
نهرابوالاسد آن بود که رافع بن‌بسطام و دیگر مجاوران نهرعباس و هورصحناة به 
ابو احمد نوشتند وخبر بحرانی و کثرت جمع وی را بگفتند و اینکه می‌خواهد از 
نهرعباس سوی دجله رود وزودتر په نهرابوالاسد رسد و آنجا اردو زند و آذوقه از 
| بواحمد بدارد و کس را نگذارد که به نزد وی رود یا از نزد وی باز گردد. 

پیشتازان بحبی با خبر ابواحمد باز آمدند که کار آن سپاه به نزد وی بزرگ 
نمود و از آن هراسان شد و از راهی که آمده پود بازگشت و او ویارانش سخت 
به محنت افتادند که از رفت و آمد در آن هور وبا گرفتند و بیساری میانشان بسیار 
شد. 

وچون نزديك نهرعباس رسیدند» بحبی‌بن‌محمد. سلیمان‌بن‌جامع را برمقدمة 
خویش نهاد و او نخستین گروه زنگیان را بسبرد که کشتیهایشان را می کشیدند و 
می‌خو استند از نهر عباس برون شو ند. سلطان در نهر کشتیها وزور قها داشت که 
دهانةآنرا حفظ می‌کرد واصغجون آنرا نهاده بود» گروهی سو ار وپیاده نیزبا کشتیها 
بود که ابو اللیث ویارانش از آن هراسان شدند و کشتیهای خویش را رها کردند و 
خویشتن را به غرب نهرعباس رسانیدند وراه زیدان گرفتند و سوی اردوگاه خبیث 
روان شدند. 

یحیی از وضع آنها غافل بود وچیزی از خبرشان به او نرسیده بود. وی در 
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میان سپاه خویش برپل قورج عباس ایستاده بود درجایی تنگ که‌جریان آب تندبود 
ویاران زنگی ,خویش را می‌دید که کشتیهایشان را می کشیدند که بعضی‌غرق می‌شد 
وبعضی سالم می‌ماند. 

محمدبن‌سمعان گوید: در آن وقت من با وی بودم و او شگفت زده از شدت 
جریا نآب و آن سختی که اران وی از کشیدن کشتیها داشتند» روبه من کرد و گفت: 
«به‌نظرتوا گردر این وضع دشمن به‌ما حمله کند کار کدام‌يك‌از ما بدتر خواهد بود؟» 
هنوز سخن وی به سرنرفته‌بود که طاشتمر ترك با سپاهی که ابسواحمد به هنگام 


باز گشت ازابله به نهرابوالاسد سوی آنهافرستاده بود در رسید وسروصدا درسپاه‌وی 
افتاد. 

محمد گوید: به نگریستن برخاستم»علمهای سرخ را دیدم که از سمت غرب 
نهرعباس‌می آمد که بحبی آنجا بود. وقتی زنگیان آنرا بدیدند جملگی؛ خویشتن را 
در آب افکندند وبه سمت شرقی عبور کردند ومحلی که یحبی در آن‌بود خالی‌ماند 
وبا وی بیشتر از ده وچندکس نماند. در اینوقت یحبی برخاست ومپروشمشیسر 
خویش دا بر گرفت وبقچه‌ای به کمربست وباگروهی که با عویش داشت با قومی 
که آمده بودند مقابل شد» یاران طاشتمر آنها را تیرباران کردند که بیشترشان زخمی 
شدند» بحرانی نیز زخمی شد که سه تیر به بازو وساق چپ وی‌رسیدوچونیارانش 
اورا زخمدار دیدند از وی پراکنده شدند وشناخته نشد که سوی وی‌آبند» واو 
باز گشت و وارد یکی از کشتبهاشد وبا آن‌به سمت شرقی نهرعبور کرد؛ واین‌به‌وقت 
بر آمدن روز بود. 

یحبی از زخمها که بدورسیده بود سنگین‌شد وچون زنگیان‌بلية اورا بدیدند 
سخت هراسان شدند ودلهایشان به ضعف افتاد که نبرد را رها کردند وصدفی جز 
نجات خویش نداشتند. 

یار ان‌سلطان»غتائمی را که‌در کشتیهای‌سمت غر بی نهر بو دبه تصرف آوردند واز 
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پس‌تصرف آن» دریکی از کشتیها نفت‌اندازان نشانیدندو آنهارا به‌سمت‌شرق نهرعبور 
دادند و کشتیهایی‌را که آ نجابه‌دست ز نگیان‌بود بسوز انيدند. زنگیان‌از نزدیحیی برفتند» 
واز آن پس که بسیار کس از آنها کشته شده بود و اسیر شده بود» باقیمانده روز در 
حال فرار بودند» وچون شب آمد وتاریکی پرده زد هر کس به راه خویش رفست. 
وقتی یحبی‌پرا کندگی یاران خویش را بدید» در زورقی از آن یکی از جنسگاوران 
سفید نشست وطبیبی را به نام عباد» معروف به ابی‌خیش به‌نزد خویش نشانید» به 


سبب‌زخمها که داشت» و امیدداشت که‌سوی اردو گاه حبیث تو اند رفت» پس‌برفت‌تا 
نزديك دهانه نهر رسید. ملاحان زورق» کشتیها و زورقها راکه در نهر بود بدیدندو 
از عبور از مقابل آن هراسان شدند ویقین کردند که دستگیر می‌شوند از اینرو به 
سمت غربی‌رفتند و اورا با همراهش به زمین انداختند» در کشتزار ی که آنجا بود. 
یحبی سنگین بود» پیاده روان شد تا بیفتاد و آنشب را در جای خویش بسر کرد» 
چون صبح شد عباد طبیب که همراه وی بود برخاست و پیاده برفت و نظر می کرد 
مگ ر کسی را ببیند. کسانی از یاران سلطان را بدید وبهآنها اشاره کرد وبودن بحیی 
را خبر داد و آنها را به نزد وی آورد واورا تسلیمشان کرد. 

جمعی بر آنند که گروهی بریحیی گذشتند و او را بدیدند وبدو رهنمون‌شدند 
که گرفته‌شد. وقتی خبریحبی به‌خبیث, سالارزنگیان رسید سخت‌بنالید وغمخواری 
بسیار برای وی کرد. 

بحیی بن‌محمدازرق بحرانی را به نزد ابواحمد بردند» ابواحمد نیز اورابه 
سامرا نزد معتمدفرستاد؛ معتمد بگفت‌تادرحیر به‌نزد محل اسب‌دوانی سکویی‌بساز ند 
که‌ساخته شد»سپس اورا در مقابل مردم‌بالا بردتد که او رابذیدند. آنگاه تازیانهاش 
زدند. 

گو بند:یحیی به‌روزچهارشنبه, نه روز رفته‌از رجب» برشتری به سامرا رسید» 


فردای آنروز» که‌روز پنجشنبه بود» معتمد برنشست وپیش روی وی دویست‌تازیانه به 
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یحیی زدند» با دسته آن زدند آنگاه دستها وپاهای وی را به خلاف‌یکدیگر بریدندو 
او.را بسوختند. 

محمدبن‌حسن گوید: وقتی بحبی بحرانی کشته شد وخبر آن‌به سالار زنگیان 
رسید گفت: «کشته شدن وی برمن سخت بود و از آن به شدت غمین شسدم» پس 


مخاطب شدم» به من‌گفته شد: کشته شدن وی برای توبهتر بود که حربص بود.» 


آنگاه به جمعی روی کرد که من نیز جزو آن بودم و گفت : «از حریصی وی آن‌بود 
که غنیمتی به دست آوردیم که دو گردن‌بند درآن بود که به دست بحیی افتاد؛ 


E 
2 
2 


گرانقدرتر را از من نهان داشت وپست‌تر را به‌من نشان‌داد واز من خواست که آنرا 
بدو ببخشم که بدو بخشیدم گردن‌بندی که نهان داشته بود به من نموده شدء اوراپیش 
خواندم و گفتم: گردن‌بندی را که نهان داشته‌ای به نزد من آرء و او گردن‌بندی را که 
به وی بخشیده بودم بیاورد ومنکر شد که جز آن چیزی گرفته باشد. گردن‌بند بسن 
نموده شد و وصف آنرا با وی گفتن گرفتم» که آنرا می‌دیدم حيرت زده شد وبرفت 
و گردن‌بندرا بیاورد واز من حواست که آنرا به وی ببخشم که بدوبخشیدم» ودستور 
دادم استغغفار کند.» 

محمدین‌سمعان گفته بود: یکی ازروزها سالار زنگیان به من گفت: «پیمبری 
را به‌من‌عرضه کردند» اما آنر انپذیرفتم.» 

گفتم: «بر ایچه؟) 

گفت: «برای آنکه زحمتها دارد که بیم کردم تاب تحمل آنرا نداشته باشم.» 

در این سال ابو احمدین‌متو کل» از محلی که در آن‌بودءاز نزديك‌محل‌سالار 
زنگیان» به واسط رفت. 
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سخن ازا بنکه‌چرا آدو احمد 
ابن‌متو کل بهو اسط دفت؟ 


گویند: سبب آن بود که وقتی ابواحمد سوی نهر ابو الاسد شد و آنجابماند, 
میان همراهان وی از سپاهی وغیر سپاهی» بیماری بسیار شد ومرگ در آنها افتاد و 
همچنان آ نجا بماند تا آنها که از مرگ نجات یافته بودند از بیماری‌بهی‌یافتند. آنگاه 
سوی‌باذ. آورد باز گشت و آنجا اردو زد و بگفت‌تالوازم را نو کنند وسپاهیان‌همراه 
وی‌را مقرری دهند و کشتیها و زورقها و گذرها را اصلاح کنند و آنرا از سرداران و 
غلام وابستة خویش پر کرد وسوی اردوگاه خبیث روان شد . جمعی از سرداران 
خویش را گفت که آهنگک‌جاهایی کنند که نام برد» چون نهرا بوالخصیب و جاهای 
دیگر» گروهی‌از آنها را نیزبگفت که‌با وی باشند ودرجایی که وی هست نبرد کنند» 
وقتی نبرد رخ داد و دو گروه تلاقی کردند» بیشتر قوم سوی نهرابو الخصیب رفتند 
وابواحمد با گروه کمی از یاران‌خویش بماند» اما از جای خویش نرفت مبادا 
زنگیان در اویا دیگر یارانش که در شوره‌زار مسکن مقابل زنگیان بودند» مع 
آرند. 


وقتی زنگیان پرا کند گی اران ابواحمد را بدیدند و وضع وی را بدانستند» 
بر اوفزو نی گرفتند و جنگ در گرفت که کشته وزخمی از دو گروه بسیار شد و یاران 
ابواحمد چند قصر را با منزلهایی از آن زنگیان بسوختند و گروه‌بسیاری از زنانرا 
پس‌گرفتند. زنگیان همه جماعت خویش را به محلی که ابو احمد آنجا بود» بردند» 
پس ابواحمد موفق» بر کشتی نمایان شد ودر مسیان نبرد افتاد ویاران خسویش‌را 
ترغیب کرد تا وقتی که از جمع زنگیان چندان سوی ویآمدند که بدانست که با 
شمار اندك همراهان وی» مقاومت با آنها میسر نیست وچنان دید که دور اندیشی در 


کناره‌گیری از آنهاست. پس به‌یاران خویش دستورداد که به آرامی و آهستگی به 
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کشتیهای خویش باز گشتند. وقتی بیشتر مردم در کشتیهای خویش جا گرفتند؛ ابو- 
احمد نیز به کشتی خویش رفت» اما جمعی از مردم به جای ماندند که به بیشه‌زارها 
وتنگه‌هاپناه بردندواز یاران خویش بریده شدند. کمین گرفتگان زنگی به آنهاتاختند 
و پرا کنده‌شان کردندو باایشان‌به نبردپرداختند. آنها از خو یشتن دفا ع کردند و بازنگیان 
به‌سختی پیکار کردندو گروهی‌بسیار از آنها رابکشتند. 

عاقبت مر گشان در رسید که کشته شدند و صد وده سربه نزد سالار زنگیان 


بردند واین» نخوت وی را بیفزود. 

پس از آن ابو احمد با سپاه به باذ آورد رفت وبماند ویاران خود را همی 
آراست که سوی زنگیان باز گردد. 

در یکی از روزهای طوفانی» آتشی در یك سوی اردوگاه ابواحمد افتاد و 
اردو گاه بسوخت و ابواحمد به آهنگک واسط حر کت کرد و این در شعبان همین 
سال بود» و چون به واسط رسید بیشتر بارانش که با وی بودند» پراکنده 
شدند. 

ده روز رفته از رمضان» زلزله‌ای‌سخت وهول‌انگیز درصیمره ر خ‌داد»ءفردای 
آنرو زکه روز یکشنبه‌بود» زلزله‌ای عظیم‌تر از آنکه روز پیش بوده بودشنیده‌شد که 
بیشتر شهر از آن ویران شد ودیوارها فروریخت وچنانکه گفته‌اند از مردم آنجا در 
حدودبیست‌هزار کس کشته شد. 

دربابالعامه سامرایکی را به‌نام ابوفقعس که‌شهادت برضد وی اقامه شدء به 
ناسزا گویی سلف» هزارتازیانه وبیست تازیانه زدند که بمرد» واین به روز پنجشنبه 
بود هفت روز:رفته ان ,ماه رمضان. 

به روز جمعه» هشت‌روز رفته از ماه رمضان»یارجوخ بمرد وابوعیسی‌پسر 
مت و کل براونما ز کرد» جعفرین‌معتمد نیز حضور یافت. 

در این سال میان موسی‌بن‌بغا ویاران حسن‌بن‌زید نبردی بود که موسی:یاران 
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حسن را هزیمت کرد. 

در این سال مسروربلخی از مقابل مساور جانفروش» به سامرا باز گشت و 
اسیرانی از جانفروشان همراه داشت. جعلان رابراردو گاه خویش که در حدیثه‌بود 
جانشین کرده بود. 

پس از آن باز مسرور بلخی به ناحیة بوازیج رفت و آنجابا مساور مقابل‌شد 
ومیانشان نبردی بو د که مسرورگروهی از یاران وی را اسیر کرد آن‌گاه چند روز 
مانده از ذبحجه باز گشت. 

در این سال میان مردم بغداد بیماری ای افتار که مردم اترا قفا ع نامیداند . 

وهم در این سال بیشتر حج‌گزاران‌ازبیم تشنگی از قرعاء باز گشتندو آنها که 
برفتند به سلامت به مکه رسیدند. 

در این سال سالار حج فضل‌بن‌اسحاق بود. 

آنگاه سال دویست‌وپنجاه‌و نهم‌در آمد. 


سخن ازحاد انی که به‌سال 
دوبست و بنجادو نهم بود 


از جمله آن بود که ابو احمدین‌متو کل از واسط برفت که به روز جمعه چهار 
روزمانده از ماه رییع‌الاول به سامرا رسید ومحمد مولد را بر آن ناحیه و بر نبسرد 
خبیث جانشین کرد. 

و نیز از آن جمله کشته شدن کنجور بود. 
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سخن از ابنکه چرا 
کنجود کشته شد؟ 
سیب آن بود که وی ولایتدار کوفه بود و بی‌اجازد از آنجا به آهنگ سامرا 
روان شد. دستور باز گشت‌یافت اما نپذیرفت» چنانکه کنته‌اند مالی‌به نزد وی‌فرستاده 
شد که مقرری یاران خویش را از آت بدهد» اما به این قانع نشد وبرفت تا بەعكېرا 
رسید» در ربیع‌الاول. گروهی از سرداران از سامرا سوی وی روان شدند که 
ساتکین وتکین وعبدالرحمان مغلح وموسی پسر اتامش از آن جمله بودند»با کسان 
دیگر و اورا سربریدند وسرش را به سامرا بردند» يك روزمانده ازماهر بیع‌الاول. 
چهل‌وچند هزار دینار از اوبدست آمد» بردبیر نصرآنی وی نیز مالی نهادند. پس‌از 
آن به ماه رییع‌الاخر آن دبیر را به نزد باب‌العامه هزار تازیانه زدند که‌بمرد. 
در این سال شر کب شتردار برمرو و اطراف آن غلبه یافت و آنجاراغارت 
کرد 
در این سال یعقواب بن لیث از بلخ برفت و در فهستان بماند وعاملان خویش 
را برهرات وپوشنگ وبادغیس‌گماشت سپس به سیستان باز گشت. 
در این سال عسبدالله سگزی از یعقوب بن لیسث جدایی گرفت؛ به مخالفت: 
و نیشابسور رامحاصره کرد محمدبن طاهر رسولان و فقیهان‌به جسانب وی 
روانه کرد که میانشان برفتند و بیامدند.عاقبت او را به دو طبس و قهستان گماشت. 
شش روز رفته از رجب همین سال مهلبی ویحی‌بن حلف نهر بطی وارد 
سوق‌الاهواز شدند و در آنجا مردم بسیار بکشتند» عامل كمك آنجا را نیز کشتند. 
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سخن از سبب وددد عیلبی و.یحبی بن خلف به 
سوقالاهو از و چگو نگی کشته شدن عامل 
جنکی که از جانب‌سلطان]نجا بود 


گویند که کار حریق اردو گاه ابواحمد که در باذ آورد بود» ازسردار زنگیان 
نهان ماند وخبر آنرا ندانست مگر از پس سه روز که دو کس از مردم‌عبادان با خبر 
به نزد وی رفتند و خبر را با وی بگفتند که به تباهی کردن باز گشت. وچون آذوقه 
را از او ببرید علی‌بن‌ابان‌مهلبی را روانه کرد وبیشتر سپاه رابدو پیوست. سلیمانبن 
جامع نیز باوی روان شد وسپاهی که با یحبی‌بن محمد بحرانی بود بدو پیوسته شد. 
سلیمان‌بن‌موسی‌شعرانی نیز روان شد وسواران بدوپیوسته‌شدند» دیگر کسان با علی 
ابن‌ابان مهلبی‌بودند. 

در آ توقت‌کار اهواز با یکی بود به نام اصغجون که نیزكك وجمعی ازسرداران 
با وی بودند. علی‌بن‌ابان باجمع زنگیان سویآنهاروان شد. اصغجوناز آمدن‌علی 
خبر یافت وبا پاران خویش به مقابلةً وی شتافت» دوسپاه در صحرای معروف به 
دستماران مقابل شدند» در آنروز نبرد به ضرر اصخسجون بودکه نيزك و گروهی 
بسیار از پاران وی کشته شدند» اصغخجون غرق شدء حسن‌بن‌هر تمه معروف به‌شار و 
حسن بن‌جعفر معروف به زاوشار نیز آنرو زکشته شدند. 

حسن‌بن‌شار گوید: آنروز با اصغجون به‌مقابلة زنگیان رفتیم» اران ماثبات 
نکردند وهزیمت شدند. نیزك کشته واصغجون ناپدید شد» وقتی چنین دیدم ازاسب 
دم کوتاهی که زیرپای من بود پیاده شدم وچنان دیدم که دم اسب ید کی را که بان 
بود بگیرم و آنرا در نهر برانم وبر آن نجات یابم اما غلام در این‌کار پسشدستی 
کرد ونجات بافت ومرا رما کرد. به‌نزد موسی‌بن‌جعفررفتم که با وی خحلاصی‌جویم؛ 
اوبر کشتی‌ای نشست وبا آن برفت وبه‌من نیرداخت. زورقی دیدم. سویآن رفتم و 
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۶۴۳۸ ترجمة تاریخ طبری 


سدیگر سپاهیان خویش رابه‌جاگذاشت که کار وی نهان‌ما داز پشت‌سرعبدالرحمان 
برفت وبه اردو گاه‌وی شبیخون زد وبه اوویارانش آسیبها رسانیدءعبدالرحمان ازاو 
کناره گرفت وچهار کشتی از کشتیهای‌عویش را رها کرد که علی آنرا گرفت و برفت» 
عبدالرحمان نیز به راه خویش برفت تا به دولاب رسید و آنجا بماند و کسانی از 
مردان خویش را آماده کرد وطاشتمر را بر آنها گماشت وسوی علی‌بن‌ابان‌فرستاد 
که در حدودبیابان آزر بدورسیدند وبا وی‌نبرد کردند که از آنجا هزيمت شد وسوی 


نهرالسدره رفت وطاشتمر به عبدالرحمان نوشت که علی ازمقابل وی‌هزیمت شده» 
عبدالرحمان‌با سپاه‌عویش‌برفت تا به‌عمود رسید و آنجابماند ویاران وی برای نبرد 
مهیاشدند» کشتیهای خویش راآماده کرد وطاشتمر را بر آن‌گماشت که سوی دهانةً 
نهرالسدره‌رفت وباعلی‌بن‌ابان؛ نبردی‌بزر گ کرد که‌علی‌هزیهت شد وده کشتی از وی 
گرفتند وعلی به هزيمت به نزد خبیث باز گشت» عبدالرحمان‌بی‌در نک برفت‌ودر بیان 
اردو زد و چجنان شد که عبدا لسرحمان‌بن مفلح و ابراهیم‌ین سیما به نوبت سوی 
اردو گاه خبیث می‌رفتند و با وی نبرد می کردند و مسردم اردو گاه وی را هراسان 
می کردند. 

در آنوقت اسحاق‌بن کنداج در بصره جای داشت و آذوقه را از اردوگاه 
خبیث بریده بود. 

وجنان‌بود که خبیث هرروز که از آمدن‌عبدا ثرحمان بنمفلح و ابر اهیم بن‌سیمابیم 
داشت یاران خویش را فراهم می‌کرد؛ تا نبرد بسر رود. پس از آن‌گروهی از آنها 
را به‌ناحيةٌ بصره می‌فرستاد که با اسحاق‌بن کندا ج‌نبرد کنندءچندماه بدین‌سان‌ببودند» 
تا وقتی که موسی‌بن‌بغا از نبرد خبیث بر کنار شد ومسروربذخی را بر آن گماشتند و 
خب ر آن به خبیث رسید. 


در این سال حسن‌بن‌زید بر قومس غلبه یاقت ویارانش وارد آن شدند. 
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ج ۳ ۹ء 


در این سال میان محمدبن‌ فضل قزوینی و وهسودان پسرجستان دیلمی نبردی 
بود که محمدبن فضل» وهسودان را هزیمت کرد. 

در این سال موسی‌بن‌بغاء صلابی را برری گماشت- به هنگامی که کیغلسغ 
برتکین تاخت واورا کشت که آنجا رفت. 

در این سال فرمانرو ای روم برسمیساط غلبه‌یافت»: سپس‌مقابل‌ملطیه‌فرود آمد 
ومردم آنجا را محاصره کرد»ءردم‌ملطیه با وی نبرد کردند وهزیمتش کردندواحمدین 
محمد قابوس» نصر اقریطشی؛ بطریق بطریقان»را بکشت. 

در این سال جمعی از زنگیان اسیر شده را به سامرا فرستادند که‌عامه‌بر آنها 
تاختند و بیشتر شان را بکشتند و لختشان کردند. 


در این سال یعقوب ليث وارد نیشابوز شد. 


سخن از آ نچه بعقوب‌بن 
لبث‌دد نیشابود کرد 


گویند: یعةوب لیث سوی هرات‌شد» سپس آهنگ نیشابور کرد وقتی‌نزديك 
آن رسید وخواست وارد شود محمدبن‌طاهر کس فرستاد و اجازه خحواست که از 
وی پیشو از کند. که اجازه نداد امامحمدبن‌طاهرعموها ومردم خاندان خویشرا به 
پیشواز وی فرستاد؛ آنگاه وارد نیشابور شدء چهار روز رفته از شوال» شبانگاه؛ و 
به یکسوی شهر فرودآمد به نام داود آباد. محمدبن‌طاهر برنشست ونزد ویرفتو 
در خیمه گاه‌یمقوب به نزد وی واردشد که از اوپرس شکرد» سپس اور ابه‌سبب‌قصور 
درکارش ملامت و توبیخ کرد. آنگاه برفت وعزیزبن‌سری‌را دستور داد که کس‌براو 
گمارد» پس از آن‌محمدبن‌طاهر را برداشت وعزیز را برنیشابور گماشت» پس‌از 
آن محمدبن‌طاهرومردم خاندان وی را بداشت. 

وقتی خبر این‌رخداد به سلطان رسید حاتم‌بنز برك را سوی یعقوب فرستاد. 


۳۵۲ Tarikhetmaif |. RT ۴۵۴ صص ام‎ 
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go‏ تر جمةتاريخ طبرکا 

نامه‌های بعقوت ده روزمانده ازذی‌فعده به‌سلطان رسیدوجنانکه گو بند: جعفر بن‌معتمد 
در ابوان جوسق نشست با ابو احمدبتن عت و کل سرداران نیز حتضور نافتند: به 
فرستان کانابمتو داز هد ده‌شد؛فرستاد گان بعقوب آنچغرا از ,وضع هزوم خر اسان بدو 
رسیده‌بودباد کردند و کفتند که جا نثروشان ومخالفان بر حر اسان جرد شده‌اندومحمدین 
طاهرصیت اسك کمتنشتا روم دزا سنال به بعتوت نامه نوشته ئوان حو استه 2 


که سوری آنها رو و2 کمکننان کنتا و او سنری خر اسان رفته و حون به ده فرسشخی 


نیشابور رسیده مردم انجا سوئ وئ رفنداندو شهر را بدونسليم کرده‌اند کدواردان 


شده , 
پس از آن ابو احمد وعبیدالله‌بن‌یحبی سخن کردندو گفتند که امبرمومنانعمل 


نمی‌باید بی‌دستور امیرمومناد جنین کرده باشد. می باید باز کردد که | کر چنین کنداز 


دوستان است و کرنه همانند مخالغان است 


ِ ٩ Osa Ss 
سپس فرستاد کان يعقوت را پس فرستازند. به آنها جایزه دادند وبه هر کداء‎ 


تی اون که هد رک٤‏ ,مسر ی لور دص هر هنك که ر بر نیز دای بر تاو توقای 


EAN 8 3‏ 1 
!وادابه این اممو ان این سرد شمن حدا تیدا لجان حارج است که از ,سی سال 


پیش در هرات دعوی خلافت. داشت ویعموب‌بن‌لیث او را کشت۰» 


نه 1 ای 1 
جیاتن دا مت اپ اجه 


پم ات ای عر وت به ر ند فلا و ھن 
۳ 1 ۳ 


آنگاه ساك دوایست و شصتم‌در امد. 


سخن از حاد تا نی که 
ن ی 


ب فال د نت و صت "9 6 
3 ص 2 ۱ ۱ اوه 1 
ر حه ل او د د کی تردادا مسا ور جا هر وش محماء بن ارول معمری وا 


سست ,وی راډر رور یبریډسامر ب فت‌وبحلت وسرس رآبه‌نزد مساوریزد. فر دح ر سعه 
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۷۲ ۱ 


شا 


حر به نحو نخواهی‌ودی بر آمدند ومسرور بلخی با جمعی از سردازان 
برای بستن راه مساور فرستاده شد. 


دږ این سال سبردار زنکتنانعلن‌بن‌زید علو قرعا بر وای کوفه را بکشت: 


در این سال یعقوب‌بن‌لیث با حسن‌بن‌زیدطالبی نبرد کرد ووی‌را هزيمت کرد 


سخن از دسر د بعةوب پن لیت بان لن- 


ز ید وابنک‌چرا سوی‌طمر سان رقت؟ 


گروهی از مطلعان کار بعتوب‌به من‌گفتند که عبدالله سگزی در سیستان‌برسر 


يا سے برس میت" دعقو ت :4۱ ماو نت در ترك | زره ب حت 4 یال 


محمدین‌طاهر رفت» به نیشابور. وقتی‌بعقوب به ایشابور رفت‌عبدالله گریخت و به 


۰ ِ 5 1 که 
حسن بن‌ز ید پیوست: بعقرب ازان پش که کار وی ومحمدین‌طاهر جنال‌شد ۶ه از 


پیش گفتیم؛ به تعیب وی رفت ودر راه خو بش به طبر ستان از استرائیمو نواحی ان 


SOG‏ 1 5 د که »م سے رت ہے طالب حد بت بو 
کدشت. در ا تجا یجی بود که من اور ی شتانحتم» طالب حدیث بو 


"۱ فار 1 ته + 
کے بوده دینداری می‌نمود و آمربه‌معررفت می کزد وعامه مردم ان تاحیه اجابت‌وی 


کرده‌بودند. وقتی‌بعقوب آنجا فرود آمدبه‌بدیل‌پیام فرستاد وخبر داد کهدر دینداری 


- ۴ ۰ 
4 ر 4 4 وت ۲ + 4 
ی هار امت درد ی به دزد 


همانند اوست وبا وي است وهسچنان با و اب 


چون به اودست یافت به‌بندش کرد واورا با خویشتن‌به طبرستان برد وچون‌نزديك 


ار و وه وید دمح وی اما 
سار ده زر سید حسن بن ر لد ها ننه وی امد . 


به من گفتهاند که یعقه بت کس نزدحسن بن‌ژید فرستاد و از او و است که 
بت تعقو کبس ر زك ر 


مستت وی بب ود مت :* ,ینب تیه إلسة 
ېدا لله سصخرق را به رر لوا . کے ا ر ی ۳۹ 
آحنکک طبرستان کر وة OE ERE‏ 
ای r OO‏ 4 7 لا ۶ ټل ۾ نج کشت 
ات > ترد ویعتوب شوات تبو م2 ترد: وو ساهساد باد فى درد و مرج 
‌ 
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۶۴۲ ترجمهٌ تادیخ طبری 


که حسن‌بن‌زید هزیمت شد وسوی شرز وسرزمین‌دیلم‌رفت. بعتوب به‌ساریه‌در آمد 
واز آنجا سوی آمل رفت وخراج یکسال را از مردم آنجا گرفت» آنگاه از آمل به 
طلب‌حسن بن‌زید سوی شرز روان شد تا به یکی از کوهستانهای طبرستان رسید و 
در آنجا دچار باران‌شد.چنانکه به‌من گفته‌اند چهل روز پیاپی بار ید.ویمقوب‌ازجایی 
که بود به سختی رهایی یافت . چنانکه به من گفته‌اند بر کوهی رفته بود و چون 
می‌خواست فرودآید» میسر نبود مگر آنکه کسان» وی را بردوش ببارند و بیشتر 
مر کو بها که با وی‌بود تلف شد. آنگاه آهنگ آن کرد که به دنبال حسن‌بن‌زیدبه‌شرز 
در آید. 

یکی از مردم آن ناحیه به من گفت که یعقوب به رامی رسید که می‌عواست 
از آنجا سوئ حسن رودءبر آن ابستاد ویاران خویش را گفت که توقف‌کنند: آنگاه 
پیش روئ آنها رفت و راه را می‌نگریست» سپس سوئ باران خویش باز کشت 
و دستورشان داد که باز گردند و گفت: «اگر راهی جز این سوی وی نباشد» راهنی 
سوی اویست.» 

کسی که این را به من گفت»می گفت: «ز نان مردم آن ناحیه به‌مردانشان گفتند: 
بگذاریدش به این راه در آید که ا گر در آمد زحمت اورا بس می کنیم»‌با ما که‌اورا 
بگیریم وبرای شما اسیرش کنیم.» 

وقتی یعقوب با زگشت واز حدود طبرستان روان شد» مسردان خویش‌راسان 
دیدء چنانکه به‌من گفته‌اند چهل‌هزار از آنها ناپدید بودند وهمینکه‌از آنجابازمی گشت 
بیشتر اسب وشتروبنة وی از دست رفته بود. 

گویند: یعقوب به سلطان نامه‌ای نوشت ودر آن رفتن خویش را سوی‌حسن 
یاد کرد واینکه‌از گر گان سوی‌طمیس رفت و آنجا را گشود» سپس سوی ساریه‌رفت 
که حسن‌بن‌زید پلها را ویران کرده بود و «گذرها» را برداشته بود وراهها راکور 
کرده بود» حسن بن‌زید بردرساریه اردوزده بود ودرپناه دره‌های بزرگ بود»خرشاد 


اه تاد سر 
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جلد پانزدهم ۳« 


پسر جیلاد» فرمانروای دیلم» با وی همدلی می کرد؛ پس مقتدرانه بیامد باطبریان و 
دیلمیانوخراسانیان و قمیان وجبلیانوشامیان وجزیره ایانی که‌باوی‌فر اهم آمده‌بودند 
و من اورا هزیمت کردم و گروهی را بکشتم که در روز گار من همانندآن نبوده و 
هفتاد کس از طالبیان رااسیر کردم واین به‌ماه رجب بود» سپس حسن بن‌زید سوی 
شرز رفت» دیلمیان‌نیز باوی بودند. 

در این سال در بیشتر شهرهای اسلام‌گرانی سخت شد وچنانکه گفته‌اند 


E 
3 


بیشتر کسانی که به مجاورت در مکه بودند از شدت گرانی سوی مسدینه رفتند و 
عاملی که‌در مکه بود» یعنی‌بریه» از آنجا برفت. در بغداد نیز قسمت گران شد» 
شش بار جو به‌صدو بیست دینار رسید و گندم به یکصد وپنجاه؛ واین» چندماه دوام 
یافت. 


در این سال بدویان» منجور ولایتدار حمص را کشتند وبکتمر بر آن گماشته 


در ابن سال بعةوب‌بن لیث» هنگام بازگشت از طبر ستان به ناحیة ری رفت. 
سبب رفتن وی به ری چنانکه به من‌گفته‌اند آن بود که وقتی یعقوب» حسن‌بن‌زیدرا 
هزیمت کرد عبدالله سگزی سوی صلابی رفت واز یعقوب بدوپناه‌برد. وقتییعقوب 
به ری نزديك شد» به صلابی نوشت واورا مخیر کرد که يا عبدالله سگزی را بدو 
تسلیم کند تا از آنجا برود واز قلمرو وی دورشود یا برای نبرد وی آماده شود. 
چنانکه گفته‌اند صلابی تسلیم‌عبدالله را بر گزید واورا به یعقوب‌تسلیم کرد که‌یمقوب 
اور ا کشت واز قلمروصلابی برفت. 

در این سال علاءبناحمدازدی کشته شد. 


ی تاد سر تا 


۳ 
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سخن آزاینکهچراعلاءبن- 


احمد ازّد ی کشته شد؟ 


وگو سید علاءبن احمد فلح‌شد واز کار بماند» سلطان به ابوالردینی» ەر انس 


س 


وشت واورا ولایتدار آذر ربیجان کرد ک 


E |‏ لاه ره ده 5 
+ از آن‌پیش از آث علاء بزده بود. 


ابو!لردینی موی آذر بیجان رفت که آنجارا از علاء نکیزاکه علاء درماه رمضان‌برای 
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نبرد ابو اثردینی‌برون شد» درقبه‌ای. جمعی از جانفروشان و کسان‌دیکربا ابوالردینی 


بودند وعلاء کشته شد, 


گویند: ابو لردینی گروهی‌را برای بردن تر 45 علافرستاد و از قلعةٌ اوجندان 
که 1۳ 


قیمت ان به دوهز ار 


مور زره ۶ ر هزار 
ر این سال رومیان لولوه را تج 
این سال» سالار حج ابر اهیم بنمحمد بود که به نام بريه شهره بود. 


نکاء سال‌دو بست وشصت, یکم در امك. 


سخی از خبرحاد ا نی که 


ن نحل آن بود که حسن بنز بد از سرزم‌ین دیلم بطب ر ستان باز گنا وشا لوس 
را سوخت» از آنرو که بایمقوب همدلی کرده بودنده و املاك آنها را تیول دیلمیان 
کرد 


ونيز ازجمله آن بود که سلطان به عبیدالله‌ین‌عبدالله طاحری دستور داد همه 


حح گزازان خراسان وری وطبرستان و گر گان را که به بغداد بودند فراحم آرد که 


1 ۲ ی سب ۳ r?‏ 
تھا را در صر سین سنال قراهم ورد سس عحجو د ۳ اا ےر ا 5 
9 7 < ند ۰ ۰ E“‏ 2 
بے ا تھا اعلام می‌داشت که سلطان بعقوب‌بن لیث را برخر اسان نکماشته‌و دسته 
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بیدا از او بیز ار ی کنند که به ورود یعقوب به خحراسان واسیر گرفتن مخمد ب بن‌طاهر 


ذز این شال عبدا للدبنو اتی در اردو اه بعقوب‌صتار ول کشت 


دراین شال ساور جانفروش» بحیی بن‌حفص راکه عامل راه عراشان بوده 


مي کرد سبد ان بکشت: آدرهاد جم اوی الا سوه شیسل+عسروار ایسالخیل به‌طلبا اوق 


روان شد؛ ار این دنو کل نیز از بی مسروز برفت. اما مساور دور شد و به او 


یو مت لب زد . 
کے 


7 , ۱ 
در جمادی‌الاول این شال,|بسوهاشم؛ دازدستن سلتا ت جمفزی:, به دلاکت 

رسبك. 
دو این نال واصان در رام 4 


نبردی داشت که !بن‌واصل» طاشتمر را بکشت وابن‌مفلح را اجار کود: 


سخن ازندرد آبنواصل باطاشتمر 
واین‌مقلح در دامترمز دست‌ان 

جنانکه بد من کفته ند سیب آن بود که این: اصل: حنارث‌بن‌سیماررا که دز 
فارس عامل ساطان بود بکشت وبر آنجا تسلط یافتء پس از آن فارس واهو از و 
برد و بحرین و پسامه ده موضسی بورسته سل بعلاو و1 لحه از عمل مشر 5 ی داشته بو ده 
موسی‌بن بغا» عبا.الرخمان‌بن: مسالح را به ادسواز فرستاد و وی‌را ولایتشدار آتجا و 


بن کار ا به ایر اا 


این‌مغلح کا دهد. ابنو اصل براینمقلح ظفر یافت و اورا اسیر کرد و طاشنر را 


ت مس وق دم 
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بکشت واردو گاه ابن‌مفلح را از میان برداشت وابن‌مفلح همچنان در دست وی بود 
تا اورا بکشت. 

وچنان بود که سلطان» اسماعیل‌بن‌اسحاق را به نزد ابن‌واصل فرستاده بود» 
دربارةٌ رها کردن ابن‌مفلح» اماابن‌واصل این را از او نبذیرفت. وچون ابن‌واصل از 
کارابن مفلح فراغت یافت چنان و انمود که آهنگ واسط دارد» برای‌نبرد موسی بن- 
بغاء وبرفت تا به‌اهو از رسید که ابراهیم‌بن‌سیما باجمعی بسیار آنجابود؛ وقتی‌موسی 
ابن‌بغا دید که کار سخت شده و بسیار کسان برنواحی مشرق تسلط یافته‌اند و وی‌را 
قاب آنها نیست خو است که از ولایتهای مشرق معاف شود که از آن معاف شد و 
این ولایتها به ابو احمدبن متو کل پیوسته‌شد و ولایتدار آن‌شد وموسی‌بن‌بغا ازواسط 
به در سلطان رفت. عاملان وی نیز از ولایتهای مشرق برفتند. 

در این سال ابوالساج براهواز وبرنبرد سردار زنگیان گماشته شد. و از آن- 
پس که عبدا لرحمان‌بن‌مفلح سوی فارس رفت؛ وی به اهواز رفت. 

در این سال میان عبدالرحمانداماد ابوالسا ج»ءوعلی‌بن ابان مهلبی نبردی‌بوده 
در ناحیۀ دولاب» که در آن عبدالرحمان کشته شد وابو الساج به طرف عسکرم‌کرم 
عقب نشست وز نگیان وارداهواز شدند ومردم آنجا را بکشتندوزنان را اسیر کردند 
وخانه‌ها را بسوختند» پس از آن ابوالساج از عاملی اهواز و نبرد زنگیان برداشته 
شد و ابراهیم‌بن‌سیمارا بر آن‌گماشتند وهمچنان در این کار به‌جا بودتا وقتی که‌موسی 
ابن بغااز کار مشرق برفت واونیز از اهو ازبرفت. 

در این سال محمدین اوس باخی بر راه خراسان‌گماشته شد وچون‌کار مشرق 
به ابواحمد پیوسته شد. در شعبان همین سال مسرور بلخی را به اهواز و بصره و 
ولایت دجله ویمامه و بحرین ونبرد سردار زنگیان‌گماشت. 

در این سال نصر بن احمد ساءانی‌ولایتدارماورای نهر بلخ شد به ماه‌رمضان» 


واین را بدو نو شتند. 


EE‏ تاد سر 
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در شوال همین سال یعقوب‌بن‌لیث سوی فارس روان شد در آن وقټ ابن 
واصل در اهواز بود که از آنجا به فارس رفت وبا یمقوب تلاقی کرد؛ به‌ماه‌ذیقعده» 
که یعقوب وی را هزیست کرد و سپاهش را بشکست وکس به خرمه» قلعابین 
واصل» فرستاد وهرچه را که‌در آن بود بگرفت. گویند بهای آنچه یعقوب از آنسجا 
گرفت به چهل‌هزارهزار درم رسید» مرداس دابی‌ابن‌واصل را نیز اسیر کرد. 

دراین سال یارانیمقوب بن لیث با مردم زم‌ومو سی‌بن مهران کرد نبرد کردند» 
به سیب آنکه با محمدبن‌و اصل همدلی کرده بودند و آنها را بکشتند وموسی‌بن- 


مهران هزیمت شد. 


در این سال» دوازده روز رفته از شوال» معتمد در دارالعامه بنشست وپسر 
خویش جعفر را ولایت‌عهد داد ونامش را السفوض‌الی‌الله کرد و مغرب را بدو 
سپرد» موسی بن‌بغا را نیز بدوپیوست وافریقیه ومصروشام وجزیره وارمیسنیه و راه 
خراسان ومهرگان کدك وحلوان را بدوسپرد» برادر خویش ابواحمد را نیزولایت- 
عهدداد از پی‌جعفر ومشرق را بدوسپرد ومسرور بلخی رابدوپیوست وبغداد وسواد 
و کوفه وراه مکه رابا مدینه ویمن و کسکر و ولایت دجله و امواز وفارس واصبهانو 
قم و کرخ ودینور وری وزنجان وقزوین وخراسان وطبرستان و گرگان و کرمان و 
سیستان وسند رابدوسپرد. برای‌هريك از آنها دوپرچم بست: سیاه وسفید» وشرط 
نهاد که اگر حادثة مرگ براورخ نمود وجعفربرای کار خلاقت به کمال نرسیده‌بون» 
خلافت از آن ابواحمد باشد» سپس از آن جعفر. در این‌باب از مردم بیعت‌گرفتندو 
نسخه‌های مکتوب راپرا کنده کردند و يك نسخه‌همر اهحسن بن‌محمدشوار بی‌فر ستادند 
که در کعبه بیاویزد» جعفر مفوض در شوال» موسی بن‌بغا را ولایتدار مغرب کرد و 
فرمان را همراه محمدین‌مولد به نزد وی فرستاد. 

در این سال محمدین‌زیدویه از بمقوب‌بن لیث جدا شد وبا چندهزار ازیاران 


خحویش از اردو گاه وی کناره گرفت وسوی ابوالساج رفت که اورا پذیرفت وبا 


۳ اند سید 15 
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ابو الساج در اهواز بماند واز سامرا خلعتی برای اوفرستاده شد آنگاه ابنز يدوه 
از سلطان خحواست که حسین بن‌طاهر طاهری‌را با وی به خراشان بفرشتد: 

هفت روز رفته از ذی حجه» مسرور بلخی؛ به ءقدمه گی ابسواحمد اژ سامرا 
روان شد. چنانکه گفته‌اند او را با سی‌وچهار کس از سردارانش‌خلعت دادناو دو 
ولیعهد از اوبدرقه کردند» سپس نه روزمانده از ماه ذی‌حجه موفی» از دنبال وی‌از 
سامر ا روان شد. 

در این سال سالار حج فضل‌بن‌اسحاق عباسی بود. 


در این سال حسن‌بن محمد شواربسی از آل وت که حج کود: بهمکه 


وی “ی 


پس‌از آن سال ادو یست‌وشصت ودوم در امد: 
سین از بر اا که 
به سال دد .بست شحہن‌ودوم بود 


از جمله آن بود که بعقوب‌ین لیت. به رامهرمز رسید» به ماد منحسرم؛ وسلطان 
اسماعیل بن اسحاق را با بغراج سوئ وی فرستاد ونيز صلطان کسان عقو ابن لیت را 
آکه ید زشته بودند از زندان در آوردء زیرا وقتی کار وی دربارة محمدین طاحرچنان 
شد که شد. سلطان غلام وی وصیف را با هر کس از يارات یعقوب که به‌نزد وی‌بود 


بداشت‌» از آن پ س که بعقوب به رامهرمز رسید آزادشان کرد» واین؛ پنجروز رفتداز 
ماه ربیعالاول بود. 

پس از آن اسماعیل ین اسحاق از نزد یعقوب بیامد و با پیامی از نزد:وی پنه 
سامرا رسیدء ابواحمد در بغداد بنشست و جمعی از بازرگانان را پیش خواند و 
به آنها گفت که امیرمعّمنان دستور داده خراسان و طبرستان و گر گان و ری وفارسو 
نگهبانی مدینةالسلام به‌یمقوب‌بن لیث وا گذارشود وان باحضور درجم: بن‌نصرء یار 
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و جتان بود که معتمد» این درهم رااز سامرا به‌نزد بعقوب فرستاد باجوات 


4 يعقوت به وی ی پیام داده بود و برای خویشتن خواسته بود : مر ب سيا و 


م بد بن تر که را نیز هبراه درهم به نزد بعقوب فرستاد. 


در ماه ربیع‌الاول‌این سال فرستادگان ابن‌زیدویه به پغداږ زسبدند. با 
از نزد وێ» و ابو احمد اورا خلعت‌داد. 

عمش در همین سال کسانی که سوی یعقو ب رز فته بودند به نزد سلطلان باز گدتند 
و گفتند که وی می گو بد که بدانچه برای وی نوشته رضایت نمی‌دهد مگ آنکه به 


آنگاه یعقوب از عسکرمکرم حر کت کرد؛ ابوالساج سوی وی‌رفت که اورا 
پذبرفت و حرمت کرد و چیز داد. وقتی فرستاد گان‌با جواب یعقوب باز آمدنند» 
ععتمد به روزشنه:ساروز رفته از جبادی الاحو درتائم سامر | اردو زد؛ پس ر نحو یش 
جعفررا در سامر اجانشین کرد ومحمد مو لدرابد وپیوست. سپس برورسه‌شنبه: شش 
روزرفته ازجمادی الاخراز آنجا حرکت کرد, زوزچهارشنبه. چهازده روز رفته‌از 
جمادی‌الاخرء به بغداد رسید و از آنجا گذشت وبه‌زعفر انی‌رسید و آنجا فرود آمد. 
از زعةرانیه برادر خویش ابسی‌احمد را پیش فرستاد یعقوب با سپاه خویش 
از عسکر مکرم برفت تا به يك فرسخی واسط رسید و آنجا به شکافی رسی دکه 
مسرور بلخی در دجلة پندید آورده بود که از آنسجا نتواند گذشت» آنجا یساند 
تا شکاف رابیست وشش روزمانده از جمادی‌الاخر از آنجا گذشت و به‌ماذیین‌رسید. 


پس از آن محمدین کثیر از جانب یعقوب به اردو گاه مسرور بلخی رسید 


ومقابل وی‌جای گرفت. مسرور با سپاه خویش‌سوی نه‌مانیه رفت. یعقوب‌به‌واسط 


ر سید وشش‌روز مانده از جمادی‌الاخروارد آن‌شد. 


ععتمد به روز شنبه» یك روزه‌انده از جمادی‌الاخر» از زعفرانیه حر کت کرد 
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تا به سیب‌بنی کوما رسید. در آنجا مسروربلخی بدورسید» مسروربلخی از سمت 
غربی دجله سویو ی آمده بود وبه سوبی که اردو گاهآنجا بود عبو ر کرد» معتمد 
روزی چند در سیب‌بنی کومابماند تا سپاهیانش‌به نزد وی فراهم آمدند. 

یعقوب از واسط به طرف دیرعاقول رفت» سپس از دیسرعاقول به طرف 
اردو گاه سلطان رفت. معتمد در سیب‌بماند- عبدالله‌بن‌بحبی نیزبه‌نزد وی بود- و 


برادر خویش ابو احمد رابرای‌پیکار یعقوب‌فرستاد. ابو احمدموسی‌بن‌بغا رابرپهلوی 


راست خویش نهاد ومسروربلخی را برپهلوی چپ خویش وخود وی باخواصو 
نخبهمردانش در قلب جا گرفت. 

دوسیاه به روز یکشنبه» چندروزرفته از رجب» به‌محلی به‌نام اضطر بد رسید» 
میان سیب‌بنی کوماودیرعاقول. در آنجا پهلوی چپ یعقوب بر پهلویر است‌ابو احمد 
حمله بردو آنر اهزیمت کرد و گروهی بسیار از آنرا بکشت که‌از آنجمله‌ازسردارانشان 
ابر اهیم بن‌سیمای ترك بود وطباغوی‌ترك ومحمدطغتای‌ترك ویکی‌بنام‌مبر قع مغربی‌با 
دیگر کسان. 

پس از آن منهزمان باز گشتند. هنوز باقیمانده سپاه ابواحمد به‌جای بود و 
به یعقوب ویاران وی‌حمله بردند که ثبات کردند و نبردی سخت کردند» جمعی از 
دلیران اصحاب یعقوب کشته شدندء از جمله‌حسن درهمی ومحمدبن کثیر که‌برمقدمةً 
یعقوب بود ویکی به نام‌لباده» سه تیربه گلوودودست یعقوب رسید. چنانکه گویند» 
نبرد ميان دو گروه تا آخرین وقت نمازپسین دوام داشت. آنگاه دیرانی ومحمدبن- 
اوس به نزد ابواحمد رسیدند و همه کسانی که در اردو گاه ابواحمد بودند فراهم 
آمدند. وچنان‌شد که بسیاری ازهمرامان یعقوب‌از برد همراه وی ناخوشدلی نمودند 
از آنر و که دیدند سلطان به‌خویشتن برای‌نبرد وی حضوریافته وبه یعقوب و کسانی 
که برنبرد همراه وی ثبات کرده بودند حمله بردند که یاران یعقوب هزیمت‌شدند. 


یعقوب با خواص یاران خویش پایسردی کرد تا برفتند و از نسردگاه جدا 
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شدند. 

گویند که از اردو گاه وی ده‌هزار اسب واست رگرفته شد با چندان دینارودرم 
که بردن آن آسان نبود با مقداری فراو ان کیسه‌های مشك. محمدبن‌طاهرطاهر ی که 
در بند آهنین بود نجات‌یافت» کسی که براو گماشته بود وی را رها کرد آنگاه 
محمدین‌طاهر احضار شدومناسب مرتبت خویش خلعت گرفت . مکتوبی برمردم 


خوانده شد که در آن آمده بود: «ملعون برون شده از دین‌موسوم به‌بعقوب‌بن‌لینث 
صفار»پیوسته دعوی اطاعت داشت تا وقتی که حادثات ناباب آورد» چنانکه سوی 
فرمانروای خراسان رفت و بر آ نجاتسلط یافت و نماز وحادثات آنراعهده کرد» مکرر 
به فارس رفت و به مالهای آنجا دست‌اندازی کرد؛ سوی در امیرمومنان آمدوچنان 
وانمو د که چیزهایی می‌خواهد که امیرمومنان قسمتی از آن را که در خورآن‌نبود از 
وی پذیرفت که وی را به صلاح آرد وبه نیکی از سروا کند: خراسان وری‌وفارس 
وقزوین وز نجان و نگهبانی مدينة السلام را بدوسپرد وبگفت تا در نامه‌هایش‌وی را 
با کنیه یاد کنند واملاك گرانقدر به تیول وی داد اما این» طغیان وس رکشی وی را 
بیفزود» به وی دستور باز گشت داد اما نبذیرفت.وقتی که ملعون درراه‌میان‌مدینة 
السلام و واسط بود امیرممنان برای دفع‌وی روان شد. یعقوب علمهایی را نمایان 
کرده بود که بربعضی از آن صلیب بود. امیرموّمنان برادر خویش ابو احمدالموفق 
با لله‌و لیعهد مسلمانان را پیش فرستاد» در قلب. ابوعمران» مسوسای بغاء نیز با وی 
بود» در پهلوی راست» ابراهیم‌بن‌سیما نیز درکنار پهلوی راست بود. ابسوهاشم» 
مسرور بلخی» نیز در پهلوی چپ بود» دیرانی نیز در کنارپهلوی‌میسره بود.یقوب 
ویارانش به‌کار نبرد شتافتند که با وی نبردکرد تا زخمهای بسیار خورد و ابوعبدالله 
محمدبن‌طاهر به سلامت از دست آنها گرفته شدومنهزموزخمدار وغارت‌شده‌برفتند 
وملعون آنچه را از آن وی بود» تسلیم کرد. 
«نوشته شدء مورخ به روز سه‌شنبه یازده روز رفته از دجب.» 
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آنگاه معتمد به‌اردو گاه خویش باز گشت و ولایتداری فارس را به‌ابن‌و اصل 
نوشت که وی آنجا رفته بود و جمعی‌را فراهم آورده بود. 

آنگاه معتمد به مداین باز گشت. ابواحمد برفت» مسرور وساتکین وجمعی 
از سرداران نیز با وی‌بودند وچیزی از املالك ومنزلهای‌ابو الساج رابگرفت و آنراتیول 
مسرور بلخی کرد. 

محمدبن‌طاهر طاهری به روز دوشنبه چهارده روزمانده از رجب به‌بغدادرسید 
که به کار باز گشته بود. در رصافه خلعت گرفت ودر خانةٌعبدالله‌بن‌طاهر فرودآمد» 
هیچکس را برنداشت وهیچکس را نگماشت» دستور داده شد پانصدهزاردرم بهاو 
داده شو د. 

نبردی که میان سلطان وصفار بود به روزعیدشعانین‌بود. 

محمدبن‌علی‌بن‌فیدطایی به ستايش ابواحمد وتذ کار قصة صفارشعری گفست 
به‌این مضمون: 

«کلاغ که بانگش خاموش باد» 

«بانک بر آورد 

«واز یاد محبو بان 

«دلم را مشتاق کرد 

«دوریشان را بانگ‌زد 

«واز رفتنشان دیده‌ام اشکبار شد 

«و لیعهد مسلما نان را 

«نسب‌های محترم هست 

«که به‌ننصب‌ها آر استه 

«ومرتبت‌های بلند که کس‌بدان برسد. 


«صفار با گروههای مر تب آمده‌بود 
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«که دستخوش‌حادثه شدند 

«وقضا هلاك ره بدو رسانید» 

«وچه نيك بود قضای‌هلاکت‌ردان. 
«ابلیس لعین به کید خویش؛ 

«اورا گمراه کرده‌بود. 

«و از وعده درو غ خویش 

«وی رافریب داده بود. 

«وجون هم‌پیسان شد ند 

«پنداشت که میان سیاهه: ودسته‌های سوار» 
«نیرو وتوانی‌دارد. 

«سپاههای میمون سوی‌وی‌رفت 

«که‌با پرچم‌ظفر هجوم بردند 

«با جمع انبوه که دلیر انش 

«زره‌دار بودند ونیزه‌دار وتیرانداز. 
«گروه نخست با پرچم منصور نمودار شد 
«که از آن مجمد شمیشر بران عدای بود 
«وه‌و فی‌بالله و لی‌عهد مسلما نان 

«که ازشهاب اقب تيزتك تربود. 
«گوبی در میان کسان بدرطالع بود 

«که بو رخو یش میان‌ستار گان‌مید ر خشید. 
«وقتی با شمشیر و نیزه مقابل شدند 
«وجنگاو ران‌ضربت‌زدن آغاز کردند» 


«وغبار برحاست وبالاتر از آن 
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«ابری‌درخشان بود که 

«باران تیرهای‌رسا می‌ریخت. 
«یکمك‌رای نافذ 

«گروههارابشکست 

«ویار را از پارجدا کرد. 

«آفرین‌برموفق نکومنظر 

«که بهنگام نبرد استوار است وحمله‌بر. 
«ای یکه سوار عرب 

«که در میان کسان 

«برای مقابله با رعدادهای روز گار حادثه زای 
«وسپاه غاصب خیانتگر سخت‌سر 

«کسی دیگر همانند وی 


«نامبردار یست.» 
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دراین سال سردار زنگیان سپاهیان حویش را به ناحيهةٌ هور و دشت میشان 
فرستاد. 


سخن ازاینکه چرا سالار زنگیان سپاهیان 
خوش دا به هود ودشت میشان فرستاد؟ 


گویند: سیب آن بو د که وقتی معتمد» موشسی بن بغارا ازولایتهای مشرقو آنچه 
بدان پیوسته بود» برداشت و آنرا به برادر خو دش داد وابواحمد کار ولایت دجله‌را 
به مسرور بلخی داد و یعقوب بن لیث به آهنگ ابواحمد آمد وبه واسط رسید» ولایت 
دجله بجز مداین و آن‌سوی مداین از کسان سلطان خالی ماند. 

وچنان بود که مسرور از آن پیش جعلان ترك را به‌جای‌موسی‌پسر اتامش به 
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باذ آوردفرستاده بود. در آنوقت سلیمان‌بن جامع از جانب سالار زنگیان در مقابل 
موسی پسر اتامش بود و سلیمان از آن پیش که پسراتامش از باذآورد برود به 
سپاه وی دست اندازی کرده بود» وقتی‌پسراتامش برداشته شد وجعلان به‌جای وی 
گماشته شد» سلیمان‌یکی از بحرانیان را به‌نام ٹعلب پسر حفص به مقابلاً وی‌فرستاد 
که با وی نبردکرد و تعدادی سوار وپیاده از او گرفت. 


سردار زنگیان نیز از جانب خویش یکی از مردم جبی را به‌نام احمد پسر- 
مهدی با زور قهایی که تیراندازان در آن بودند به‌نهرالمرآه فرستاد. مرد جبایی به - 
دهکده‌های اطراف مذارمی‌تاخت ودر آنجا تباهی می کردو به نهر المر آه‌بازمی گشت 
و آنجا می‌ماند. این جبایی به‌سردارزنگیان نوشت و خبرداد که هورازمردان سلطان 
خحالی مانده که مسرور و سپاهیان وی به‌وقت ورود یعقوب به‌واسط از آنجا رفته‌اند 
پس سردار زنگیان به سلیمان‌بن جامع و جمعی از سرداران عویش دستور داد که 
سوی حوانیت روند» به یکی از باهلیان نیز به نام عمیر پسر عمار که راهها و - 
گذ رگاههای موررا می‌شناخت دستور داد که با جبابی برود تا در حسوانیت جای 
گیرد. 

محمدین عثمان عبادانی گوید: وقتی سالار زنگیان مصمم شد که سپاهیان به 
ناحیة هور و دشت‌میشان فرستد» به‌سلیمان‌بن جامع دستور داد در مطوعه اردوزند 
وسلیمان‌بن موسی بر دهانةٌ نهر موسوم به‌بهودی اردوزند که چنان کردند و بماندند 
تا اجازة وی به‌نزد آنها آمد که روان شدند» سلیمان‌بن موسی‌سوی دهکدة معروف 
به قادسیه رفت وسلیمان‌بن جامع سوی حوانیت رفت؛ جبایی درزورقها پیش روی 
سپاه سلیمان‌بن‌جامع بود.اب ترك باسی کشتی به‌دجله شد و سرازیر شد که آهنگ 
اردو گاه سردار زنگیان داشت» به‌یکی ازدهکده‌ها گذشت که باخبیث به‌صلح بود 
که بدان دست‌اندازی کرد و آتش‌زد خبیث به سلیمان بن موسی نوشت که مانع 
باز گشت‌وی‌شود سلیمان راه وی راگرفت؛ یکماه بماندکه نبرد می کرد و عاقبت 
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رمایی‌یافت وسوی هور رفت. 

جباش حادم گفته‌بود که در آنوقت اب ترك به‌دجله نیامده بود و کسی که آنجا 
بود نصیر بودکه شهرت ابوحمزه داشت. 

گویند که و قتی‌سلیسان‌بن جامع به آحنگ حو انیت حر کت کرد به‌محلی رسید 
به‌نام نهرعتیق» جبایی‌ازراه مادیان رفته بود ورمیس باوی متابل شده بود که جبانی 
با وی نبردکرد و هزیمتش کرد وبیست و چهار زورق و سی و چند کشتی: از وی 
بگرفت. رمیس بگریخت و به‌بيشه زارها پناه برده گروهی ازجوخانیان سوئ وی 
رفتند واز آنجا برونش آوردند که نجات یافت. وقتی سلیمان از نهر عتیق در آمد به 
پاران هزیت شده رمیس‌برخورد و با آنها مقابله کرد و به نبردشان کشید و به آنها 
دستبرد زد رهیس برفت تا به‌محل معروف به‌دشت مساور رسید. جمعی ازمدار بف 
ودلیران بلالیان با صد وپنجاه زورق به‌نزد سلیمان رسیدند که از آنها پرسید پیش 
روی او چیست؟ 

بدو گفتند: « میان تو وو اسط هبچکس ازیاران وغلامان سلطان‌نیست.» سلیمان 
ازاین فریب خورد وبدان تکیه کرد وبرفت تا به‌محل معروف به‌جازره رسید» یکی 
از بلالیان به نزد وی آمد و گفت: « درواسط کسی نیست که از آن دفا ع کند بجزابو- 
معاذ با همان پنج کشتی که در آن با تومتابله کرد.» 

پس سلیمان آماده شد ویاران عویش را فراهم آورد و همراه بلالیانی که 
به‌امانخواهی بنزد وی آمده بودند به خبیث نامه نوشت و آنها را روانه کرد بجز 
جمعی اندلك که‌باده زورق برای همراهی خویش بر گزید و آن دو کس را نیز که در- 
باز واسط بدوچنان خبرداده بودند به‌نزد خویش‌نگه داشت. آنگاه به آهنگک نهر- 
ابان روان شد» ابومعاذ درراه بدورسید و میانشان پیکار شد. بادی سخت وزید که 
کشتی ابومعاذ از جای‌برفت وسلیمان ویارانش براو غابه یافتند واو با شتاب به آنها 


پشت کرد. 
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آنگاه سلیمان برفت تا به نهرابان رسید ووارد آن شد و بسوخت و غارت 
کرد وزنانو کودکان‌به‌اسیری گرفت. این خبر به نمایند گانا بو احمدرسید که‌دراملاله 
وی درنهرسنداد مقیم بودند وبا جماعتی به‌مقابلةٌ سلیمان رفتند وبا وی نبرد کردند 
که گروه بسیاری اززنگیان را در آن کشتند وسلیمان واحمدین مهدی و همراهانشان 


هرز دمت شدند وسوی اردو گاه خویش رفتند. 


محمدین عشمان گوید:وقتی سلیمان‌بن جامع در حوانیت استقراریافت وبر- 
کنار نهر یعقوب‌بن نصر فرود آمد یکی را فرستاد که خبرو اسط را بداند واینکه‌از 
یاران سلطان کی در آن هست؟ واین؛پس از آن‌بود که مسرور بلخی ویارانش به‌سیب 
آمدن یعقوب از آنجارفته بودند.خبر گیربه‌نزدسلیمان بازرفت وبدوخبرداد که‌یعقتوب 
سوی سلطان زفته است. 

وچنان بود که مسرور پیش از آنکه از واسط سوی سیب رود یکی را په نام 
وصیفالرحال به‌مقابلةً سلیمان فرستاده بود با چند کشتی که سلیمان با وی نبرد کرد 
واورا بکشت وهفت کشی ازوی بگرفت وه رکه را بدست آورد بکشت و کشتگان 
را درحوانیت افکند تا یاران سلطان را که بر آنها گذرمی کنند بترساند. 

وقتی سلیمان خبر یافت که مسروراز واسط برفته عمیربن عمارنایب خویش 
را با یکی از باهلیان بهنام احمد پسر شريك پیش خواند و با آنها مشورت کرد که 
از محلی که کشتی وسوار بدان می‌رسد دور شود وجایی بجوید که به‌راهی پیوسته 
باشد که هر وقت‌خواست از آنجا سوی اردوگاه خبیث بگریزد» از آن روان شود. 
بدو گفتند که سوی عقرماور رود ودر طهیثا وبیشه زارهای آنجا حصاری شود اما 
باهلیان خوش نداشتند که سلیمان ازمیانشان برود که دستهایشان به کارهای ویآلوده 
بود واز تعقیب باران سلطان بیم‌داشتند. 

سلیمان با یار ان‌خویش ازراه نهربرورسوی طهیثا رفت» جبایی را بازورقها 
سوی نهر عتیق فرستاد و دستور داد با حب رکشتیها ویاران سلطان که در آن» می‌رسند 
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شتابان سوی وی بازگردد» جمعی از سیاهان را نیز به جانهاد که یاران عقب ماندة 
وی را روانه کنند وبرفت تا به‌عقرماور رسید ودردهکدة معروف به نام مروان بر- 
سمت شرقی نهرطهیثا در جزیره‌ای فرود آمد وسران باهلیان ومردم دشت را به‌نزد 
خویش فراهم آورد. به‌عبیث نامه نوشت و آنچه را کرده بود بدو خبر داد» خبیث 


بدونامه نوشت‌ورای وی را تأبید کرد ودستور داد آنچه آذوقه وچهارپا و گوسفند 


به‌نزد سلیمان هست به‌نزد وی فرستد. 
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مسرور سوی اردوگاه نخستین سلیمان رفت و آنجا چیزی نیافت. معلوم شد 
آن قوم‌پیش ازاو هرچه را دراردو گاهشان بوده برده‌اند. اب ترك به‌طلب سلیمان 
سوی هورها سرازیرشد که‌می‌پنداشت وی آن ناحیه رارها کرده وسوی شهرخبیث 
رفته»اما برفت و اثری از سلیمان نیافت و باز گشت و چون‌دید که سلیمان سپاهی به 
حوانیت فرستاده تا به‌عقب ماندگان سپاه مسرور تاخت آورند راهی را که بیم 
داشت وی رابه آنها برساند رها کرد وازراه دیگر برفت تا به‌مسروررسید و بدوخبر 
داد که چیزی از سلیمان به‌دست نیاورده. 

سپاهیان سلیمان با آذوقه‌ای که گرفته بودند به‌نزد وی رفتندء سلیمان به‌جای 
ماند و جبایی رابازورقهافرستاد که محلهای خوردنیو آذوقه را بشناسد ودر کاربردن 
آن تدبیر کند. وچنان شد که جبایی به‌مر ناحیه‌ای‌می‌رسید که آذوقه‌ای آنجا می‌بافت 
آن را می‌سوخت. سلیمان این رانپسندید واو را منع کرد اما باز نماند. می گفت: 
« این آذوقه كمك دشمن ماست و درست نیست که چیزی از آنرا به‌جای نهیم » 
سلیمان به‌عبیث نوشت وازکارجبایی دراین باره شکوه کرد و نام خبیث به جبایی 
رسید که به وی دستور می‌داد از سلیمان شنوایی و اطاعت کند و فرماثبر دستور 
وی باشد. 

سلیمان خبر یافت که اغرتمش وخشیشا با سواره و پیاده و کشتیها و زورقها 
سوی وی روانند و آهنگ نبرد وی دارند که سخت هراسان شد و جبایی را فرستاد 
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که خبر آنها را بداند وبرای‌مقابله‌شانآماده شدن گرفت» چیزی نگذشت که جبایی 
به‌هزیمت‌سوی وی باز گشت و خبر آورد که آنهابه‌باب طنج ر سیده‌اند.به‌نیم فرسخی 
جایی که در آنوقت اردو گاه سلیمان بود» بدودستور داد که باز گردد ودر مقابل آن 
سپاه ایستادگی کندو آنرا ازرسیدن به‌اردو گاه مشغول داردتا سلیمان بدورسد. وقتی 
جبایی‌را سوی مقصد روان کرد» روی‌بامی رفت واز آنجا نظر کرد وسپاه را دید که 
پیش می آعد. پس با شتاب فرود آمد واز نهرطهیا گذشت وبیاده برفت» جمعی‌از 
سرداران ز نگیان و بارانشان نیز ازپی وی برفتند تا به باب طنج رسیدند؛ اغرتمش 
پشت بکرد و آنها را وا گذاشت که شتابان سوی اردو گاه وی روان شدند. 
وچنان‌بو د که سلیمان به‌جانشینی که برسپاه خویش معین کرده بود دستورداده 
بود که نگذاردکسی از سیاهان به کسی ازسپاهیان اغرتمش نمایان شود وهرچه می- 
توانندخو بشتن‌را مخفی کنند و آن‌قوم‌را واگذارند که‌درنهر پیش‌روند تا وقتی‌صدای 
طباهای‌ویر ابشنو ند وچو ن آنر اشنید ندب رضد آ نهابرون شو ند و آهنگ اغرتمش کنند. 
اغرتمش با سپاه حویش‌بیامد چندان که ميان وی و آن سپاه نهری فاصله بود 
که ازطهیثا جدا می‌شد به‌نام جارورةبنی مروان. جبابی‌با زورفهای خویش هزیمت 
شد وبه طهییثا رسیدو زورقهای خویش را آنجا نهاد و پیاده سوی اردو گاه سلرمان 
باز گشت. مردم اردو گاه سلیمان از اغرتمسش سخت هراسان شدند و به هرسوی 
پراکنده شدند کسروهی از آنها با سرداری از سیاحان به نام ابسوالندا بپا 
خاستند و به مقابلةٌ آنها رفتند وبه نبردشان گرفتند. واز ورود به اردو گاه بازشان 
داشتند. سلیمان از پشت سر آن قوم حمله برد زنگیان طبلهای خویش را زدند و 
خویشتن را در آب افکندند که سوی آنها عبور کنند. باران‌اغرتمش هزيمت شدند 
وسیاهانی که در طهیثا بودند به آنها حمله بردند وتیغ در ایشان نهادند. خشیش 
براسبی اباق که زیررانداشت‌بیامد که می‌خواست سوی‌اردو گاه خویش بازرود» 
سیاحان بطرف‌وی‌رفتند واو را ازپای بیفکندند و شمشیرهایشان در اوبه‌کار افتاد که 
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کشته شدوسرش را به‌نزد سلیمان‌بردند. وچنان‌بود که وقتی‌سوی‌خشیش رفته بودند 
به آنها گفته بود: « من خشیشم»مرا نکشید و پیش یار خویش ببرید. » اماسخن‌وی 
را کوش نگرفته بودند. 

اغرتمش که در دنبالة پاران خویش بود هزیمت شد و برفت تا خویشتن را 
بهزمین رسانید وبراسپی‌نشست وبرفت» زنگیانآنها رادنبال کردند تابه اردو گاهشان 
رسانیدند و مقصودشان انجام گرفت وچند کشتی را که باخشیش بوده بود گرفتند . 
کسانی که به‌تعفیب سپاه هزیمتی رفته بودند به کشتی‌هایی که بااغرتمش بوده بودو 
مالی در آن بوددست‌یافتند. وقتی خبر به اغرتمش رسیدبه‌شتاب باز گشت و کشتیها 
را از آنهاء پس کرفت. 


سلیمان که‌ر بوده‌ها واسبی چندبدست آورده بودبه اردو گاهعو یش باز گشت‌و 


خبر نبرد و چگسونگی آن را به سردار زنگیان نوشت و سر خشیش را با 
هیرشن برای او فرستاد و کشتبهایی را که گرفته بود در اردو گاه خویش به - 
جای نهاد. 

وقتی نامه سلیمان و سرحشیش رسید»‌خبیث دستوز دادکه آنرا در اردوگاه 
وی بگردانیدند ويك روز بنهادند» سپس آنرا به نزد علی‌بن‌ابان فرستاد که در - 
آنوقت در نواحی اهواز بود ودستور داد که سر را آنجا نصب کند. 

آنگاه سلیمان با جبایی وجمعی از سرداران سیاهان هر کدام از سویسی به 
احیةٌ حوانیت‌رفتند و آنجا به ابوتمیم‌بر ادراین ابی‌عون یاروصیف ترك رسیدند که . 
سیزده کشتی‌داشت» باوی‌نبرد کر دند که کشته شدوغرق شدوبازده کشتی از کشتیهای 
او را گرفتند. 

این روایت محمدین عثمان عبادانی است. اما به گفتهٌ جباش کشتیهای ابو - 
تمیم هشت تابود که دو کشتی که‌عقب مانده بود خلاصی بافت‌وبا سرنشینان خویش 
برفت. سلیمان»سلا حوغار تی گرفت وبیشتر سپاهیانی را که‌دراین کشتیها بودند نابود 
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کرد»سپس به‌ارود گاه‌خویش باز گشت و به خبیث نامه نوشت و کشتن ابوتمیم را بدو 
خبرداد و کشتی‌ها را دراردو گاه‌عویش‌نگه داشت. 

در این سال ابن‌زیدویه» طیب را بگرفت و آنجا را غارت کرد. 

در این سال‌علی بن‌محمد شواربی به‌قضاوت گماشته شد. 

در این سال» يك روزمانده به آخر سال»حسین‌بن‌طاهرطاهری ازبغداد برون 
شد وسوی جبل شد 

در همین سال صلابی‌در گذشت وکیغلغولایتدارری شد. 

در ربیع‌الاخر همین سال علی بن‌یعقوب در گذشت و اسماعسیا بن‌اسحاق به 
قضای سمت شر قی بغدادنیز گماشته‌شد وقضای هردوسمت براوفراهم آمد. 


در این سال محمدبن‌عتات کشته شد» وی عامل سیبین شده بود وسوی آن 
می‌رفت که بدوبان اورا کشتند. 
در نیمة رمضان همین سال سوسی‌بن‌بغا به انبار رفت که آهنک رقه 


۵ 


داشت. 

دراین سال قطان؛ یار مفلح» شته‌شد؛ وی عامل خراج موصل بودکه از آنجا 
بازمی گشت و در راه کشته شد. 

در «هین‌سال درماه رمضان کفتمر»علی بن‌حسین؛دبیر احمد بن‌سهل لطفیءعامل 
راه مکه شد. 

در همین سال يك روز پیش از ترویه در مکه میان حنوط ذر وشان و قصابان 
پیکاری رخ دادءچنانکه‌مردم بیم کردندکار حج تعطیل شود» وهفده کس از آنها کشته 
س 

در همین سال یعقوب بن‌لیث برفارس غلبه یافت‌وابنو اصل گر یخت. 

در این سال میان زنگیان و احمدین‌لیئوبه نبردی بود که بسیارکس از آنها را 
بکشت وابوداود اوباش راکه به زنگیان پیوسته بود اسیر کر د. 
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سخن از نبرد میان زنگیان واحمد 
ابن لژو به دسب اسیرشدن ابوذاود 


گویند که مسرور بلخی احمدبن لیثو یه را به‌ناحيةٌ ولایت اهو از فرستاد که‌وقتی 
آنجا شد در شوش جای گرفت.و چنان بود که محمد‌بن عبیدالله هز ارمرد کرد که از 


جانب صفار ولایتدار اهو از شده بود به سردار زنگیان نسوشت و وی را به طسع 


انداخت که سوی لیثویه رود. این معمول شده بود که محمد از هنگام قیام سردار- 
زنکیان بدو نامه می‌نوشت واورا به این توهم می‌انداعت که ولابت اهواز را از 
جانب وی می‌دارد وبا صفار مدارا می کند تا کار وی در آنجا استقرار گیرد»خبیث 
این را پذیرفت بشرط آنکه علی‌بنابان عامل آنجا باشد وسحمدین‌عبیداله‌جانشین 
وی باشد که محمدین‌عبیدالله پذیرفت. علی‌بن‌ابان» برادر خویش خلیل‌بن‌ابان را با 
جمعی بسیار از سیاهان ودیگران روانه کرد که محمدبن عبیدالله نیز ابوداود اوباش 
را به كمك آنها فرستاد که سوی شوش رفتند اما به آنجاً نرسیدند که ابن‌لیئویه و 
دیگر باران ساطان که آنجا بودند از آنجا بازشان داشتند. پس‌باز گشتند» بسیار کس 
از آنها کشته شده بود وجمعی نیز اسیر شده بودند» پس از آن احسدین لیثویه برفت 
تا درجندی‌شاپور فرودآمد. 

علی‌بن‌ابان از اهواز روان شد واز محمدبن‌عبیدالله برضد ابن‌لیثویه كك 
خواست» محمد بن‌عبردالله با جمعی از کردان و اوباشان سوی علی رفت و چون 
به نزديك‌وی‌رسید همگی برفتند ومسرقان را مابین خویش نهادند که از دوسوی آن 
می‌رفتند. محمدینعبیدالله یکی از یاران خویش را با سیصدسوار فرستاد که‌به‌علی 
ابن‌ابان پیوسته شد پس از آنعای بن‌ابان ومحمدبنعبیدالله برفتند تا به عسکر مکرم 
رسیدند. 


محمدبن‌عبیدا لله به تنهایی به نزد علی‌بن‌ابان شد که دردار کردندو گفتکو 
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کردندء آنگاه محمدبه اردو گاه خویش با زگشت وقاسم‌بن‌علی‌را بایکیازسران کرد 
به نام خادم و پیری از یاران صفار به نام طالقانی سوی علی‌بن ابان‌فرستاد که به‌نزد 
علی‌ر فتند وبه وی سلام گفتند. 

محمدوعلی همچنان مؤ تلت بودند تاوقتی که علی به پل‌فارس‌رسیدومحمدین- 
عبیدا له و اردشوشتر (تستر) شدء احمدبن لیثویه خبریافت که‌علی‌بنابانو محمد بن- 
عبیدالله برپیکار وی اتفاق کرده‌اند واز جندی‌شاپور برون شد وسوی شوش شد» 


علی به روز جمعه به‌پل فارس رسیده بود» محمدبن‌عبیدالله با وی وعده نهاده بود 
که آنروز سخنران سخنرانی کند وسردار زنگیانو وی رابره‌نبر شوشتر دعا گوید. 
علی در انتظار این بماند وبهبود پسر عبدالوهاب را فرستاد که‌درمراسم جمعه‌حضور 
یابد و برای وی خبر آرد. چون وقت نماز دررسید» سخنران بپاعاست و دعای 
معتمد و صفار ومحمدین‌عبیدالله گفت.بهبودبا این خبر به نزدعلی‌باز گشت.علی‌دردم 
برخاست وبر نشست وبه اران خویش دستور داد سوی‌اهو از روند و آنهاراجلوتر 
از خویش فرستاد» برادرزادة خویش محمدبن‌صالح را با محمدبن‌یحیی کرمانی که 
جانشین ودبیر وی بود با آنها همراه کرد وخود اوبماند وچون عبور کردند پلسی‌را 
که آنجابود شکست که‌سو ارانوی راتعقیب نکنند. 

محمدبن‌حسن گوید: من از آن‌گروه از پاران علی‌بودم که جلوتر رفتند» 
سپاهیان در آن شب باشتاب روان شدند و به وقت دمیدن‌سپیده بهعسکر مکرم‌رسیدند 
که با خبیث به صلح بود» اما پاران وی خلاف پیمان کردند و به‌عسکرمکرم تاختند 
وجیزهابی به‌غارت گر فتند. 

علی بن‌ابان از دنبال باران خویش رسیدو از آنچه کرده بودند خبر یافت که 
توان تغییر آن نداشت» پس برفت تابه اهواز رسید . وقتی احمدبن لیثویه از رفن 
علی خبریافت شتابان باز کشت تابه شوشتر رسید و به محمدبن‌عبیدالله ویاران وی 
تاخت. محمد فرار کرد وابوداود اوباش به‌دست‌ابن لیثویه‌افتاد که اورا به درسلطان» 
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معتمد» فرستاد وخود او درشوشتر بماند. 

فضل بن‌عدی‌دارمی یکی از باران سردار زنگیان که به محمدین‌ابان» برادر 
علی‌بن ابان»پیوسته بودگوید: و قتی احمدبن لیثو یه در شوشتراستقرا رگرفت»علی‌بن- 
ابان با سپاه خویش سوی ری رفت ودر دهکده‌ای‌بهنام بر نجان‌فرود آمدو پیشتازان 
فرستاد که خبرهای وی را بیارند که باز گشتند و بدوخبردادند که ابن‌لیثویه سوی‌وی 


روان است ونخستین سواران اوبه‌دهكدة موسوم به‌باهلیین رسیده‌اند. پس‌علی‌بن- 
ابان سوی وی روان شد» یاران خویش را مژده می‌داد و وعده ظفرمی‌داد و این را 
از خبیث برای‌آنها نقل می کرد. وقتی به باهلیین رسید» ابن لیئویه با سپاه خویش 
که نزديك چهارصدسوار بودند سوی‌وی‌رفت» پس‌ازآن سوارانی به کمك آنها 
رسیدند وسپاه‌باران سلطان بسیارشد. جمعی ازبدوبان که باعلی بن‌ابان بودند ازابن- 
لیئویه‌امان خو استند وباقی سواران علی بن‌ابان هزیمت شدند. بشتر پیاد گان نیسز 
پرا کنده‌شدند و گروهی‌اندلاز آنها ثبات کردند. نبردمیان دو گروه‌سخت شد. علی 
ابن ابان‌پیاده شدوهمچنان‌پیاده به عویشتن نبر د کردءغلامی ازیار انش‌بنام‌فتح»معروف 
به غلام | بوالحدید»پیش روی وی بودکه همراه اونبرد کردن‌گرفت. ابو نصر سلهب 
وبدررومی» معروف‌به‌شعرانی»علی‌را بدیدند واورا شناختند و کسان‌را از حضورش 
خبردادند واوبه فرار برفت تابه مسرقان رسید وخویشتن را در آن افکند. فتح‌نیزاز 
پی‌وی رسید وخویشتن را با وی بیفکند. فتح‌غرق شد» اما نصر معروف‌به رومی به 
علی‌بن‌ابان پیوست واورا از آب بیرون کشید و در زورقی انداخت‌تیری‌به‌علی‌رسید 
که به ساق وی‌خورد وشکست‌خورده‌باز گشت واز دلیران وشجاعان سیاهان‌گروهی 
بسا کشته شدند. 
در این‌سال فضل بن اسحاق سالار حح‌بود. 


آنکاه سال‌دویست و شصت‌وسومدر آمد. 
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سخی از حادنانی که به‌سال 
دو بست وشصت‌وسوم بود 


از جمله آن بود که عز یزین‌سری؛بار قوب بن لیث» برمحمدبنو اصل‌ظفریافت 
واورا اسیر گرفت. 

در همین سال در ناحيهةٌ انبار ميان موسی دالجویه وبدویان نبردی رخ داد 
که وی را هزیمت کردند و بشکستند. ابواحمد پسر خویش احمد را با گروهی 


از سرداران خویش به تعقیب بدویانی فرستاد که موسی دالجویه را شکسته 
بودند. 

در همین سال دیرانی به ابن‌اوس تاخت و شبی به وی شبیخون زد وج 
وی را پراکنده کرد و اردو گاهش را غارت کرد. ابن‌اوس نجات یافت و سوی 
وااو 

در همین سال یکی از فرغانیان در راه موصل بپاخحاست وراه را بسرید که 
دستگیر شدو کشته:شد. 

در همین سال یعقوب‌بن لیث‌ازفارس بیامد وچون به نو بندجان‌رسیداحمدین- 
لیئویه از شوشتر برفت و یعقوب» درهمین‌سال:به اهو از شد. وچنان بو د که ابن لیویه 
پیش آزرفتن ازشوشتر با برادر علی‌بن‌ابان نبردی‌داشته بود که در اثنای آن به‌جمعی 
بسیار اززنگیان وی‌ظفریافته بود. 


سخن از نبردمیان احمد 


ابن لیئو به و علی بن‌ابان 


دربارة علی‌بن‌ابان آورده‌اند که وقتی ابن لیثویه اورا در نسردی که‌درباهلیین 
میانشان‌بود هزيمت کرد و در اثنای نبردبه‌وی آن رسید که رسیدوبه اهواز رفت» در 
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آنجا نماند وسوی اردوگاه یار خویش سردار زنگیان رفت وزخمهایی راکه بدو 
رسیده بود معالجه کرد تا بهبود یافت. آنگاه سوی اهواز بازگشت و برادر خویش 
خلیل‌بن ابان رابا برادر زاده‌اش محمدبن صالح معروف به‌ابوسهل با سپاهی انبوه 
سوئ ابن لیثویه فرستاد که در آنوقت درعسگرمکرم جای داشت. آنها با همراهان 
خویش برفتند. ابن لیثویه که به آهنگ آنها آمده بود در يك فرسخی عسگرمکرم 
مقابلشان رسید. ومیان دوگروه تلاقی شد. ابن لیثویه کمینی‌نهاده‌بود که وقتی جنگ 


در گرفت ابن‌لیئویه غقب نشست وزنگیان دراوطمح بستند و به‌تعقیب وی رفتند تا 


از کمین گذشتند. کمین از پشت سرشان در آمد وهزیمت شدند و پرا کنده شدند. 
ابن لیئویه به آنها تاخت ومقصودخویش راا ز آنها بر آورد که شکست حورده 
برفتند. ابنلیثویه باسرهایی که به‌دست آورده بود به‌شوشتر باز گشت. علی‌بن ابان 
انکلویه را به‌مراقبت احمدین لیویه سسوی مسرقان فرستاد که ابن لیئویه سی‌سوار 
ازدلیران اصحاب خویش را سوی وی روانه کرد و چون خلیل‌بن ابان از حر کت 
يارات ابن‌لیثویه سوی انکلویه خبریافت با همراهان خویش درکمین آنها نشست؛ 
وچون به‌اورسیدند» سویآنها رفت که‌هیچکس ازایشان نجات‌نیافت وهمگی کشته 
شدندوسرهاشان را به نزدعلی بن بان بردند که‌دراهو از بود که آنرابه نزدخبیث فرستاد. 
دراین وقت صفارین‌اهو از آمدوابن لیثویه از آن‌ناحیه گریخت. 


سخن از کار صفاد در اهواز 
به سال‌دو رست‌و شصتد سوم 


گویند که وقتی یعقوب‌بن لیث به‌جندی شاپوررسید آنجا فرود آمد وم رکه 
ازجانب سلطان در آن ناحیه بود برفت واوازجانب خویش یکی را به‌نام حصن 
پسرعنبر به‌اهواز فرستاد که‌چون نزديك آنجا رسیدعلی‌بن ابان یارسالار زنگیان از 
آنجابرون شد ودرنهرالسدره فرود آمد.حصن وارداهو از شدو آنجایماند» یارانوی 
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ویاران علی‌بن ابان به همدیگرهجوم می‌بردند وهر گروه به گروه دیگر آسیب می‌زد 
تا وقتی که‌علی‌بن ابان آماده‌شد وسوی اهو ازرفت و باحصن و هم راهانوی‌نبردی‌سخت 
داشت که در آن بسیار کس ازیاران یعقوب کشته شدند واسبانی‌گرفت وغنایم بسیار 
بدست آورد. حصن و یارانش به عسگر مکرم گریختند. علی دراهواز بماند تا 
هرچه راد ر آن بود به‌غارت‌داد؛ سپس از آنجا به‌نهرالسدره رقت وبه‌بهبود نوشت 


ودستورداد بایکی ازیاران صفار که مقیم دورق بود نبرد کند. بهبود باوی نبرد کرد 
ومردانش را بکشت ووی را اسیرگرفت که براومنت نهاد و آزادش کرد. 

پس از آن علی انتظارمی برد که‌یعتوب‌سوی وی‌روان‌شوداما روان نشد وفضل 
ابن‌عتبر؛ بر ادر حصن, رابه كمك وی‌فرستادو دستورشان داد که ازپیکار بایاران عبیث 


حودداری کنندو به‌اقامت اهوازیس کنند. به‌علی‌بن‌ابان نوشت‌» ازاومتار که خواست 
واين که باران وی دراهواز بمانند. اما علی این را نبذیرفت مگر آنکه آذوقه‌ای را 
که آنجا بود ببرد. 

صفاردربارة بردن آن آذوقه‌چشم پوشی کرد. علی‌نیز با صفار دربارة علوفه‌ای 
که در اهواز بود چشم پوشی کرد و باران علی و صفارازهمدیگردست بداشتند. 

دراین سال مساورین عبدالحمید جانفروش در گذشت. 

درهمین سال عبیدالله بن یحیی خاقانی در گذشت. که از تصادم با یکی از 
خادمان خویش به‌نام رشیق ازاسب خویش بیفتاد و ازبینی و گوش وی خون روان 
شد» به‌روز جمعه ده روز رفته ازذی‌قعده» وسه ساعت ازپس افتادن بمرد. ابواحمد 
ابن‌متو کل براونماز کرد وهمراه جنازدوی گام‌زده. روز بعدحسن‌بن مخلد به‌وزارت 
گرفته شد. پس از آن موسی‌بن بغا به‌سامرا شدء سه روزمانده ازذی‌قعده» وحسن‌بن 
مخلد به‌بغداد گریخت وبه‌جای وی سلیمان‌بن وهب به‌وزارت گرفته شد» شش روز 
رفته ازذی‌حجه.پس از آن عبیداللهبن سلیمان که بردبیران موسی‌بن بغا گماشته بود 


به کار دبیران مقوض و موفق نیز گماشته شد و خانة عبدالله بن یحبی را به کیفلغ 


و تاد سر تا 
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دادند. 

دراین سال برادر شر کب حسین‌بن طاهررا از نیشابور برون کرد و بر آنجا 
تسلط یافت ومردم را وادار کرد که يك سوم مالهای خویش را بدو دهند. حسین 
سوی مرو رفت که برادرخوارزمشاه آنجا بود و بنام محمدبن طاهر دعا می گفت: 

دراین سال‌سقلا بیان لو له را به‌جبار (روم) تسلیم کردند. 

دراین سال فضل‌بن اسحاق سالار حج بود. 

آنگاه سال دورست وشصت و چهارم‌در آمد. 


E E 
3 3 


سخن‌از خبرحاداتی که به‌سال 
دو بست وشصت و چهادم بود 

از جمله آن بودکه یعقوب صفار سپاهی به صیمره فرستاد که پیش از وی 
آنجا رفتند و صیغون را بگرفتند و به اسیری سوی صفار بردند که به‌نزد وی در - 

یازده روزرفته ازمحرم» ابواحمد که موسی‌بن بغا نیز همراه وی بود درقایم 
اردوزد. معتمد نیز آنها را بدرقه کرد» پس از آن دو روز رفته از صفر از سامرا 
برفتند وچون به‌بغداد رسیدند موسی‌بن بغا آنجا در گذشت که وی را به‌سامرا بردند 
و آنجا به گور شکردند. 

دراین‌سال» به‌ماه رییع‌الاول» قبیحه ما درمعتزدر گذشت. 

دراین سال ابن دیرانی به دینورشد که‌ابن عیاض ودلف بن‌عبدالعزیز برضد 
وی يار شدند واورا منهزم کردند ومالها واملا کش رابگر فتند واوشکست خورده به 
حلوان باز گشت. 

دراین سال رومیان عبدالله‌ین رشیدکاوسی را اسیر گرفتند. 


یم ۴ شا و 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پانزدهم ۶۴۶۹ 


سخن ازچکو نگی اسیرشدن‌عبدالله 
ابن دشید کادسی پدست دومیان 
گویند:چکونگی آن بود که ع:دالل‌بن رشید» باچهارهزار کس ازمردم‌مرزهای 
شام وارد سرزء‌ین‌روم‌شد وسوی‌حصنین‌ومسکنین۱ رفت که مسلمانان غنیمث گرفتند 
ووی باز گشت وچون از بدندون حرکت کرد بطریق سلو کیه و بطریق قذیذیه و 
بطریق قره وکو کب وخرشنه سوی وی رفتندو آنها رادرمیان گرفتند. مسلمانان پیاده 
شدند واسبان خویش را پی کردندو پیکارکردند تا کشته شدند» بجز پانصد یا ششصد 


کس که تازیانه برتهیگاه اسبان خویش نهادند (زدند) و برفتند. رومیان آن جمع را 
بکشتند. عبدالله‌بن‌رشید نیز از آن پس که جند ضربت خورد اسیر شد که وی را به 
لو لوه بردند» پس از آن همراه برید سوی جبار (روم) بردند. 
دراین سال محمد مولد برواسط گماشته شد و سلیمان‌بن‌جامع که از جانب 

سردار زنگیان عامل نواحی مجاور آن بود بامحمد پیکار کرد واورا از واسط برون 
کرد و وارد آن شد. 

سخن از سرد سلیمان‌بن جامع 

عامل‌سالادز نگبان بامحمد بن‌مولد 

عامل داسط وچکونگی آن 


گویند:چگونگی آن بود که وقتی‌سلیمان‌بن‌جامع» که ازجانب سالارزنگیان 
به‌تاحیه‌حوانیت‌وهورها فرستاده شده بود» جعلان‌ترك عامل سلطانر اهزیمت کردوبا 
اغرتمش تبر د کرد و سپاه وی را بشکست وخشیش را بکشت و آنچه را همراه 
داشتند غار ت کرد نوشت و اجازه خواست که سوی وی شود که دیداری 


)٩(‏ تعبیر هتن حصنین والسکنین. اولی فة حصن که در ياقوت بصودت الصنان 
آمك با توضیح ایتکه جای مشخصی است؛ بتابر 


این باید صورت کلمه حغظمیشد ومحرود کردن 


آن‌ددست نمینماید. مسکنین دا که درمتن با الف و لام تعریف آمده دد متا بع ی که بدست داشتم 
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تازه کند و کارهای متزل خویش را سامان دهد. 

وقتی این نامه را فرستاد احمدبن مهدی جبایی بدو گفت به اردوگاه بخادی 
تازد که در آنوقت مقیم بردودا بود که این را پذیرفت وسوی بردودا روان شد وبه 
جابی رسید به‌نام اکرمهر که درپنج فرسنگی اردو گاه تکین‌بود. وقتی بدانجا رسید 
جبایی به سلیمان گفت: « رای درست این است که تواینجا بمانی ومن بازورقها 
بروم وقوم راسوی توبکشانم وخسته‌شان کنم که و قتی‌بیایند وامانده باشند ودلخواه 
خویش را دربارة آنهاانجام دهی. » 


سلیمان چنین کرد وسو اران وپیاد گان خویش را در آنجا که بود بیار است: 
سحر گاهان احمدبن مهدی درزورقها برفت وبه‌اردو گاه تکین رسید ولختی با وی 
نبرد کرد. تکین سواران وپیاد گان خویش را آماده کرد. جبانی از مقابل وی عقب 
نشست وغلامی سوی سلیمان فرستاد و بدوخبرداد که باران تکین با سو اران خویش 
سوی وی می‌روند. فرستاده»سلیمان را دید که از دنبال جبابی روان بود. از آنرو 
که از وی خبری نرسیده بود واو را به اردوگاهش باز گردانید» فرستاده‌ای دیگر 
باخبری‌هما نندخبر ا ول از جا نب‌جبا یی بیامد. و قتی‌سلیمان‌به‌اردو گاه‌نعویش باز گشت» 
ٹعلب‌بن حفص بحرانی ویکی ازسرداران زنگی را بهنام منینا باجمعی از زنگیسان 
فرستاد و درصحرا به جایی که مجاور پهلوی چپ سپاه تکین بو دکمینشان نهاد و 
دستورشان, داد که وقتی سواران تکین از آنجا گذشتند ازیشت سرشان در آیند. 

وقتی جبایی بدانست که سلیمان سواران خویش و کار کمین رامرتب کرده 
صدای خویش را بلند کرد که یاران‌تکین بشنوندء به‌پاران خویش می گفت: « فرییم 
دادند وبه‌هلا کتم انداختند» بشما گفته‌بودم وارد اینجا نشوید اما مصر بودید که من و 
خودتانرا دراین‌ورطه بیفکنید که گمان ندارم‌از آن نجات‌یابیم.» 

وقتی‌باران تکین‌سخن وی راشنیدند طمع آوردند ودرتعتیب وی بکوشیدند 


ا ا .2 


PDF. Tatikhemaif san PDF:Tarikhetma.it 


PDF. Tarikhema.ir 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلدپا تزدهم ۶۴۷۱ 


وبانگ می‌زدند که بلبل" درقفس۲ است. 

جبایی آهسته می‌رفت و آنها به‌تعقیب وی بودند وتیر به‌طرف او می‌افکندند» 
تا از محل کمین گذاشتند ونزديك اردو گاه‌سلیمان رسیدند که باسو اراذویاران خویش 
پشت دیوارها نهان‌بود» سلیمان هجوم برد وپیش روی سپاه رسید» کمین نیز ازپشت 
سر سپاه در آمد» جبایی سرزورقهای خویش را به‌طرف کسانی که درنهر بودند بر- 
گردانید و ازهرسوی زیمت بر آنها افتاد وزنگیان به‌دنبالشان افتادند که می کشتند 
وسلاح وجامه برمی گرفتند.چندان که نزديك سه فرسنگ طی کردند» آنگاه سلیمان 


تو قف کرد و به‌جبایی گفت: « بازمی گردیم که غنیمت گرفتیم وسالم ماندیم وسلامت 
از هسه جیز بهتر است۰» 

چبانی گفت: « نه» که دلهاشان را هراسان کرده‌ایم» و خيلة ما دربارة آنها 
موّ ثر افتاده.رای درست‌این است که امشب بکو بیمشان‌شاید آنها را ازاردو گاهشان 
برانیم وجمعشان راپرا کنده کنیم. » 

سلیمان ازرای جبایی پیروی کرد وسوی اردو گاه‌تکین شد وبه وقت مغرب 
آنجارسید وبا وی‌نبرد انداخت. تکین باهمراهان خویش بپاخاست ونبردی سخت 
کرد که سلیمان و بارانش ازمقابل وی عقب نشستند. پس از آن سلیمان‌درنگک کرد 
وباران خویش را بیاراست» سپس شبل را با گروهی ازسواران خویش به صحرا 
فرستاد وجمعی ازپیادگان خویش را نیز باوی همراه کرد جبایی را نیز دستور داد 
که بازورقها دردل نهر برود. خود او نیز با همراهانش از سوار وپیاده روان شد و 
پیشا پیش یار ان خو یش برقت تا به‌تکین‌رسید. هیچکس درهقا بل‌ویمقاومت نکر دوهمگی 
پرا کنده شدند و اردو گاه خویش رارها کردند. سلیمان هرچه‌را آنجا یافت به‌غنیمت 
گرفت و اردو گاه‌را آتش زدوباغنیمتها که به‌دست آورده‌بودسوی‌اردو گاه‌ و یش‌رفت. 
وقتی آنجارسید نامه خبیث را بافت که‌رسیده‌بود واجازه می‌داد که به‌منزل خویش 


۲9۱ - کلمه هتن. 
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بازگردد که جبایی را جانشین کرد و علمهایی راکه ازاردو گاه تکمین گسرفته بود 
با کشتبهایی که از ابوتمیم و خشیش و تکین گرفته بود همراه برد و برفت تابه 
اردو گاه خبیث رسید؛ و این در جسمادی‌الاول سال دویست و شصت و چهارم‌بود. 
سخن از ابنکه‌چکو ندز نيان نوانستند 

وارد و اسط شوند و سخن از حادتات 

معتبر سال دو ,بتو شعن و چیارم 


گویند که وقتی سلیمان‌بن‌جامع ازپس نبردی که زنگیان با تکین‌داشتندسوی 
سالار زنگیان روان شد» جبایی» بحبی‌بن علف: باسپاهی که‌سلیمان به جای‌نهاده‌بود 
در زورقها به طلب آذوقه سوی مازوران رفت.جمعی از سیاهان نیز با وی بودند. 
یازان جعلان متعرض وی شدند و کشتبهایی راکه با وی بود بگرفتند وهزیمتش 
کردند که‌شکست خورده باز گشت تابه طهیثا رسیدونامه‌های‌مردم‌دهکده به اورسید 
که خبر میداد که منجور و ابستة امیرمومنان ومحمدبن‌علی بشکری و قتی‌خبر یافته‌اند 
که سلیمان‌بن‌جامع در طهیثا نیست فراهم آمده‌اند ویاران عویش را فراهم کرده‌اند 
وبه آهنگ دهکده آمده‌ا ند ود ر آنجا کشته‌اند و سوخته‌اند و کسانی از مردم آن که 
نجات یافته‌انداز جای خویش سوی دهکدة حجاجیه رفته اند ودر آن‌اقامت گرفته‌اند. 
جبایی به سلیمان نوشت ومضمون نامه‌های مردم دهکده را با آنچه از یاران جعلان 
دیده بود بدوخبرداد. 

سالار زنگیان» سلیمان را با شتاب به‌طهیثا فرستاد که چون آنجا رسید چنان 
وانمودکه آهنگ نبرد جعلان دارد وسپاه خویش را بیاراست وجبایی راپیش‌روی 
خویش درزورقها روانه کرد وسواران وپیادگان همراه وی کرد و دستور داد که به 
مجازروان رود ودرمقابلاردو گاه جعلان بما ندواسبان رانمایان کندوبجراندجنانکه 
یاران جعلان آنرا ببینند اما باآنها نبرد نکند» خود وی با همه سپاهش بجز گروهی 
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اندك که در اردو گاه به جا نهاددبود برنشست ودر هورهابرفت تا به دوهورمعروف 
به ربه‌وعمرقه رسید. آنگاه سوی محمدبن‌علی رفت که در آنوقت‌در محلی‌بودبه‌نام 
تلفخار وچون به نزد وی رسید با وی نبردی سخت کرد که در آن بسیار کس‌بکشت 
واسبان بسیار گرفت وغنیمت‌های فراوان به‌تصرف آوردوبکی از برادران‌محمدبن- 
علی را بکشت اما محمدبن‌علی جان بدربرد. 

آنگاه سلیمان باز گشت و هسینکه به صحرای مابین براق و دهکده رسد 
سوارانی از بنی‌شیبان بدو رسیدند. وچنان بود که از جسله کسانی که سلیمان در 
تلفخار به آنها دست یافته بود یکی از سرانبنی‌شیبان بو که او را کشته بود وپسر 
کوچکی از آن وی را اسیر گرفته بود ومادیانی راکه زبروی بوده بود گرفته بود و 
چون‌خبر آن‌به‌قوم وی رسیده‌بود باچهارصدسوار دراین‌صحرا سرراه‌برسلیمان گرفته 


بودند. 

سلیمان وقتی سوی محمدبن علی می‌رفته بود به عمیربن‌عمار نایب خویش 
در طف نوشته بود که پیش وی آمده بود واورا بلدخویش کرده بود که آن راهها را 
دی قفا شاد 

وقتی سلیمان سواران بنی‌شیبان را بدید همه یاران حویش را پیش فرستاد. 
مگر عمیربن‌عمار که تنها ماند و بنی‌شیبان بر او دست يافتند واو رابکشتند وسرش 
راببردند که‌خبر به خبیث سید و کشته شدن‌عمیر براو گران آمد. سلیمان آنچه‌را که در 
دیارمحمدبن‌علی گرفته‌بود» به نزدخبیث فرستاد واین در آخر رجب همین سال بود. 

وقتی شعبان رسید سلیمان با جمعی از یاران خویش بپاخاست و به دمکدة 
حسان رفت که در آنوقت یکی از سرداران سلطان به نام جیش پسر حمرتکین آنجا 
بود وبا وی‌برد کرد. جیش از وی‌بگریخت وسلیمان‌به آن‌دهکده دست یافت و آنرا 
غار ت کرد و بسوخت واسبانی گرفت وسوی اردو گاه خویش با ز گشت. 

پس از آن سلیمان ده روز رفته از شعبان» سوی حوانیت رفت وجبایی‌را با 
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زورقها سوی برمساور روانه کرد ودر آنجا کشتی‌ای بافت که تسعدادی اسب از آن 
جعلان در آن بود که می‌خواسته بود آن را به‌نهرابان فرستد که به شکار سوی آنجا 
رفته بود. جبایی بدان کشتی‌هاتاخت و کسانی را که‌در آن بودند بکشت و اسبان‌را 
بگرفت که دوازده اسب بود وسوی طهیثا باز گشت. 

پس از آن سلیمان سه روز مانده از شعبان»سوی تل رمانارفت ودر آنجانبرد 
کرد ومردمش را برون کرد وهرچه در آن بود به تصرف آورد؛ آنگاه به اردو گساه 


خویش باز گشت. سپس ده‌روز رفته از ماه رمضان»سوی محل معروف به جازره 
رفت که در آنوقت اب‌ترلدر آنجا بود وجعلان درمازروان بود. 

وچنان‌بود که سلیمان به خبیث نوشته‌بود که کشتی برای وی بفرستد واوهمراه 
یکی از مردم عبادان به نام صقر پسر حسین ده کشتی برای‌سلیمان‌فرستاده بود.وقتی 
صقر با کشتی‌ها به‌نزد سلیمان رسیدچنان وانم‌ود که آهنگ جعلان دارد.و قتی‌خبر په 
جعلان رسید که سلیمان آهنگ وی دارد به‌مرتب کردن اردو گاه خویش پرداخت و 
چون سلیمان به نزديك محل اب رسید بدو تانت و با وی نبرد کرد که وی را از 
آمدن خویش غافل بافته بود و دلخواه خویش را نسبت به وی انجام داداو.شش 

جباشگو بد: هشت کشتی در اردو گاه وی یافت؛ دو کشتی نیز بر ساحل بود 
کهآنرا بسوعت واسب و سلاح وربودة بسیار گرفت ویه اردو گاه عویش باز- 

پس از آن سلیمان چنان وانمود که آهنگ تکین بخاری دارد و با جبایی و 
جعفربن احمد» دائی پسر خبیث ملعون» معروف به انکلایء کشتیهایی آماده کرد و 
چون کشتی‌ها به اردو گاه جعلان رسید بدان تاخت و آن را به تصرف آورد. سلیمان 
نیز از جانب خحشکی به جعلان تاخت و وی را سوی‌رصافه هزيمت کرد و کشتبهای 
خویش را پس گرفت ر بیست‌وهفت اسب و دو کره اسب وسه استر از آن‌جعلان 
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گرفت با بسیار غارتی وسلاح» وبه طهیثا باز گشت. 
محمد گوید:جباش انکار داشت که در اینجا از تکین یادی رفته باشد. خبر 
مرد عبادانی را نیز دربارة تکین نمی‌دانست ومی گفت هدف جز جعلان‌نبود. 
وچنان بود که خبر سلیمان از مردم ارد و گاهش نهان مانده بو د»چنانکه شایع 
کردند که کشته شده. جبابی نیز با وی کشته شده» وسخت هر اسان‌شدند» سپس‌خبر 


وی و نبردی که با جعلان داشته بودآشکار شد که آرام شدند و بمباندند تا سلیمان 
بیامد و آنچه راکرده بود به خبیث نوشت وعلمها وسلاحهایی فرستاد. 

پس از آن سلیمان» در ذی‌قعده» سوی رصافه رفت وبه مطرین‌جامع تاعت 
که در آنوقت آنجا عقیم‌بود وغنیمتهای بسیار بدست آورد و رصافه را بسوخت و 
آنرا به غارت داد وعلمهایی برای خبیث برداشت و پنج روز رفته از ذی‌حسجه‌سال 
دو یست‌وشصت وچهارم سوی شهر خبیث سرازیر شد که عیدرا آنجا بگذراند ودر 
منزل خویش باشد. در این وقت مطر بن‌جامع به دمکدة معروف به حجاجیه رفت 
وبدان تاعت وجمعی از مردم آنجا را اسیر کرد. یکی از مردم حجاجیه به نام سعید 
عدوی پسر سید از جاتب سلیمان؛قاضی آنجا بود که اسیر شد و اورا با علب‌بن 
حفص وچهار سردار که با وی بودند به حرجلیه بردند که در دوفرسخ و نیمی‌طهسیثا 
ود 

جبایی با سوار وپیاده برای مقابلةٌ مطر رفت و وقتی بدان ناحیه رسید که 
مطر بدانجا دستبرد زده بود. از آنسجا باز گشت و خبر را برای سلیمان نوشت 
و سلیمان به روز سه شنبه»دو روز مانده از ذی‌حجه این سال بازگشت. 

بس از آن جعلان فراخوانده شد و احمدین لیثوبه بیامد ودر شدیدیه بماند» 
سلیمان به‌محلی به نام نهرابان رفت ویکی ازسرداران ابن لیثو به رابه نام‌طر نا ج آنجا 
یافت که با وی نبرد کرد و اورا بکشت. 

جباش گوید: کسی که در آن محل کشته شد بينك بود و طرناج در مازروان 
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پس از آن سلیمان به رصافه رفت که در آنوقت اردوگاه مطر بن جامع آنجا 
د که با وی نبرد کرد و اردو گاهش را به غارت داد و دفت کشتی از او گرفت 
و دو کشتی بسوخست و ایسن به ماه رببسع الاول سال دویست و شصت و چهارم 
بود. 


اش ی گوید: این ن نبرد در شدیدیه بود و آنچه در آنروز گرفته شد شش کشتی 


پس از آن سلیمان با هفت کشتی برفت که سرداران معتبر و یاران خویش را 
در آن‌جای داده بود. تکین‌بخاری که درشدیدیه با وی نبرد کرد.وچنان بود که در آن 
وقت ابن‌لیئو یه به ناحیه کوفه‌وجنبلا رفته بود. تکین بر سلیمان غلبه یافت‌و کشتیهایی 
راکه با وی بود با ابزار وسلاح و جنگاوران آن بگرفت. یت 
سلیمان کشته‌شدند, آنگاه ابن لیئوبه به شدیدیه رفت و آن نواحی را مضبوط داشت 
تا وقتی که ابو احمد»‌محمدین‌مو لد را برواسط کماشت 

جباش گو ید: و قتی ابن‌لیئوبه‌به شدیدیه رسیددلیمان سوی وی‌رفت ودو روز 
بما ند که با وی نبرد می کرد. به روز سوم سلیمان از مقابل وی عقب نشست‌وابسن 
لیئو یه با کسانی که همراه وی شتافته بودند به تعقیب وی رفت» که سلیمان باز گشت 
و اورا در دهانه بردودا افکند وازآن پس که نزديك بود غرق شود خلاصی‌یافت و 
سلیمان هفده اسب از اسبان‌این لیثویه را بگرفت. 

محمد گوید: سلیمان به خبیث نوشت واز او کمك خواست که خلیل‌بن‌ابان 
را با حدود یکهزارو پانصد سوار سوی وی فرستاد» مذوب نیزبا وئ بود. وقتی‌ابن 
کمك به‌نزدسلیمان‌رسید آهنگک نبر دمحمدمو لد کرد وباوی‌نبرد کرد که‌مو لد گریخت 
وزنگیان وارد و اسط شدند وبسیار کس آنجا کشته شد وشهر به غارت‌رفت وسوخته 
شد. در آنوقت کنجور بخاری آنجا بود که آنروز تابه وقت پسین دفاع کرد آنگاه 
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کشته شد. در آنروز سالار سواران سلیمان بن‌جامع؛ حلیل‌بن‌ابان بود با عبدالله 
معروف به مذوب. جبایی در زورقها بود وزنگی پسر مهربان در کشتیها بود.سلیمان 
این‌جامع باسرداران خویش بود که‌از سیاهان بودند و پیادگانش که آنهانیز ازسیاهان 
بودند. سلیمان‌بن‌موسی شعرانی و دوبرادرش با سواران وپیادگان سلیمان بودند و 
همه قوم باهم یکدل بودند. 


پس از آن سلیمانبن‌جامع از واسط روان شد وبا همه سباه خويش سوی 
جنبلا رفت که تباهی کند و ویرانی آرد» ميان وی وخلیل‌بن‌ابان اعتلان افتاد که 


خلیل این را به برادرش علی‌بن‌ابان نوشت واز سردار زنگیان خواست که ویرا 
از بودن با سلیمان معاف دارد» خلیل اجازه بافت که با باران وغلامان علی بن‌ابان 
به شهر خبیث باز کُردد. اما مذوب با بدویان به نزد سلیمان بجای ماند. سلیسان 
چند روزی در اردو گاه خویش بماند آنگاه سوی نهر امیر رفت و آنجا اردو زد و 
جبایی ومذوب را به جنبلا فرستاد که نود روز آنجا ماندند وسلیمان همچنان در نهر 
امیر اردو زده بود. 

جباش گوید: سلیمان در شدیدیه اردو زده بود. 


سخن از رقتن سلیمان ن 
وهب از بغداد به سامرا 


در این سال سلیمان بن‌و هب از بغداد سوی سامرا رفت» حسن بن‌ودب نیز با 
وی بود. احمدین‌موفق ومسرور بلخی و بیشتر سرداران از اوبدرقه کردند. و قتی‌به 
سامر اشدمعتمد براوخشم آورد و وی‌رابداشت‌وبه بندش کردوخانهة وی را باخانه‌های 
دو پسرش وهب وابراهیم به غارت داد وسه روز مانده از ذی‌قعده‌حسن‌بن‌مخلد رابه 
وزارت گرفت. 


پس از آن موفق از بغداد روان شد. عبدالله‌بن‌سلیمان نیز با وی برد» وقتی 
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ابواحمد به سامرا نزديك شد معتمد به سمت غربی رفت و آنجا اردوزد. ابواحمد 
با همراهان خویش در جزيرة موید جای‌گرفت و فرستادگان میانشان رفت و آمسد 
داشتند. چند روز رفته از ذی‌حجه معتمد به کشتی‌ای به‌دجله رفت؛ برادرش 
ابو احمدنیز در زورقی‌به‌نزد وی شد.معتمدابو احمد ومسرور بلخی و کیفلغ واحمد 
ابن‌موسی‌بن بغا راخلعت داد وچون روز سه‌شنبه شد» هشت روز رفته از ذٍی‌حجه» 


که روزترویه بود مردم اردو گاه ابو احمد به اردو گاه معتمد رفتند» سلیمان‌بن‌وهمب 
رها شد ومعتمد به جوسق باز گشت» حسن‌بن‌مخلد واحمدین‌صالح شیرزادی فسرار 
کردند که‌در بارة گرفتن‌ما لهایشانوما لهای کسانشان‌نامه‌نوشته شد. احمدبن‌ابی الاصبغخ 
بداشته شد و سردارانی که مقیم سامرا بودند به تکریت گریختند ؛ ابومسوسی‌پسر 
متو کل نهان شد» پس از آن عیان شد. آنگاه سردارانی که به تکریت شده بودند به 
موصل رفتند ودست به گرفتن خراج زدند. 

در این سال هارون‌بن‌محمدهاشمی کوفی سالار حج شد. 

آنگاه سال‌دو بست‌وشصت‌و پنجم‌د ر آمد. 


سخن از حاداثاتی که به‌سال 
دو بست‌گ شصت و بنجم بود 
از جمله نبردی‌بود که مبان احمد بن لیثو یه‌وسلیمان بن‌جامع‌سردارسالارز نگیان 


رخ داد»درناحیة جنبلا. 


دخن از نسردی که میان این 
لیذو به و سلیمان بن‌جامع در 
جنبلادخ داد دسب‌آن 


گویند که سلیمان بن‌جامع به سالار زنگیان نوشت و وی را از وضع نهر 


و تاد سر a‏ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلدپانزدهم ۶۴4 


موسوم به‌زهیری خبرداد واز اواجازه خواست که :رای ادام حفر آن تاسوا دکوفه 
وبرار خر جکند» می گفت که مسافت نزديك است و وقتی نهرتا آنجا ادامه‌یابدحمل 
آذوقه‌ای که در نواحی جنبلا وسو اد کوفه دست میسر می‌شود. خبیث برای‌انسجام 
این کار یکی را فرستاد به نام محمد پسر پزید بصری؛ و به سلیمان نوشت که نیاز- 
های وی را از بابت مال بر آرد وبا سپاه خویش به نزديك وی مقیم شود. 


س سلیمان باهمه سپاه عویش برفت, نزديك به‌يك‌ماه‌درشریطیه اقامت گرفت 
وفعلگان در نهر نهاد. 

در این اثنا سلیمان به مردم حسروشاپور که اطراف وی بودند می‌تاخت. 
وچنان بود که‌از چین‌و نو احی‌مجاور آنآذوقه بدو می‌رسید تا وقتی که ابن لیئویه» 
عامل ابواحمد برجنبلاء باوی نبرد کرد وچهارده سردار وی رابکشت... 

(محمدین‌حسن گوید چهل‌وهفت سرداربکشت )... 

وچندان‌مردم که ازفزو نی‌به‌شمار نیاید واردو گاه او را به‌غارت‌داد و کشتیهای 
وی را بسوخحت» کشتیها درهمان نهری بودکه به کشیدن آن می‌پرداخته بود. پس 
شکست خو رده برفت‌تابه‌طهیثارسیدو آنجا بماند» جبایی از پی این‌حادثه‌رسید آنگاه 
برفت‌ودر محل‌معروف به بر تمرتا بماندو سرملوانی را به نام زنگی پسر مهربان بر 

وچنان بود که سلطان» نصیر را فرستاده بود که شامر ج را به‌بند کند و به در 
خلافت ببرد و کارهای وی را عهده کند. نصیر از آن پس که شامر ج را دربند می‌برد 
درنهربر تمرتا به زنگی پسرمهر بان‌رسید ونه کشتی از او گرفت که زنگی ش شکشتی 
را شسن کز فك .+ 

(به گفتةمحمد بن حسن»جباش |نکار داشت کهز نگی پسرمهر بان‌چیزی از کشتیهارا 
پس گرفته باشد وپندارد که نصیر همه کشتیها راببرد.) 

... وسوی‌طهیتا رفت و به‌سلیمان‌نامه نوشت که‌سوی وی‌رفت.سلیمان‌همچنان 
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در طهینا بود تاخبر آمدن موفق بدورسید. 

در این سال احمدین‌طو لون در انطا کیه به سیمای طویل تاخت و وی را در 
آنجا محاصره کرد؛ ابن‌طو لون همچنان مقابل انطا کیه بود تا آنجا را بگشود وسیما 
را بکشت. 

در این سال قاسم‌بن‌مماه در اصفهان برضد دلف‌بنعبدا لعزیزبپاخاست واورا 
بکفت! 

پس از آن جمعی از یاران دلف برضد قاسم بپاخاستند و اورا بکشتند واحمد 
ابن‌عبدا لعزیز راسرخویش کردند. 

در این سال محمدین مو لد به یصقوب بسن لیث پیوست و به نزد وی شد 
و این در محرم همین سال بود و سلطان دستور داد تا مالها و املاك وی را 
بگیرند. 

وهم در این سال بدویان جعلان» معروف به عیار» را در دمم کشتند.وی به 
همرادی قافله‌ای می‌رفته بود که او را کشتند» واین در جمادی‌الاول بود. سلطان 
جمعی از وابستگان را به تعقیب قاتلان وی فرستاد» اما بدویان گریختند و کسانی که 
به تعقیب آنها رفته‌بودند تاعین‌التمر رسیدند» سبس‌به‌بغداد باز گشتند» جمعی از آنها 
ازسرما مرده‌بودند» زیرا درآ نروزه‌اسرماسخت شده‌بود وچند روزی دوام داشتو 
در بغداد برف افتاد. 

در این سال ابواحمد بگفت تا سلیمان‌بن‌وهب و پسروی را بدارند که آنهارا 
با تنی چند از کسانشان در خانةٌ ابواحمد بداشتند و خانةٌ تنی چند از کسان سلیمان 
غارت شد وبرای نگهبانی خانه سلیمان و پسرش عبدا لله کسان گماشته شدند» دستور 
داده شد ما لها و املا کشان را با مالها واملاله کسانشان بگیرند» یج احمدین‌شلیمان. 
آنگاه بر نهصدهزار دینار توافق شد و آنهارا به‌جایی بردند که هر که را خوش‌داشتند 


جه نزدشان توانست رفت. 
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در این سال موسی‌پسر اتامش واسحاق پس رکنداجیق ویتعجور پسرارخوز 
وفضل پسر موسی‌بن‌بغا بردر شماسیه اردو زدند.سپس از پل بغدادعبو ر کروند و 
سوی سفینتین رفتند. ابواحمد از پی آنها رفت اما بازنگشتند و در صر‌صر فرود 
آمدند. 

در این سال ابو احمد» صاعدین‌مخلد را دبیر عویش کرد و وی‌را نعلعت‌داد 
و این دوازده روز رفته از جمادی‌الاخر بود. صاعد به صرصربه‌نزد سرداراذرقت» 
آنگاه ابواحمد پسر خویش احمد را به نزدشان فرستاد که با آنها گفتگه کرد و با 
وی باز گشتند وابواحمد خلعتشان داد. 

در این سال؛چذانکه‌گفته‌اند» پنج کس ازبطریقان روم با سی‌هسزار کس از 
رومیان به اذنه آمدند وبه مصلی شدند وارخوزرا اسیر کردند ( وی ولایتدار مرزها 
بوده بود که‌عزل شده‌بود و آنجا مانده‌بود که اسیر شد ونزديك چهارصد کس با وی 
اسیر شدند) و یکهزارو چهارصد کس از آنها را که به مقا بله‌شان رفته بودند کشتندوبه 
روزچهارم برفتند» واین در جمادی‌الاول همین‌سال بود. 


در رجب همین سال موسی پسر اتامش واسحاق پس رکنداجیقوینفجور پسر 
ارخوزبر کنار نهردیالی اردوزدند. 

در این سال احمدبن‌عبدالله حجستانی برنیشابورغلبه بافت وحسین‌بن طاهر» 
عامل محمدبن‌طاهر» به‌مرورفت و آنجا بماند. برادرشر کب شتربان» میانجی حسین 
وحجستانی» احمدین‌عبدالله» بود. 

در این سال طوس‌ویران شد. 

در همین سال اسماعیل بن‌بلبل به‌وزارت گرفته شد. 

وهم در این سال یعقوب‌بن‌لیث به اهواز در گذشت و برادرش عمروبن لیث 
به جایش نشست. عمرو بهسلطان نوشت که شنو | ومطیح است که در ذی‌قعدة همین 
سال احمد بن‌ابی الاصبخ را به نزد وی فرستاد. 
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و وین موس وا و س ن 

و هم در این سال گرومی از بدویان بنی‌اسد» علی‌بن‌مسروربلخی را در راه 
مکه از آن پیش که به مغیثه برسد کشتند. و چنان بود که ابواحمد» محمدین- 
مسرور بلخی را عامل راه مکه کرده بود و او برادر خویش علی‌بن‌مسرور راب ر آن 

وهم در این سال شاه روم عبدالله بن‌رشید بن کاوس راکه عامل مرزها بوده 
بود واسیر شده بود باگروهی از اسیران مسلمان به نزداحمدبن‌طو لون‌فرستاد باچند 
قر آن که هدي وی کرده بود. 

در این سال گروهی از زنگیان درسی‌زورق به جبل (با تشدید ب ) شدند و 
چهار کشتی را که در آنآذوقه بود بگرفتند سپس برفتند. 

در این سال عباس بن احمدبن‌طولود با پیروان خویش به‌مخالفت پدرخویش 
احمد به برقه پیوست. چنانکه گویند پدرش احمد وقتی به شام می‌رفته بود وی را 
برکار مصر جانشین کرده بود. وقتی احمد از شام سوی مصر باز می‌گشت» عباس 
هرچه مال که در خزانة مصر بود وهرچه اثاث که پدرش داشت با چیزهای‌دیگر 


برداشت وبه برقه رفت» احمد سپادی سوی وی فرستاد که بر او دست بافتند وبه 
نزد پدرش بازش گردانیدند که اورا به نزد خویش بداشت وبه سبب کاری که از 
پسرش سرزده بود گروهی را که در آن‌کار از وی پیروی کرده بودند بکشت. 

در همین سال زنگیان وارد نعمانیه شدند و بازار آنجا را با بیشتر خان 
های مردمش بسوختند و اسیر گرفتند و سوی جرجرایا رفتند ومردم سواد په بغسداد 
رفتدد. 

در این سال ابو احمد» عمروین‌لیث را برخراسان وفارس واصبهان وسیستان 
و کرمان وسند گماشت ودر این باب شاهدان گرفت ونامةً حویش را دربارة گماشته 
شدن عمروبا احمدین‌ابی‌الاصبغ به نزد وی فرستاد و فرمان وپرچم وخلعت‌را نیزبا 
آن فرستاد. 
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در ذیحجة همین سال مسروربلخی سوی نیل رفت وعبداللهبن لیثویه که 
مخالفت سلطانآشکار کرده بود بایاران برادرش از آنجا دور شد وبا همرامان 
خویش به احمد آباد شد. مسرور بلخی به دنبالشان رفت» می‌خواست با آنها نبسرد 
کند» اما عبدالله‌بن لیثو یه و کسانی که باوی‌بودند پیشدستی کردند ودرمقابل مسرور 
پیاده شدند: وشنواین واطاعت آوردند. عبداللهین لیثویه شمشیر و کمربند خویش 
را به‌گردن آویخته بود وعذر می‌حواست وقسم یاد می کرد که وی رابه آ نچه کرده 
بود» وادار کرده بودند که ازاو پذیرفت ودستور دادکه بهاو وتنی‌چند از سرداران 


همراه وی د خحلعت دادند . 
دراین سال تکین بخاری به‌مقدمه گری مسرور بلخی وارد اهواز شد. 


سخن از کار تکین در 
اهواز وقتی که آ نجادفت 


محمدبن حسن گوید : وقتی ابواحمد » مسرور بلخی را براهواز گماشت » 
وی تکین بخاری‌را بر آنجا گماشت که سوی اهوازرفت» وقتی آنجا رسیدعلی‌بن- 
ابان مهلبی که به‌اهو از شده‌بود آهنگ شوشتر کرد و با گروهی بسیار ازیارانزنگی 
خویش ودیگران آنجارا درمیان گرفت و مردم آنجارا هر اسان کرد ونزديك بود 
که شهررا تسلیم کنند. دراین وقت تکین آنجا رسید وهمینکه جامةً سفر از خویش 
بنهاد با علی‌بن ابان ویاران وی نبرد کرد که نبرد به‌ضرر زنگیان بود که کشته شدند و 
هزيمت شدند و پرا کنده شدند وعلی با کسانی که باوی مانده بودند شکست خورده 
وزبون‌برفت واین» نبردباب کودك ۱ نامبرداراست. 

پس از آن تکین بخاری برفت ودر شوشتر جای گرفت وگروهی بسیاری از 
اوباش ودیگران بدو پیوستند. علی‌بن ابان باجمعی بسیار ازیاران خویش به طرف 

بالق هت 
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وی رفت ودرسمت شرقی مسرقان جای گرفت وبرادر خویش رابا جمعی سوار در 
سمت غربی نهاد» پیاد گان زنگی را نیز با وی نهاد. جمعی از سرداران‌زنگی از 
جمله‌انکلویه وحسین معروف به حمامی و گروهی دیگر بیامدند که دستورشان داد 
برپل فارس جای گیرند. 

خبر به تکین‌رسید که علی‌بن‌ابان برضد وی مهیا می‌شود» کسی که این خبر را 
برای وی برد غلامی بود به نام وصیف رومی و بدوخبرداد که آن قوم برپل اهواز 
جای گرفته‌اند و گفت که به نوشیدن نبیذ سر گرمند ویاران خویش دا برای فراهم 
آوردنآذوقه پرا کنده‌اند. تکین با جمعی از یاران خویش شبانه به طرفشان روان 
شد وباآنها نبرد کرد واز جمله سرداران زنگی؛ انکلویه وحسین معروف به جمامی 
واندرون را بامفر ح که کنیة ابوصالح‌داشت بکشت.بقیه هزیمت‌شدندو به علیل‌ین‌ابان 


پیوستند و آنچه‌را که بر آنها گذشته بود» با وی بگفتند. تکین برسمت شرقی‌مسرقان 
برفت تا با علی‌بن‌ابان وجمع وی مقابل شد که علی با وی‌مقاومت نیاورد وهزیمت 
شد. غلامی از آن علی که از سواران بود به نام جعفرویه اسیرشد » علی و خلیل با 
جمع خویش سوی اهواز با زگشتند وتکین به شوشتر باز گشت. علی‌بن‌ابانبه‌تکین 
نوشت واز اوخواست که از کشتن جعفرویه خودداری کند که‌اورابداشت. میان‌علی 
وتکین نامه‌ها وملاطفت‌هارفت که خبر آن به مسرور رسید و آنرا ناخوش‌داشت به 
مسرورخبر رسید که‌اطاعت تکین سستی گرفته وبه علی‌بن‌ابان‌گراییده و بدو متمایل 
شده‌است. 

محمدبن‌عبدالله مأمونی بادغیسی که از یاران تکین بخاری بوده بود گوید: 
وقتی خبربه مسرور رسید که تکین نا وی نفاق آوردهدر نگ کرد تا کار وی را به 
درستی بدانست. آنگاه به آهنگک ولایت اهواز ح رک ت کرد و از تکین خرسندی 
می‌نمود و ازکاز وی ستایش می کرد از راه شابرزان رفت» سپس از اهواز برفت 
تا به‌شوش‌رسید. تکین‌دانسته‌بو د که خبروی‌به مسروررسیده‌و از این وذیز از جمعی‌از 
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سرداران‌وهمراهان‌مسرور که پیروانوی‌بوده بودند بیمناك بود. میان مسرور وتکین 
نامه‌هارفت» چندان که‌تکین اطمینان‌یافت»مسرور بر کنار رود شوشترشد و کس‌به‌نزد 
تکین فرستاد که به سلام‌گفتن سوی وی عبور کرد. مسرور بگفت تا شمشیرش را 
گرفتند وکس براو گماشت. وقتی سپاهیان تکین این را بدیدند» هماندم پراکنده 
شدند گروهی از آنها به‌طرف سالار زنگیان رفتند» خبربه مسرور رسید و باقیماندة 
سیاه‌تکین را امان داد که بدو پیوستند. 

محمدبن‌عبدالله مأمونی گوید: من یکی از آنها بودم که به اردو گاه مسرور 


شد زد. 


مسرور تکین را به ابراهیم بن‌جعلان سپرد وهمچنان به دست وی بداشته بود 
تا مرگش در رسید ودر گذشت. قسمتی از کار مسرور وتکین که یاد کردیم به‌سال 
شصت‌وپنجم بود و بعضی دیگر به سال شصت‌وششم. 

در این سال‌هارون‌بن‌محمدهاشمی سالارحج‌بود. 

در این سال ابوالمنیرةبن‌عیسیمخزومی بازنگیانی که همراه وی بود به غلبه 
وارد مکه‌شد. 


آنگاه سال دو یست‌ وشصت و ششم در آمد. 


سخن از حاد ثا نى که به سال 
دو ,ست‌وشصت‌وششم بود 


از جمله آن بو د که عمروبن لیث»عبیدالله‌بن‌عبدالل‌طاهری ر ابر نگهبانی بغداد 
وسامرا» نایب خویش کرد در ماه صفر؛ و ابواحمد او را خلعت داد. پس ازآن 
عبیدا لله‌بن‌عبدالله به منزل خویش رفت وخلعت عمروبن ليث را به تن کرد وعسرو 
جماق طلا برای وی فرستاد. 

در صفر این سال اساتکین برری تسلط یافت وطلمجور راکه عامل آنجابود 
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برون کرد آنگاه وی وپسرش از کوتکین سوی قزوین رفتند که ابرون برادر کیغلخ 
عامل آنجا بود وبا وی‌صلح کردند و وارد قزوین شدند و محمدبن‌فضل‌عجلی‌را 
گرفتند و مالها و املاك وی را گرفتند و اساتکین او را بکشت. سپس سوی ری 
بازگشت که مردم آنجا با وی پیسکار کردند که بر آنها غلبه یافت و به ری در 
آمد. 


در این سال یکی از دسته‌های روم به تل‌پسمی آمد که از ديار ربیعه است‌ودر 


حدود دویست وپنجاه کس از مسلمانان را بکشت واسیر گرفت. مردم نصیبین‌و مردم 
موصل به جنب شآمدند و رومیان باز گشتند. 

در این سال» درماه‌ربیع‌الاول» ابوالساج در آناثنا که از اردو گاه عمروبن- 
لیث به بغداد بازمی گشت در جندی شاپور در گذشت. پیش از او درمحرم‌همین‌سال 
سلیمان بن‌عبدا لله‌طاهری در گذشته بود. 

در این سال‌عمروبن لیث» احمدبن‌عبدالعزیز دلفی را به اصفهان گماشت. 

وهم در این سال محمدبنابوالساج عامل حرمین وراه مکه شد. 

وهم در این سال اغرتمش به آن قسمت از کار اهو از گماشته شد که بانکین- 
بخاری بوده بود» وسوی اهواز رفت ودر ماه رمضان وارد آن‌شد. 

محمدبن‌حسن گوید که مسرور؛ اغرتمش واب و مطرین‌جامع را برای نبرد 
علی‌بنابان فرستاد که برفتند تابه شوشتر رسیدند و آنجا بماندندو کسانی‌را که‌بداشتةً 
تکین بودند در آوردند که جعفرویه بود با جمعی از یاران سردار زنگیان که همگی 
کشته شدند» مطر بن‌جامع کشتن آنها را عهده کرد. سپس برفتند تابه عسکر مکرم 
رسیدندء علی‌بن‌ابان سوی آنها روان شد و خلیل برادر خویش را از پیش فرستاد. 
خلیل سوی آنها شد و مقابلشان بماند» علی نیز از پی وی رسد و چون جمع 
زنگیان بر آنها فزونی گرفت پل را بریدند و به یکسو شدند وشب در آمد» علسی 
ابن‌ابان با جمع یاران خویش برفت وبه اهواز شدء خلیل‌با همراهان خویش در 
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مسق اف 

خبر به وی رسید که اغرتمش واب ومطربن‌جامع‌سوی وی آمده‌اندودرسمت 
شرقی پل ارباك فرود آمده‌اند که به طرف وی عبور کنند. خلیل این را به برادرش 
علی‌بن‌ابان نوشت» علی سو ی آنها روان شد تابر کنار پل به نزدشان رسیدو کس به 
نزد خلیل فرستاد ودستور داد که به نزد وی شود که به نزد وی رفت. یاران‌علی که 
دراهواز بودندهر اسان‌شدند وارد و گاه‌وی را رها کردند»‌سوی‌نهرالسدره رفتند. 


در آنجا میان علی وسرداران ساطان نبرد شد و آنروز را به‌نبرد بودند»سپس 
از هم جدا شدند. علی‌بن‌ابان سوی اهواز رفت و کسی را آنجانیافت ودید که‌یاران 
وی همگی به نهر السدره پیوسته‌اند وکس سوی‌آنها فرستاد که پسشان آرد. اما این 
کارمیسر نشد و به‌دنبال آنها رفت ودرنهرا لسدره‌بماند. سرداران‌سلطان‌باز گشتند تا در 
عسکرمکرم جای گرفتند. علی بنابان برای نبردشان آماده شدن آغاز کرد» کس پیش 
بهبود پسرعبدا لوهاب‌فرستاد که با آن گروه از باران خویش که با وی بودند به‌نسزد 
علی شد. اغرتمش ویارانش خبریافتند که علی مصمم است سوی آنسها رود وسوی 
وی روان شدند.علی‌بن‌ابان برادر خویش را برمقدمهة خویش نهاده بود وبهبود و 
احمدبن‌زر نگی‌رانیز بدو پیوسته‌بود» دو گروه دردولاب به‌هم‌رسیدند.علی‌به خلیل‌بن- 
ابان دستور داد که بهبود را کمین‌نهد که بنهاد» خلیل برفت تا باقوم مقابل شد ونبرد 
میانشان در گرفت که آغاز آن روز به نفع یاران سلطان بود» آنگاه عقب‌رفتندو کمین 
برون شد وزنگیان با آنها در آویختند وهزیمتشان کردند» مطربن‌جامع‌اسیر شد» از 
اسبی که زیروی بود بیفتاد که بهبود اورا گرفت و به نزد علی‌برد» سیمای معروف به 
صغراج وجمعی از سرداران کشته‌شدند. وقتی بهبودمطررا به نزد علی بردمطر ازاو 
خواست که زنده‌اش بگذاردءاما علی نبذیرفت و گفت: «اگرجعفرو یه را زنده‌داشته 
بودی‌ترا زنده‌می گذاشتم.» و یگفت تا مطر را به وی نزديك کردند وبه‌دست‌خویش 
گردنش دا بزد. پس از آن علی‌بسنابان وارد اهواز شد. اغرتسه‌ش‌واب با کسانی 
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که همراه آنها نجات افته بودند برفتند تابه شوشتر رسیدند» علی‌بن‌ابان سز هارا په 
نزد حبیث فرستاد که بگفت‌تا آنرا بردیوار شهر وی نصب کنند. 

راوی گوید: وچنان‌بود که‌از آن‌پس ‌علی‌بنابان‌سوی‌اغرتمشوباران‌وی‌می‌رفت 
وجنگ درمیانشان به سود یا زیان او پیوسته بود. خبیث بیشتر سپاهیان خویش‌را به 
نزد علی بن‌ابان فرستاد که براغرتمش ویاران وی فزونی گرفتند واودل به صلح‌داد» 
علی‌بن‌ابان نیز صلح را خوش داشت که صل حکردند و علی‌بن‌ابان تاعت وتاز بسه 
اطراف را آغاز کرد. از جمله تاختنهای وی آن بود که سوی دهکدة معروف به 


بیرود رفت و برآن چیره شد وغنایم بسیار از آن بدست آورد و آنچه را در این 


مورد کرده بود به حبیث نوشت و غنیمتهابی را که گرفته بود فرستاد و بجای 
ماند. 

در این سال اسحاق پسر کنداجیق از اردو گاه احمدین‌موسی بغایی جداشد 
از آنر و که وقتی‌احمدبن‌موسی به‌جزیره رفت موسی پسر اتامش را به دار ربسعه 
گماشت واسحاق این را سندید. به همین سبب از اردو گاه وی جدایی گرفت و 
شوئ بلد شد وبا کردان یعقوبی نبرد کرد وهزیمتشان کرد وما لهایشان را بگرفت‌واز 
آن نیرو گرفت آنگاه باابن مساو رجانفروش روبروشد و اورا بکشت: 

در شوال همین سال مردم حمص عاءل‌خویش؛عیسی کرخی:را بکشتند. 

وهم در این سال لو لوغلام احمد بن‌طاو لون:موسی پسر آنامش را اسیر کرد» 
سب آن بود که لو لومقیم راب بنی‌تمیم بود ومو-سی پسر اتامش‌مقیم رأس‌المیسن 
بود» شبی‌به حال مستی برون شد که آنها را بکو بد که براو کمین کردند و وی را 
اسیر کردند و سوی رقه فرستادند. پس از آن به ماه شوال لو لو با احمدبن‌موسی و 
سرداران وی وبدویانی که همراهشان بودند رو بروشد که لو لوهزیمت شدو گروهی 
بسیار ازیاران وی کشته شدند» ابن‌صفو ان‌عقیلیو بدو بان‌به‌طرف‌بنه‌های‌اردو گاهاحمد 
ابن موسی باز گشتندکه آنرا به غارت برند یاران لولو برسرشان ریختند و کسانی 
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از آنها که علاصی بافتند به هزیمت‌تا قرقیسیا رسیدند» سپس به‌بغداد و سامرا رفتند 
ودرذی‌قعده آنجارسیدند. ابن صفوان نیزبه‌صحرا گربخت. 

درشوال همین‌سال میان احمدبن‌عبدا لعزیز ابودلفی و بکتمر نبردی‌بودو احمد 
ابن‌عبدالعزیز» یکتمرراهزیمت کرد که به‌بفداد رفت. 

در این‌سال حجستانی در گرگان به‌غافلگیری به‌حسن‌بن‌زید تاخت که حسن از 
اوهزیست‌شد وبه آمل پیوست وخجستانی بر آمل وبعضی نواحی طبرستان تسلط 
یافت؛ واین در جمادی الاخر ورجب همین سال بود. 

درهمین‌سال حسن‌بن محمد عقیقی مردم طبر ستان را به‌بیمت خویش خواند. 
سبب آن بو دکه‌حسن‌بن زید» وقتی‌به گر گان می‌رفته‌بود وی رادرساریه نایب‌خویش 
کرده بودوجون کار حجستانی وحسن‌به گر گان‌چنان‌شد که‌شدوحسن از آنجاگر بخت» 


عقیقی در ساریه چنان و انمود که حسن اسیر شدهو کسانی راکه به نزد وی بودند به 
بيعت خویش خو اند که‌گروهی باوی‌بیعت کردند. پس از آن‌حسن‌بن زید به نزدعفیقی 
رسید که با وی نبرد کرد پس از آن‌حسن دربارة وی‌حیله کردتا براودست یافت واو 


زا بکشت. 
در همین سال حجستانی اموال بازر گانان گر گان را غنارت کرد و شهر را - 
وش رده 


وهم در این سال میان عجستانی وعمروبن لیث نبردی بود که خجستانی بر 
عمروغلبه یافت واورا هزیمت کرد ووارد نیشابور شد رعامل عمرورا از آنجا برون 
کرد وجمعی از آنها را که در آنجا سوی عمرو گرایش داشتندبکشت. 

دراین سال درمدینه واطراف آن ميان جعفریان وعلو يان فتنه افتاد. 
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سخن از چکو نکی‌فتنه‌ای که درمد. ينه 
میان جعفر بان وعلو بان رخ داد 


چنانکه گفته اندچگو نگی آن‌بود که‌دراین سال کار مدینه ووادی‌القریو اطراف 
آن بااسحاق‌بن محمدجعفری بود و اوازجانب خویش‌عاملی بروادی‌الفری گماشت. 
مردم وادی‌القری به‌عامل اسحاق تاختند واورا بکشتند» دوبرادر اسحاق را نیز- 
بکشتند» اسحاق‌سوی واذیالقری‌رفت و آنجا بیمارشدودر گذشت. برادروی‌موسی 
ابن محمد به کار مدینه پرداخت اما حسن‌بن موسی‌بن جعفر برضد وی ببا خاست 
که وی‌رابه‌هشتصد دینار راضی کرد. پس از آن ابوالقاسم‌احمدین محمدء عموزادة 
حسن‌بن‌زید» فرمانروای طبرستان» برضد موسی بپاخاست ووی رابکشت وبرمدینه 
تسلط یافت. احمدین محمد نوادهٌ حسن‌بن زید به‌نزد وی رفت و مدینه را به‌نظام 
آورد؛ قیمتها در آنجا گران شده بود وا وکس به‌جارفرستاد ومالهای بازر گانان را 
تضمین کرد وخراج‌را برداشت که قیمت ارزان شد ومدینه آرام گرفت پس از آن 
سلطان» مدینه را به‌مردحسنی سپرد تا وقتی که ابوالساج آنجا رسید. 

در این سال عربان به پوشش کعبه تاختند و آنرا به غارت بردند وقسمتسی 
از آن به نزد سالار زنگیان شد و حسج گزاران در این سال به محنتی سخت 
افتاد ند. 

در همین سال رومیان به ديار بیسه در آمدند و مردم به حر کت خوانده 
شدند که حر کت کردند » به هنگام سرما ووقتی که مردم را رفتن به سرزمین روم 
میسر بود» 

دراین سال سیماء نایب احمدین طو لون‌برمرزهای‌شام» با سیصد کس ازمردم 
طرطوس غزا کرد دشمنان درولایت هرقله به مقابله‌شان آمدند» آنها نزديك چهار 
هزار کس بودند » ونبردی سخت کردند. مسلمانان از دشمنان بسیار کس بکشتند» 
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ازمسلمانان نیز گروهی بسیار کشته شد. 

دراین سال میان اسحاق پسر کنداجیق و اسحاق‌بن ايوب نبردی بودکه در 
آن»پسر کنداجیق اسحاق‌بنابوب راهزیمت کرد واورا به نصیبین‌راند وهرچهرا که‌در 
اردو گاه وی بود بگرفت و گروهی بسیارازبارانش رابکشت پسر کنداجیق ازدنبال 
اسحاق به‌نصیبین رفت و وارد آنجاشد» اسحاق از او بگربخت واز عیسی بن‌شیخ 
که در آمد بود وازابوالمغرا پسرموسی‌بن زراره که در ارزن بود برضد وی كمك 
خحواست که برضد پسر کنداجیق همدست شدند. سلطان برای پسر کنداجیق خلعتها 
فرستاد با پرچمی به‌عاملی موصل ودیار ربیعه وارمینیه؛ همراه یوسف بن‌یعقو ب که 
به‌او حلعت‌پوشانید» مخالفانش کس فرستادند وصلح خواستن د که مالی بدوبدهند - 
دویست هزاردینار که آنها رابر کارهاشان به‌جای نهد. 

دراین‌سال‌محمدبن ابی السا ج به‌مکه‌ر سیدو ابن‌مخزومی باوی‌پیکار کرد که‌ابن- 
ابی‌الساج وی‌راهزیمت کرد ومالش را به‌غارت‌داد واين به روزترویههمین‌سال‌بود. 

دراین سال کیغلغ به‌جبل رفت وبکتمر به‌دینورباز گشت. 

دراین سال یاران سردارز نگیان به‌رامهرمز در آمدند. 

سخن ازا بنکه چگو نه بادان‌سرداد 
ز نکیان وارد دامهر مزشدند؟ 

از پیش یاد کردیم که محمدین‌عبید الله کرد و علی‌بن ابان» یار خبیث» وقتی 
مقابل‌شدند صلح کردند. گویند که‌علی به‌سبب رخدادها که دراین سفر بو د کین محمد 
را به‌دل‌گرفته بود ومنتظربود که بدی به‌او برساند؛ محمدبن عبیدالله این را دانسته 
بود و می‌عسواست از او نجات یابد» پس به‌پسر خبیث معروف به اتکلای نامه 
نوشت واز وی خواست که ازخبیث بخواهد که ناحیه‌اش را بدو سپارد که 
دست علی ازاو کوتاه شود و برای وی هدیه فرستاد و ایسنء کینه و خشم على 
را نسبت به وی بیفزود و به‌خبیث نوشت وخبرداد وتأیید کرد که محمد به‌کار خیانت 
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اومصر است واجازه خواست‌بامحمدنبرد کند و ازاو بخواهد که‌خراج‌ناحیه خویش 
را به‌نزد علی فرستد و این را دستاویز نبرد وی کند. خبیث در این باره بدواجازه 
داد وعلی دربارة فرستادن‌مال به‌محمدین عبیدالله نامه‌نوشت؛ اما اوطفره زد و تعلل 
کرد:اپش,علن برای مقابلة محمد آماده شد وسوی وی رفت وبه رامهرمز تا حت که 
در آنوقت محمد بن‌عبیدالله مقیم آنجا بود» اما محمد مقاومتی نکرد وبگریخت و 
علی بهر امهرمزدر آمد و آنرابه‌غارت داد. محمدین عبیدالله به دور ترین‌پناهگاه‌عو یش» 
از قلمرو اربق‌وبیلم» پیوست‌وعلی باغنیمت باز گشت. این کارعلی» محمدرا هراسان 
کرد ونوشت وتقاضای سازش کرد» علی‌این را بهحبیث خبرداد واونوشت ودستور 
داد که این را بپذیرد ومحمد را به‌فرستادن مال وادار کند. پس محمدبن عبیدالله 


دویست هزار درم فرستاد که علی آنرا به‌نزد خبیث فرستاد و ازمحمد بن‌عبیدالله و 
قلمرو وی دست بداشت. 
وهم دراین سال کردان داریانی باز نگیان‌خبیث نبردی‌داشتند که ز نگیان‌هزیمت 


شدند وشکسته شدند: 


سخن ازابنکه چرا ميان کردان 
داد.بانی وزنگیان نسرد شد؟ 


گوبند وقتی محمدین عبیدالله بن آزاد مرد» مالی را که مبلغ آن را ازییش 
یاد کردیم فرستاد وعلی ازوی و قلمروعمل وی دست بداشت به‌علی نامه نوشت واز 
وی برضد کردانی که درمحلی به‌نام داریان بودند كمك خواست که غنایم آنهااز آن 
على و یاران وی باشد. علی به‌خبیث نوشت واجازه خواست که دراین باره بپای - 
خیزد» که بدو نوشت:خلیل‌ن ابانوبهبود پسرعبدالوهاب را بفرست وتو بجای باش 
وسپاهیان‌حو یش راروانه مکن تا از محمدینعبیدالله گرو گانهایی بگیری که به‌دست 
توباشند که به‌سبب آن ازخیانت وی‌درامان باشی که‌وی را حونی کرده‌ای واطمینان 
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نیست که انتقامجویی نکند. 

علی‌دستوری را که خبیث‌داده بود به‌محمدین عبیدالله نوشت وازاو گرو گان 
حو است که محمدبن‌عبیدا له قسم یاد کرد وپیمان دادءاما ازدادن گرو گان طفره‌رفت. 
حرص غنیمتهای ی که محمدبن‌عبیدالله» علی را به‌طمع آن افکنده بود؛ و ادارش کرد 
که سپاهیان را فرستاد؛ مردان محمدین عببدالله نیز حمراهشان بودند؛ که برفتند 
تا به‌محلی‌رسیدند که آهنگک آن‌داشته بودند.مردم آنجا به‌مقا بله آمدندو نبرددر گرفت» 
زنگیان در آغاز کار بر کردان غلبه بافتند. پس از آن کردان از جان‌بک شیدندویاران 
محمدبن‌عبیدالله از كمك آنها بازماندند که زنگیان در هم شکسته شدند و مغلوب 


شدند و به هزيمت رفتند. و چنان بود که محمد بن‌عبیدالله قومی را برای مقابلة 
آنها مهیاکرده بود و دستورشان داده بودکه ا کر هزدست شد نسدمتمرنتان‌شوند 
که‌متعررضشان‌شدند وبه آنها تاختند وربوده‌هایی از آنهابه‌دست آوردند و گروهیشان 
را از اسبانشان پیاده کردند و آنرا بگرفتند که زنگیان به بدترین وضعی باز س 

مهلبی آنچه را که به‌یاران وی رسیده بود بهخبیث نوشت‌وخبیث بدونوشت 
و سخت ملامتش کرد. می‌گفت: « از پیش به تو گفته بودم که به محمد بن عبیدالله 
اطمینان نکنی و گرو گانها رامیان اووخویشتن وثبقه کنی. اما دستور مرا رها کردی 
و پیرو هوس خویش شدی» همین بودکه ترا به حطر هلاکت افکند وسپاهت را 
نیز به حطر هلا کت‌افکند.» 

و نیز خبیث به محمدبن عبیدالله نوشت که تدبیر تو بر ضد سپاه علیبن- 
ابان از من نهان نمانده و کار تو بی‌عقوبت نمی‌ماند. محمدبن عبیدالله از مضمون 
نامه خبیث هراسان شد وبدو نوشت ولابه کرد و فروتنی کرد واسبانی راکه یاران 
وی به هنگام تعرض به‌یاران‌هزیمت شدهة علی» از آنها گرفته بودند فرستاد و گفت: 
«من با همه همراهانم به‌نزد این‌قوم که به‌علی وبهبود تاخته بودند رفتم وتهدیدشان 
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کردم و بیمشان دادم تا این اسبان را ازآنها پس گرفتم وفرستادم. » 

اما خبیث خشم آورد وبدو نوشت وتهدیدش کر دکه سپاهی انبوه سوی وی 
می‌فرستد» محمد بازنامه نوشت ولابه کردوز بونی‌نمود. به بهبودنیزپيام داد ومالی 
برای‌وی‌تعهد کرد و همانند آن رابرای محمدین‌یحبی کرمانی‌تعهد کرد که در آنوقت 
برعلی‌بن ابان‌مسلط بود ودر او نفوذ داشت. بهبود به نزد علی‌بن ابان رفت و در 
کار محمدین عبیدالله با محمدین یحیی کرمانی همدلی کرد چندان که رای علی را 
دربارة وی دیگر کردند و خشم و کینه‌ای را که به حاطر داشت آرام کردند» آنگاه 
به نزد خبیث رفتند واین به وقتی بود که نامۀ محمدین عبیدالله بدوررسیده بود 
وچندان بگفتند که خبیث چنان وانمود که گفتارشان را پذیرفته وبا محمدبن عبیدا لله 
چنان‌شده که دلخواه اوست. اما گفت:«دیگر از او نمی‌پذیرم مکر آنکه بر منبرهای 
قلمرو خویش به نام من‌عطبه کند.» 

بهبود و کرمانی به‌ترتیبی که خبیث باآنها بریده‌بود باز گشتندو آنرا به محمد 
ابن‌عبیدا لله نوشتند که‌او پاسخ داد و آنچه را خبیث خواسته‌بود پذیرفت اماهمچنان 
از دعای وی بر منبرها طفره می‌رفت. 

پس از آن علی مدتی ببود» آنگاه برای گشودن متوث آماده شد وسوی‌آن 
رفت اما بدان دست نیافت که استوار بود وبسیار کس ازمردم آن به‌دفا ع برخاستند 
که نومید باز گشت ونردبانها وابزارها آماده کرد که با آن بردیو ار بالا رود ویاران 
خویش رافراهم آورد و آماده شد. 

وچنان بود که مسروربلخی دانسته بود که علی آهنگ متوث کرده» در آنوقت 
مسرور مقیم ولایت اهو ازبود» وقتی علی‌دوباره سوی‌متوث‌می‌رفت مسرور به‌طرف 
آن روان شد وپیش از غروب آفتاب آنجا رسید. علی مقابل متوث بود؛ وقتی 
یاران وی نخستین‌سواران مسرور را بدیدند به زشتترین وضعی هزيمت شدند ؤ 
همه ابزارهایی راکه آورده بودند رها کردند و بسیار کس از آنها کشته‌شد. علی‌بن- 
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ابان‌گریزان برفت وچیزی نگذشت که خبرهای مکرر آمد که ابواحمدمی‌رسد.علی 
ازپس باز گشت از متوث نبردی نداشت تا وقتی که ابواحمد» سوق‌الخمیس و 
طهیثا را بگشود ونامهةٌ خبیث بدورسید با تأ کید سخت که‌هرچه‌زودترسوی اردو گاه 
وی رود که برفت. 

دراین سال هارون‌بن‌محمد هاشمی کوفی سالار حج بود. 


آنگاه‌سال دو بست وشصت وهفتم‌در آمد. 


سخن از حاداتی که به سال 
دو بست‌وشصت و هفتم بود 
از جمله حادثات سال آن بود که وقتی احمدین عبدالله حجستانی»عمروبن- 
لیث را هزیمت کرد عمروبن لیث» محمد بن‌طاهر طاهری را به مکاتبه باخعجستانی‌و 
حسین‌بن طاهر متهم داشت وسلطان» محمدین طاهرو تنی چند از مردم خاندان وی 
را بداشت و حسین و خجستانی بر منبرهای خراسان دعای محمدبن طاهر گفتند. 
دراین سال ابوالعباس‌بن‌موفق بر بیشتر دمکده‌های ولایت دجله که سلیمان 
ابن‌جامع یار سردار زنگیان بر آن تسلسط یافته بود چون عبدسی و امثال آتسلط 
یافت. 
سخن از چگو نگی تسلطابوالعباس 
بر دهکده‌هایو لا بت‌دجله و کار وی 
و کارزنگیان دداین احبه 
محمدبن حماد گوید که‌وقتی زنکیان واردو اسط شدند ودر آنجا چنان کردند 
که از پیش ياد کرده‌ایم‌وخبر آن به ابو احمدین مت و کل رسید پسرخویش ابوالعباس 
را برای رفتن به ناحيةٌ واسط ونبرد زنگیان خواند وابوالعباس برای این کارشتابان 
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شد. به هنگام حر کت ابوالعباس؛ ابواحمد برنشست وبه بستان موسی هادی رفت» 
به ماه ربسع الاجر سال دویست وشصت وششم؛ ویاران ابوالعباس را سان دید واز 
شمارشان خبر یافت. همه سواران وپیاد گان ده هزار کس بودند با بهترین پوشش 
ونکوترین وضع وکاملترین لوازم» کشتیها وزورقها نیزبه همراهشان بود با گذرها! 
برای پیاد گان»همه‌با ساخت‌کامل. 

ابوالعباس ازبستان هادی به راه افتاد» ابواحمد به بدرقۀ وی برنشست و 
برفت تا به فرك رسید. آنگاه بازگشت وابوالباس روزی چند در فرك بماند تا - 
شمار وی‌کامل شد ویارانش بدوپیوستندء آنگاه سوی ملاین رفت و آنجا نیزبماند» 
سپس به دير عاقول رفت. 

محندبن حماد بهنقل ازراویان مختلف که همگی دراین سفرهمراه ابو العباس 
بوده‌اند» گوید:وقتی ابوالعباس به‌دیر عاقول فرود آمد از نصیر»معروف به‌ابوحمزه» 
فرما نده کشتی وزور نها که‌ویرابرمقدمهٌعویش‌فرستاده‌بودنامه آمد که بدوخبرمی‌داد 
که‌سلیمان بن‌جامع باسو ارانو پیاد گان‌و کشتیهاوزورقها آمده‌و جبایی پیش‌ازاو تابه 
جز یر بردو دافرود آعدها ند.سلیمان بن مو سی‌شعرانی‌نیزباپیاد گان‌وسو اران وزورقها به 
نهرابان آمده. پس ابو العباس روان شدتا به‌جرجرایا رسید؛پس از آن‌به‌فمالصلح» پس 
از آن بر اسب نشست و برفت تا ب‌صلح رسید وپیشتازان فرستاد تاخبرها را بداند. 
یکی از آنها بیامد و خبرداد که قوم وجمع وسپاهشان آمده‌اند که او لشان درصلح 
است و آخرشان در بستان موسی‌بن بغاء پایین واسط. وقصی این رابدانست ازراه 
معمول‌بگشت‌وراه میانبر گرفت. یارانش‌پیشرو ان‌زنگی رابدیدند وازمقا بل آنهاپس- 
رفتندچندانکه‌طمع آوردندوفر یب خوردندودر تعقیبشان مصر شدند»می گفتند:«بر ای 
پیکارسالازی بجو تید که‌سا لارشما خو دشن رابه شکارم‌شغول‌داشته است.» و چون‌نزديك 
اب والعباس رسیدند که درصلح بود باسو ار ان پیاد گانی که همراه‌داشت سوی‌زنگیان 
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رفت ودستور داد که بهنصیر بانگ زدند: « برای چه از این سگان عقب مانده‌ای؟ 
سوی آنها باز گرد. » که نصیر سوی آنها باز گشت؛ ابوالعباس برزورقی نشست: 
محمدین‌شعیب سرملوان نیز با وی بود یاران ابوالعباس از هرسویز نگیان‌ر! در- 
ميان گرفتند که‌هزیمت شدند و خحدا بازوهایشان را از آن ابوالعباس رباران وی کرد 
که می کشتند و تعقیبشان می کردند تا به دهکدة عبدالله رسیدند که درشش فزستکی 
محل تلاقی بود. پنج کشتی و چند زورق اززنگیان گرفتند» گروهی از آنها امان 
خحسواستند» کسانی نیز اسیر شدند. آنچه از کشتیهاشان به دست آمد غرق شد و 
این نخستین فتح ابوالعباس‌بن ابواحمد بود. 

وقتی نبرد آنروز به سررسید سرداران ویاران ابوالعباس بدو گفتند: محلی 
را که در صلح بدان رسیده بود اردوگاه کند مبادا زنگیان بدو نزديك شوند؛ اما 


نبذیرفت جز آنکه سوی و اسط رود. 

وقتی‌سلیمان‌بن جامع وهمراهان‌وی هزیمت شدند وخدا چیره<: ان را بزد 
سلیمان‌بن موسی‌شعرانی نیز ازنهرابان هزیمت شد وتاسوقالخمیس برفت:سلیمان 
ابن‌جامع نیز به‌نهر امیر پیوست. 

و چنان بودکه وقتی زنگیان با ابوالعباس مقابل شده بودند رای زده بودند 
و گفته بودند این‌جوانی است‌تازه‌کار که جنگ آزموده ومجرب‌نیست» رای درست 
این است که در نخستین برخورد همه نیررهای خویش را بروی افکنیم و بکوشیم‌تا 
وی را ازجای ببریم شایدهر اسان شود وموجب آن‌شود که‌ازمقابل مابرود»پس‌چنان 
کردند و فراهم شدند وبکوشیدند اما خدای‌نیرو وعقوبت‌خویش رابر آنها افکند. 

فردای روزنبرد ابوالعباس برنشست وبرفت تا به بهترین وضعی وارد واسط 
شد واین به‌روز جمعه بود» آنجا ببود تا نماز جمعه را بکرد وجمعی بسیار از او 
امان خوواستند ء آنگاه سوی عمر ( بامیم ساکن ) سرازیرشد که دريك فرسنگی 
واسط بود و در اینجا سپاه خویش را شمارکرد. گفت: « اردوگاه خویش را پایین 
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واسط می‌نهم که از سمت بالا از زنگیان در امان باشد. » 

وچنان بود که نصیر معروف به ابوحمزه و شاه پسر میکال بدو گفته بودند که 
جایگاه خویش را بالای واسط نهد واونپذیرفت وبه آنهاگفت: « جز درعمر جای 
نمیگیرم» شما نیز در دهانه بردودا جای گیرید.» 

ابو العباس از مشورت یاران‌حویش و گوش گرفتن‌چیزی از آرای آنها چشم 
پوشید» درعمرجای گرفت و بساختن کشتی پرداخت‌صبح وشب باقوم نبرد می کرد» 
خواص وغلامان خویش را در زورقها نهاده بود» در هرزورقی‌د و کس. 

پس از آن سلیمان آماده شد وفراهمی گرفت ویاران خویش را گروه گروه 
کرد ودرسه سمت نهاد: يك‌گروه از نهرابان آمد و گروهی از تمرتا و گروهی از 
بردودا. ابوالعباس با آنها مقابل شد وچیزی‌نگذشت که هزیمت شدند. گروهی از 
آنها در سوق‌الخمیس به جای ماندند و گروهی در مازروان» گروهی راه تمرتا 
گرفتند و گروهی دیگر راه مادیان گرفتند. جمعی از آنها نیز به كمك گروهی شدند 
که براه مادیان رفته بودند» ابوالعباس ازتعاقب آنها باز نگشت تا به نهر برمساور 
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رسید. آنگاه باز گشت وبه‌نزد دهکده‌ها و راهها می‌ماند بلدها نیز همراه وی‌بودند» 
تا به اردو گاه خویش رسید و آنجا بماند تا خویشتن را آسایش دهد. 

پس از آن‌خبر گیری‌به‌نزد ابوالعباس آمد وخبرداد که زنگیان فراهم آمده‌اند 
و آماده شده‌اند که اردو گاه وی را بکو بند وسر آن دارند که ازسه سوی به طرف 
اردو گاه وی آیندو گفته‌اند که‌وی نوجوانی است نا آزموده که‌بخویشتن‌مغرور است 
وهمسخن‌شده‌اند که کمینها نهندو از آن‌سه‌سمت که یاد کردیم سوی وی‌شو ند. 

ابو العباس محتاط شد وبرای آمدنشان آماده شد. زنگیان بیامدند» نزديك 
ده هزار کس را دربرتمرتا کمین نهاده بودند» نزديك به‌همین تعداد نیز در قس‌هثا. 
بیست زورق به اردو گاه فرستادند که مردم اردو گاه از آن فریب حورند و از 
محلهایی که کمینها یشان در آن بود بگذرند اما ابوالعباس ازتعقیب زنگیان منعشان 
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کردو چون بدانستند که‌نیرنگشان‌نگرفت»جبابی و سلیمان در کشتیها وزورقها بيامدند. 
ابوالعباس یاران خویش را نکو آراسته بود» به نصیر معروف به ابو حمزه گفت 
که در کشتیهای خویش به مقابلة آنها رود. ابوالعباس ازاسبی که ب رآن نشسته بود 
پیاده شدو یکی از کشتیهای خویش را که‌غزال نامیده بودخواست‌وسرملوان خویش 
محمدین شعیب را دستور داد که برا ی آن کشتی پاروزنان برگزیند. جمعی ازیاران 
وغلامان خویش را نیز بررگزید ونیزه به آنها داد و سوارانشان را یگفت تا همراه 
وی بر کنار نهر روان شوند وبه آنها گفت تا توانید از رهسپردن نمانید تا وقتی 
که نهرها راهتان را ببرد. بگفت تا بعضی اسبانی را که در بردودا بود عبور دهند. 
نبرد ميان دو گروه در گرفت . عرصة نبرد از حد دهکدة رمل تا رصافه بود. عاقبت 
هزیمت برزنگیان افتاد ویاران ابو العباس چهارده کشتی به تصرف آوردند. سلیمان 
و جبایی از آن پس که نزديك هلاکت بودند پیاده گریختند واسبانشان با زیور و 
لوازم گرفته شد» همه سپاهشان برفت و هیچکس از آنها واپس نیامد تا به طهیثا 
رسیدند و همه لوازم واثاث راکه همراه داشتند از دست دادند. 

ابوالعباس باز گشت؛ در اردو گاه خویش در عمر بماند و بگفت تا کشتیها و 
زورقهابی را که اززنگیان گرفته بودند اصلاح کنند ومردان در آن نهند. پس ازآن 
زنگیان بیست روز ببودند و هیچکس از آنهانمودار نمی‌شد. جبابی‌هرسه روزیکبار 
باپیشتاز ان می آمدوباز می گشت. بالای نهر سنداد چامها بکند وسیخهای آهنین در 
آن نهاد و آنرا با حصیرها بپوشانید ومحل آنرا نهان کرد و همانند راه اسبان کرد 
که رهگذران در آن روند. از آن پس به کنار اردو گاه می آمد و متعرض مردم آن 
می‌شد و سواران به تعاقب وی برون می‌شدند.یکی ازروزها بیامد که سواران»وی 
را تعقیب کردند چنانکه می کرده بودند » اسب یکی از فرغانیان در یکی از چهاهها 
افتاد ویاران ابو العباس از افتادن وی از تدبیری که جبایی کرده بود خبریافتند واز 
آن حذر کردند و از پیمودن آن راه باز ماندند. 
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زنگیان هرروز برای نبرد سوی اردو گاه می آمدند و براین کار اصر ارداشتند» 
با گروهی بسیار در نهر امیر اردوزده بودند وجوت این کار سودشان نداد په اندازة 
یکماه از نبرد خودداری کردند. سلیمان به سالار زنگیان نوشت و از او خواست 
که‌زورقهایی به كمك وی‌فرستد که هر کدام چهل پارو داشته باشد» در مدت بيست 
روز چهل زورق بدورسید که در هر زورق دو جنگاور بود و ملاحان آن» شمشیر 
ونیزه وسیر داشتند. 

جبایی؛ جایگاه خویش را مقابل اردو گاه‌ابوالعباس کرو ومانند پیش»هرروز 
برای نبردمی آمدند وچون اران ابوالباس به‌قابلة آنها می‌رفتند فرارمی کردند و 
ثبات نمی کردند و در خلال این احوال پیشتازانشان می آمدند و پلها را می‌بریدند 
واسبانی را که بمعرض‌دیدشان بود با تیر می‌زدند وزورقهای نو بتی نصیررابه آتش 
هی و ده 

دوماه بدین سان ببودند» پس از آن ابوالباس چتان دید که در دهکدۀ رمل 
برای آنها کمینی نهد وچنان‌کرد؛ چند زوزق پیشاپیش سپاه سوی آنها فرستاد که 
در آن طمع آرند. ابوالعباس دستور داد که زورقی برای وی آماده کنند» زورقی 
نیز برای زیرك. گروهی ازغلامان نخبة عویش را که به‌دلیری‌می‌شناخت‌درزورقها 
نشانید: بدر و مونس را دريك زورق‌نهاد» رشیق‌حجاجی رادر رك زورق» یمن را 
در يك زورق؛ خفیت‌ویسررا دريك زورق؛ نذیر ووصیف را در يك زورق. پانزده 
زورقآماده کرد ودرهرژورقی دو جنگاور نهاد و آنرا پیش روی سپاه‌نهاد. 

محمدین شعیب سر ملوان گوید: من از کسانی بودم که آنروز پیش رفتند. 
زنگیان تعدادی‌اززورقهارا که پیش‌رفته بود بگرفتند اسیرانی نیز گرفتند من باشتاب 
برفتم وباصدای بلندبانگ زدم که‌این‌قوم زورقهای ما را گرفتند» ابوالعباس صدای 
مرا شنید. در آذوقت چاشت می‌خورد؛ بپا حاست وبه‌طرف زورقی رفت که برای 
او مهیا کرده بودند» ازسپاه پیش افتاد ومنتظر پیوسته شدن باران خویش نماند و 
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کسانی از آنها که سبکرو بودند ازپی وی‌روان‌شدند. 

گوید: به‌زنگیان رسیدیم وقتی ما را بدیدند» خدای ترس دردلهاشان افکند 
که خویشتن راد ر آب افکندند و هزیمت شدند وما یاران خویش رانجات دادیم. 
آنروز سی ويك زورق از زورقهای زنگیان را گرفتیم» جبایی با سه زورق نجات 


یافت. 


گوید: ابوالعباس با کمانی که به‌دست داشت چندان‌تیر انداخت که انگشتش 


خونین شد وباز گشت. ا گردر تعقیب‌جبایی کوشیده بودیم گمان‌دارم بدومی‌رسیدیم 
اما شدت خستکّی ما را از این‌کار بازداشت. ابوالعباس و بیشتر بارانش به جاهای 
خویش دردهانة بردودا باز گشتند» آهنگ‌تعاقب آنهانکرد. وقتی به‌اردو گاه عویش 
باز گشت بگفت تا همراهان وی را طوق و بازوبند دهند و دستور داد زورقهایی‌را 
که اززنگیان گرفته بودند اصلاح کنند. بهابوحمزه دستورداد با کشتیهایی که همراه 
داشت در دجله متابل تحشر شاپور جای گیرد. 

گوید: پس از آن ابوالعباس چنان دید که در مازروان برود تا به دمکدة 
معروف به حجاجیه شود وبه نهر امیر برسد و از آنجاها با خبر شود و رامهایی را 
که زورقهای زنگیان از آن‌عبور می کند بشناسد به نصیر دستور داد که با کشتیها 
وزورقهایی که همراه داشت پیش از او برفت. نصیر برای‌اینمقصودرو ان‌شدءاما راه 
مازروان را رها کردو آهنگک ناحب نهرامیر کرد آنگاه ابوالعباس زورقی خواست 
و بر آذنشست. محمدبن‌شعیب نیز باوی‌بود و اردمازروان شد و پنداشت که نصیر پیش 
روی اوست و به محمد گفت: « مرا دراین نهر پیش ببرتا خبر نصیررا بدانم.» و 
کشتیها وزورقها را بگفت تا از پشت سروی بروند. 

محمدبن شعیب گوید: برفتیم تا نزديك حجاجیه رسیدیم» در راه کشتی ای 
به مارسید که ده کس ازز نگیان در آن بودندءشتابان سو ی آن‌شدیم» زنگیان حویشتن 
را در آب اقکندند و کشتی به تصرف ما در آمد که پرازجو بود؛ درآن یك زنگی 
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یافتیم که او را گرفتیم وخبر نصیرو کشتبهای وی را از او پرسیدیم. گات: «کشتی 
وزورقی وارد این نهر نشده.» وحیرت ما را بگرفت. زنگیانی که ازدست ماجسته 
بودند برفتند وباران خوبش را از حضور ما خبردادند» ملاحانی که با ما بودند به 
گوسفندانی‌رسیدندوبرای غارت کردن آن برفتند. 

محمدبن شعیب گوید: تنها من با ابوالعباس ماندم» چیزی نگذشت که یکی 
از سرداران زنگی به نام منتاب با گروهی از زنگیان ازیکسوی نهربه ما رسیدند» 
از سوی دیگر نیز ده‌کس از زنگیان آمدند. وقتی این را بدیدیم ابوالعباس روان 
شد» کمان و تیرهایش را همراه داشت.من نیز با نیزه‌ای که به دست داشتم برفتم» 
با نیزه از او دفاع می کردم واو تیر سوی زنگیان می‌انداخت. دوزنگی زخمدار 
شدند اما زنگیان آمدن گرفتند وفزون شدند. زيرك در کشتی به ما رسید » غلامان 


نیز با وی بودند. نزديك به دو هزار زنگی از دو سوی مازروان ما را درمیان گرفته 
بودند» اما خداکارشان را کفایت کرد وبا ذلت وحقارت پسشان راند وابوا لعباس‌به 
اردو گاه خویش باز گشت.یاران وی گوسفند و گاو و گاومیش بسیار به غنیمت گرفته 
بودند. ابوالعباس بگفت تا سه کس ازملاحانی را که با وی بوده بودندو اورا برای 
غارت کردن گوسفند رما کرده بودند گردن زدند و آنها را که په جای مانده‌بودند 
یکماه‌مقرری داد و بگفت تامیان‌ملاحان ندا دادند که به‌وقت پیکارهیچکس از زورقها 
برون نشود وهر که چنین کند خونش روا باشد. 

گوید: زنگیان همگی به هزیمت برفتند تا به طهیثا پیوستند. ابوالعباس در 
اردو گاه خویش در عمر بماند ومدتی بدین گونه ببود. سلیمان‌بن جامع سپاهیانو 
یاران خویش را فراهم آورد ودر طهیثا حصاری شدء شعرانی نیزدرسوقالخمیس 
چنان کرد» درصینیه نیز سپاهی انبوه داشتند که یکی از خودشان به نام نصر سندی 
سالار آن بود. سپاهیان صینیه هرچه را ویران‌توانستند کرد» ویران کردند وازغلات 
هرچه را بردن می‌توانستند» ببردند وجاهایی‌را که در آن مقیم بودند معمور کردند. 
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گوید:ابوا لعباس گروهی ازسردار انخويش ازجمله‌شاه و کمشجوروفضل‌بن- 
موسی‌بغابی و برادرش محمد رابراسبان به‌ناحیۀ صینیه فرستاد.خودابو العباس نیز با 
نصیر وزیرك در کشتیها و زورقها نشستند وبگفت تا يك دسته اسب را از بر مساور 
به‌راه‌عشکی عبور دادند» سپاهیان برفتند تا به هرث رسیدند. ابوالباس بگفت 
تا اسبان را به‌طرف هرث عبور دهند که عبور دادند وبه سمت‌غربی دجله بردند 

وبگفت تا آنرا ازراه دیرالعمال ببردند. 

وقتی‌زنگیان سواران رابدیدنداز آنها سخت‌هراسان شدند وبه آب و کشتیها 
پناه بردند وچیزی نگذشت که کشتی وزورقها به آنها رسید وچون پناهگاهی نیافتند 
تسلیم شدند که گرومی از آنها کشته شدند و گروهی دیگر اسیرشدند و گروهیشان 
خویشتن را در آب افکندند. بارانابوالعباس کشتیهایشان را گرفتندکه پرازبرنج‌بود 
و آنرا به تصرف آوردند» زورق سالارشان نصرسندی را نیز گرفتند و باقیمانده 
هزیمت شدند. گروهی از آنها به طهیثا رفتند و گروهی به سوق‌الخمیس رفتند. 
ابوالعباس با غنیمت به‌اردو گاه خحویش باز گشت که صینیه را گشوده بود وزنگیان 
را از آنجا برون‌کرده بود. 

محمدبن‌شعیب گوید:در آن‌اثنا که‌درصینیه بازنگیان به‌نبرد بودیم يك کلنکگت 
در حال پرواز از نزديك ابوالعباس گذشت که تیری به او انداخت که دریده شدو 
وپیش روی زنگیان افتاد که آنرا بر گرفتند وتیر را در آن بدیدند و بدانستن دکه‌تیر 
ابوالعباس است واین ترسشان را بیفزود وسبب هزیمتشان شد. 

از روایتگری موثق آورده‌اند که قصة تیری که ابوالعباس به کلنگ انداخت 
به روزی‌دیگر بود. 

به ابوالعباس خبر رسید که سپاهی انبوه به‌سالاری ثابت‌بن ابودلف و لولو» 
هردوان زنگی» در عبدسی هست» پس ابو العباس به آهنگ نبردآنها وهمراهانشان 
سوی عبدسی رفت با گروهی سواران‌نخبه که ازغلامان دلیرویاران شجاع خویش 
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بر گزیده بود» سحر گاهان به محل اجتماعشان رسید ونبردی سخت کرد که در آن 
بسیار کس از قهرمانان و مردان دلیرشان کشته شدند وهزیمت شدند. ابوالعباس به 
سالارشان ثابت‌بن ابودلف دست یافت وبراو منت نهاد و زنده‌اش داشت و اورا 
به یکی از سرداران خویش پیوست؛ تبری به لو لورسید که از آن جان داد. در آن 
روز گروهی بسیاراز زنانی که به دست زنگیان بودند نجات . یافتند ابوالمباس 
بگفت تاآنها رارها کنند وبه کسانشان پس دهند وهمه چیزهابی را که زنگیان فراهم 
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آورده بودند بگرفت. 

پس از آن‌ابوالمباس‌به‌اردو گاه خویش‌باز گشت و بگفت تایاران وی‌خویشتن 
را آسایش‌دهند تابا نها سوی سوق لخمیس رود. نصیررا پیش خواند ودستورداد 
پاران خویش را برای رفتن آنجا آرایش دهد. 

نصیر گفت: « نهر الخمیس تنگ است» توبه‌جای بمان واجازه بده من بروم 
و آثرا ببینم. » اما نخو است نصیر را رها کند تا به‌عویشتن آنجا را ببیند و پیش 
از آمدنپدر ش ابو احمد آنچه‌رابایسته بوددرباره آن‌بداند که‌همانوقت نامۀ ابواحمد 
بدو رسیده بود که آهنک آمدن دارد. 

محمدین شعیب گوید: ابوالمباس مصر شد. به‌من گفت: « ناچار باید وارد 
سوق | لخمیس‌شوم. » 

گفتمش: « اگر ناچار چنین خواهی کرد شمار کسانی کسه در کشتی همراه 
می‌بری بسیار نباشدء بیشتر ازسیزده غلام‌نباشد؛ ده‌تیر انداز وسه کس نبزه به‌دست 
که با وجود تنگی نهر ازدحام در کشتی را خوش ندارم.» 

گوید: ابوالعباس برای رفتن آماده شد وسوی مقصد روان شدنصیرپیشا نیش 
وی‌بود تا به‌دهانه برمساور رسید. نصیز بد و گفت: «مرا پیش فرست.» که چنان 
کرد. تصیر باپا نز ده کشتی بررفت» سر داری‌از جملهو ابستگان به نامدا لجو به‌از ابو العبانس 
اجازه خو است که پیشابیش‌وی‌روان شود که‌اجازه‌داد و او روان‌شد ابوالعباس نیز 
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برفت تا به بسامی‌رسید»سپس به‌دهانهةٌبراطق ونهر ابرق رسید و نهری که به رواطا و 
عبدسی می‌رسد- این‌سه نهربه سه‌راه جدا می‌رسد-‌نصیرراه نهر براطق گرفت» این 
نهر به نهر سلیمان بن‌موسی‌شعرانی می‌ر سید که‌درسوق! لخمیس بود و آنرا منیعه‌نامیده 
بود. ابوالمباس بردهانة این نهر بماند. نصیر مدتی غایب بود وخبری از اونررسید. 
در آنجا گروهی انبوه از زنگیان سوی ما آمدندونگذاشتند وارد نهر شویم ومیان 
ما ووصول به دیوار حایل شدند - از آنجاکه ما بودیم تا دیوار اطراف شهر 
شعرانی» مقداردو فرسنگ بود - در آنجا با ما به‌نیرد ایستادند آنها برزمین بودند 


و ما در کشتیها» نبرد ما و آنها از آغاز روز تا به وقت نیمروز به سختی پیوسته‌بود. 
از نصیر خبر نداشتیم» زنگیان به‌ما بانگ‌همی زدند: که نصیررا گرفتیم» چه می‌کنید؟ 
هر کجا بروید ما به دنبالتان هستیم. 

راوی گوید:و قتی‌ابوالعباس این‌سخن رااز آ نهاشنیدغمین شد»‌محمد بن‌شعیب 
از او اجازه حواست. روان شود تا خبر نصیر را معلوم دار دکه اجازه داد واو در 
ززرقی با بیست پاروزن برفت تا بهابووحمزه نصر رسید که به‌بندی که بدکاران زده 
بودند نزديك‌شده‌بود. و آتش در آذزده بود ودرشهرشان نیز» ونبردی سخت کرده 
بود وب ر آنها ظفریافته بود. زنگیانیکی از کشتیهای ابوحمزه را گرفته بودند واونبرد 
کرد تا آنچه را گرفته بودند از آنها پس گرفت. 

محمدبن شعیب به‌نزد ابوالعباس‌باز گشت ومژدهسلامت نصیر وهمرامانش از 
را بدورسانیدوخبرویر ابگفت که‌ازاین» خرسندشد. نصیر آنروز گروهی بسیارزنگیان 
رابه‌اسیری گرفت‌وباز کشت تادر آنجا که ابو العباس‌توقف کرده‌بودبه نزد وی رسید. 

وقتی نصیر باز گشت ابو اعباس گفت:«ازجای خویش نمی‌روم تا شبانگاه 
امروز با آنها نبردکنم.» وچنین کرد» دستورداد تایکی از کشتیهایی را که با وی‌بود 
به آ نهانمودار کنند وباقی رااز آنها نهان داشت. زنگیان در کشتی ای که دیدندطمع 
آوردند و آنرا تعقیب کردند» کسانی که در کشتی بودند آهسته همی‌رفتند تا زنگیان 
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بدان رسیدد و در سکان آن آویختند» ملاحان همی رفتند تا به‌جایی رسیدند که 
کشتیهای نهان شده آنجا بود. ابوالباس برزورقی نشسته بود و کشتبها را پشت 
سر خویش نهاده بود. وقتی کشتی‌ای را که زنگیان در آن آویخته بودند بدید سوی 
آن رفت و وقتی‌رسید که‌زنگیان‌همچنان سکان کشتی را گرفته بودند و آنرا از هر- 
سوی درمیان گرفته بودند وتیر و آجرمی انداختند» ابوالعباس نمدی, به‌تن داشت 
که زیر آن زره‌بود. 

محمد گوید: آنروز ازنمد ابوالعباس بیست و پنج تیر در آوردیم ازلباده‌ای 
که به‌تن من بود چهل تیر در آوردم» واز لباده دیگر ملاحان پنج وبیست‌وسی.خدا 
ابوالعباس را برشش زورق اززورقهای زنگیان ظفر داد کشتی نیز ازدستشان نجات 
یافت و هزیمت شدند. ابوالعباس ویارانش به طرف کناره رفتند» جنگاوران با 
شمشیر وسپر سوی زنگیان رفتند که هزيمت شدند وبه چیزی نمی‌پرداختند به‌سبب 
ترسی که در دلهاشان افتاده بود. 

گوید:ابوالمباس به‌سلامت و باغنیمت باز گشت و ملاحان را خاعت داد و 
چیزداد» آنگاه به اردو گاه خویش در عمر باز گشت و آنجا بماند تا موفسق بیامد» 

بازده روز رفته از صفر این سال, ابواحمدبن متو کل در فرك اردوزد واز 
مدینةالسلام به آهنگ نبرد سالار زنگیان برون شد. چنانکه گفته‌اند سبب آن بود 
که‌خبر یافته بو که سالار زنگیان به‌یارخویش علی بن ابان مهلبی نوشته بود وبدو 
دستور داده‌بود که با همه همراهان خویش سوی سلیمان‌بن‌جامع رود وبرای نبرد 
ابو العباس بن ابواحمد فراهم آیند. ابواحمد چند روزی در فرك بماند تا یارانش 
و کسانی که می‌خواست آنها را همراه ببرد بدوپیوستند. پیش از آن‌زورقها و گذرها 
و کشتيهامهیا کرده بود. 


آنگاه» چنانکه گویند» به‌روز سه شنبه» دوروزرفته ازربیع‌الاول» باوابستگان 


1 کلمةمۃن: کی که‌درمتا بع عر بی‌معنی‌متاسبی بر ای آن نیا فت و دد بر حان‌قاطع بمعنی تمد آمده. (۶) 
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و غلامان وسواران وپیاد گان خویش از فرك روان شد وسوی رومي مداین شد» 
سپس از آنجا برفت تا به سیب رسید» سپس به دیرعاقول» سپس جرجرایا» سپس 
قنی» آنگاه در جبل فرود آمسد» سپس در صلح» سپس در یك فرسخی واسط 
فرود آمد يك روز و شب آنجا بسربرد. پسرش ابوالعباس با گروهی سواران 
نخبه از سرداران و سپاهیان معتبر خویش در آنجا به پیشواز وی آمد ابو احمد 
ازوضع یاران او پرسید که سخت کوشی ونیکخواهیشان را با وی بگفت» ابواحمد 
بگفت تا وی و آنها را خلعت دهند که به آنها پوشانیدند. پس ابو العباس به‌اردو گاه 


خویش درعمرباز گشت و آنروزرا بماند. صبحگاه فرداابواحمد ازراه آب‌حرکت 
کرد؛ پسزش ابوالعباس با همه سپاهیان خویش باوضع جنگ و به تر ت تیبی که بایاران 
خائن مقابل می‌شده بودند از او پیشو از کرد و پیشاپیش اور تا به‌اردو گاه 
وی در نهر شیرزاد رسید که ابواحمد آنجا فرود آمد» سپس به روز پنجشنبه» دو 
روزمانده ازماه ربیع‌الاول» حر کت کرد وبر کنار نهر سنداد» مقابل دهکدة عبدالله 
فرود آمد» به پسر خویش ابوالعباس دستور دادکه در شرق دجله مقابل دهانۀ 
بردودا فرود آید واورابرمقدمهٌ خویش گماشت. آنگاه مقرری سپاه را بداد سپس 
پسر خویش را بگفت تا با لوازم نبردکسه همراه داشت پیشاپیش وی سوی دهانۀ 
برمساور رود. ابوالعباس بانخبة سرداران ومردان خویش و ا زجملهز برك تركسالار 
مقدمه» و ابوحمزه نصیرء سالار کشتیها و زورقها حرکت کرد؛ پس از آن ابواحمد 
با سواران و پیاد گان برگزیدة خویش‌روان شد. بیشترسپاهیان و بسیاری ازسواران 
وپیاد گان‌خویشرا دراردو گاه‌بجانهاد» پسرش ابو العباس‌با اسیران و پیادگان‌خویش 
وسرهایی از باران شعرانی که کشته بودشان به پیشواز وی آمد. همانروز پیش از 
آنکه پدرش ابواحمد بیاید سپاه وی به‌نزد شعرانی رسیده بودو با وی و یارانش 
نبرد کرده بود و بسیار کس از آنها کشته بود و گروهی اسیر گرفته بود؛ ابواحمد 
دستور داد گردن اسیران را بزنند که زدند. 
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ابواحمد بردهانه برمساور فرودآمد و دو روز آنجا بماند. آنگاه؛ به روز 
سه‌شنبه هشت روز رفته از ماه ربیع الاخرهمین سال» با همه سپاه ولوازم جنگ که 
همراه‌داشت به آدنگ‌شهر ی که سالار زنگیان نرا منیعه نامیده‌بود ودرسوقالضیس 
بود حرکت کردو بر کشتیها در برمساور برفت -سواران مقابل وی برسمت شرقی 
بررمساور می‌رفتند- تا مقابل نهر براطق‌رسید که‌به شهر شعرانی می‌رسید. 

ابواحمد نبرد باسلیمان‌ین موسی را پیش ازنبرد سلیمان‌بن جامع آغاز کرد» 
از آنرو که شعرانی پشت سروی بود وبیم کرد اگر ازابن جامع آغاز کند شعرانی 
آزپشت سروی بیاید واو را از پیش رویش مشغول بدارد» به این سبب آهنگ وی 
کرد ویگفت تا اسبان را عبور دهند وبردو سمت نهر براطق نهند. به پسر خویش 
ابوالعباس دستور داد در کشتیها وزورقها بسرود ابواحمد نیزبا بیشتر سپاهیان در 
کشتیها به دنبال وی برفت. 

وقتی‌سلیمان‌و همراهانوی اززنگی وغیرزنگی که درمقا بله‌های‌پیشین!بوالعباس 
به سستی با وی نبرد کرده بودند دیدندکه سوار وپیاده از دوسوی نهرروانشد و 
کشتیها وزورقهادر نهر پیش‌می آید. هزیمت شدند وپرا کنده شدند.یاران ابو العباس 
بردیو اررفتند وهر که رابه‌مقابله‌شان آمد.دستخوش‌شمشیر کردند» ز نگیان‌و پیرو انشان 
پرا کنده شدند.یاران ابوالعباس وارد شهرشدند ودر آنجا مردم بسیاربکشتند. ومردم 
بسیار اسیر کردند وهرچه را درشهربود تصرف کردند. شعرانی با کسانی که نجات 
یافته بودند» گریخت. یاران ابواحمد به تعقیب آنها تا هورها برفتند که بسیار کس 
از آنها غرقه شدند وباقیم‌انده به بیشه زارها گریختند. روز سه شنبه پیسش از 
غروب آفتاب ابو احمد به‌یار ان‌خو یش‌دستور داد که‌سوی‌اردو گاه خویش باز گردند. 

وی از می کشت نزديك پنجهزار زن مسلمان‌را نجات داده بود بجز زنان 
رنگی ای که در سواقالخمیس بدست آورده بود. ابو احمد بگفت تا همه زنان را 
فر اهم آر ند وبه واسط ببرند تا به کسانشان تسلیم شو ند. 
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ابواحمد شب راکنار نهر براطق‌بسر کرد وروز بعدصبحگاهان سوی شهر 
رفت و به‌مردم اجازه‌داد هرجه‌را از اثاثیة زنگیان آنجا بود به‌تصر ف آرند و هر چه 
بودبر گیرند. دستور داد دیوارشهر را ویران‌کنند وخندق آنرا "پ رکنند و کشتیها را 
که آنجا مانده بود بسوزانند. آنگاه‌به اردو گاه خویش باز گشت. هرچه غله‌از گندم 
وجو وبرنج» در دهکده‌ها وروستاهایی که به تصرف شعرانی بوده بودبدست وی 
افتاده بود که دستور داد آنرا بفروشند و بهایآنرا برمقرریهای وابستگان وغلامان 


وسپاهیان ومردم اردو گاه وی خر ج کنند. 

سلیمان شعرانی ودو برادرش با کسانی که جان برده بودند گریزان شدند. 
فرزندان شعرانی با هرچه مال داشت از دستش برفت.خود وی به مذار پیوست 
و خبر خویش را با آنچه به‌سرش آمده بود و اینکه به مذار پناه برد به‌خحاین نو شت. 

محمدین هشام» ابووائله کرمانی» گوید: وقتی نامة سلیمان شعرانی دربارة 
نبرد و آنچه بدو رسیده بود و هزیمت‌شدنش به مذاربه خاین رسید. من به نزد وی 
بودم واو سخن می کرد» همینکه نامه را گشود وچشمش به موضو ع هزيمت افتاد» 
بندشکمش گشوده شد آنگاه.به حاجت برزخاست: آنگاه بر گشت. .همینکه نشنت 
نامه را گرفت وبه‌عواندن آن پرداخت وجونذبه‌جایی رسید که وی را برخیزانیده 
بود بازبرخحاست وچند بار چنین کرد. 

گوید: شك نیاوردم که بلیه‌بزر گاست امانخواستم ازوی‌بپرسم وچون‌کار به 
درازا کشید» جرئت آوردم و گفتم: « این نام سلیمان‌بن موسی نیست؟» 

گفت: « خبری خر د کننده دارد» کسانی که مقابل وی آمده‌اند با وی نبردی 
کرده‌اند که جبزی ازوی به جای نمانده» این نامه را از مذار نوشته وجیزی جز 
خویشتن را به سلامت نبرده.» 

گوید: این را بزرگ شمردم خدا می‌داند چه مسرتی در دلم افتاده بود 
که‌نهان می‌داشتم وخودداری می کردم واز نزدیکی گشایش خوشدل بودم. خاین 
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بربلیة رسیده صبوری می کرد ودلیری می‌نمود به سلیمان‌بن جامسع نوشت و او را 
از حادئه‌ای مانند آنچه به شعرانی رسیده بود برحذر داشت ودستور داد که‌بیدار کار 
خویش باشد و ناحيةٌ خویش را محفوظ دارد. 

محمدبن‌حماد گوید: موفق دوروز در اردو گاه عویش در برمساور ماند که 
اخبار شعرانی وسلیمان‌بن‌جامع را بداند واز محل وی اطلاع یابد. یکی از کسانی 
که برای این کارفرستاده بود وبدوخبر داد که وی در دهکدۀ حوانیت اردوزده.پس 
بگفت تا اسبان رابه سرزمین کسکر در غرب دجله عبوز دادند وسواره روان شد و 
بگفت تا کشتی شذا و کشتیهای پیاده سر سو ی کشیثه روان شد. بیشتر سپاهسیان و 
گروهی بسیار پیاده ومر کوب را در دهانةً برمساور به جای نهاد و به بغراج دستور 
داد که آنجا بماند. 


پس ابواحمد به صینیه رسید و به ابوالعباس دستور داد با کشتیها و زورقها 
شتابان به حوانیت رود که خبر درست سلیمان‌بن‌جامع را که مقیم آنجا بود بداند و 
اگر غفلتی از اویافت بدو تازد. ابوالعباس شبانگاه هسمانروز سوی حوانیت رفت 
وسلیمان راآنجا نیافت. از جمله سرداران سیامان که به دلیری و نیرو شهره بودند» 
شبل وابوالولید را یافت که از یاران قدیم فاسق بودند که در آغاز قیامش آنها را 
پیر خویش کرده بود. سلیمان‌بن‌جامع این دوسردار را در آن محل به جای نهاده 
بود تا غلات بسیاری را که آنجا بودحفظ کنند» ابوالعباس با آنها نبردکرد و کشتیها 
رابه محل تنگی در نهربرد و کسانی از مردانشان را بکشت ومردم بسیاری را باتیر 
زخمی کرد. اینان‌نخبه ودلیر ان مردان سلیمان‌بن‌جامع بودند که بر آنهاتکیه داشت» 
نبردمیانشان دوام داشت تا شب میان دو گروه حایل شد. 

محمدین‌حماد گوید : کار ایوالعباس در مورد کلنگی که محسدین شعیب 
دربارثروزنبرد صینیه آورده‌بوددراین روز بود و کلنگ از طرف‌چپ وی‌آمده‌بود. 

گوید: آنروز یکی از ابوالعباس امان حواست. از محل سلیمان‌بن‌جامع از 
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او پرسش کرد» خبر دادکه وی در طهیثا جای دارد در این وقت ابوالعباس باخبر 
درست دربارة محل اقامت سلیمان به نزد پدر خویش باز گشت که سلیمان درشهعر 
خویش بود که آنرا منصوره نامیده بود» در همانجا که به نام طهیثاشهره بود و همه 
پارانش آنجا بودند» بجز شبل و ابوالفداء که در حوانیت بودندبسبب‌چیزهایی که 


دستو رداشتند آن را حفظ کنند. 


وقتی ابو احمد این را بدانست دستور داد به طرف بردوداحر کت کند که‌راه 
طهیثا از آنجا می گذشت. ابوالعباس با کشتی و زور قها پیش رفت وبه‌کسانی که‌در 
برمساور به جایشان نهاده بود دستور داد که همگی سوی بردودا شوند. ابواحمد 
فردای روزی که بها بو العباس چناندستور داده بود» سوی بردودا روان‌شد» دوروز 
راه پیمود وبه روزجمعه دوازده روز مانده ازماه ربیع‌الاخرسال دویست وشصت و 
هفتم آنجا رسید که بماند وبه اصلاح امور سپاه خویش پرداخت وبگفت تاسقرری 
را بدهند و کشتیهای پل‌ها را اصلاح کنند که همراه خویش ببرد. عمله و لوازم‌بسیار 
برای بستن نهرواصلاح راه برای اسبان برداشت وبغراج ترك را دربردودا به‌جای 
نهاد. 

وچنان بود که وقتی می‌عواست به بردودا باز گردد به غلام خویش جعلان 
که با بفراج در اردوگاه مانده بود دستسور داده بود که خیسمه‌ها را بکند و آنرا با 
اسان وسلاحی که به نزد وی مانده بود به بردودا ببرد. جعلان این دستور را به 
وفت عشاء علنی کرد ودر اردو گاه ندا داد که مردم غافل پودند و در دلهاشان افتاد 
که این به سبب هزیمتی است که رخ‌داده وسر خویشگرفتند و کسان .بازارهاو کالا- 
های خویش را رها کردند به این گمان که دشمن نزديك آنها رسیده‌وهیچکس ب هکس 
پرداخت. آهنگ آن داشتند که سوی اردو گاه بردودا باز گردند ودر تاریکی شب 
به راه افتادنده آنگاه حقیقت خبر بر آنسها عیان شد که آرام گرفتند و اطمینان 
دافتند. 
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در صفر اين سال در ناحية قرماسین ميان ياران کیغلغ ترك ویاران احمدبن- 
عبدالعزیزابودلفی نبردی بود که کیغلغ هزیمتشان کرد و سوی همدان رفت. پس از 
آن احمدبن‌عبد العزیز با کسانی از یاران نعویش که فراهم آمده بودند درماه صفربه 
نزد وی رسید وبا اونبرد کرد که کیفلغ هزيمت شد وسوی صیمره رفت. 

دراین‌سال» سه روز مانده از ماه رییع‌الاخر؛ ابو احمد و بارانش وارد طهیثا 
شدند وسلیمانبن‌جامع را از آنجا برون کردند و احمدین‌مهدی جبایی در آنجا کشته 


شد. 


سخن از چکو نکی ود ودا بو احمدو بادان 
وی به طهینا و کشته شدن جباربی 


محمدبن‌حماد گوید: وقتی ابواحمد در بردودا به اران خویش مقرری‌داد و 
آنچه راکه از لوازم نبرد بازنگیان اصلاح می‌خو است کرد» اصلاخ کرد».سوی 
طهیثا رو ان‌شد واین به روز یکشنبه بود» ده روزما نده‌ازماه ربییعالاخرسال‌دویست. 
وشصت‌وهفتم. ابواحمد همراه سواران خویش براسب می‌رفت؛ کشتیها نیز با 
پیا گان وسلاح ولوازم به راه افتا کذرها و کشتیها وزورقها نیز به راه افتساد تابه 
نهر معروت به مهروذ رسید که مقابل دهکده جوزیه بود. ابواحمد آنجا فرود آمد و 
بگفت تا بر نهر مهروذ پل بزنند آن روز و آن شب را ببود و صبحگاهان سواران و 
بنه‌ها با حضور وی ازپلگذشتند. سپس او گذشت وسرداران و کسان را دشتور داد 
سوی طهیثا شو ند و آنها تا محلی که ابو احمد برای توقف خویش پسندیده بود و 
در دومیلی شهر سلیمان‌بن‌جامح بود برفتند. ابواحمد روز دوشنبه وسه‌شنبه هشت 
روزمانده از ماه ربیع‌الاخر را درآنجا مقابل یاران خاین یماند. در ایام توقف وی 
آسمان بارشی نکو کرد وسرما رسخت شد کهټه باران وسرما از انبرد مشغول ماند و 
این روزها وبقیة جمعه را نبرد نکرد. شام‌گاه روز جمعه ابواحمد باگروهی از 
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سرداران و وابستگان خویش برنشست که محلی را برای جولانگاه اسبان بجویدو 
به نزديك دیوار سلیمان‌بن‌جامع رسید که جمع بسیاری از آنها با وی روبرو شدند 
راز چندجا کمین‌ها سوی وی برون شد و جنگ در گرفت وسخت شد. جمصی از 
سواران پیاده شدند ودفا ع کردند تا از تنگناهایی که وار د آن شده‌بو دندبرون‌شدند» 
غلامی به‌نام وصیف‌علمد ار از جمله غلامان‌وسرداران‌ابواحمد با تنی‌چندازسرداران 


E 
2 
3 


ج 
2 


ابوالعباس تیری به سوراخ بینی احمدبن‌مهدی جبایی زد که به درجارسید 
درید وبه مغز وی‌رسید که از پابیفتاد و اورا که در حال مرگ بود به اردو گاه عایسن 
بردند. بلیةً جبایی براو سخت گران آمد که از همه یارانش‌کارسازتر و به کار اطاعت 
وی ابت‌قدم‌تربود. جبایی روزی چند ببود و معالجه می کرد سپس حلالشدوخاین 
پراوسخت بنا ليد و به نزد وی شد واورا بخویشتن غسل داد و کفن کرد و بر او نماز 
کرد و بر قبرش بایستاد تابه گورشد آنگاه به یاران خویش پرداختو وعظشان گفت 
واز مرگ جبایی سخن آورد. وفات وی درشبی پررعدوبرق بود. چنانکه آورده‌اند 
گفت که پیش از آنکه خبر بدورسد» وقت قبض روح جبایی بدانسته بود » که‌ترنم 
فرشتگان را شنیده بود که دعای وی می گفتند وبرای اورحمت می خو استند. 

محمدین‌حسن گوید: ابوواشله محمدبسن‌هشام به نزد من آمد» وی از جمله 
حاضران بوده بود ومرا از آنچه شنیده بود به شگفتی برد؛ محمدین‌سمعان نیزیه نزد 
من آمد وچنان گفت که وی گفته بود. 

حابن از گورجبایی شکسته وغمزده برفت. 

محمدبن‌حماد گوید: وقتی ابو احمد از نبردی که شامگاه جمعه چهار روز 
مانده از ماهر بیع الاخر رخ داده بود بازمی گشت» خبربه اردو گاه وی رسیده بود؛ 
همه سیاهیان بیاخاستند وبه وقت باز گشت به پیشواز وی رفتند که آنها را به‌اردو گاه 
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پس فرستاد» واین به‌وقت مغرب بود. و قتی‌مردم اردو گاه فراهم شدند دستوریافتند 
که آنشب را بهکشیك باشند ونبرد را آماده باشند. 

صبحگاه روزشنبه» سه‌روزمانده ازماه ربیع‌الاخرء ابواحمد یاران حویش‌را 
بیاراست و آنها را دسته‌ها کرد که سوار و پیاده از ہی یکدیگسر بود و بگفت 
تا کشتی و زورقها را از نهری که شهر طهیثا را می‌شکافت وبه نام نهرمنذرشهره‌بود 
همراه وی ببرند و سوی زنگیان رفت تابه دیوار شهررسیدو سردار ان‌غلامان‌عویش 


را در جاهایی که بیم می‌رفت زنگیان از آن به مقابلةً وی بیرون شوند» جای داد. 
پیاد گان بااین پیش‌روی‌سو اران‌نهاد و به جاهایی که بیم می‌رفت کمین کردگان از آن 
در آیند کسان گماشت» آنگاه پیاده‌شدوچهار ر کعت‌نماز کرد و به‌تضر ع از خداعزوجل 
برای خویشتن ومسلمانان نصرت خواست؛ آنگاه سلاح خو شرا خحواست و به‌تن 
کرد وپسر خویش ابوالعباس زا دستور داد که سوئ دیوار رود وغلامان را به انبرد 
ترغیب کند واوجنان کرد. 

وچنان بود که سلیمان‌بن‌جاهع» مقا بل دیوار شهر خویش که آثرا منتصسوره 
نامیده بودء خندقی کرده بود» وقتی غلامان بدان رسیدند از عبور هراسان شدند و 
از آن بماندند اما سردارانشان آنها را برانگیختند وبا آنها پیاده شدند وجسورانه‌به 
عندق تاخت‌ندو از آن‌عبور کردند وبه‌ز نگیان سید ند که از دزو ارشهرشان‌می‌نگر یستند 
وسلاح در آنها نهادند. گروهی‌از سواران نیز از خحندقگذشتندو چون‌زنگیان وضع 
آن قوم را که به مقسابله‌شان آمده بودند و هجومشان را بدیدند به هزيمت 
روی بگردانیدند. پاران ابواحمد دنبالشان کردند و از اطراف شهر وارد آن‌شدند. 

وچنان بودکه زنگیان شهر را با پنج حندق استوار کرده بودند و جسلوهر 
حندق دیواری نهاده بودند که بنزد آن متاومت کنند و به هردیوار و خسندقی که 
می‌رسیدند» به مقاومت می‌ایستادند ویاران ابواحمد از هرجا که‌می‌ایستادند»پسشان 
می‌راندند. از پس هزیمتزنگیان کشتی و زورقها از نهری که‌شهرشان‌رامی‌شکافت 
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وارد شهرشد و کشتیها و زورقهای زنگیان راکه آنجا بود وبدان می‌رسید غرق 
می کرد. کسانی را که بردوسوی نهر بودند دنبال کردند و کشتند و اسیر کردند» 
چندان که زنگیان از شهر وجاهای پیوسته به آن برفتند که نزديك يك فرسنگ بود» 
وابو احمد همه را به تصرف آورد. سلیمان‌بن جامع با گروهی از باران خویش 
گریخت» کشتار و اسارت بر یاران وی افتاد. ابواحمد نزديك ده‌هزار اززنان و 
کود کان‌مردمو اسط ودهکده‌های پیو سه به آنو اطراف کوفه‌رانجات داد ودستورداد 
محفو ظشان‌دارند و بر آنهاخر جکنند» آنهارابه‌و اسط بردزد و به کسا نشان‌تسلیم کردند. 

ابواحمد ویارانش هرچه ذخیره ومال وخوردنی وچهار پا که در آن شهر بود 


وسخت گرانمقدار بود به تصرف آوردند. دستورداد غلات وچیزهای دیگررا که 
گرفته بود بفروشند و به بیت‌المال وی برند ودر کار مقرری وابستگان وسپاهیانی 
که در اردو گاه وی بودند مصرف کنند که از آنجمله هرچه را می‌توانستن-د برد» 
ببردند. اززنان و فرزندان سلیمان تعدادی اسیر گرفته شد. آنروز وصیف علمسدار 
و کسانی که شامگاه جمعه با وی اسیر شده بودند نجات یافتند واز زندان در آمدند 
که زنگیان فرصت کشتن آنها را نیافته بودند . گروه بسیاری از فراریان به بیشه - 
زارهای اطراف شهر پناه بردند. ابواحمد بگفت تا براین نهر منذرنام پلی زدند و 
مردم به سمت غرب آن رفتند. ابواحمد هفده روز در طهیثا بماند ودستور داد تا 
دبوار شهررا وبر ان کنند وخندقهای آنرا بر کنند» که چنان کردند. دستور داد کسانی 
را که به‌بیشه‌زارها پناه‌برده‌بودند تعقیب کنند وبرای ه رکه یکیشان‌رابیارد مزدی‌معين 
کرد کسان به‌طلب آنها شتافتند وچون یکی از آنها را به نزد وی می آورد ازاو در 
می گذشت و خلعتش‌می‌داد ووی را به سرداران غلامان خویش می‌پیوست که می - 
خحواست استمالتشان کند وازاطاعت بارشان منصر فشان کند. 

آنگاه ابواحمد» نصیر را با کشتی و زورقها به جستجوی سلیمان بن جامع 
فرستاد و کسانی ازز نگیان ودیگران که با وی گريخته بودند» ودستورداد درتعقیب 
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آنها سخت بکوشد تا از مورها بگذرد و وارد دجله کورشود. دستور داد بندعابی 
را که فاسق پدید آورده بود تا کشتی از دجله به نهر ابوالخصیب نرسد وبه‌طرف او 
نرود باز کند. به زيرك دستور داد در طهیثا بماند تاکسانی از مردمآنجا که فاسسق 
بیرو نشان کرده بود» پسآیند. بدودستورداد زنگیانی را که دربیشه‌زارها بودنددنبال 
کندتا به آنها دست یابد. 

در ماه ربیع‌الاخر همین سال ام حبیبه دختر رشید در گذشت. 

ابواحمد از آن پس که هرچه راسامان می‌خواست دادء سامان داد به‌اردو گاه 
بردودا باز گشت.می‌خواست سوی اهواز رود و کار آنجا را به‌صلاح آرد که مهلبی 
آ نجارا آ شفته‌بودو به‌سپاهیا نی که در آنجابودند تاخته‌بود و بربیشترولایتهای آنتسلط 
بافته‌بود: و ابو الا پیش زاو بدان‌سوی رفته بود 

وقتی به بردودا رسید» روزی چند بماند و دستور داد آنچه را بایسته است 
آماده کنند که براسب‌سوی وّلایت‌اهواز رود. کسانی‌را فرستاد که راهها ومنز لگامها 
را اصلاح کنند ودر آنجا برای سپاهیان همراه وی آذوقه مهیا کنند. پیش از آنکسه 
ازو اسط حرکت کند زيرك که ازطهیثا باز آمده بود به نزد وی رسید» درمدت‌بودن 
وی مردم آن نواحی که زنگیان در آن‌بوده بودند» باز آمده بودند و آنهارا به‌حال 
آرامش به‌جای نهاده بود. 

اپواحمد به او دستور داد آماده شود وبا دلیران وبر گزید گان اصحاب 
خویش در کشتی وزورقها برود تا به‌دجله کوررسد وبا ابو حمزه در کار پاك کردن 
دجله و تعقیب منهزمان زنگی ونبردبا هر کس ازیاران‌فاسق که‌بدومی‌رسند حمدستی 
کنند تا درنهر ابوالخصیب به شهر وی رسندوا گر فرصت‌نبردی‌بود» درشهرش‌باوی 
نبرد کنند وعمل‌خویش‌را به‌ابو احمدبنویسند» تا دستورخویش‌را به‌پاسخ‌بگوید وبه 
اقتضای آن کار کنند. ابواحمد پسرخویش مارون را بر کسانی که دراردو گاه واسط 
به‌جايشان‌نهاده بوده‌جانشین کرد و مصمم شد که با مردان ویاران سبك سیر خویش 
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حر کت کند و چنان کرد. به پسر خویش هارون دستور داد» وقتی نام وی رسید 
سپاهیان به جای مانده‌را در کشتیها به قرارگاه وی دردجله ببرد. 

به روز جمعه يك روز رفته از جمادی الاخراین سال» یعنی‌سال دویست و 
شصت وهفتم؛ ابواحمد از واسط به آحنکك !عراز و ولایتهایآن حر کت کرد؛ در 
بازبین فرود آمد» پس از آن درجوخی؛ سپس طیب» سپس قرقوب سپس درستان» 
سپس بر کنار رود شوش که‌بر آن‌پلی زده‌بودند» واز آغازروز تا آخروقت ظهر آنجا 
بماند تاهمه‌سیاهیان عویش راعبورداد» سیس‌برفتتابه‌شوش رسید و آنجا فرودآمد. 


و چنان بود که ابو احمد به مسرو رکه عامل‌وی براهواز بود دستور داده بود 
که به نزد وی‌آید و او فردای روزی که ابواحمسد در شوش فرود آمده بود با 
سیاهیان و سرداران خویش به نزد وی رسید که مسرور وهمراهانوی را خلعت داد 
و سه روز در شوش بماند. 

از جمله کسانیاز اران فاسق که در طهیثا اسیر شده بودند احمدبن موسی 
بصری بودء معروف به قلوص» که ازخواص وی ویاران قدیم اوبوده بود. قلوص» 
از آنپس که چند زخم خورده بود وم ررگش از آن بود» اسیرشده بود. وقتی هلاك 
شد ابو احمد بگفت تاسرش راببرند وبرپل و اسطنصب کنند.وهم از جمله کسانی که 
آنروز اسیر شده‌بودند عبداللبن محمد کرمانی بود که‌خبیث اورا به‌زور از پدرش 
کرفته بودو به‌طهیثا فرستاده بودوبر قضا ونماز آنجا گماشته بود. از جمله سیاهان‌نیز 
گروهیمعتمدانوی کهمردمید لیرو نی ومند و جنگاور بودنداسیر شده‌بودند که چون‌خبر 
اسار تشان‌بدورسیددر کارخو یش‌فروما ند ونير نگهایش باوه‌شد وازفرط هراس به‌مهلبی 
که آنوقت با نزديك سی‌هزار کس ویکی از یاراندیرین‌وی دراهواز بود نوشت و 
دستور داد همه آذوقه واثاث را که بنزد اوهست رها کند وسوی وی رود. نامه 
وقتی به مهلبی رسید که خبر به او رسیده بود که ابواحمد سوی اهواز وولایتهای 
آن روانست و به‌همین سیب‌عقلش پریده" بود وهرچه را بنزد وی‌بودرها کرد ومحمد 
ابن‌بحیی کر نیائی‌رابر آن‌جانشین کردامادل کرنیاتی ازترس ١‏ کنده‌شد و آنچه را که 
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بدو سپرده‌شده بودرها کرد و ازپی‌مهلبی برفت. در آ نو قت‌مقداری‌بسیارفراو انحبو بات 
گو نه گون و خرما وجهارپادرجبی واهواز واطراف آن بودکه دمه را رهاکردند 
فاسق به بهبودینعبدالسوهاب نیز که در آنوقت‌کار فندم وباسیان و نسواحی 
پیوسته بدان از دمکده‌های مابین اهواز وفارس»باوی بود ونسوشت که به نزد وی 
رود. بهبود نیز هرچه آذوقه وخرما به نزد وی بود وبسیار فراوان بود رها کرد که 
ابو احمد همه نرا به‌تصرف آورد واین مایٌثیروی وی برضدفاسق وضعف‌فاسق‌شد. 
وقتی مهلبی از اهواز برون شد یاران وی در دهکده‌ایی که مابین اهواز و 
اردو گاه خبیث بود پرا کنده شدند و آنرا به‌غارت دادند و مردمش را که با زنگیان 
به صلح بودند برون‌کردند. از مردمی که با میلبی بودند بسیار کس از سواروپیاده 
از پیوستن بدو بازماندند ودر نواحی احواز بماندند ونامه نوشتند وازابو احمد امان 
خواستند از آنرو که‌خبر بافته بودند که وی‌یاران خبیث را که درطهیثابه‌دست آررده 
بود بخشیده بود. 
مهلبی و کسانی از بارانش که‌هه‌راه‌ری‌رفته بردند به نهر ابو الخصیسب پی و ستند, 
سبب‌دستورفاسق به مهلبی وبهبود که سوی وی روند آن بود که بیم داشت ابو احمد 
و یارانش» در آن حال ترس و وحشت که در آن بودند» سوی وی روند و مغلبی 
و بهبود و همراهانشان به نزد وی نباشند» اما کار چذان نشد که او انتظار داشت. 
ابو احمد بماند تا آنچه را مهابی و بهبود به جای نهاده بودند به تصرف 
آورد و بندهایی که خبیث در دجله پدید آورده بودگشوده شد وراهها و گذرگاههای 
وی اصلاح شد. آنگاه ابواحمد از شوش سوی جندی شاپور رفت وسه روز آنجا 
بماند وچنان بو د که علوفه دراردو گاه کمیاب :ود که کس‌فرستاد که بجویند و بیار ند» 
آنگاه از جندی‌شا پور سوی‌شو شتررفت و بگنت تاحراجولایتهایادو از رابگیر ند و به 
هرولایتی سرداری فرستا د که مالها را زودتر پفرستند. احمدین ابی‌الاصبغ را به 
نزد محمدین‌عبیدالله کرد فرستاد- وی بیم می‌داشته بود؛ که پیش از آنکه ابو احمد 
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به ولایتهای اهواز رسد از جانب فاسق کسی به نزد وی‌آید- ودستور داد که او را 
دلگرم کند وبگوید که ابواحمد سر آن دارد که اورا ببخشدواز خحطایش‌چشم بپوشد» 
ودستورش‌دهد که درفرستادن‌ما لا شتاب کند و به سوق‌الادو از شود. به‌مسرورباخی» 
عامل خویش در اهواز دستور داد که و ابستگان وغلامان وسپاهیانی را که همراه‌وی 
بودنداحضار کندو از نظر بگذ راندودستو ردهد که‌مقرریها شان‌رابدهند و آنهارابرای‌نبرد 
خبیث آماده کند» که‌احضارشان کرد و آنها رايكايك ازنظر گذرانیدند ومقرری‌دادند. 

آنگاه سوی عسکر مکرم رفت و آنجارا منز لگاه کرد» سپس از آنجا برفت 
وبه اهواز رسید. چنان می‌پنداشت که پیش از وی چندان آذوقه به آنجا رسیده که 


سپاهیان وی را بس است» اما آنروز کار آذوقه سخت شد و کسان به سختی آشفته 
شدند. سه روز بماند ومنتظر رسیدن آذوقه بود اما نرس د و وضع‌مردم بد شدواین» 
موجب پرا کند گی‌جمح‌می‌شد. 

ابواحمد به جستجر بر آمد که سبب دير رسیدن آذوقه چیست؟ معلوم‌شد که 
سپاهیان یك پل قدیم از بناهای عجم راکه مابین سوق‌الاهواز و رامهسرمز بوده 
بود آنرا پل اربك می‌گفتند» بریده بودند و بازرگانان و آذوقه‌بران‌به‌سیب‌بریده‌شدن 
پل از پیموودن آن راه حودداری کرده‌اند. ابو احمد برنشست وسوی پل رفت که‌در 
دوفرسنگی سوق‌الاهواز بود» سیاهانی راکه در اردو گاه مانده بودند فراهم آورد 
ودستورشان داد برای اصلاح پل‌سنکت بیارند ومالهای رغیت‌انگیز خرج کرد و از 
آنجانر فت‌تاهما نروز پل اصلا ح شد و چنان‌شد که بو ده بو دو کسان از آن گذشتندو کاروانها 
با آ ذوقه بیامدومردم‌ار د و گاه.فر اوانی یافتند ووضعشان‌نکو شد. وهم ابو احمددستورداد 
تا برای‌پل بستن‌بر دجیل کشتی فراهم آر ند که ازولایت‌های‌اه و ازفر اهم‌شد و بستن پل 
راآغاز کرد. چندروز درادواز بماند تایاران وی کارهای‌خویش وابزارهابی راکه 
بدان نیاز داشتند سامان‌دادندو وضع‌اسبانشان نکو شد و سختیای که به سبب‌نرسیدن 
علو فه‌به اسبان‌رسیده بود برفت. 

در این وقت نامه‌های گروهی که ازمهلبی بازمانده بودند و در سوق‌الاهواز 
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اقامت گرفته بودند رسید که از ابو احمد امان خواسته بودند که امانشان دادء نزديك 
هزار کس از آنها به نزد وی آمدند که با آنها نکویی کرد و همه را به سرداراذو 
غلامان خویش پیوست وبرایشان مقرری معین کرد. وقتی سیاهیانش‌بدورسیدندءبر 
دجیل پل‌بست‌واز پل عبور کرد و بر کنارة غربی دجیل درمحلمعروف به‌قصرمأمون 
اردوزد. سه‌روز آنجا بماند. همان‌شب در آنجا مردم دستخوشز لزله‌ای هول‌انگیز 


E 
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شدند که خدا شر آن را بداشت وبلية آنرا ببرد. 


وچنان بود که ابواحمد از آن پیش که از پل بسته شده بر دجيل عبور کسند 
ابو العباس پسر خویش را به محلی از دجلةٌ کور که‌فصد داشت آنجا رامنز لگاه کند 
فرستاده بود و آن»محلمعروف به نهرمباركك بود» ازفرات بصره. به‌هارون‌پسرخو بش 
نوشته بود که اونیز با همۀ سپاهیانی که با وی مانده بودند سوی نهرمبارك رود کسه 
همه سپاهها آنجا فر اهم آید. 

آنگاه ابواحمد از قصر مامون روان شدو درقورج عباس‌فرود آمد. در آنجا 
احمدبن‌ابی‌الاصبغ به نزد وی آمد» با چیزهایی که با محمدبنعبیدالله بر آن صلسح 
رده بود و هدیه‌ها که محمد به وی پیشکشکرده بود» از اسب وسک شکاریو 
دیگرچیزها. 

آنگاه از قورج روان شد ودر جعفریه فرو د آمد. در این دهکده آب‌نسبود 
بجز آب چاههایی که ابواحمد دستور داده بود در اردو گاه وی حفر کنندو سعدسیاه 
و ابستهٌعبیدا لله بن‌محمد را برای این کار از قورح عباس فرستاده بود که حفر شده 
بود. يك روز ويك شب در آن محل بماند. در آنجا مقداریآذوقه فراهم‌شده‌بود که 
مردم از آن گشایش یافتندووتوشه گرفتند. آنگاه سوی محل معروف به ,شیرروان‌شد» 
آنجا بر که‌ای از آب باران یافت ويك روز وشب بماند» آخر شب به آهنگ نهر 
مبارك روان شد و پس از نماز نیمروز آنجا رسید که منزلی دود بود» پسرانش 
ابوالعباس و هارون در راه از او پیشواز کردند و بدوسلام گفتند و با وی‌برفتند» 
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تا به نهر مبارك رسید و این به روز شنبه بود» نیمةً رجب سال دویست وشصت‌و- 
هتم 

از آن وقت که ابواحمد از و اسط در آمده بود تا به وقتی که به نهسرمباراد 
رسید» زيرك ونصیر دربارةتعقیب زنگیان فراری‌به‌طهیثا که ابو احمد»زیرك رامأمور 
آن کرده بود کاری کرده بودند. 

محمدبن‌حماد دراین‌باب گوید: وقتی زيرك ونصیردر دجلةٌ کورفر اهم آمدند» 
برفتند تا به ابله رسیدند» یکی از باران خبیث به امانخواهی به نزدشانآمد و گفت 


که خبیث تعداد بسیاری زورق! پراز زنگی فرستاده به سالاری یکی‌ازیاران‌خویش 
به نام محمد پسر ابراهیم که کنية ابوعیسی داشت. این محمدبن‌ابراهیم یکی ازمردم 
بصره‌بود که یکی اززنگیان به‌هنگام ویرانی بصره وی‌راهمراه برده‌بود» نام زنگی 
یسار بود وسالار نگهبانان فاسق بود. وچنان شد که محمد برای یسار در مورد 
کارش دبیری می کرد تا وقتی که بمرد و کار احمدبن‌مهدی جبایی به نزد خبیث بالا 
گرفت و بیشتر کارهای یسار را بدوسپرد واین محمدبنابراهیم را نیز بدوپیوست که 
دبیر وی بود» تاوقتی که جبایی بمرد واين محمدین‌ابراهيم درمرتبت‌وی‌طمع آورد 
که خبیث اورا به جای جبایی نهد. پس دوات وقلم را به یکسونهاد و ابزار جنگ 
پوشید وبرای پیکار آماده شد. خبیث او را با این سپاه فرستاد و گفت‌در دجله‌بما ند 
وسپاهیانی راکه وارد آن می‌شوند پس براند که گاهی در دجله‌بود و گامی با جمعی 
که همراه وی بود سوی نهرمعروف‌به نهریزیدمی‌رفت. شبل‌بن‌سالم وعمرومعروف 
به‌غلام‌ب و ذی‌ودلیر انی از سیاهان‌ودیگران باوی‌بودند. یکی که‌از آن‌سپاه‌به‌امانخواهی 
ه‌نزد زيرك و نصیر آمد خبر محمدبن‌ابراهيم راباآنها گفت ومعلومشان داشت که 
۱- تعبیرء‌تن: سمیریات وژوادیق وصلاغ. سمیریه را زورق کو چك معتی کرده‌اند. 
تفاوت دقیق آن بازورق وصلاغ که آن‌هم قسمی زورق است در منایمی که به دست داشتم به 
وا 
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وی آهنگ‌سپاه نصیرداردسدر آنوقت نصیر در نهر المراه اردوزده‌بود- ومی‌خواهند 
از نهرهایی که به نهر معقل و شکاف شیرین" می‌رسد ردسپار شوند تا به محل 
معروف به شرطه رسند که از پشت سرسیاه در آیند واز دوسوی‌بر آن تازند. 

وقتی این خبر به نصیر رسید از ابله سوی اردو گاه خویش باز گشت؛ زيرك 
نیز آهنگگ شکاف شیرین کرد و از انتهایآن به محل معروف به میشان رسیدءزیرا 
چنان‌پنداشت که محمدینابراهیم وهمراهان وی از آن راه سوی‌سپاه نصیرمی‌روند. 
وچنان شد که‌گمان می‌برده بود ودر راهشان به آنها رسید واز آن پس که زنگیان در 
مقابل وی صبوری کردند ونيك کوشیدند خدایش بر آنها غلبه داد که هزیمت‌شدند 
وسوی نهری رفتند که در آنجا کمین نهاده بودند که همان‌نهریزید بودء زیرلاراسوی 
آنها رهنمون شدند که زورقها و کشتبهای وی سوی آنها رفت و گرو هیشان‌رابکشت 
و گروهی را اسیر کرد از جمله کسانی که اسیرشان گرفت محمدین ابراهیم بود 
که کنیة ابوعیسی داشت» با عمرومعروف به غلام بوذی- وهرچه زورق با آنهابود 
بگرفت که در حدودسی زورق بود. شبل جزونجات یافتگان بود که به اردو گاه 
خبیث پیوست. زيرك با ظفر از شکاف شیرین برون شد و اسیران‌وسرهای کشتگان 
وزورقهایی را که‌گرفته بود با دیگر کشتیها همراه داشت. زيرك از دجلةًکور سوی 
و اسط رفت وحکایت نبرد وظفر وفتح خویش‌را به ابواحمد نوشت. از عواقب‌کار 
زيرك آن‌بود که‌همه پیرو ان‌فاسق که در دجله‌و ولایت آن بودند هر اسان‌شدندوچنانکه 
گفته‌اند دوهزار کس از آنها از ابوحمسزه که در نهرالمراه بودندامان خو استند که 
خبرشان را به ابواحمد نوشت و اودستور داد که آنها را ببذیرد و مشمول امانشان 
بدارد و مقرری برایشان معین کند و آنها را با یاران خویش بیامیزد ودرنبرد دشمن 
به‌کارشان گیرد. 
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زبرك در واسط ببود تا وقتی که نامه ابواحمد به پسرش هارون رسی د که 
باسپاهی که با وی به‌جامانده بود سوی نهرمبارك رود» و زيرك نیزبا هارون برفت. 
ابواحمد به‌تصیر نیز که در نهرالمرأه بود نوشت ودستور داد در نهرمبارلبه نزدوی 
رود که آنجا به نزد وی‌رسید. 

وچنان بو د که ابوالمباس وقتی‌سوی نهر مبارك می‌رفته بود با کشتی وزورقها 
سوی ارد و گاه‌فاسق رفته‌بود ودر شهروی که درنهر ابو الخصیب بود بدوتاخته بود و 


از آغاز روز تاآخسر وقت نیمروز میانشان نبرد شده بود و یکی از سرداران 
خبیث که از پیوستگان سلیمان‌بن جامع بود به نام منتاب با جمعی از یاران خویش 
به امان‌حواهی به نزد وی آمده بود و این از جمله چیزها بسودکه خبیث و یارانش 
را شکسته کرد. 

ابوالعباس با ظفر باز گشت ومنتاب را خلعت داد وچیز بخشید و اسب داد. 
وقتی ابوالعباس پدر خویش را بدید حبر مسنتاب را با وی بگفت و گفت که به 
امانخواهی به نزد وی آمده بود. ابواحمد بگفت تا منتاب را خسلعت دهند و چیسز 
بخشید با چند اسب. منتاب نخستین کس از سرداران زنگی بود که امان 
و نت 

وقتی ابواحمد در نهرمبارك جای‌گرفت» واين به روزشنبه بود نیمه رجب 
سال دویست‌وشصت‌وهفتم» جنانکه در روایت محمدین‌حماد آمده نختین کاری که 
دربارة خبیث کرد این بود که نامه‌ای بدونوشت که از خونها که ريخته وحرمتها که 
شکسته وشهرها و ولایتها که به ویرانی داده وناموس‌ها ومال‌ها که رواداشته‌ودعوی 
رسالت وپیمبر ی که به ناح ق کرده‌به‌سوی خدای‌تعالی‌توبه برد وباز گردد. بدو گفت 
که راه توبه گشوده است وامان آماده» اگر ازکارهایی که مایة خشم خداست دست 
بدارد وبه جمع مسلمانان در آیدگناهان گذشتة وی محوشود وبه سبب توبه ازدنیا 
بهرة وافریابد. 
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این‌نامه زا با پيك خویش به نزد خبیث فرستاد» پيك خواست که نامه را 
برسانند اما یاران خبیث از رسانیدن نامه خودداری کردند. پيك نامه‌را به‌طرقشان 
افکند که بر گرفتند و آنر ابنزدخبیث بردند که بخواند اما اندرزها که در آن بودلجاج 
وتمردش را فزون کرد و به نامه پاسخی نداد وبرغرور خویش بماند. فرستاده بنزد 
ابواحمد باز گشت و آنچه را کرده بود با وی بگفت واینکه خبیث ازپاسخ‌نامه‌دریغ 
کرده بود. 


ابو احمدروز شنبه ويك شنبه‌ودو شنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه به بازدید کشتی‌و زورقها 


مشغول‌بود وسرداران وو ابستگان وغلامان‌عو یش رادر آنمر تب‌می کرد وتیراندازان 
برمی‌گزید و در کشتی وزورقها می‌نهاد. و قتی روز پنجشنبه رسید ابو احمدبایاران 
خویش سوی‌شهرخبیث که آ نرا مختاره‌نامیده‌بود ودرنهر ابا لخصیب‌بود رو ان شد. 
پسرش ابوالعباس نیز با وی بود. وقتی نزديك شهر رسید ودر آن نگریست‌ودید که 
دیوارها وخندقهای‌استوار دارد وراههای وصول بدان کورشده‌ومنجنيقها وارابه‌ها و 
«کمانهای چندتیری» ودیگر ابزارها بردیو ارهای آن فراهم آمده,وهيچيك ازمخالفان 
پیشین سلطان چنان وضعی نداشته بودند. کثرت شمار جنگاورانشان و جمعشان را 
جندان دید که کاررسخت می‌نمود. و قتی اران خبیث ابو احمد را بدیدند صدابشان 
برخحاست چندان که زمین بلرزید. 

در این وقت ابواحمد به پسرخویش ابوالعباس دستور داد که سوی دیوار 
شهر پیش رود و کسانی را که بردیوارها بودند تیر باران کند که چنان کرد ونزديك 
رفت» چنانکه کشتبهای‌خویش‌را به‌بندر مجاور قصر خائن چسبانید. فاسقان‌به‌محلی 
که کشتیها بدان نزديك شده بود شدند وفراهم آمدند وتیرهاشان وستگ منجنيقها و 
ارابه‌ها و فلاخعتبابشان پیاپی می‌رسید» عوامشان با دست خویش سنگ می‌اندانعتند 
چندان که به در کجای شتی نظر می‌شد تیری یا سنگی آنجادیده می‌شد. ابوا لعباس 
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ثبات کرد؛ خائن ویاران وی تلاش و کوشش وصبوریشان را چنان دیدند که همانند 
آنرا از هيچيك از کسانی که به پیکارشان آمده بودند ندیده بودند. 

ابو احمد به ابوالعباس وهمراحان وی دستور داد که به جایگاههای حویش 
باز گردند و خویشتن را آسایش دهند و زخمهای خویش را مداوا کنند که چنان 
کردند. 

دراین وقت‌دو کس از جنگاوران‌زورقهاازابواحمد امان خواستندو بازورقهای 
خویش وهمه لوازم وملاحان آن به نزد وی آمدند که دستور داد تا جنگاوران‌را 
خلعتهاید یبا و کمربندهای‌مزین دادند و به آنها چیزداد ونیزدستورداد که ملاحان را 
حلعتهای حریر سر خ‌و جامه‌های‌سپیدد ادند که آنر اسخت نکویافتند» همگیشان‌را چیز 
داد وبگفت تاآنهارا نزديك‌بر ند» به‌جایی که همگنانشانآنهارا ببینند و اين» شم 
انگیزترین نیرنگی بود که به فاسق‌زده بودند. وقتی باقیماند گان دیدند که یارانشان 
بخشوده شده‌اند و نکوبی دیده‌اند به امان گرفتن رغبت آوردند ودر این‌کار به 
همچشمی برخاستند وسوی آن شتابان شدند و در آنچه برای‌شان آماده شده بود 


رغبت آوردند. 

در آن روز تعدادی از زورقداران به نزد ابواحمد شدند که دربارة آنها نیز 
چنان دستور داد که دربارة پارانشان داده بود و چون خبیث دید که زورقداران 
به امانخواهی گراییده‌اند و آنرا غنیمت دافته‌اند» دستور داد تا کسانی از آنها را که 
در دجله بودند به نهر ابوالخصیب برند و کسانی را بردهانة آن نهر گماشت که 
نگذارندشان برون شوند. و نیز دستورداد که کشتیهای وی را نمایان کنند. بهبوذ 
ابن‌عبدالوهاب را به مقابلة آنها فرستاد.بهبوذ از همه حمایتگران وی به نیروتربود 
وشمار ولوازم بیشتر داشت. وی با اران خویش روان شد واین به وقت رسیدن 
ونیرو گرفتن مد بود.دراین‌هنگام کشتیهای ابو احمد پراکنده شده بود» ابوحمزه با 
کشتیهایی که همراه داشت به مشرق دجله رفته بود و آنجا مانده بود که می‌پنداشت 
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پیکار بسررسیده و بدوحاجت نیست. 

وقتی‌بهبوذبا کشتیهایی که‌همر اه‌داشت نمایان شد ابو احمددستو ردا د کشتیهای 
وی دا پیش ببرند و به ابوالعباس دستور داد با کشتیهایی که همراه داشت به بهبوذ 
هجوم برد» به سرداران وغلامان خویش نیز دستور داد که همراه وی هجوم برند. 
کشتیهای ابوالعباس وزیرك که سرداران غلامان در آن بودند» و وارد پیکار شدند؛ 
دوازده کشتی بود. پیکار در گرفت. یاران فاسق درابوالعباس وهمراهان وی طمع 
آوردند که کشتیها یشان کم بود اماچون ثبات کردندز نگیان‌هزیمت شدند. ابو العباس 
و یاران وی را به تعقیب بهبوذ فرستادند که اورا به عرص قصر خبیت راندند» دو 


ضربت نیزه به او رسید و چند زخم تیر برداشت وبازوهایش از ضربات سنگ 
سستی گرفت و کاری‌را که‌بعهده وی ویاران‌اوبود رها کرد» درحال مرگ بود که وی 
را به نهرابوالخصیب راندند. 

آنروز از همراهان بهبوذ یکی از سرداران توانا ودلیر وجنگ آزموده وی 
به نام عمیره کشته شد. یاران‌ابوالعباس به یکی از کشتیهای بهبوذ دست یافتند ومردم 
کشتی کشته شدند یا غرق شدند و کشتی گرفته شد. ابوالب‌اس ویاران وی با 
کشترهایشان روان شدند که دستورابواحمد دراین باب آمده بود که کشتبهابه شرق 
دجله رود وسپاه باز گردد. 

وقتی فاسق سپاه ابواحمد را در کار باز گشت دید کسانی‌را که‌در کشتیهای‌وی 
به نهر ابو | لخصیب گر يخته بودنددستورداد که نمایان شو ند که با این کارهر اس‌باران وی 
آرام شود و آنها رابی آنکه‌هزیمتی کرده‌باشند» پس ببرد. ابواحم‌دجمعی از غلامان 
خویش را بگفت که کشتیهای خویش را به‌طرف آنها بر گردانند و به آهنگ آنها 
برو ند که چون این را بدیدند هزيمت شده و هراسان پشت بکردند. یکی از 
کشتیهاشان عقب ماند» مردم آن از ابواحمد امان خواستند و پرچم سپیدی را که 
همراه داشتند سرازیر کردند وبا کشتی خویش سوی وی شدند که امان یافتند وعطیه 
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وچیز گرفتند و جامه‌شان دادند. 

دراین وقت فاسق دستور داد که زنگیان کشتبهای خویش را به نهرپس برند 
واز برون شدن بازدارند واين در آخرروز بود. 

ابواحمد دستور داد تا یاران وی سوی اردو گاهشان در نهرمبارك باز گردند. 
دراین روز به هنگام بازگشت ابو احمد مردم بسیار اززنگی وغیرزنگی ازوی امان 
خواستند که آنها را پذیرفت و در کشتیها وزورقها ببردشان ودستورداد که خلعت و 
چیز و عطیه‌شان دهند و نامهایشان را جزو پیوستگان ابوالعباس بنویسند. 


ابواحمد برفت واز پس عشا به اردو گاه خویش رسید وروز جمعه وشنبه و 
یکشنبه را آنجا بماند» آنگاه مصمم شد اردو گاه خویش را به‌جایی برد که به‌مقابلهً 
خبیث نزدیکتر باشد. به‌روز دوشنبه‌شش روزمانده از رجب سال دویست وشصت. 
وهفتم به کشتی برنشست» ابوالعباس و سردارانش از وابسته وغلام واز جمله زيرك 
و نصیر با وی بودند. برفت تا درشرق دجله به‌نهر معروف به نهر جطی رسید که 
مقابل نهرمعروف به‌بهودی است. آنجا توقف کرد و آنچه‌را می‌خواست مقرر کرد. 
ابوالعباس وزيرك ونصیررا آنجانهاد وسوی اردو گاه‌عویش‌باز کشت وبگفت‌تامیان 
کسان‌ندا دادند که به‌محلی که درنهر جطی بر گزیده‌بود» حر کت کنند. از آن پس که 
راهها بر ای‌عبور اسبان اصلا ح بسته‌شدو بر نهر هاپل بسته شد دستو ر داد که‌اسبانر انیزببر ند 
صبحگاه‌روز سه‌شنبه‌پنج‌روز مانده‌از رجب با همه‌سپاهیان‌خو یش‌برفت‌تا بر نهرجطی 
فرود آمد وتا روز شنبه چهسارده روز رفته از شعبان سال دویست وشصت وهفتم 
آنجا بود. در هيچيك ازاین روزها نبردی نکرد» دراین‌روز» یعنی شنبه » باسواران 
وپیادگان برنشست» همه سواران با وی‌بودند.سپاهیان‌پیاده وداوطلبان را در کشتیها 
وزور قهاجای‌داد» همه با زره وسلاح» وبرفت تا به‌فرات رسید ومقابل‌اردو گاه‌فاسق 
جای‌گرفت. دراین‌وقت‌یاران وپیروان ابو احمد نزديك به پنجاه‌هزار کس‌بودندهءیا 
اند کی بیشتر. فاسق‌نزديك سیصد هزار کس داشت که همه پیکار می کردند یا دفاع 
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می کردند» از شمشیرزن و نیزه‌دار وتیر انداز پاسنگگ اندازبافلاخن یا ارابه یامنجنیق. 
ازهمه ضعیف‌ترء کسانی بودند که به‌دست‌خویش سنگ می‌انداختند واینان تماشاییان 
سیاهی اشکر افز ای‌بودند که به نعره زدن و فریادزدن دلبستگی داشتند» زنان نیز در 
این‌کار با آنهاانباز می‌شدند. 

ابواحمد آنروز مقابل اردوگاه فاسق بماند تا به وقت نیمروز که دستور 
داد بانگک زدند که امان برای مردم ازسیاه‌وسرخ‌گسترده است مگرخبیث؛ وبگفت 
تا اماننامه‌ها نوشتند به همان مضمون که بانگ زده بودند وبر تیرها آویختند و در 


آن» کسان‌را وعدةنکویی داد وسوی اردو گاه‌خبیث افکندند که‌دلهای یاران بی‌دین 
از بیم وهم طمع آث وعده‌ها که از عفو واحسان خویش داده بود بدو متمایل‌شد. 
در آناروز گرومی بسیار سوی وی آمدند که کشتی آنهارا آورده بودکه عطیه‌شان 
داد وچیزشان داد» پس از آن سوی اردو گاه خویش در نهر جطی باز گشت. 

دراین روز نبردی نبسود. دوسردار از وابستگانش یکی بکتمر ودیگری 
جعفر پسر تغلاعز با جمعی از یاران‌ویش به نزد وی آمدند که نیروی همراهان 
ابواحمد از آمدنشان بیفزود. 

پس از آن ابواحمد ازنهر جطی حر کت کرد وسوی ارد و گاهی رفت که در 
فرات بصره مقابل اردو گاه فاسق بود و گفته بود آنرا اصلاح کنند وبر نهرهای‌آن 
پل بزنند و نهر ارا ببرندکه گنجایش‌کافی داشته باشد. نزول وی دراین اردوگاه به 
روز یکشنبه بود» نیمه شعبان دویست وشصت و هفتم . دراین اردو گاه بماند و 
جای سرداران وسران یار ان خویش را در آنجا معين کرد. 

نصیر را که در سپاه وی سالار کشتیها وزورقها بود در آغاز اردو گاه نهاد که 
آخر آن مقابل نهر معروف به « جوی کورا » بود» زيرك ترك مقدمه دارابوالعباس 
را با یارانش مابین نهر ابوالخصیب. که نام نهر ترکان دارد - ونهر مغیره 
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نهاد. یعلی پسرجهستار حاجب وی با سپاه خویش» مجاور زيرك بود. خیمه‌گاههای 
ابواحمد ودوپسرش مقابل محل معروف به دیرجابیل بود. راشد وابستهٌ خویش‌رابا 
وابستگان وغلامان خویش از ترك وخزر وروم ودیلمی وطبری ومغربی‌وزنگی بر 
نهرمعروف به هطمه نهاد. صاعدبن‌مخلد وزیر خویش‌را با سپاهش از و ابسته‌وغلام» 
بالای سپاه‌راشد نهاد. مسروربلخی را با سپاهش‌برنهرمعروف به سندادان‌نهاد فضل 
و محمد» پسران موسی‌بن‌بغا را با سپاهشان برنهرمصروف به‌هاله نهاد. مسوسی 
دالجویه با سپاه و اران عویش مجاور آنها بود. بغراج ترك را دنباله‌دارخویش 
کرد و او را بر کنار نهر جطی جای داد» که همه در آن جای‌گرفتند ومقیم‌شدند. 
ابواحمد وضع خبیث واستواری محل و کثرت جمع وی را چنان دید که 
بدانست که ناچارمی‌باید صبوری کند و وی را به‌محاصره گیرد و یارانش‌را اماندهد 
و هر کس از آنها که باز آمد باویاحسان کندومصر ان‌ضلالت را به‌سختی گیرد تاپرا کنده 
شو ند. نیازمند کشتی بیشتر ووسایل نبرد در آب‌بود» بگفت تا کسان به خشکی ودرا 
فرستند تا آذوقهبیارند وبه‌اردو گاه وی بر کنار نهری که آنر اموفقیهنامیده‌بودبر سانند. 
به عاملان عویش در اطراف نوشت که مالها را به بیت‌المال وی درموفقیه فرستند. 
یکی را به سیراف وجنابا فرستاد برای ساختن کشتیهای بیشتر که می‌باید آنسرا در 
محلهایی که راه آذوقة خبیث وپیروان وی را از آنجا می‌برید جای دهد. بگفت‌تابه 
عاملان‌وی دراطراف بنویسند که‌هر کس‌را که‌درخورثبت دیوان است وبدان راغب 
است‌بفرستند. یکماه»یادرحدودیکماه» درانتظاربماند کهآ ذوقه پیاپی‌رسید.بازر گانان 
اقسام‌مال التجاره و کالامهیا کردند وبه‌شهرموفقیه رسانیدند. در آنجا بازارها بپاشد و 
باز ر گانانو آمار گران ازهرشهر در آن بسیار شدند» کشتی‌ها ازدریار سید که‌از آن‌پیش 
بریده شده بود» از آنرو که‌فاسق‌ویارانش بیشتر از ده سال بودراه آنرابریده‌بودند. 
ابواحمد مسجد جامع ساخت ومردم را بگفت تا در آننماز کنند» سکه خانه‌بپا کرد 
ودر آنجا دینار ودرم سکه زد. در شهر ابواحمد همه وسایل رفاه فراهم آمد و همه 
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لوازم معاش به آنجا برده شد» چندان که سا کنانش از آنچه که در شهرهای بزرگ 
و کهن بافت می‌شد چیز ی کم ند اشتند. مالهافرستاده‌شد ومقرری به وقت داده شد که 
گشایش یافتند ووضعشان نکو شدوهمه کس‌راغب رفتن به‌شهرموفقیه واقامت آن بود. 

وچنان‌بود که خبیث دو روز از آن پس که ابواحمد به شهر خویش,موفتیه 
جا گرفته بود به‌بهبوذ پسر عبدالوهاب دستور داد که به‌وقت غفلت کسان بازورقها 
عبور کرد وبه سمت سپاه ابوحمزه رسید و بدان تاخت و گروهی از پاران وی را 
بکشت و گروهی‌را اسیر گرفت وچند کو خا را که ازپیش» جلو تراز آنکه کسان‌بنایی 
بسازند» در آنجا بوده بود بسوخت. 

دراین‌هنگام ابواحمد به‌نصیر دستور داد که یاران وی فراهم باشند و کس‌را 
نگذارند که از اردو گاه دور شود ودر اطراف اردو گاه تا آخر میان روذان و قندل 
وابرسان‌با کشتیها وزورقها کشيك‌دهند که‌پیاد گان در آن باشدوهر کس ازیار ان‌فاسق‌را 
کهآنجا شد. بکشند: 

ازسرداران‌خبیث» ابراهیم‌بن جعفرهمدانی با چهارهزار کس از زنگیان در- 
میان روذان بود. محمدبن ابان» معروف به ابوالحسن برادر علی‌بن‌ابان با سه‌هزار 
کس در قندل بود وسرداری دور نام با هزاروپانصد کس از زنگیان و جباییان در 
ابرسان بود. 

ابوالعباس» از همدانی آغاز کرد وبدوتاخت ومیانشان نبردها رفت کهدرآن 
مردم بسیار از یاران همدانی کشته شد. گروهی نیز اسیر شدند» همدانی در زودقی 
که برای حویشتن مهیا کرده بود جان برد وبه‌برادر مهلبی پیوست که کنيۀ ابو الحسن 
داشت. اران ابوالعباس هرچه را که به دست زنگیان بوده بودبه تصرف آوردندوبه 
اردو گاه خویش بردند. 

وچنان بود که ابواحمد به پسرخویش ابوالعباس» دستور داده بود به‌هر کس 
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راغب امان باشد» امان دهد وهر کس به نزد وی شود برای وی تعهداحسان کند. 
گروهی از زنگیان به امانخواهی بنزد وی شدند که امانشان داد و آنهارابنزد پدر 
خویش فرستاد که دستور داد تا هر کدامشان‌را به‌اقتضای قدرشان خلعت وچیز دهند 
و در مقابل نهرابوالخصیب بدارند که یارانشانآنها را بینند. 

ابو احمدهمچنان با خاین به نیرنگ بود» هر کس از زنگیان وغیر زنگیان که 
سوی‌وی می‌شد امانش می‌داد ودبگران را به‌محاصره داشت وبه تنگنا گرفته بود و 


آذوقه ولوازم معاش را از آنها بریده بود. 

وچنان بود که آذوقة اهواز واقسام کالای بازرگانی که از آنجا واز ولایتهای 
آن می‌رسید از نهرمعروف به‌بیان عبور می کرد. یکی از شبها بهبوذ خبر یافت که 
کاروانی با اقسام‌کالای بازر گانی و آذوقه می‌رسد وبا مردمان دلیر خویش‌برفت و 
در نخلستان کمین کرد وچون‌کاروان رسید به وقت غفلت مردم‌کاروان به آنهاتاخت‌و 
از ایشان بکشت واسیر گرفت و آنچه را می‌خواست از اموال آن بر گرفت. و چنان 
بود که ابو احمد یکی از یاران خویش را با جمعی برای همراهی‌این کارو ان‌فرستاده 
بودء اما این فرستاده تاب بهبوذ نیاورده بود که همراهان وی بسیار بودندونیزمحل 
برای‌سواران تنگ بود ودر آنجاکاری از آنها ساخته‌نبود. 

وقتی این خبر به ابواحمد رسید» بلیه‌ای که به مال وجان وبازر گانی‌مسردم 
رسیده بود براو گران آمد وبگفت تا آنها را عوض دهند و به‌جای آنچه ازدستشان 
رفته‌بود همانند آن داد. بردهانةٌ بیان ودیگر نهرها که‌سو اران‌بر کناره آن‌نمی‌توانستند 
رفت کشتیها نهاد» از آ نچه‌می‌ساخت با بنزدوی‌می‌رسید. تعدادکافی کشتی به نزدوی‌رسید 
که‌مردان در آن‌نهاد و کار آنرا به‌پسرحویش ابو العباس‌سپرد ودستور داد که‌به‌هر کجا 
که از آنجا به فاسقان آذوقه می‌رسد بگمارد. ابوالعباس برای این کار با کشتیها به 
دهانةٌ دریا رفت و در همه آن راهها سرداران نهاد و کار آنجا را به‌نهایت استوار 
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درماه رمضان این‌سال اسحاق‌بن کنداج‌را با اسحاق‌بن‌ایوب وعیسی‌بن‌شیخ 
وابو المغرا وحمدان جانفروش وپیوستگانآنها از قبایل ربیعه وتغلب وبکرویمن 
نبردی بود که ابن کنداج سوی نصیبین فراریشان کرد و تانزديك« آمد» تعقیبشان کرد 
و اموالشان را تصرف کرد آنها در آمد فرود آمدند ومیان ابن کنداج وایشان نبردها 


بود. 


وهم‌درماهر مضان‌این‌سال‌صندل زنگی کشته‌شد. چنا نکه گفته‌اندچگونگی کشته 


شدن وی آن بود که‌بار ان‌خبیث‌دورو زرفته‌ازماه رمضان‌همین‌سال یعتی‌سال دویست‌و- 
شصت وهفتم» به آهنگک تاختن به اردو گاه نصیر واردو گاه زیرلاعبور کردند» مردم 
از عبورشان خبر بافتند وبه مقابلةٌ آنها رفتند ونومید پسشان راندند و به‌اين صندل 
دست بافتند. 

چنانکه گویند» وی چهره آزاد زنان مسلمان وسرهایشان را مکشوف‌می‌داشت 
وبا آنها رفتا رکنیزان می کرد واگر یکی از آنها مقاومت می کرد به چهرة وی می‌زد 
و او را به یکی از کافران زنگی می‌داد که به پایین‌ترین بها بفروشد. وقتی وی را به 
نزد ابواحمد بردندبگفت تا وی را ببستند وتیر به او انداختند. آنگاه دستور داد تا 
وی را بکشتند. 

در ماه رمضان همین سال گروه بسیاری از نزد زنگیان از ابواحمد امان 
حو استند. 
سبب اینکه گردهی از زنگیان 
از ابواحمد امان خواستند 

چنانکه گفته‌اندسبب آن بود که یکی از نام آوران وسرانودلیر ان‌یاران‌خبیث» 
به نام مهذب» از ابواحمد امان حواست که وی را بر کشتی به‌نزد ابو احمد آوردند 
که به وقت افطار به نزد وی رسید و گفت که به نیکخواهی وامان خواستن آمده و 
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زنگیان در همان وقت در کار عبور سوی اردوگاه وی هستند» برای شبیخون زدن» 
و کسانی که‌فاسق برای این کارفرستاده دلیران و قهرمانان قومند. 

ابواحمد بگفت تا کسان بفرستند که با آنها نبرد کنند و مانع عبورشان شو ند 
وبا کشتیها راهشان را ببندند. وقتی زنگیان بدانستند که عبورشان داسته شده به 
هزيمت باز گشتند وامانخواهان از زنگی وغیر زنگی بسیار شدند وپیاپی آمدند» 
شمار کسانی از آنها که تا آخرماه رمضان سال دویست‌وشصت‌وهفتم به اردوگاه 
ابواحمد رسیدند از سپید وسیاه به پنجهزار کس رسید. 

در شوال این سال خبر آمد که خجستانی به نیشابور درشده وعمروینلیث و 
یارانش‌هزیمت شده‌اند و خجستانی با مرد مآنجا رفتار بد پیش گرفته و خانه‌های 
آل معاذین‌مسلم را ویران کرده وهر کس از آنها را بسدست آورده تازیائه زده و 
املا کشان راگرفته وبرمنبرهای شهرهای خراسان که بر آن تسلط یافته» یاد محمدبن 
طاهر را متروك داشته ودعای وی گفته‌اند ومعتمد» و دعای دیگران مترو داشته‌اند. 

در شوال همین‌سال ابوالعباس بازنگیان‌نبردی‌داشت که در آن» گروهی بسیار 
از زنگیان کشته شدند. 


چکونگی نبردی که ابوالعباس در 
شوال‌سال دو.ست‌دشصت‌وهفتم 
باز نگیان داشت 


چنانکه به من گفته‌اند چگونگی آن بود که فاسق از هرگروه از یاران‌عویش 
دلیران و نیرومندانشان را برگزید. به مهلبی‌دستور داد با آنها عبور کند وبه‌اردو گاه 
ابو احمد شبیخون برد. مهلبی چنان کرد. شمار کسانی که عبور کردند از زنگی‌وغیر 
زنگی نزديك پنجهزار کس بود که بیشترشان زنگی بودند ونزديك دویست سردار 
همراهشان بود» به طرف شرق دجله عبورکردند ومصمم شدند که سردارانشان به 
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آخر نخلستان مجاور شوره‌زار شون د که پشت اردوگاه ابواحمد باشند و گروه 
بسیاری از آنها با کشتی و زورقها و گذرها جلو اردو گاه ابواحمد روند وچون‌نبرد 
میانشان در گرفت کسانی از سرداران خبیث که سوی شوره‌زار رفته‌اند در آن حال 
غفلت که مردم اردو گاه به نبرد حریفان مسقابل خویش اشتغال دارند به آنها 
تازند. 

خبیث پنداشت که از این راه به مقصود می‌رسد.سپاه آن شب در فرات‌بماند 
که صبحگاهان به اردو گاه تازند» غلامی از ملاحان که با آنها بود از ابواحمد امان 
خحواست وخبرشان را با اتفاقی که کرده بودند با وی بگفت. 

ابواحمد» ابوالباس وسرداران وغلامان را بگفت که حر کت کنند وبه‌محلی 
روند که اران خبیث آ نجایند. جمعی ازسرداران غلامان خویش را با سواران‌سوی 
شو رهز ار پشت نخلستان‌فر ستاد که‌نگذار ندشان به آ نجا برسند. کشتیداران‌وزورقداران 
را بگفت تا راه دجله را بستند» پیاد گان را بگفت تا از نخلستان سوی‌آنها روند. 
وقتی بدکاران با ترتیبی رو بروشدند که‌انتظار آنرا نمی‌بردند» به طلب نجات‌ازهمان 
راهی که آمده‌بود ندشتابان‌باز گشتند وراه‌جو یث‌بارو به‌راپیش گرفتند. خبر باز گشتشان 
به موفق رسید ودستور داد که ابواحمد وزیرك با کشتی‌ها برو ند وزودتراز آنهابه آن 
نهر رسند ومانععبورشان‌شوند. 

به یکی از غلامان خویش به نام ثابت که سردار گروهی بسیار از غلامانوی 
بود دستور داد تا باران عویش را بر گذرها وزورقهاببرد وبه‌محل دشمنان‌خدابرسد 
و ه رکجا بودند با آنها نبرد کند. ثابت با یاران خویش در جویث بارویه به زنگیان 
رسید وبا آ نهامقابله کرد و نبردی دراز کرد. زنگیان ثبات کردند وبه‌جمع وی تاختند. 

| -کلمةمتن: المعا بر جمع‌معبر. ازسیاق کلمه پیداست که‌چیزی بوده برای عبور دادن 


کسان ازپهنای‌زود ودد واقح پل‌متحر لد بوده است وبوقت‌ضرودت برای‌بردن‌ساه در طولرود 
نیز بکاد می‌دفته است.(م) 
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ثابت با حدودپانصد کس از یاران خویش بود که آنها بتمام نرسیده بودند وزنگیان 
در اوطمع بستند. ثابت به جان کوشید وبر آنها تاخت که خدا وی را بر آنها تسلط 
داد که کشته شدند یا اسیر یا غریق یاغوطه‌ور در آبی که به اندازهٌ توان حویش‌شنا 
می کرد و کشتی‌ها وزورقها در دجله ونهر وی را گرفتند.واز آن سپاه بجز اند کیشان 

ابوالعباس با ظفر بازگشت» ابت نیز با وی بود» سرهارا در کشتیها آویزان 
کرده‌بودند» اسیران‌را نیز آویخته بودند و برشهرزنگیان عبورشان دادند که‌بار انشان 
را مراسان کنند. وقتی زنگیان آنها را بدیدند به هلااکت خویش بقین کردند»اسیران 
وسرهارا به موفقیه بردند. 

ابواحمد خبریافت که سالار زنگیان یاران خویش را به خطا انداخته و این 
توهم را در آنها نفوذ داده که سرهای آو بخته» نقشها بوده که به آنها نموده‌اندتاهر اسان 
شو ند واسیران» امان‌گرفتگان بوده‌اند. پس موفق به‌ابوالعباس بگفت تاسرها را 
فراهم کند ومقابل قصر فاسق برد و آنرا با منجنیقی از نك کشتی به اردو گاه وی 

ابا لعباس چنان کرد و چون سرهادرشهر شان‌افتاد» کسان کشتگان» سرهای‌یاران 
خویش را شناختند وبگریستند ومعلومشان شد که فاجر درو غ گفته و فرییکاری 
کرده است. 

در شوال همین سال یاران ابن‌ابی‌الساج باهیصم عجلی نبردی داشتند که در 
آن.مقدمةٌ وی را کشتند وبراردو گاهش غلبه بافتند و آنرا به تصرف آوردند. 

درذی قعده همین سال زيرك با یکی از سپاههای سالار زنگیان درنهرابن‌عمر 
نبردی داشت که در آن از زنگیان مردم بسیار بکشت. 
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سخن ازچگونگی نبرد 
زيرك با سپاه‌سالادز نگیان 


گویند: سالارزنگیان دستور داده بود کشتیهابی بسازن که برای وی بساختند 
و آنرا به کشتیهایی که در نبرد داشت پیوست؛ آنگاه کشتیهای خویش را میان بهبوذ 
ونصررومی واحمدین‌زنگی سه‌گروه کرد وغرامت ه رکشتی را که در دست‌یکیشان 
تلف شود به عهدة وی نهاد. نزديك پنجاه کشتی بود که تیراندازان و نیزه‌داران در 
آن نهاد ودرا کمال لو ازم وسلاحشان بکوشیدند ودستورشان داد در دجله‌برو ندو به 
سمت شرقی عبور کنند وبا یاران موفق تبر دکنند. 

در آنوقت شما ر کشتبهای موفق کم بود» از آنرو که همه کشتیها که دستور 
ساختن آنرا داده بود به نزد وی نرسیده بود ‏ و آنچه داشت» به دهانةدریا ودهانۀ 
نهرهایی که از آنجا آذوقه به زنگیان می‌رسید پرا کنده بود. کاریاران فاجر بالاگرفت 
و کشتیهای موفق را یکی از پی دیگری می گرفت. نصیر معروفبه ابوحمزه از نبرد 
زنگیان واقدام برضدشان» چنانکه ازپیش‌می کرده‌بود»سرباززد» از آنرو که کشتیهای 
وی کم بود» با آنکه در آنوقت بیشتر کشتبهای موفق با نصیربود و کار آن را عسهده 
داشت. مردم‌اردو گاه‌موفق ازاین»هراسان شدند وبیم‌داشتندکه زنگیان با کشتبهای 
بیشتر که‌داشتند به‌اردو گاهآنها تازند. دراین‌وقتکشتیهابی که موفق دستور داده‌بود 
درجنابا بساز ندبه نزد آ نهارسید» به‌ابوالعباس‌دستوردادبا کشتبهای‌خو یش از آن‌پیشو از 
کند و کشتبهارا به‌اردو گاه برساندکه بیم داشت زنگیان در دجله متعرض آن شو ند. 
کشتیها سالم‌ماند و آنرا ببرد تا به اردو گاه نصیر رسانید که زنگیانآنرا بدیدند. در 
آن‌طم عآوردند. خبیث بگفت تا کشتیهای وی‌را ببر ند و به‌یار انخويش دستوردادراه 
آن کشتیهار اببندند وبر ای‌جدا کردن آن بکو شند که برای‌اين کار هجوم آوردند. یکی 
ازغلامان ابوالعبا س که مردی‌دلیر بود به نام وصیف‌معروف به‌حجرای‌شتاب آورد وبا 
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کشتیهایی که‌همراه داشت به زنگیان هجوم برد که عقب نشستند وتعقیبشان کردتا آنها 
را به نهرابوا لخصیب رسانید واز یاران خویش‌جدا افتاد» زنگیان بدوحمله‌بردند که 
به‌تنگنابیر سید و پاروهای‌یکی از کشتیهای وی با پاروهای‌یکی از کشتیهایشان درهم 
افتاد و کج شد و از تصادم کناره در هم شکست دیگران به اطراف وی آمدند و از 
هرسو درمیانشگرفتندزنگیان از دیو ار به‌طرف وی سر ازیرشدند؛وصیف‌باهمراهان 
خویش با آنها به سختی نبرد کرد تا کشته شدند وزنگیان کشتیهایشان را گرفتند و 
وارد نهرابوالخصیب کردند. 

ابوالعباس کشتیهای جنابی را باسلاح ومردانی که در آن بود سالم بیساورد» 
ابو احمد بدودستور داد که کارهمه کشتیها را عهده کند وهمراه آن نبردکند و آذوقه 
را ازهرسو از زنگیان‌ببرد» که چنان کرد. کشتیها را اصلاح کردند وتیر انداز او نیزه 
دار ان‌بر گزیده‌در آن‌جا دادندوچون کارهمه کشتیهاسامان گرفت و آنر ادررجاهابی نهادند 
که کشتیع‌ای‌خبیث بسوی آن‌می‌شدوتباهی‌می کردو چون‌به‌عادتی که‌از پیش‌داشته بود 
بیامدءابوا لعباس با کشتیهای‌خو یش‌سویز نگیان رفت ودیگر کشتی‌دارانر ابگفت که با 
هجوم وی‌هجوم برند که چنان کردند که‌بازنگیان در آمیختند و آنها را با تیرونیزه و 
سنگگ می زدندء خد اچهره‌هاشان‌را بزد که به‌هزیمت پشت‌بدادند» ابوالعباس ویارانش 
از پی آنها برفتند تابه نهرابوالخصیبشان راندند» سه کشتی از آنها غرق شد» دوتا از 
کشتبهایشان‌را نیز با همه جنگاوران وملاحانش گرفتند. ابوالعباس بگفت تا دستگیر 


شدگان زنگی را گردن زدند. 


وقتی خبیث دید که به یاران وی چه رسید» از برون‌فرستادن کشتیها از عرص 
قصرحویش خودداری کرد ویاران خویش راگفت که آنرا از کناره دورنکنند» مگر 
به‌هنگامی که‌دجله از کشتیهای موفق تهی‌باشد. 

وقتی ابوالعباس این‌نبرد را با زنگیان بکرد سخت بهر اسیدند وسران یاران 
خبیث امان خواستند که امان یافتند. از جمله سرانشان که امان خواستند» چنانکه 


ها ترا تاد مسا نت PDF Tarikhetna ir‏ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۶۵۳۸ ترجمة تادیخ‌طبری 


گفته‌اند محمدبن‌حارث عمی‌بود که حفاظت اردو گاه منکی ودیوار مجاور اردو گاه 
موفق باوی بود. وی شبانگاه باگروهی از باران خویش بد رآمد» مسوفق وی را 
بسیار چیز داد وخلءت پوشانید وچندین اسب داد با یراق و لوازم و مقرری خحوب 
برای اومعين کرد. 

چنان بو د که محمدین‌حارت می‌خواسته بود زنش را نیز که یکی از دختر 
عموهای وی‌بود همراه بیارد اما زن از پیوستن‌وی و اما نده‌شد.زنگیان‌اورابگرفتند 


وبه نزدخبیث بردند که مدتی اورابداشت. سپس بگفت تا وی‌را در آرند و دربازار 
دربارٌ وی بانگ زنند که فروخته شد. 

از جمله امانخواهان» احمد مصروف به بردعی بودکه چنانکه گسویند از 
دلیرترین مردان خبیث بود که با مهلبی بودند ونیز از سرداران زنگی مدید بود و 
ابن‌انکلو یه ومنینه که‌همگی را خلعت داد وچیز بسیار داد و اسب دادو باهمه‌یارانشان 
که همراهشان آمده بودند نکویی کرد. 

وقتی آذوقه ازخبیث ببرید وراهها بر وی ویارانش بسته شد.شبل وابوالندا 
راکه از سران سرداران و یاران قدیم وه‌عتمد وی بودند وبه نیکخواهیشان اعتماد 
داشت بگفت تا با ده‌هزار کس از زنگیان وغیر زنگیان به آهنگ‌نهردیر و نهرالمرآه 
و نهر ابوالاسد بروند واز این نهرها سوی هورشو ند وبه مسلمانان تاخت برند و 
هرچه خوردنی و آذوقه یافتند بگیرند تا آذوقه و دیسگر چیزها که از مدینةالسلام و 
واسط واطراف آن به اردو گاه موفق می‌رسید بریده شود. 

وقتی خبر حر کت آنها به موفق رسید و ابستة خویش زیرك» مقدمه دار 
ابو العباس» را پیش خواند ودستور داد با یاران خویش سو ی آنها رود و گرومی 
از مردان نخبه‌را بدو پیوسته کرد. زيرك در کشتیها وقابقها شتابان روان شد.پیاد گان 
را در زورقها و کشتیهای سبك برداشت وبرفت تا به‌نهر دیررسید و آنجا اثری از 
زنگیان نیافت. پس به‌شکاف شیرین‌رفت» سپس در نهرعدی روان شدتابه‌نهراین- 
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عمررسید» سپاه زنگیان بدورسید با جمعی که از فزونی آن هراسان شد» اما در کار 
جهادشان از خدا خیرخواست وبا روشن بینات وثابت قدمان اصحاب خویش به آنها 
هجوم بر د که حدای ترس در دلهاشان افکند و پرا کنده شدند که سلاح در آنهانهاد 
و بسیار کس ازایشان را بکشت وهمان مقدار غرق‌شدند»جمعی بسیار نیز اسیر گرفت. 
از کشتیهایشان آنچه گرفتن توانست؛بگرفت و آنچه را غرق توانست کردغرق کرد. 
کشتیهایی که گرفته بود نزديك چهارصد بود وبا اسیران وسرانی که همراه‌داشت به 
اردو گاه موفق رفت. 

در ماه ذی‌حجه.ءشش روز مانده از آن ماه ؛موفق بخویشتن برای نبرد فاسق 
سوی شهروسپاه وی رفت. 


سخناذاینکه چراموفق 
سوی شهر فاسق دفت؟ 

چنانکه گفته اند سبب آن بود که وقتی سران باران فاسق بلیة خویش را 
بدیدند که هر کس از آنها نمابان شود کشته می‌شود و هر که در شهر بماند 
درمحاصرة سخت است؛ کسی از آنها نمایان نمی‌شد. وجون‌بدانستند که‌هر کس‌از 
آنها با امان برون شود.نیکی بیند وجرمش بخشوده شود به امان مايل شدند در 
هرفرصت از هرسوی می گربختند و به‌امانخواهی به نزد ابواحمد می‌شدند. خبیث 
از این» سخت مهراسان شد ویقین کرد که هلاك شد نی‌است‌وبه هرطر ف که‌می‌دانست 
راهی برای فرار از اردو گاه وی هست کشیکبانان ومحافظان گماشت و دستورشان 
داد که آن نواحی را مضبوط دارند. بردهانة نهرها نیز کسان گماش ت که کشتیها را از 
برون‌شدن از آ نجابازدار ند ودربستن‌هرراه‌و گذر و رحنه بکوشند که‌در کاربرون‌شدن 
از شهروی طمع نيار ند. 

جمعی از سرداران فاجرء سالار زنگیان» به موفق پیام دادند و امان‌خو استند 
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و اینکه سپاهی برای نبرد خبیث بفرستد که برای نزد وی شدن ر اهی‌بیارند. 

موفق به ابوالعباس دستور داد که با جمعی از یاران خویش به محل معروف 
به نهر غربی رود. در آنوقت علی‌بن‌ابان این نهر را محافظت می کرد. ابو العباس‌با 
نخبة اران خویش با کشتی وزورقها و گذرها به آهنگ نهر غربی روان شد» مهلبی 
ویارانش برای نبرد وی‌آماده شدند ونبرد ميان دو گروه در گرفت. بارانابوالعباس 
برتری یافتند وزنگیان را مغلوب کردند. فاسق» سلیمان‌بن‌جامع را با جمعی‌بسیار از 
زنگیان به کمك مهلبی فرستاد. در آنروز از آغاز روز تا به وقت پسین جنک پیوسته 
بود. در آنروز ظفر از آن ابوالعباس و باران وی بود آن گروه از سرداران خبیث 
که امان خواسته بودند به نزد وی شدندکه گروهی بسار زنگی سوار و غیر سوار 
همراهشان بود. 

در این‌وقت ابوالعباس به یاران خویش‌دستور داد که سوی کشتبها باز گردند 
وباز گشت. در راه باز گشت از شهر خبیث گذر کرد تا به محل معروف به‌نهرتر کان 
رسید. یاران وی شمار زنگیان را در آن محل نهر اندلك دیدند و در زنگیانی که آنجا 
بودندطمع بستند و آهنگ آنها کردند. در آنو قت‌بیشتریارانشان‌به نهرموفقیه باز گشته 
بودند» پس به زمین نزديك شدند و بالا رفتند ود ر آن‌راهها یسیارپیش رفتندو گروهی 
از آنها بالای دیوار شدند که گروهی از زنگیان ویارانشان آنجا بودندوهر که‌را آنجا 
بدست آوردند بکشتند. فاسق از حضورشان خبر یافت وزنگیان برای نبردشان 
فراهم آمدند وبه كمك همدیگر رسیدند. 

وقتی ابوالعباس دید که خبیثان فراهم آمده‌اند و گردهم شده‌اند وبسیار کس 
از آنها به آن محل آمده‌اند ویاران وی در آنجا اند کندء با کسانی ازیاران‌خوی ش که 
باوی‌به کشتی بودندسو ی آنها با ز گشت وبه موفق پیام داد واز وی كمك خواست که 
غلامان آمادة حر کت در کشتی و زورقها به کمك‌وی رسیدند وبرزنگیان‌غلبه یافتند 
وهز یمتشان کردند. 
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وچنان شد که سلیمان‌بن‌جامع وقتی غلب پاران ابوالعباس را برزنگیان‌دیدهبا 
جمعی بسیار در نهر راه بالاگرفت و به نهر معروف به عبدالله‌رسید وپشت‌سر یاران 
ابوالعباس جا گرفت که در اثنای نبرد روی به حریفان مقابل‌خویش‌داشتند وبه‌طلب 
هزیمتیان زنگی می‌رفتند» از پشت سرشان در آمد و طبلهایش به‌صدا در آمد. یاران 
ابوالعباس پراکنده شدند و هزیمتیان زنگی به طرف آنها باز گشتند و جمعی از 
غلامان موفق و دیگر سیاهیان وی کشته شدند و چند علم ونیم نیزه به دست زنگیان 
افتاد. ابو العپاس از باقیسماندة یاران خویش دفاع کرد که بیشترشان به سلامت 
ماندند وبا آنها باز گشت. 

این نبرد» زنگیان و یارانشان را به طمع آورد و دلهاشان نیرو گرفت. موفق 
برسر آن شد که با همه سپاه خویش برای نبرد خبیث عبور کند وبه ابوالب‌اس و 
دیکر سرداران و غلامان دستور داد که برای عبور آماده شوند. دستور داد کشتیها 
وگذرها را فراهم آرند» و بر آنها پخش کنند . روزی را برای عبور معي ن کرد که 
بادهای سخت وزید ومانع این کار شد که وزش باد به‌روزهای بسار پیوسته بود. 
موفق منتظر ماند تا وزش بادهابسر رفت» آنگاه برای عبور وپیکار فاجر آماده‌شدن 
گرفت: 

وقتی آنچه می‌خواست آماده شد به روزچهارشنبه»شش روزمانده ازذی‌حجه 
سال دویست‌وشصت‌وهفتم» با جمع بسیار و لوازم کامل عبور کرد. دستورداداسبان 
بسیار بر کشتیها ببرند. به ابو اعباس دستور داد با همه سرداران خویش از سوار و 
پیاده» همراه آن برود واز انتهای نهرمعروف به منکی» از پشت سرفاجران در آید. 
مسروربلخی و ابستهةٌ خویش را دستور داد که سوی نهر غربی رود تا خبیث ناچار 
شودیاران‌خویشراپرا کنده کند. به نصیر ؛معروف به ابوحمزه»ورشیق»غلامابوا اعباس» 
که از یاران وی بود و کشتیهای وی‌به شمار همانند کشتیهای نصیر بودءدستوردا د که 
به دهانه نهرابوالخصیب روندوبا کشتیهای خبیث که آنجا می‌رسد نبرد کنند که وی 


TRA ED at N 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۵۲ء ترجمۀ تازیخ طبری 


کشتیهای بسیار آماده کرده بود وجنگاوران نخبه در آن نهاده بود. 

ابو احمد با همه همراهان عویش به يك سوی شهر خبیث رفت که آنرا به 
پسر خویش معروف به انکلای استوار کرده بود و علی‌بن‌ابان و سلیمان بن‌جامع 
وابراهیم بن‌جعفر همدانی رابه‌حفاظت آن گماشته بود و منجنیقها وارابه‌هاو کمانهای 
چندتیر ادر آن‌نهاده‌بود» تیر اندازان در آنجا مهیا کرده بود و بیشترسپاه‌حویش را آ نجا 
فراهم آورده بود. 

وقتی دو گروه تلاقی کردند» موفق به غلامان تیرانداز و نیزه‌دار و سیاه 
خویش دستور داد به سویی که جمع فاسقان آنجا بود نزديك شوند. نهر معروف 
په تر کان میان وی و آنها فاصله بود که نهری بود پهناور و پر آب»وقتی به آنرسیدند 
از رفتن بماندند که بانگشان زدند وبه عبوز ترغیبشان کردند که به شنا گذشتند. 
فاسقان بامنجنيقها وارابه‌ها وفلاخنها ودستها سنگ به آنها می‌انداختند و با کمانهای 
چند تیر و کمانهای پایی"ودیگر افزارهای پرتاب» تیرمی‌انداختند» که درقبال همه آن 


صبوری کردند تا از نهر گذشتند وبه دیوار رسیدند. ازفعلگانی که برای‌ویران کردن 
دیوار آماده کرده بودند کسی به آنها نرسیده بود. غلامان با سلاحهایی که‌همراه 
داشتند تراشیدن دیوار را عهده کردند» خدا این کار را آسان کرد و آنها راه‌عویش 
را به بالای دیوار گشودند. یکی از نردبانهابی که آماده کرده بودند رسید که بالای 
دیوار زفنند ویکی از علمهای موفق را آنجا نضب کردند. فاسقان برای دفاعاز 
حصار خویش به سختی نبرد کردند وبسیار کس از دو گروه کشته شد» سپس‌حصار 
را تسلیم کردند واز آن دور شدند. دراثنای این نبرد تیری به شکم یکی از غلامان 
موفق حورد به نام ثابست که از آن‌جان‌داد» وی از سردارات و بزرگان‌غلامان‌بود. 

۱- تعیر متن : القسی‌الناو کیه. يك جور کمان بوده که به یك وقت چند تیر دها 
می کرده.(ع) 
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وقتی باران موفق برحصار فاسقان تسلطیافتند منجنیقها وارابه‌ها و کمانهای چندتیر 
را که درآن بود بسوختند و آن ناحیه را رها کردند و واگذاشتند. 

وچنان‌شد که ابوالعباس بایاران خویش» همراه‌سو اران آهنگ‌نهر معروف‌به 
منکی کرد» علی‌بن‌ابان مهلبی با یاران خویش روان شد که‌راه‌وی را ببندد ونگذارد 
به مقصود خویش برسد» وقتی تلاقی کردند ابوالعباس غلبه یافت و وی را هزیمت 
کرد و بسیار کس از یارانش را بکشت ومهلبی‌به فرارباز گشت. ابوالعباس‌درانتهای 
نهرمنکسی به جایی‌رسید که می‌خو است از آنجا به شهر فاسق رسد که پنداشته بود 
ورود از آنجا آسان است» اما چون وارد خندق شد آنجاراپهناور وصعب‌العبور دید 


ویاران خویش را وادار کرد که براسبان خویش از آن بگذرند. پیاد گان نیز به شنا 
گذشتند و به دیوار رسیدند ورخنه‌هایی در آن پدید آوردند که ورود از آن میسرشان 
شد ودر آمدند» پیشروانشان با سلیمان‌بن‌جامع تلاقی کسردند که وقتی از هزيمت 
مهلبی خبر یافته بود برای دفاع از آن ناحیه آمده بود» با وی نبرد کردندده کس از 
غلامان موفق که پیش روی قوم بودند سلیمان‌بن‌جامع ویارانش را که جمعی بسیار 
بودندءپس راندند وچندبارپرا کنده‌شان کردند واز دیگر یاران خویش‌دفا ع کردند» 
تا وقتی که به جاهای خویش باز گشتند. 

محمدبن‌حماد گوید: وقتی یاران موفق برمحلی که فاسق حراس ت آنرا به پسر 
خویش ویاران وسرداران نام آور خویش سپرده بود غلبه‌بافتند ودیو اری‌را که‌بدان 
رسیده‌بودندچندان که‌توانستند تر اشیدندء کسانی که بر ای‌و بر ان کردن آماده‌شده‌بودند 
با کلنگها وابزارهای خویش به نزد ایشان رسیدند وچند شکاف در دبوار پدید 
آوردند. موفق برای خندق فاشقان پلی مهيا کرده بود که بر آن کشیده 
شود که کشیده شد و بیشتر کسان عبور کسردند. وقتی خبیثان این را بسدیدند 
هراسان شدند و از حصار دوم خویش نیز که بدان پناه برده بودند گریزان 
شد ند. 
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پاران موفق وارد شهر خاین شدند» فاجر ویارانش به‌هزیمت پشت بکردند» 
پاران‌موفق تعقیبشان می کردند وبه هر کس از آنها که می‌رسیدند اورا می کشتندتا 
به نهرمعروف‌به ابن‌سمعان رسیدندء خانةابن‌سمعان به دست یاران موفق افتاد که 
هرچه را در آن بود بسوختند وخانه را ویران کردند. فاجران برنهر ابن‌سمعان‌دیر- 
باز مقاومت کردند ودفاعی سخت کردند. یکی از غلامان موفق به علی‌بن‌ابان‌مهلبی 
هجوم برد که به‌فرار از وی پشت بکرد»غلام‌رو پوش وی را بکرفت و اوروپوش‌را 
رها کرد وبه غلام واگذاشت واز آن پس که نسزديك هلا کت بود» جان برد. اران 
موفق مردانه به زنگیان هجوم بردند واز نهرمعروف به‌ابن‌سمعان پسشان‌زدندچندان 


که آنها را به کنار میدان فاسق رسانیدند»وچون‌خبریافت که‌یار انش هزیمت‌شده‌اند 
ویاران موفق از اطراف.شهر وی در آمده‌اند» باگروهی از ياران خویش‌برنشست. 
پاران موفق که فاسقرامی‌شناختند ب رکنار میدان به طرف وی رفتند و دوهجوم 
بردند که باران وهمراهانش پرا کنده شدند واورا تنها نهادند. یکی ازپیادگان بدو 
نزديك شد چندان که با سپرخحویش به چهرة اسب وی زد واین به هنگام غسروب 
خورشید بود. موفق به یاران خویش دستور داد که سوی کشتیهایشان باز گردند که‌به 
سلامت باز گشتند ء تعداد زیادی سر از خبیثان همراه داشتند و از کشتن وزخمدار 
کردنشان وسوختن منز لها وبازارهاشان آنچه می‌خو استند کرده بودند. 

وچنان بود که در آغاز روز گروهی از سرداران وسواران فاجر ازابوالباس 
امان خو استه بودند که می‌باید برای برداشتن آنها در کشتیها؛توقف کند. شب‌تاريك 
شد وباد سخت شمال وزیدن گرفت» جزر شدت یافت وبیشت ر کشتیها به کل‌نشست. 
خبیث پیروان خویش را تحری ضکرد وبه كمك طلبید که جمعی از آنها بیامدند و 
بر کشتیهای به جای مانده هجوم بردند وبدان دست اندازی کردند و کسانی‌ازمردم 
نا کشتید. 


در آن روز بهبوذ در نهر غربی»قابل مسرور بلخی‌ویاران وی بودکه‌به آنها 
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تاخت وجمعی از ایشان را بکشت و گروهی اسیر گرفت وتعدادی از اسبانشان‌به 
دست وی افتاد واین»خرسندی باران موفق را کاست. 

وچنان بود که در آنروز خبیث همه کشتیهای خویش رابه دجله‌فررستاده‌بود که 
در آنجا بارشیق‌پیکار کنند که رشیق تعدادی از کشتیهای وی را بکوفت و غرق کرد 
و بسوخت وباقیمانده به نهر ابوالخصیب گريختند. 

گویند: درآنروز برای فاسق ویارانش رخدادها بود که به پراکندگی و 
گریز سوی نهرامیر وقندل وابرسان و عبادانودیگردهکده‌ها وادارشان کرد. در 
آنروز دوبرادر سلیمان‌بن‌موسی شعرانی» محمدو عیسی؛ گریزان شدند و راه بادیه 
گرفتند تا وقتی که خبرباز گشت یاران موفق به آنها رسید که باز گشتند. 

جمعی از بدویانی که در اردو گاه فاسق بودند گریختند وسوی بصره شدندو 
کس فرستادند واز ابواحمد امان خواستند که امانشان داد و کشتی‌فرستاد و آنها را 
به موفقیه برد ودستور داد که به آنها خلعت وچیزدهند وبرایشان‌قرری و جیره‌معین 
کنند که‌چنین کردند. 


از جمله سرداران بزرگک فاجر که امان خو استندءریحان‌بن‌صالح مغر بی بود 
که سرور وسردار بود وحاجبی پسرخبیث را به نام انکلای به‌عهده داشت.ریحان 
ونامه نوشت و برای خویش وجمعی از باران خویش امان خواست که پذیرفته شد 
تعداد زیادی کشتی وزورق و گذرهمراه زيرك سردارء مقدمه‌دار ابو العباس»سوی او 
فرستاده شد که از نهر معروف به بهودی برفت تا به محل معروف به مطوعه رسید 
وریحان و کسانی از یاران وی را که همراهش آمده بودند» آنجا یافت. وچنان بود 
که از پیش وعده نهاده بودند که زيرك در آنجا به ریحان وهمراهان‌وی برسد آنها 
را به خانة موفق برد که بگفت تا ریحان راخلعتها دهند با چند اسب.همه بایراق» و 
اوراعطیه‌ای کلان داد. یارانش را نیز به ترتیب مقامشان حلعت وجایزه داد و وی 
را به ابوالعباس پیوست. ابوالعباس دستوریافت که ریحان ویارانش راببردتا مقابل 
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خحانة خبیث رسانید که آنجا در کشتی توقف کردند و زنگیان بدانستند که ریحان و 
یاران وی مشمول امان شده‌اند و احسان دیده‌اند» هماندم‌جمعی‌ازیاران به‌جای‌ماندة 
ریحان و دیگران امان خواستند وهمانند باران عویش نیکی‌واحسان دیدند. 

امان یافتن ریحان» از پس نبرد روز چهارشنبه بود» به روز یکشنبه یك روز 


مانده ازذی حجه سال‌دو پست و شصت و هفتم. 


در این سال احمدینعبداللهعجستانی روان شد ومی گفت آهنگ عراق‌دارد. 
وقتی به سمنان رسیدمردم ری از وی‌حصاری شدند وشهر خویش رااستوار کردند. 
پس از آن خحجستانی به خراسان باز گشت. 

دراین‌سال مردم بسیار از راه مکه باز گشتند واين از بدأْة بود به سبب شدت 
گرما. جمع بسیاری نیز برفتند» از آنهاکه برفتند بسیار کس از شدت گرما بمردند » 
بسیاری نیز از تشنگی»واین‌همه در بدأة بود. 

وهم در این‌سال عاملی از آن احمدبن‌طو لون با سواران وی و نیزعاملی‌از آن 
عمروبن ليث باسواران وی در مراسم حج فراهم آمدندوبا همدیگر دربار‌اینکه‌علم 
خویش را دره‌سجد ابراهیم خلیل لرحمان برسمت راست منبر بکوبند نزاع کردند. 
هر کدام دعوی داشتند که ولایت از آن باراوست. شمشیرها کشیده شدو بیشتر مردم 
از مسجد برون شدند. وابستگان‌هارون‌بن‌محمد که اززنگیان بودند؛‌یارعمروبن ليث 
را كمك کردند و اوبه جایی که می‌خواست ایستاد. هارون که‌عامل مکه بودخطبه را 
کوتاه کرد ومردم به سلامت ماندند. در آنوقت ابومغیرة مخزومی با گرومی اند 
به‌کار حراست بود. 

وهم در این‌سال‌طبا ع از سامرا تبعید شد. 

وهم دراین سال حجستانی برای خویشتن دینارودرم سکه زد» وزن دینار ده 
دانگت بود و وزن درهم هشت دانگ‌ونقش آن چنین‌بود: 

«ا لملك وا لقدرةلله و الحول والقوةبا للهلااله ال الّه» محمدرسو ل‌الله»و برسوی 
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دیگر آنچنین بو د:«المعتمدعلی الله‌با لیمن‌والسعاده.»وبرسوی‌دیگر: «الوافی‌احمدبن۔ 
عبدالله.» 

در این سال هارون‌بن‌محمدهاشمی سالارحج بود. 

پس از آن سال دویست وشصت‌وهشتم در آمد. 


سخن از حادثا نی که به‌سال 
دو بست‌وشصت‌وهشتم بود 


از جمله آن بو دکه‌جعفر بن بر اهیم» معروف به سجان» ازابواحمد موفق امان 
خواست» به روزسه‌شنبه غرةٌ محرم. 

گوبند: سبب آن» نبردی بو د که ابواحمد در آخر ذیحجۀ سال دویست‌و- 
شصت‌وهفتم داشته بود که پیش از این‌بادکردیم ومتعاقب آن ریحان‌بن‌صالح‌مغربی 
از اردو گأه فاجر گریخت. خبیث از این‌رخداد هراسان شد. زیرا چنانکه گفته‌اند» 
سجان یکی از معتمدان وی بود. ابواحمد دستور داد وی را خلعت و جایزه و 
چیز دادند» با چند اسب ومقرری معین کردندو بایسته‌های ضیافت دادند.سجان‌به 
ابوالعباس پیوسته شد وابواحمد بدودستور داد که سجان را در کشتی‌مقابل قسصر 
فاسق برد که فاسق ویارانش اورا بدیدند. سجان با آنها سخن کرد وبه آنها خبر داد 
که از خحبیث فریب خورده‌اند وگفت که از دروغگویی وبد کاری وی واقف شده. 
در آنرو ز که سجان را بردند مردم بسیار از زنگیان از سردار وغیرسردار امان 
خواستند که نیکی دیدند. کسان پیاپی امان می‌خواستند و از نزد خبیث روان 
می‌شد‌ند. 

ابو احمد ازپس نبردی که گفتم بهيك روزمانده از ذی حجة سال‌دویست و- 
هفتم بود» تا ماه ربیع‌الاخر به نبرد خبسث نرفت و ياران خویش را استراحت 
می‌داد. 
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در این سال عمروبن‌لیث برای نبرد بامحمدین لیس ث که از جانب وی‌عامل 
فارس بود به آن ولایت رفت و وی را هزيمت کرد و اردو گاهش را به غارت داد. 
محمدبن لیث با تنی چند جان برد. عمرو وارد استخر شد ویارانش آنجا را غارت 
کردند واو کس به طلب محمدبن لیث فرستاد که وی را بدست آوردند و به اسیری 
به نزد عمروبردند» پس از آن عمروبه شیراز رفت و آنجا بماند. 

درماه ربیع‌الاول؛ پنج روز رفته از ماهء دربغداد زلز له‌شد»پس از آذبه‌مدت 
سه روزبارانی سخت بارید وچهارصاعقه در آنجا رخ داد. 

در همین سال عباس پسر احمدبن‌طو لون به جنگ پدر خویش‌دفت.بدرش» 
احمد» به‌مقابلهٌ وی به اسکندریه شد و براوظفریافت وبه مصرش باز گردانید که باوی 
به آنجا باز گشت. 

چهارده روزما نده از ربیع‌الاول این سال؛ ابواحمد موفق به طرف‌شهرفاسق 
عبور کرد» پیش از آن در اثنای اقامت‌موفقیه برفاسق‌سخت گرفته بود و اورامحاصره 
کرده بود و آذوقه را از وی بازداشته بودکه نیرویش سستی گرفته بود چندان که 
بسیار کس از یاران وی از موفق امان خسواسته بسودند. چنانکه گفته‌اند: وقتی 
می‌خواست به طرف فاسق عبور کند به پسر خویش ابوالعباس دستور داد سوی 
آن قسمت از شهروی رود که آنجارا به وسيلةً پسرویاران وسرداران معتبر عویش 
حفاظت می کرد. ابواخمد نیز به‌طرف محلی از دیوار رفت که مابین نهر منکی و 
نهراین‌سمعان بود. به‌صاعد»وزیر خویش»دستور داد که به‌دها نه نهرمعروف‌به‌جوی 
کور رود. به زيرك نیز دستور داد که از وی پشتیبانی کند. به مسرورپلخی دستور 
داد که سوی نهرغربی رود. باهر کدامشان کگروهی از فعلکان را همراه کرد که‌دیو اد 
مجاور خویش را ویران کنند. به همۀ آنها دستور داد که فزون‌از ویران کردن‌دیوار 
کاری نکنند وبه شهر خبیث در نشونبد. به هرسمت نهر که سرداران خویش را 
فرستاده بو د کشتیها گماشت که تیراندازان در آن بودند و دستورشان دادکه با 
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تیر اندازی از فعلگانی که دیوار را ویران می کنند و پیاد گانی که به دفاع ازآنها 
می‌پردازند حمایت کنند. شکافهای بسار در دیوار افتاد ویاران ابواحمد ازهسه 
آن‌شکافها به‌شهر فاجر رسیدند. یاران خبیث به‌نبردآنها آمدند» اما یاران ابواحمد 
هزیمتشان کردند و به تعقیب آنها دور برفتند و در راههای شهر افتادند و در کوچه‌ها 
و گذرها پرا کنده شدند واز آنجاها که بار پیش رسیده بودنددورتر رفتند و بسوختند 


وبکشتند. پس از آن یاران خبسث باز آمدند وبه یساران ابواحسد هجوم بردند» 


E 
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کمینهاشان از جاهایی که خودشان می‌دانستند ودیگرآن از آن بیخبر بودند برون 
شدند. کسانی از باران ابو احمد که به شهر در بودند» حیران شدندءازخو یشتن‌دفاع 
می کردند وسوی دجله پس می‌رفتند» تابیشترشان به دجله رسیدند» کس بود کهوارد 
کشتی شدو کس بودکه خویشتن را در آب افکند و کشتی‌نشینان وی را گرفتند و 
کس بود که کشته شد. یاران خبیث سلاح وربوده‌هایی بسدست آوردند. گروهی‌از 
غلامان | بواحمد مقابل خانۂ ابن‌سمعان ثبات کردند. راشد وموسی‌خواهرزادهٌ مفلح 
با جمعی از سرداران غلامان با آ نهابودند اینان آخرین کسانی‌بودند که‌ثبات کردند» 
زنگیان درمیانشان گرفتند وفزون شدند ومیان آنها و کشتی حابل شدند. آنها نیز از 
خویش ویاران خویش دفا ع کردند تا به کشتی رسیدند و بر آذ‌نشستند.,نزديك به‌سی 
غلام از دیلمیان در مقابل زنگیان وغیرزنگیان بماندند وبه حمایت و دفاع از کسان 
پرداختند که به سلامت برفتند و آن‌سی‌دیلمیاز آن پس که بافاجران چنان کردند که 
می‌خو استندهمگی کشته شد ند. 

آسیب‌هابی که دراین نبرد به کسان رسیده بود بر آنها سخت گران می‌نمود. 
ابواحمد با باران خویش به نهرموفقیه بازگشت و دستور داد که فراهمشان آرند و 
ملامتشان کر دکه چرا از دستور وی سرپیچی کرده‌اند ودر کار تدبیر و نظروی‌خود- 
سرانه عمل کردهاند و تهدیدشان کرد که اگربار دیگر با دستور وی مسخالفت کنند 
عقوبت سخت خواهند دید. آنگاه بگفت تا باران ناپدید شدة وی را شمار کنند 
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که شمار کردند و نامهایشان را به نزد وی بسردندکه مسقرریآنها را برفرزندان و 
کسانشان معين کرد که این بنزد آنها نکو افتاد و حسن نیتشان را بیفزود که دیدند 
وی بازماندگان کسانی را که در اطاعت وی جان داده‌اند رعایت می کند. 

در این سال ابوالعباس با قومی از بدویان که آذوقه به فاسق می‌رسانیدند 
برع جات هار رکا ری 
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سخن از نبردی که ابوالعباس 
با بدو بان آ"ذوقه‌دسان‌فاسق داشت 


گویند که وقتی فاسق بصره را ویران کرد یکی از یاران قدیم خویش را به 
نام احمد پسر موسی» معروف به قلوص» بر آن‌گماشت که کار آنجا را به‌عهده‌داشت. 
بصره برای فاسق مجالی شد که بدویان و بازرگانان وارد آن می‌شدند و آذوقه و 
اقسام کالای بازر گانی بدانجا می‌بردندوهرچه بدانجامی‌رسید به اردو گاه‌خبیث 
حمل می‌شد» تاو قتی که ابو احمدطهیثارا گشود وقلوص اسیر شدوخبیث خواهرزادة 
قلوص را به نام مالك پسر بشران بربصره واطراف گماشت.وقتی ابواحمدبرفرات 
بصره‌فرود آمد فاجر بیم کرد که ابو احمدبه مالك‌تاختن کند.در آنوقت‌ما لكدرسیحان 
بر کنار نهرمعروف به ابن‌عتبه بود. پس‌به‌مالك نوشت ودستور داد که اردو گاه 
خویش را به کذار نهر معروف به دیناری انتقال دهد وجمعی از همراهان حویش‌را 
برای شکار ماهی بفرستد و آنرا پیاپی به اردو گاه وی بفرستد و نیز جمعی‌رابه‌طرف 
راهی که بدویان از صحرا از آن می‌گذشتند رو انه کند تا آمدن کسانی از آنهارا که 
آذوقه می آوردند بداند وچون گروهی از بدویان بیامدند با باران‌حویش برود و 
آنچه راآورده‌اند به نزد خبیث‌بفرستد. 

مالك خواهرزادة قلوصءچنان کرد. و د وکس از مردم دهکده بسمی راکه 
یکیشان ریان‌ودیگری‌خلیل نام‌داشت وهردوان مقیم اردو گاه خبیث‌بوده‌بودند روانه 
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کرد. خلیل و ریان بکوشیدند وجمعی از مردم طف‌را فراهم آوردند وبه دهمکدة 
بسمی رفتند و آنجا مقیم شدند ومامی هوررا در زورقهای کوچکی که از نهرهای 
تنگك‌ورخنه‌های کم آب که کشتی و زورقهای عادی در آن‌نمی‌رفت»عبورمی‌داد؛پیاپی 
بهاردو گاهبیث می فر ستادند. بسبب | قامت‌این‌دو کس»در آنجا که گفتیم‌ماهی‌هورپیاپی 
به اردو گاه خبیث می‌رسید» آذوقة بدویان نیز باچیزها که از صحرا می آوردند 
می‌رسید و مردم اردو گاه وی در گشایش بودند» تا وقتی که یکی از یاران فاجر که 
به قلوص پیوسته بود به نام علی پسر عمرء معروف به نسقاب.از ابسواحمد امان 
خحواست و خبر مااسك‌بن بشران را با وی بگفت که در نهر دیناری افامت دارد و 
به سبب اقامت وی در آنجا ماهی هور و محمولات بدویان به اردو گاه خبیث 
می‌رسد. 

پس موفق» زيرك وابستهةٌ خویش را با کشتی‌وزورق‌هابه‌محلی که خواهرزادةً 
قلوص آنجا بود فرستاد که با وی ومردم اردو گاهش نبرد کرد وجمعی از آنها را 
بکشت وجمعی را اسر گرفت» از اینرومردم آن اردو گاه پر کنده شدند و مالك به 
فرار بنزد خبیث رفت که وی را با جمعی به انتهای نهرمعروف به بهودی فرستاد که 
آنجا درمحلی نزديك به نهرمعروف به‌فیاض اردو زد واز مجاورت‌شوره‌زارفیاض» 
آذوقه به اردو گاه خبیث می‌رسید. 

خبرما لك و اقامت وی در انتهای نهربهودی واینکه آذوقه از آن سوی؛ به 
اردو گاه فاجر می‌رسد» به ابواحمد رسید و اوبه پسر خویش ابوالعباس دستور داد 
که سوی نهرامیر ونهرفیاض رود تا واقع خبری را که بدو رسیده بود معلوم دارد. 
سپاه روان شد وبه جمعی از بدویان برخورد به سالاری یکی که از صحرا شترو 
گوسفند وخوردنی آورده بود. ابوالعباس به آنها تاخت وجمعی‌شان را بکشت و 
بقیه را اسیر کرد. از آن قوم بجز سرشان نجات نیافت» وی برمادیانی که زیر ران 


داشت ختن کرد وبگر بخت. همه شترو گو سفند وخوردنی که بدویان آورده بودند 
bÊ‏ تاد سر تا 
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گرفته‌شد. ابو العباس دشت یکی از اسیران را بزیداو اورا رها کر دکه به اردوگاه 
خبیث رفت و آنچه را بروی گذشته بود به آنها خبرداد. مالك خواهر زادة قلوص 
از آنچه ابو العباش با بدویان کرده‌بودهر اسان شد واز ابو احمد امان حو است که‌امان 
یافت ونیکی دید وتخلعت‌گرفت وبه‌ابوالعباس پیوسته شد که مقرری برای وی معین 
شد وجیره گرفت. 

خبیث یکی از باران قلوص را به نام احمد پسر جنید به جائ وی گماشت 
و دستورش داد که در محل معروف به ذهرشیر و انتهای نهرابو الخصیب اردو 
بزند وبا باران خویش ماهی رسیده از هور را همراهی کند و به ازدو گاه خبیث 
برسانگه 

خبر احمدبن‌جنید بد ابواحمد رسید ویکی از سرداران وابستگان ر! بسه‌نسام 
ترمدان با سپاهی فرستاد که در جزبرة معروف به روحیه اردو زد و ماهی هور که به 
اردو گاه عبیث‌می‌رسبد قطع شد. مو فی:شهاب بن علاء و محمد بن حسن »هر دو ان‌عتبری» 
را باگروهی سوار فرستاد که بده بان را از بردن آذوقه به اردو گاه خبیث‌بازدارند» 
دستورداد در بصره‌بر ای‌شان بازاری نهند وهرچه خرما که می خو اهند از آنجاببرند 
که سبب رفتنشان به اردو گاه خبیث همین بود. 

شهاب ومحمد به انجام دستوری که يافته بودند برفتند و در محل معروف به 
قصرعیسی آقامت گرفتند» بدو یان آنجه را از صحرا می آوردند به ند آنها می‌بردند 
واز آنها خرما می گرفتند. 

پس از آن ابو احمده‌ترمدان را از تصره برداشت ویکی از سرداران فرغانی 
را به نام‌قیصر پسرارخوز اخحشاد فرعانه»به‌جای وی فرستاد. نصیر معروف بهابوحمزه 
را نیز با کشتی وزورقهافرستادودستور داد در فیضالبصره ونهردبیس بما ندونهر ابله 
و نهرمعقل و نهرغربی را بپیماید:و اوچنان کرد. 

محمدین‌حماد گو ید : وقتی به سبب اقامت نصیرو قیصر در بصسره آذوقه 
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از خبیث ویاران وی ببرید و آذوقه مورودریا بکمك کشتی از آنهابازماند تدبیردیگر 
کردند واز راه نهرامیرد‌وی قندل رفتند و از نهر مسیحی به راههای خشکی و دریا 
رسیدند و آذوقه گیریشان از عشکی ودریا ودریافت ماهی دریاء از این سمت بود. 
خبر به موفق رسید وبه رشیقءغلامابو العباس؛ دستور داد که در جویث باروبه؛ در 
سمت شرقی دجله مقابل نهرامیر؛ اردو گاه کند وخندقی استوار بکند. به ابوالعباس 
دستور داد از نخبة پاران خویش پنجهزار کس وسی کشتی به رشیق پیوسته کند. به 
رشیق دستور داد کشتیها را بردهانة نهر امیر بدارد وبرای هرپانزده کشتی نوبتی نهد 
که در نهر امیر برود تابه گذر گاهی‌رسد که زنگیان از آنجا به‌دبا وقندل ونهرسیحی 
می‌رفتند و آنجا باشد واگر کسی از خبیثان بر آنها نمایان شد باوی‌نبرد کنند و چون 
نو بتشان بسررفت‌باز آ پندو یار انشان که‌بر دهانهنهر مقیم بوده‌اندجا پشانر ابگیر ند. چنین 


کردند» رشیق در جابی که دستسور يافته بود اردو بزند» اردو زد و راههای 
فساجران که از آنجا به نهر دبا وقندل و مسیحی می‌رفتند » بریده شدة و چون 
راهی به خشکی و دریا نسداشتند به تنگنا افتادند و کار محاصره برایشان سخت 
شد. 

در این سال برادر شر کب؛ باخجستانی نبرد کرد و مادر او زا دستگیر 
کرد 

و هم در این سال پسر شبث بن‌حسن بپاحاست وعمربن‌سیما ولایتدار حلوان 
را دستگیر کرد. 

وهم در این سال احمدین ابی‌الاصبغ از نزد عمروبن لیث باز آمد. عه‌رو وی 
را به نزد احمدین‌عبدالعزیزدلفی‌فرستاده‌بود که بامالی بیامد وعمرو از آنچه‌به‌دست 
آورده بود «یصدوچندهزاردینارفرستاد باهدیه‌ای که‌پنجاه‌من‌مشاك بود و پنجادمن‌عنبر 
و دویست‌من‌عود وسیصد جامة مزین و غیرهءبامقداری‌وظروف طلا و نقره وتعدادی 
اسب وغلام» معادل دویست‌هزار دینار که بهایآنچه فرستاده بود وهدیه کرده‌بسود 
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پانصد هزاردینار می‌شد. 

در این سال کیفلسغ» خلیل پسر ریسال» ولایتدار حلوان شد و به سبب 
عمر بن‌سیما با آنهاسختی کرد وبه‌گناه ابن‌شبث موّاخذه‌شان کرد که تعهد کردندابن- 
سیما را نجات دهند و کار ابن‌شبث را سامان دهند. 

درهمین سال رشیق»غلام ابوالعباس‌بن‌موفق» به‌قومی از بنی‌تمیم که زنگیان 
را در کار ورودبصره وسو ختن آن كمك کرده بودند تاخت. چگو نکی آن بود که‌بدو 
خبر رسید که قومی از این بدویان از صحرا آذوقه‌ای از خوردنی‌وشتر و گوسفندبه 
شهر خبیث می برند ودر انتهای نهر امیر در انتظا ر کشتیهایی هستند که از پشت 
اردو گاه فاجر برسد و آنها را با آنچه همراه دارند ببرد. رشیق با کشتی سویآنسها 
روان شد وبه محل توقفشان رسید که نهرمعروف به اسحاقی بود وبه وقتی که‌غافل 
بودندبه آنها تاخت‌و بیشترشان را بکشت و گروهیشان‌را اسیر گرفت. اینان بازرگانان 


بو دند که بر ای‌حمل آذو قه از اردو گاه عبیث برون‌شده‌بودند.رشیق آ نچه‌ر اهمر اهداشتند 
از اقسام آذوقه‌ و گوه‌فندوشتر و خرانی که آذو قه بر آن‌بار کرده‌بودندبگرفتو اسیران‌را 
باسرهادر کشتیهابی که همراه داشت به موفتیه برد» موفق بگفت تاسرهارا در کشتیها 
آویزان کردند واسیران را در آن بیاوبختند و آنچه را که رشیق و بارانش بدست 
آورده بودند بنمود و آنرا در اطراف اردو گاه بگردانيدند. آنگاه بگفت تاسرها و 
اسیر ان را براردو گاه خبیث‌عبور دهندتا بدانند که رشیق آذوقه بیاران رانا بودکرده 
وچنان کردند. 

از جمله کسانی که رشیق دستگیرشان کرده بودء یکی‌از بدویان بود که دربارةٌ 
حمل آذو قه. مابین سالار زنگیان و بدویان سفر می کرده بود. موفق دستوردادتادست 
و پایش راببریدند ووی‌رادر اردو گاه خبیت‌انداختند» آنگاه‌بگفت تا گردن‌اسیران را 
بزنند که زدند و اموالی راکه از آنها به دست باران رشیق افتاده بود به خودشان 
بخشید وبگفت تا رشیق را خلعت وجایزه دهند و اورا به اردو گاهش باز گردانید. 
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شمار کسانی که از رشیق امان می‌خواستند بسیار شد. ابواحمد بگفت تا هر کس 
از آنها را که به نزد رشیق می‌رفت بدو پیوسته کنند وچندان زياد شدند که جمعشان 
از همۀ اردو گاهها بیشترشد. آذوقه از خبیث و بارانش ازهمه سوی ببرید و همه 
راهها که داشته بودند بر آنها بسته شدء محاصره زیانشان زد و تنهاشان لاغر شد و 
چنان شد که یکی از آنها اسیر می‌شد یا امان می‌حواست و ازاو می‌پرسیدند که کی 
نان دیده؟ واز این شگفتی می کرد ومی گفت که یکسال یا دو سال پیش نان دیده 
است. وقتی کارباران‌خبیث بدین گونه شد موفق چنان دید که پیاپی بر آنها تاخعت 
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برد تازیان ومحنتشان را بیفزاید. 

در این وقت مردم بسیار با امان به نزد ابواحمد آمدند و آنهاکه به نزد 
فاسق ماندند نیازمند بودند که برای قوت خویش حیله کنند و به طلب قوت در - 
دهکده‌ها و نهرهایی که ازاردو گاهشان دوربود پرا کنده شدند. خبر قضیه بها بواحمد 
رسید وبگفت تا جمعی از سرداران وسردستگان غلامان سپاه وی به محلهایی روند 
که زنگیان آنجا می‌رو ند واستمالتشان کنند وبه اطاعتشان بخوانند وهر کس از آنها 
که ازاطاعت آوردن دریغ کرد» اورا بکشندوسرش‌را بیارند. برای آنها دستمزدی 
معین کرد که رغبت آوردند وصبحگاه وشبانگاه به رفت و آمد بودند وروزی نبود 
که جمعی اززنگیان را با تعدادی سریا اسیر از آنها نیارند. 

محمدبن‌حماد گوید: وقتی اسیران زنگی به نزد موفق بسیار شدند بگفت تا 
آنها را از نار بگ‌ذرانند» هر کس از آنها نیرووتوانی داشت وسلاح می‌تسوانست 
برداشت؛ براو منت نهاد وبا وی نکویی کرد و با غلامان سپاه خویش بیامیخت تا 
نیکی و احسانی را که با آنها می کرد بدانند. هر کس از آنها ضعیف بود و توان 
جنبش نداشت یا پیری فرتوت بود و توان برداشتن سلاح نداشت» یازخمی داشت 
که دير باز مانده بود دستور داد تا دوجامه براو بپوشانند ودرمی‌چند بدهند باتوشه» 
و آنها را سوی اردو گاه خبیث برند و آنجا بیفکنند. پیش از آن دستورشان می‌داد 
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که‌بنزد هر کس ميرو ند ازنیکو کاری موفق که آنرا معاینه دیده‌اند» باوی‌سخن کنندو 
بگوبند که رای موفق در بارة همه زنگیانی که به‌امان سوی وی‌روند» با اسیرشوند 
چنین است. از این کار بهنظو زخو یش که استما لت بار ان‌سالارز نگیان‌بودرسید چنانکه 
بهسری‌ویو اطاعت ومسا لمتش‌متمایل‌شد ند. موفق وپسرش ابوالعباس» صبح وشب 
بهخحویشتن وبا یاران خسویش؛ به نبرد خبیث ویاران وی‌بودند که می کشتندو اسیر 
می گرفتند وزخم می‌زدند. دریکی آزاین نبردها تیری به‌ابوالعباس رسید که وی را 
زخمدار کرد و از آن بھی یافت. 

دررجب این سال بهبوذ یار خبیث کشته شد. 

سخن از چگونگ ی کشته شدن 

بینوذ !بار سالا رز نکیان 

گو یند که بهبو ذ» پسر عبدالؤهاب» بیشتر ازهمه‌ار ان خبیث‌هجوم‌می‌بردوراه می 
برید وهالامی کرفت‌وازاین زاه‌مالی گزاف فراهم آورده بود.روی با زورقهای سيك 
مکرربرون می‌شد ونهرهایی را که به دجله می‌رسند طی می کرد و جون ابه کشتی‌ای 
از آن بار ان موفق می‌رسیٌد آنرامی گرفت و به نهری که از آنآمدهابود می‌برد.ا گر 
کسی به‌تعتیب‌وی‌رو آن‌می‌شد ودورمی‌رفت‌جمعی از باران بهپو ذکه برای این کارمهیا- 
شان کرده برد بدو هجوم می‌بردند و راهش را می بریدند وباوی نبرد میکردند 
وچون ابن کار مکسرو شد و کسان ازاوخذر می کسردند» بر کشتی‌ای؛نشست و 
آنرا همانند کشتیهای موفق کرد و همانند علمهای وی بر آن نهاد وبا آن در دجله 
برفت و چرن از مردم اردو گاه غفلتی می‌یافت به آنها می‌تاخت و می کشت واسیر 
می‌گر فت. از آنجا به نهر ابله ونه معقل وشکاف شیرین و نهر دیر می‌رفت وراهها 
راامی برید وبه مال و حون رمگذران دست اندازی م ی کرد. وقتق موفق‌ازاعسال 
بهبوذ خبر یافت جنان دید که همه نهرهایی راکه بستن. آن. آسان بتو د ببندد و د 
ھان نهرهای بززر ک کشتیها نهد که از تباهکاری بهبوذو-باران وی درامسان اماد او 
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راههای مردم امن شود. وقتی این‌راهها حراست‌شد و نهرهابی که بستن آنامیسر بود 
بسته‌شد ومیان بهبوذ و آنچه می کرددبود حایل آمد» درانتظار فرصت بماند که کشتی 
نشینان گماشته‌بردهانه نهر ابله. غفاتی کنند وچون ادن فرصت بدست آمد بر کشتیها 
وزور قهابی‌هما نند کشتیهاو زور قهای‌بار انمو قق که‌علمهایی چون‌علمهایشان بر آننصب 
کرده بود ویاران دلیر و نیرومند و شجاع خویش در آن نهاده بود ازانتهای نهر - 
ابو الخصیب عبور کرد و از گذرگاهی که به نهر بهودی می‌رسید گذر کرد و به نهر 
نافذ رسید و از آنجا به نهر ابله رفت و به کشتیها وزورقهایی که برای حفاظت نهر 


نهاده شده بود رسید؛ به وقتی که مردم آن غافل بودند؛ و به‌آنها تاخت وجمعی را 
بکشت واسیرانی گرفت وشش کشتی بگرفت واز نهر ابله باز گشت. 

خبر آنچه بهبوذ کرده بود به‌موفق رسید و به‌ابو العباس دستورداد که با کشتی 
از نهر یهودی راه وی را ببندد؛ اميد داشت که وی زودتراز بهبوذ به گذر گاه رسد 
واو دا از راهی که به‌امانگاهش می‌رسید بازدارد. ابوالعباس وقتی به محل معروف 
به مطوعه رسید که بهبوذ پیشی گرفته بود و به نهر معروف به سعیدی رسیده بوږ که 
بهنهر ابو الخصیب می‌رسید. ابو العباس کشتبهای بهبوذر! بدید وطمع آورد که‌بدان 
برسد» درطلب آن بکو شید و بدان‌رسید که نبر د در گیر شد»ابو العباس گرومی از باران 
بهیوذر ابکشت و گروهی‌را اسیرگرفت؛ جمعی‌از آنها نیزازوی امان خو استند. جمح 
بسیاری از اران بهبوذسوی وی‌شدند وباوی كمك کردندو از اوبه سختی‌دفا ع کردند» 
آب در حال جزر بود و کشتیهای بهبوذ در جاهایی ازنهر و گذر گاه‌که آب از آن 
رفته بود به گل‌افتاد که وی و باقيماندة بارانش به زحمت نجات بافتند. 

مرفق همچنان در کارمحاصرة خبیث و باران وی بود ورامهایی را که از آنجا 
آذوقه به آنا می‌رسید می‌بست. زنگیانی که امان می‌خواستدد فزونی گرفتند و 
موفق, دستور داد که آنها را خلعت و جایزه دحند و اسبهای خوب بدهند با زین و 


لکام ویر اق؛ ومقرری معیین کنند. 
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پس از آن‌خبر به‌موفق رسید که‌جمعی ازیاران خبیث به‌سبب سختی‌و تنگدستی 
به طلب قوتماهی و خرما در دهکده‌ها پر | کنده‌شده اندو به پسر حو شابوا لعباس‌دستور 
داد که با شتاب در کشتی و زورقهای سبك» سوی آن دهکده‌ها شود و یاران دلیر و 
قهرمانان خویش‌را همراه ببرد و آن کسان‌را از باز گشت به‌شهرسالار زنگیان‌بازدارد. 

ابوالعباس برای این کاربرفت» خبیث ازروان شدن ابوالعباس خبریافت‌و به 
بهبوذ دستورداد بایاران خویش از گذرگاههاو نهرهای ناشناس برود که خبروی‌نهان 
ماند تا به قندل وابرسان واطراف آن برسد. 


بهبوذ برای انجام دستور خبیث برفت» درراه یکی اززورقهای ابوالعباس 
به وی رسید که گروهی از غلامان تیرانداز وی با جمعی از زنگیان در آن بودند. 
بهبوذ در زورق طمع آورد و آهنگ آن کرد؛ زورق‌نشینان با وی نبرد کردنسد: 
ضربتی ازدست يك غلام سیاه‌از جنگاور ان زورق بدوخورد که در آب افتاد» یارانش 
شتابان به نزد وی شدند واورا برداشتند و به هزیمت سوی اردو گاه خبیث رفتنند» 
اما بهبوذ را به آنجا نرسانیدند و حدا شروی را بس کرد. 

رخداد مرگ بهبوذ برفاسق و یارانش سخت گران آمد و پر او به سختسی 
بنالیدند. کشتن خبیث از فتوح بزرگ بود» اما هلاکت وی از ابو احمد نهان ماند 
تا وقتی که یکی از مسلاحان از او امان خواست وخبر را بسا وی بگفت که از آن 
خر سندشد وبگفت تا غلامی را که وی را کشته‌بود بیاورند که بیاوردند که‌بدو جایزه 
و خلعت‌داد وطوق بخشيد ومقرری وی‌را بیفزود و بگفت تا همه کسانی را که در آن 
زورق بوده بودند جایزه وخلعت وچیزدهند. 

در این سالآغاز ماه رمضان یکشنبه بود. یکشنبة دوم ماه عید شعانین بود. 
یکشنبة سوم عید فصح بود ویکشنبه چهارم نوروزبود ویکشنبه پنجم سلخ ماه‌بود. 

در این سال ابواحمد برذوائبی ظفر یافت» وی متمایل سالار زنگیان بود. 

درهمین‌سال ميان ید کوتکین؛ پسر اساتکین» و احمدبن‌عبدالعزیز نبرد شد که 
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ید کوتکین» احمد را هزیمت کرد وبرقم غلبه‌یافت. 

وهم در این‌سال عمروبن ليث به دستور ابواحمد سرداری را سوی‌محمدبن- 
عبیدالله‌بن‌مرد کرد فرستاد که وی را اسیر کرد و به نزد عمرو برد. 

در ذی‌قعده همین سال‌یکی از فرز ندان عبدالملك بن‌صالح هاشمی به‌نام‌بکار» 
در شام» مابین سلمیه وحلب وحمص» قیام کرد وسوی‌ابو احمددعوت کرد»ابن‌عباس 
کلابی با وی نبرد کرد که کلابی هزیمت شد» لو لوْ.یارابن طو لون» سرداری‌را به‌نام 
بودن با سپاهی انبوه به مقابلةٌ بکار فرستادن که باز گشت و چندان کسی با وی 


مود. 

دراین سال لو لو با ابن‌طو لون مخالفت نمود. 

وهم در این سال سالار زنگیان» پسرشاه زنگیان رابکشت که‌شنیده‌بود که‌وی 
آهنگک پیوستن به‌ابو احمد دارد. 

وهم در این‌سال احمدینعبدا لله خجستانی کشته شد» غلامش اورابکشت» در 
ماه ذی‌ححه. 

وهم دراین سال یاران ابن‌ابی‌الساج» محمدین‌علی بشکری‌را در دهکده» در 
ناحیهةٌ و اسط بکشتندو سرش در بغداد نصب‌شد. 

وهم در این سال محمد بن کمشجور: با علی‌بن‌حسین کفتمر برد کرد و 
ابن کمشجور؛ کفتمر را اسیر رفت سپس آزادش کرد و این به ماه ذی‌حجه 
بود. 

وهم در این سال علوی» معروف به حرون» اسیر شد. سبب آن بود که‌وی 
حریطه‌ای را ته خبر مراسم حج را در آن مسی‌فرستادند در راه بگرفت و نایب 
ابن‌ابی‌الساج بر راه مک کس فرستاد و حسرون را بگرفت و او را بنزد موفق 
فرستاد. 

وهم در این سال ابر المغیرة مخزومی سوی مکه شد. عامل مکه هارون بن 
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محمد هادي بود که جمعی را در ,فاو ةدو ماد کس فراهم آورد وبه کمک آ نها با 
مخزومی,متاومت کررد» مخزومی موی عبن مشاش رفت و» آنرا ,کوان یکر آنگاه 
سوئ حدة رفت فت و خوردنیها وا ارت کرد و خانه مر ومآ تیدا ,زا سنوت ونان‌دزمکه 
دواو قه بدر می‌شد. 

ن سال نس ر.زن صتلبی: جیار روم.: رون شد و مایا ملعلیه ار ده ورد 


ما 


مردد مز عش وجدث با موادم ملطیه UKE‏ کیره ند که جبار هزبعت شد و او رانا سرینع 


در این سال خلف فرغانی؛ عامل بن‌لو اورن. از ناحية مرزهای شام غسزای 
تابستانی کرد و ده و چندهزار کس از رو مبانر ابذشت. کسان غنیمت کسرفتندوسهم 
در کدا« جهل دبنارشد. 


این سال هارو ن‌بن‌محمدهاشمی سالار حح شند: ابن ابی| لسا ح‌عامل‌حادثات 


سخن ار خبر حادثاانی که باب 
سال دد بست‌وشعمت و نیم برد 


و تحمله ان بو دک که در ءاه محرم؛ علوی معروف به حرون را به‌ازدو گادابوت 
احمد بر دید بر شتر بود وقبای دیبابی به تن داشت شت با کلاهی دراز. پس از آنوی‌دا 
د یات نداند ندوببردند ودر خابی‌نگهداشتند که سالاز زنگیان اورائیند و کفتار 


بر یدند و کاروانبات را لخت کرد ند و نز دباك پنجهز ار شتر را ببردندءبا بارها 
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در محترم م همین سال»د ر شب‌چهاردهم ماه گرقت وهمچنان؟ کرفنه برد که‌نهان 
شد, به روز جمعه دو روزمانده از محر نیز به وقت غسروب» وريد گرفت و 
حمچنان ترفته بود که نهان شدء گرفتگی آفتاب وماه در ماه محرم با هم بود, 

در صفر همین ‌سال» مردم بغداد برضد ابر اهیم‌خلیجی پیاخاهتند و ان وی 
را غارت کودند. سب آن بود که غلامی از آن وی زنی را به تبرزد وس‌کشت: از 
سلعلان برضہد وی كمك خو استند» کس پیش خلیجی‌فر ستاد که غلامر ا یبرد امامت اوت 
کرد وغلامانش مردم را به تیر زدند و کروهی‌را بکشتند و گروهیرا زنعسدار کودند 
که از آن جمله دو کش از یاران سلطان بودند. خلیجی‌بگر بخت. غلامانش‌را گر فتند 
وخانه‌اش را با اسبانش غارت کردند. پس از آن محمدینع عبدالله‌ظاهر ین اسبان 
حلیجی را با هرچه از ام ال غارت شده وی که توانست فراهم آورد و به عمتدالله 
دسترر داء که آنرا به وی تسلیم کند وشاهد گرفت که اسبان و اموال رابه ویپس داده 

در این سال ابن‌ابی‌الساج پس از باز کشت از مکه به طایف رفت و سپباهی 


سوی جده فر ستاد و دو کشتی از آن مخزومی را که مال و سلاج در آل بود 
بگرفتند. 

در این سال رومی پسر خشنك سه کس از سرداران فسرغانی را که یکی‌را 
صدیق ودیگری راطخشی وسومی راطغان می گفتند بگرفت وب‌بند کرد» صدیق‌چند 
زخحم خورد و بگریخت. 

ودم در این سال» در ماه ر٬يعالاولء‏ لف » یار احمدبن علو لو ن» که از 
جانب وی عامل مرزهای شام بود در آنجابر بازمان حادم »وا بستهفتح‌بن‌خاقادتاخت 
و اور بداشت. گروهی از مردم مرز برضدتحلف برخاستند» و بازمات رانجات‌دادند» 
خلف گر بخت مردم مرزدعایابن‌طو لو نرامترولداشتند و برمنبرها اورالعن کردند.و 
چون بر به ابن‌طو لون‌رسید از مصر رو ان‌شد تابه‌دمشق رسید. آنگاه‌سری‌مرزهای‌شام 
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رفت ودر اذنه فرود آمد» یا زمان ومردم طرسوس درهای شهر را بجز باب‌الجهاد 
و باب‌البحر ببستند و آب را کشودند که تا نزديك‌اذنه و اطراف آن رشبد ودرطرسوس 
حصاری شدند. ابن‌طو لون دراذنه بماند آنگاه باز کشت وسوی انطا کیه‌رفت»سپس 
به حمص رفت» پس از آن به دمشق رفت و آنجا بماند . 

درهمین سالللو لؤ» غلام ابن‌طو لون؛ باصاحب خویش مخالفت کرده به‌وقت 
مخالفت» حمص وحاب وقنسرین ودبار مضر به دست وی بود. لول سوی بالس 
رفت و آنجارا غار ت کرد وسعیدو برادروی» دو پسر عباس کلابی؛ را اسیر کرد» پس 
از آن بها بو احمد نامه‌نوشت که بنزد وی شود واز ابن‌طو لون‌جدایی گیردوشرطهایی 
برای حویش نهاد. 


ابو احمد آنچه را خو استه بود بذیرفت. در آن وقت لو لو به رقه بود که‌از 
آنجا حر کت کرد وجمعی از مردم رافقه و دیگران را ببرد وسوی قرقیسیا شد که 
ابن صفوان عقیلی آنجا بود که با وی نبردکرد. او لو» قرقیسیا را بگرفت و آنرا به 
احمدین‌ما لك سپرد. این صفو ان گر بخت. ول لژ به آهنکک بغداد روانشد. 
سخن از خسر تبر 


خوردن ابو احمدموفق 


در این سال ابو احمد موفق تیرخورد. تیر را بك غلام رومی‌انداخت‌به‌نام 
قرطاس که از آن خبیث بود» و این رخداد از پی آن بود که ابو احمدو اردشهرخبیث 
شده بو د که دیو ار آنرا و بران کند. 

چنانکه کفته‌اند چکو نکی قضیه آن بود که وقتی بهبوذ خبیث هلاك شد 
سالار زنگیان در کُنجینه‌ها و مالهایی که بهبوذ فراهم آورده بود طمع بست که به 
نزد خبیث به صحت پیوسته بود که دارایی وی دویست هزاردینار بودء بعلاوه د 


جواهر و طلا ونقره بسیار؛ واین را بده هرحیله‌ای می‌جست وبر آن حر بص بود. 
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دوستان وخویشان ویاران بهبوذ را بداشت و آنها را تازیانه زد» بعضی خانه‌های 
وی را بکاوید وبعضی بناهای وی را ویران کرد به این طمع کهدر آن دفینه‌ای‌بیا بده 
اما چیزی از این‌باب نیافت. رفتاری که به طلب مال با دوستان بهبوذ کرده بودیکی 
از چیزها بود که دلهای باران وی را تباه کرد و آنها را به دوری از وی وبی‌علافگی 
به مضاحیتش واداشت: 

موفق بگفت تا مبان یاران بهبوذ ندای امان دهند که به رغبت سوی‌وی 


شتا بان شد ند ودر کار جایزه وحلعت ومستمری به‌همکنان خویش‌بیوسته شدند. 

وچون به هنگام وزش بادها که مو جها در دجله می‌جنبید عبور ابو احمدسوی 
اردو گاه فاجر بسیار سخت بود. چنان درد که در سمت غربی دجله مابین دیرجابیل 
و نهرمغیره برای خویشتن ویاران خویش جایی بگشاید که در آنجا اردو زند» از 
اینرودستور داد نخلها را ببرند وجای خندق را مهيا کنند و اردو گاه را به خندقها 
احاطه کنند وبا دیوارها استوار بدارند تا از شبیخون فاجران وغافاگیر یشان در 
امان باشدء آنگاه سرداران خویش را به نوبت نهاد» هريك از آنها نوبتی‌داشت که 
صبحگاهان با مردان خویش وعملگان برای سامان دادن‌کار اردو گاهی که می‌باید 
آنجا مهیا شود روان می‌شد . 

فاسق در مقا بل این کار» علی‌بن‌ابان+هلبی و سلیمان‌بن‌جامع‌و ابر اهیم بن‌جعفر- 
همدانی را به نوبت نهاد» هريك از آنها روزی به نوبت بود» پسر خبیث معروف‌به 
انکلای در روزهای نوبت سلیمان حضور می‌یافت گاه می‌شد که در روز نوبت 
ابراهیم نیز حضور می‌یافت. پس از آن خبیث وی را به جای ابراهیم‌بن جعفرنهاد 
وسلیمان‌بن‌جامع با وی در نو بتش حضور می‌یافت. خبیث» سلیمان بن‌موسی‌شعرانی 
و دوبرادرش را نیز به انکلای پیوست که با حضور وی حضور می‌یافتند وبا غیبت 
وی‌غایب می‌شد ند. 


خبیث بدانست که اگر موفق در کار نبرد مجاور وی شود وراه کسانی که 


ا تاد سر 
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دوازدو گاه‌هراس در دل یاران وی می‌افکند. تدبیر وی‌کاستی‌عی کیرد وهمهکارهایش 


تباه می‌شود. 
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پس به اران عویش دستور داد که با سردارانی که به روزها عبور می کنند 
نبرد کنند و نگذار ندشان اردو گاهی را که قصد انتقال بدان دارند اصلاح‌کنند.یکی 


از روزها بادهای سخت وزیدن گرفت؛ یکی از سرداران موفق بر ای کار اردر کاهدر 
سمت غربی بود» فاسق فرصت تنها ماندن آن سردار را غنیمت شمرد- که وی از 
باران خویش بریده بود و به سبب بادهمای سخت عبور وی-از دجله میسر نبود و 
همه سپاه حو یش را سوی سردار هقیم برسمت غربی فر ستاد وبا هردان خویش براو 
فزونی گرفت. کشتیسهانی که هتمراد آن سردار تودار اهسی بای ایستادن] نجا که 
می‌ایستاده بود نمی‌یافت از آنرو که باد کشتی را به طرف سنکها می‌برد و کشتی 
نشینان از شکسته شدن آن بیمناك بووند. 

زنگیان برضدآن سردار ویاران وی نیرو کُرفتند و آنها را از جایشان پس- 
زدند وبه گروهی از ایشان دست یافتند که ات کردند وهمکی کشته شدند. گروهی 
به آب پناه بردند و زنگیان تعقیبشان کردند و کسانی از آنها را اسیر کردند و کسانی 
را کشتند امابیشترشان‌رهایی یافتند وبه کشتیهاشان‌رسیدند وخویشتن را در آن‌افکندند 
وسوی نهرمو فقیه‌عبور کر دند. مردم ازاین فرصت‌یابی فاسقان بسار بنا لیدندوسخت 
بدان پرداختند. 

ابو !حمد نان دید که رای وی دررارة جا گرفتن در سمت غربی دجله‌عابه 
مشقت است واز حیلةٌ فاسق وبارانش در امان نیست که فرصتی بجو ید و به اردو گاه 
شبیخون زند یابه‌محلی دست یابد که مقر وی شود که در آنجا بیشدز ارهافراو ان بود 
وراهها سخت» وز تنگیان در پیمودن جاهای خعلر ناك از یاران وی تواناتربودند و 
این کار برایشان آسان‌تر بود. 
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به این سبب از رای خویش دربارة جا گرفتن به غسرب دجله بگشت و 
ويران کردندیو ارفاسقر امدف کرد‌تااز آ نجاراهو گذر گاه‌بر ای‌یار اویش بکشاند» 
از اینرو.بگفت تا ویرانی دیو ار را از مجاورت نهرمعروف به منکی آغاز کنند. 

تدبیر خبیث در این باب آن بود که پسر خویش انکلای و علسی‌بن‌ابان و 
سلیمان بن‌جامع را برای جلو گیری از این کار فرستاد که مريك‌به روزنوبت خویش 
بروند واّر باران موفق بر آنها فزونی گرفتند همگی برای دفاع از مهاجمان فراهم 
E‏ 


وقتی موفق دید که خبیقان‌ټرای جلو گیری از وایران‌کرون دیوار گرد آمده‌اند 
وبا همدیگر كمك می‌کنند مصمم شد این کار را بخویشتن عهده کند ودر آن‌حضور 
بابد که تلاش و کو شش و تسوجه اران وی فرون شود چنین کرد و نبرد پسو سته 
شد و بردوگروه سخت شد واز هردو دسته کشته و زخمی بسیار شد. موفق روزی 
چند بماند که صبحگاه و شبانگاه با فاسة ن به نبرد بود و روزی نبود که از پیکار 
باز مانند. 

وچنان بود که باران ابواحمد نمی‌تو انستند سوی خبیثان روند به سبب دوپل 
که برنهر منکی بود وهمینکه پیکار گرم می‌شد زنگیان از آن می‌گذشتند و از آنجا 
به راهی می‌رسیدند که آنهارا به‌پشت سر یاران ابو احمدمی‌رسانید کهبه‌ایشان‌هجوم 
می بردند واز انجام مقصودشان که ویران کردن دیوار بود بازشان می‌داشتند. موفق 
چنان دید که برای ویران کردن آن دو پل تدبیر کند وفاستان‌را از راهی که در گرمات 
گرم پیکار از آنجا پشت سریارانش می‌رسیدند بازدارد. پس به تنی چندازسرداران 
غلامان خویش دستور داد که این دوپل را هدف کنند وبازنگیان عدعه کنندوفرصتی 
بجویند که آنها از حر است‌پلها غافل‌بمانند. دستورشان‌داد که تبرو اره وافزارهایی که 
برای بریدن پلها بایسته است و کمکشان می کند که مقصود خویش را با شتاب بسر 
بر ند» آماده کنند. 


داد سدق 
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غلامان دستوری را که یافته بودند کار بستند وبه وقت نیمروز به نهر منگی 
شدند. زنگیان به مقابله‌شان آمدند و پیشدستی کردند وشتاب آوردند. ازجمله کسانی 
که با شتاب سوی آنها آمد ابوالندا بود با گروهی از بساران عویش که بیشتر از 
پانصد کس بودند. نبرد میان یاران موفق وزنگیان درگرفت و لختی از روز دا نبرد 
ینید 


پس از آن غلامان ابواحمد بسرفاسقان غلبه یافتند و آنهارا از پلها پس 


زدند. 

در آن انا تیری به سین ابوالندا خوردکه به قلبش رسیدو اورا ازپابینداخت 
یاران وی از پیکرش دفا ع کردند و آن را برداشتند وبه هزیمت پشت بکردند. 
سرداران غلامان موفق برای‌بر یدن‌پلهافرصت یافتند که آنرا ببر یدند و به‌دجله‌بردند و 
چوب آنرابه نزد ابو احمدفرستادند وبه‌سلامت باز کشتندو کشته‌شدن ابوالندا و بریدن 
پلها را به‌موفق خبردادند که وی ومردم اردو گاه از این بسیار خرسند شدندوبگفت 
تاکسی راکه تیر به‌ابوالندا افکنده بودجایزة کلان دهند. 

پس از آن ابواحمد به نبرد خبیث ویاران وی مصر شد واز دیواربه‌مقداری 
که به نزد زنگیان درتوانند شد ویران کردند و آنها را به نبرد در شهرشان از دفاع 
دیوار مشغول داشتند که و بران کردن آن سرعت گرفت وبه خانةٌ ابن‌سمعان وسلیمان 
ابن‌جامع رسید وهمة این ناحیه به‌دست یاران موقق افتاد که فاسقان نمی‌توانستند 
آنها را از آنجا برانند یا از وصول بدانجا منعشان کنند. این دوخانه ویران‌شدو 
هرچه در آن بود به غارت رفت. 

یاران موفق به بازاری از آن سالار زنگیان رسیدند که زیر سایبانی بر کنسار 
دجله نهاده بود و آنرا میمونه نامیده بود. 

موفق زيرك مقدمه‌دار ابوالعباس را بگفت که آهنگ آن بازار کند که‌سوی آن 
رقت وبدان پرداخت که بازار ویران شد. آنگاه موفق آهنک خانه‌ای کرد که سالار 
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زنگیان برای جبایی ساخته بود و آنرا ویران کرد وهرچه‌را در آن بود یا در خزینه- 
های فاسق بود که پیوسته بدان بود به‌غارت داد. سپس به اران خویش گفت سوی 
محلی روند که خبیث در آنجا بنایی ساخته بود و آنرا مسجد جامع‌نام کرده بود. 
فاسقان سخت از آن دفا ع کردند که خبیث بدین کارتر غیبشان‌می کردو به‌این‌توهمشان 
می‌|نداخت که حمایت و بزر گداشت‌مسجد برایشان واجب است که گفتار وی‌راباور 


می‌داشتند و از رای وی تبعیت می کرد ند. 
کاروصول به مسجد بریاران موفق سخت‌شد ونبرد برسر آنمحل‌روزها به- 
درازا کشید. در آنوقت نخبه ودلیران باران فاسقو کسانی که سر ثبات داشتند با وی 


بودند واز سرجان دفا ع کردند» چنانکه در آنجا می‌ایستادند ویکیشان ضربت نیسزه 
می‌خورد یا تیر باضربت شمشیر بدو می‌رسید ومی‌افتاد و کسی که پهلویش بود او 
راکنار می‌زد وبه جایش می‌ایستاد مبادا جای یکی از آنهاخالی‌بماند ودر دیگر یاران 
وی خلل‌افتد. 

وقتی ابو احمد بات ودفا ع آن گروه‌رابدید که روزهای درازدفاع می کردند» 
به ابوالعباس دستور داد آهنگ سمتی کند که بنای مسجد خبیث در آن بود و دلیران 
اصحاب وغلامان خویش را برای این کار ببرد؛ فعلگانی را نیز که‌برای‌و یران کردن 
آماده شده بودند بدوپیوست که چون به‌جابی دست می‌یافتند باشتاب آنرا وبران 
می کردند. بکفت تا نردبانها یردیوار نهند که بنهادند وتیراندازان بالارفتندو کسانی 
ازفاستان را که پشت دیوار بودند تیر باران کردند واز محل خحانة جبایی تا محلسی 
که ابوالعباس بود مردان نهاد. موفق مال وطوق وبازو بند به کسانی که دیوارفاسق 
وباز ارهاوخانه‌های پارانش را باشتاب ویران می کردندبذل می کرد و کاری که‌سخت 
می‌نمود از پس نبردی درازوسخت آسان شد وبنایی که خبیث آنرا مسجدمی نامیده 
بود ویران شد و به‌منبر آن رسیدند که آنرا برداشتند وبه نزد موفق بردندکه‌باآن 
خو شدل وخرسند سوی موفقیه» شهر خویش» باز گشت. 
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پس از آن موفق به‌ویران کردن دیوار پرداخت و آنرا از حد خانه انکلای تا 
حانة جبایی ویران کرد. باران موفق به‌چند دیوان از دیوانها وچندخزینه از خزانه- 
های خبیث رسید ند که غارت شد وسوخته شد واين به روزی بود سخت ابر ی که 
کسان را از یکدیگر مستور داشته بود و کس» همراه خویش را به زحمت می‌دید. 
در آنروز آثار فتح برموفق نه‌ودار شد. در این حال بودند که تیری از تیرهمای 


فاسقان به موفق رسید. تیر را يك غلام روی به نام قرطاس که با خبیث بودانداخته 


بود که به‌سينةً وی رسید. وان به‌روز دوشنبه بود؛پنجروز رفته ازحمادی‌الاول‌سال 
دوست وشصت‌ونهم. 

موفق محنتی‌را که ازتیر بدورسیده بود مکتوم‌داشت وبه شهرموفقیه‌باز گشت. 
آنشب به معالجة زخم خویش پرداخت وبماند؛ سپس با دردی که از آن‌زخم‌داشت 
به نبرد باز رفت که دلهای دوستان خو یش را نیرودهد و تودم وسستی بداذ‌راه نیابد 
واین حر کت که خویشتن‌را بدان وادار کرده بود» علت‌وی‌را شدت افزود که سخت 
شد و کار آن بالا گرفت چندان که براوبیمناك شدند وبرای علاج آن به مهمترین 
کارهابی که در معالجة زخمها می کردند حاجت افتاد. از این‌رو اردوگاه وسپاه و 
رعیت آشفته شد واز نیرو کردن فاسق برخویشتن بیمنال شدند تا آنجا که جهسعی از 
مقیمان شهر موفقیه که دلهاشان هر اسان شده بود از آنجا بیرون شدند وسختی‌علت» 
در سلطهٌ موفق خلل آورد. کسانی از باران ومعتمدانش بدو مشورت دادند که از 
اردوگاه خویش به مدینة‌السلام رود و کسی را به جای نهد که نایب وی باشد. 
اما این را نپذیرفت وبیم کرد از رفتن‌وی پرا کند کی کار خبیث فر اهمی گیرد و باب 
سختی علت بجای ماند وخلل سلطة وی فزونی گرقت. اما حدای‌منت‌نهاد و وی‌را 
عافیت داد که برسرداران وخاصان خویش که مدتی از آنها به پرده بوده‌بود نمایان 
شد که نیرو گرفتند. 


تا شعبان‌این‌سال‌نقاحت و آسایش مو فق‌دو ام‌داشت وچون بهی‌یافت وتو انست 
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برای نبرد فاسق بپای خیزد» دل به این کار داد و کار نبرد را ازسر گرفت. 
وقتی خبر بلي ابواحمد به نزد خبیث به صحت پیوسته بود» یارانخویش 
را وعده‌ها و آرزوهای نادرست می‌داده بود وچون خبر نمودار شدن ابواحمد وبر 
کشتی نشستنش بدو رسید» برمنبر عویش قسم یاد می کرد که این‌باطل‌است‌و اساس 
نداردو کسی‌را که‌در کشتی‌دیدهاند تما لی است که‌ساخته اندو [ نهار ابه‌عطا | نداخته‌اند. 
در همین سال» به روزشنبه نيمه جمادی‌الاول» معتمد حر کت کرد و آه نگ 


پیوستن به‌مصر داشت» اما در کحیل بماند وبه‌شکار پرداخت.صاعدبن‌مخلد ازنسزد 
ایو احمد بیامد» سپس در ماه جه‌ادی‌الاخر باگروهی از سرداران به سامرا رفت. دو 
سردار از آن احمدین‌طو لون که یکی را احمد می‌گفتند پسر جیفویه و دیگری را 
محمد پسرعباس کلابی» به‌رقه رسیدند. وقتی معتمد به‌قلمرو اسحاق‌بن کندا ج‌رسید 
که‌عاملمو صل وهمه‌جزیره‌بودهابن کنداج بهتينك و احمدبن‌خاقان و خطارمش که‌همر اه 
معتمد از سامرا به آهنگ مصر روان شده‌بسودند تاحت و آنها را به‌بند کرد وامولا 
واسبان و بردگانشان را بگرفت. بهاو نوشته شده برد که آنها ونیز معتمد را بگیرد؛ 
املال آ نها واملاك فارس‌بن‌بغابه تیول‌بن کندا ج داده شد. 

چگونگی گرفتن کسانی که باد کردم آن بود که و قتی معتمدبه‌قلمروابن کنداج 
رسید» پیش از آن از جانب‌صاعد در بار؛ گرفتن آنها نامه‌ها به ابن کنداج‌رسیده‌بود و او 
چنانو انمود که‌با آنهاست وهمانند آنها دل به‌اطاعت‌معتمددارد که خلیفه است و مخا لفت 
وی روانیست. وچذان بود که همراهان معتمد وی را از عبور برابن کندا ج‌حذر داده 
بودند که مبادا برضدشان کار کند. اما معتمد جذانکه گفته‌اند مصر شد که برابن کنداج 
عبور کند وبه آ نها گفت: «وی وابستة من است وغلام من. سرشکار دارم ودرراه.به 
طرف وی شکار فر اوان‌هست». وچون به قلمرو وی رسیدند ابن کندا جبه‌دیدارشان 
رفت وبا آنها روان شد تاء جنانکه کفته‌اند» معتمد را از آن پیش که به قلمرواین- 
طو لون برسد» در جایی فرود آرد. صبحگامان تبعه وغلامانی که همراه معتمد بودند 
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و کسانی که‌ازسامرا باوی آمده‌بودند حر کت کر دند. ابن کنداج باسرداران که همراه 
معتمدبودند خلوت کردو گفت: «به‌قلمرو ابن‌طو لون وسرداران وی که دررقه‌اقامت 
دار ندنزديك شده‌اید» وقتی‌شما به نزد ابن‌طو لون شدید فرمان فرمان اوست وشما 
زیردست او می‌شوید و جزوسپاه وی. آیا بدین رضایت می‌دهید در صورتیکه 
می‌دانید او نیز یکی همانند شماست؟» 

دراین باب میان وی و آنها گنتگو بود تا روزب ر آمد وهنوز معتمد حر کت 
نکرده بود که سرداران درحضور وی به گفتگو بودند و دربارة چیزی اتفاق نکرده 
بودند. ابن کنداج به آنها گفت: « برخيزید تا دراین باب در محلی دیگ ر گفتگو 
کنیم وحرمت مجلس امیرمومنان را بدارید که صدا در آن بالا نگیرد ۰» 


پس‌رست آنها را بگرفت واز سرا پردۀ معتمسد به سراپردة خویش بردکه 
سراپرده‌ای بجز سراپردةٌ وی نمانده بود که از پیش به فراشان و غلامان 
و اطرافبان خویش‌گفته بود که جزبا حرکت وی حر کت نکنند. بیشتر غلامان و 
یاران ابن کنداج به‌نزد وی وسردارانی که با وی بودند در آمدند. قیدها حاضرشد» 
وغلامان وی به سردارانی که از سامرا با معتمد آمده بودند هجوم بردند وبه‌بندب 
شان کردند» و چون بندی شدند و کارشان بسر رفت ابن کنداج به نزد معتمد رفت 
واورا به‌ملامت گرفت که‌چرا ازدارالملك خویش ر پدران‌خو یش‌برون‌شده واز بر ادر 
خویش جدایی گرفته؛ آنهم به وقتی که وی با کسی که می‌خواهد معتمد و مردم 
حاندانش را بکشد و ملکش دا به زوال دهد درکار نبرد است» آنگاه معتمد را با 
همراهان وی که همچنان دربند بودند ببرد تا به سامرا رسانید. 

دراین سال‌رافع‌بن‌هرثمه همه ولایتهای خراسان را که حجستانی بر آن تسلط 
یافته بود عهده کرد. وچنان بود که رافع‌بن هرئمه حراج چند ولایت خراسان را از 
پیش گرفته بود وه‌ردم آنجا را فقیر کرده بود وولایت را به ویرانی داده بود. 

در این سال حسینیان و حسنیان را با جعفریان نبردی بود که هشت کس از 
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جعفریان کشته شدند» جعفریان تفوق یافتند وفضل‌بن عباس‌عباسی عامل مدینه را 
نجات دادند. 

درجمادی‌الاخر این سال» هارونبن‌موفق ابن ابی‌الساج را عامل انبار وراه 
فرات و رحبة طوق کرد. احمدبن‌محمد طایی را نیزبر کمکها وخراج کوفه وسواد 
آن گماشت کمکها را به‌نام علی‌بن‌حسین معروف به کفتمر کرد. احمدبن محمد؛ در 
کوفه با هیصم عجلی روبرو شد که هیصم هزيمت شد وطایی امو ال و املاك اورا 
گرفت. 

چهارروزرفته ازشعبان این سال اسحاق‌بن کنداج» معتمدرا به‌سامرا برد که 
در قصر مشرف به حیر جای گرفت. 

هشت‌روزرفته ازشعبان همین سالابن کنداج‌خلعت گرفت. دوشمشیر باحمایل 
نیز براو آویختند یکی ازراست وی ودیگری ازچپ وی وصاحب دوشمشیر نامیده 
شد. دوروز پس از آن باز علعت گرفت: یك قبای دیبا با دوشانه پوش؛ تاجی بر 
سرش نهادند و شمشیری براو آویختند که همه جواهرنشان بود. هارون‌بن مسوفق و 
صاعدبن مخلد وسرداران» همراه وی به‌خانه‌اش رفتند وبه نزد وی چاشت کردند. 

درشم‌بان‌همین سال یاران ابو احمدء قصرفاسق‌را بسوختند وهرچه را که‌در آن 


بود به‌غارت بردند. 


سخن ازچکونگی سوختن 

قصر سالادز نکبان وغادت‌آن 

محمدبن حسن گوید: وقتی زخمی که به ابواحمد رسیده بود بهی یافت به 
ترتیبی که داشته‌بود وصبحگاه و شبانگاه با فاسق‌نبرد می کرد بازگشت. وچنان بود 
که خبیث بعضی شکافها را که دردیوار افتاده بود ازنوساخته بود» موفق بگفت تا 
آنرا ویران کنند وجاهای پیوسته به آنرا نیزویران کنند. یکی ازروزها درنخستین 
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وقت پسین‌برنشست» در آن روزنبرد در مجاورت نهرمنگی پیوسته بود وفاسقان 
درآن ناحیه فراهم بودند وخویشتن را بدانجا مشغول داشته بودند و پنداشتند فقط 
در آنجا با آنهانبرد می کنند. موفق که فعلگان را مهیا کرده بود برفت تا به نهرمنگی 
نزديك شد و با فاسقان نبرد آغاز کرد» همینکه کار نبرد بالاگرفت پاروزنان وسر- 
ملوانان را بگفت تا شتابان رهسبار شوند تا به نهرجوی کور رسند که زیرنهرابو - 
الخصیب زدجله جدا می‌شد. وقتی به جوی کوررسید که از جنگاوران ومردان - 
خالی بود» نزديك شد وفعلگان را ببردکه دیوارمجاور آن نهررا ویران کردند. 
جنگاوران پیش رفتند ودردل نهرجای‌گرفتند و کشتاری بزرگ کردند؛ به بعضی 


قصرهای فاسقان رسیدند وهرچه را در آنجا بود غارت کردند» قصرها را بسوختند 
وتعدادی زنان را که‌در آنجا بودند» نجات دادند» تعدادی اسب ازاسبان فاجران را 
نیز گرفتند وبه غرب دجله بردند. موفق به وقت غروب آفتاب با ظفر وسلامت‌باز- 
گشت. صبحگاهان به‌نبرد زنگیان وویران کردن دیوار رفت وبدین کار پردااخت تا 
ویرانی به خانۀ انکلای رسید که به خانۀ خبیث پیوسته بود. 

وقتی خبیث برای جلو کیری ازویرانی دیوار ومنع یاران مسوفق از ورود 
به‌شهر خویش چاره‌ای‌نیافت در کارخویش فروماند وندانست برای این‌بلیه چه‌تدبیر 
کند. علی‌بن ابان مهلبی بدو گفت که آب‌درشوره زاری که یاران‌موفق‌در آن می‌رفتند 
روان کند تا از عبو ر آن وامانند» ونیز در چند جا حندقها بکنند وبه سبب آن از 
ورود به شهربازشان دارد واگرحویشتن را به شهررسانیدند ودچار هزیمتی شدند 
باز گشتشان به کشتیها آسان نباشد. درچند جای شهرخویش ودر میدانی که خبیث 
آنرا راه کرده بود چنین کردند واین خندقها نزديك به خانة وی رسید. 

موفق ازپی آن توفیق که خدایش‌در کارویران کردن دیوار شهر فاسق نصیب 
کرده بود چنان دید که خندقها و نهرها و گودالها را پر کند که عبور سواروپیاده از 
آن میسر شود بدین‌کار پرداخت و فاسقان به دفا ع پرداختند که نبرد دوام یافت و 
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به درازا کشید و کشته وزخمی از دو گروه» سخت بسیار شد» چندان که یکی از آن 
روزها زخمیان‌را درحدود دوهزار شمار کردند به‌سبب آنکه دو گروه به وقت نبرد 
نزديك همدیگر بودند و خندقها مانع از آن بود که هرگروهی گروه مقابل خویش 
را ازجای براند. 

وقتی موفق چنین دید» بر سر آن شد که از سمت دجله خانةٌ خبیث را آتش 


بزند وبر آن‌هجوم برد. مانع‌این کار آن بود که خبیث برای خانهٌ خویش جنگاوران 
ومدافعان بسیار نهاده بود و همینکه کشتی به قصر وی نزديك می‌شد ازدپوار آن و 
ازبالای قصر سنکك وتیر می‌انداختند وفلاخنها ومنجنيقها وارابه‌ها به‌کار می‌افتاد و 
سرب‌می گداختند وبر آنهامی‌ریختند» ازاین‌رو آتش زدن خانة وی میسرنبود. موفق 
بگفت تا برای کشتی سایبانهای چوبین بسازند وپسوست گاومیش برآن بکشند و 
پارچة کنفی را به‌اقسام داروها که مانع از سوختن آتش می‌شد اندوده کنند و برآن 
بپوشاند. چنین کردند وجند کشتی را با آن بیندودند وغلامان دلیر نیزه دار وتیر- 
اندازخویش‌رابا گروهی نفت اندازان ماهر در آن جای دادند و آنهارا برای‌سوختن 
حانة فاسق» سالار زنگیان آماده کرد. 

به‌روزجمعه دوازده روز مانده ازشعبان سال دویست وشصت ونهم» محمد 
ابن‌سمعان؛ دبیر خبیث. از موفق امان عواست. چنانکه درروایت محمدبن حسن 
آمده چگو نکی امان‌خواستن‌و ی آن‌بود که محمد به‌همدمی‌خبیث‌دچار بود اما آن را 
خوش نداشت که از گمرهی وی خبرداشت. 

گوید: من نیز باابن‌سمعان‌همداستان بودم و همگی‌برای‌علاص شدن چاره 
می‌جستیم» اما میسر نبود. وقتی خبیث دستخوش محاصره شد ویارانش پراکنده 
شدند و کارش سستی گرفت» وی به تدبیر نجات پرداخت و مرا از آن مطلع کرد و 
گفت: « دل‌بدان داده‌ام که فرزندی را یا کسی راهمراه نبرم وبه تنهابی نجات‌یابم» 


1 ات"‎ ۴ E E a 


2 
32 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


22۴ ترجمة تاریخ طبری 


آیا تونیز چنانکه من قصد کرده‌ام عمل می‌کنی؟ » 

گفتم: « دربارة تو رای درست چنان است که گفتی که پسری خرد سال 
بجا می‌نهی که خاین را براوراه نیس ت که‌خشونتی کندیا حادثه‌ای بیارد که ننگث آن 
بر تو بماند» اما من زنانی با خویش دارم که ننگث آن برمن می‌ماند ونمی‌توانم 
آنها را دستخوش خشونت این فاج ر کنم. ازپی منظور خویش برو و آنچه راکه 
از نیت من در مخالفت وناحشنودی ازهمدمی فاجر می‌دانی بسگوی. اگر خسدای 
نجات مرا با فرزندم میس ر کرد به‌زودی به‌توپیوسته می‌شوم وا گر تقدیری برمارفت 
باهم باشیم وصبوری کنیم. 

راوی‌گوید: محمدین سمعان نمایندة خویش را به‌نام عراقی روانه کرد که 
به اردو گاه موفق رفت وامانی را که می‌خواست برای وی گرفت و کشتی برای او 
مهیا کرد. در آنرو که یادکردیم کشتی در شوره زار به نزديك وی رسید که سوی 
اردو گاه موفق شد. 

فردای روزی که محمدبن سمعان در آن امان یافت؛یعنی روزشنبه یازده روز 
مانده از شعبان سال دویست و شصت ونهم» موفق نبرد خبیث و آهنگ سوختن 
خانة وی را بانکوترین وضع و کاملترین اقزار ازسرگرفت؛ کشتیهای اندوده به 
داروها را که کفتیم و دیگر کشتیها وزورقهای خویش را همراه داشت که وابستگان 
وغلاانش در آن بودند؛ با گذرهایی که پیادگان در آن بودند. موفق به پسر خویش 
اپ والعباس دستور داد سوی‌خانة محمدبن یحیی»معروف به کرنبایی» رود که مقابل 
خانهٌ حاین بود در شرق نهر ابوالخصیب که به نهروبه دجله راه داشت و بگفت 
که آنرا وخانه‌های سرداران خاین را که مجاور آن بود بسوزاند و آنها را از كمك 
ویاری وی باز دارد. کسانی را که در کشتیهای سایبان دار بودند بگفت تا به آهنگت 
پنجره‌ها وبناهای خبیث که مشرف بر دجله بود بروند که چنان کردند و کشتیهای 
خویش را به دیوار قصر چسبانیدند وبا فاجران به‌سختی نبردکردند و آتش برآنها 
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بارید ند. فاسقان‌ثبات کردندو نبرد کردند» خدایار ان‌ابو احمدرابر آنها نصرت‌داد که‌از 
پنجره‌ها وبناهایی که مدافع آن بودند کناره گرفتند وغلامان موفق آنرا بسوزانیدند 
و کسانی که در کشتیها بسودند از تیرها و سنگها و سرب آب شده که خبیثان 
بر آنها می‌ریختند و چیزهای دیگر به سلامت ماندند» به سبب سایانهایی که 
بر کشتی ساخته بود و از همین رو به خانة خبیث دست یافت. آنگاه‌موفق بگفت 
تا کسانی که در کشتی بودند باز گردندکه باز گشتند و غلامانی راکه در آن جای 
داشتند برون آورد و گروهی دیگر را در آن نهاد و در انتظار آمدن و بالا گرفتن 
مد ماند. وقتی چنان شد. کشتیهای سایبان دار سوی قصر خبیث باز گشت‌وموفق 


دستور داد اطاقهای قصرخاین را که بردجله مشرف بود بسوزانند که چنان کردند» 
آتش در این‌اطاقها مشتعل شدوبه پرده‌هابی که خبیث آنر اسایبان خانة خویش کرده 
بود وپرده‌هایی که‌بردرهای آن بود پیوست که آتش برای سوختن نیرو گرفت وبسه 
خبیث وهمراهان وی فرصت نداد که برای اموال وذخیره‌ها واثاث و دیگر جیزها 
که در منزل وی بود درنگ کنند» به‌فرار برون شد وهمه را بجای گذاشت. غلامان 
موفق با باران خویش برقصر خحسبیث بالا رفتند واز اشاث گرانقدر طلا ونقره و 
جواهر وزیور ودیگرچیزها هرچه را آتش نابود نکرده بود غارت کردند و گروهی 
از زنانی را که خبیث برده‌شان کرده بود نجات دادند. غلامان موفق به‌دیکٌّر خانه 
های خبیث وخانه‌های پسرش انکلای در آمدند و آتش در آن افروعتند. مردمان از 
توفیقی که خدایشان در آنروز داده بود سخت شادمان شدند. جمعی از آنهادر شهر 
فاسقان و بردر قصر خبیث که مجاور میدان بود به نبردشان ایستادند وبسیار کس از 
آنها را بکشتند وزخمدار کردند واسیر گرفتند. ابوالعباس نیز در خحانة کرنبایی و 
اطراف آن از سوختن وغارت وویرانی چنان کرد. در آنروزابو العباسزنجیر آهنین 
بزرگ و محکمی راکه خبیث به وسیل آن نهر ابوالخصیب را بریده بود که کشتی 
در آن نتواند رفت ببرید و به تصرف آورد که آنرا در یکی از کشتیهای وی 
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موفق به وقت‌نماز مغرب با کسان» بانکوترین ظفربا ز گشت» در آنروز برجان 
ومال وفرزند فاسق همان رسید که مسلمانان از او کشیده بودندء از هراس وفرار و 
پراکندگی و مصیبت زن و فرزند. اسیرانی که از زنان مسلمان به دست داشت‌رها 
شدند» شکم پسرشانکلای در آنروز زخمی سخت برداشت که نزديك بود ازآن 
تلف شود. 

فردای آ نروز که روز یکشنبه بود بازده روز رفته از شعبان همین‌سال» نصیر 


غرق شد. 


سخن ازچگو نگی غرق 
نصیر سردادابواحمد 

محمدبن‌نصیر گوید: وقتی فردایآنروز شد» موفق صبحگاهان‌به نبردخبیث 
رفت ونصیر معروف به ابوحمزه را بگفت تا سوی پلی رود که خبیث از چسوب 
ساجبرنهرابوالخصیب ساخته بود» بسجز دو پل دیگر که بر آن بوده بود. زيرك 
را نیز بگفت تا برای نبرد فاجرانی که مجاور خانه جبایی بودند یاران‌خویش‌را 
آنجا برد و نیزجمعی ازسرداران خویش را برای نبرد آنهابه‌مجاورت خانه‌انکلای 
فرستد. 

نصیر شتاب آورد وبا شرو ع مد با تعدادی از کشتیهای خویش وارد نهر 
ابو!لخصیب شد که مد آنرا ببرد و به پل چسبانید. تعدادی از کشتیهای وابستگان و 
غلامان موفق که دستور ورود نداشتند نیز به نهر در آمدند که مد آنها را ببرد وبنزد 
کشتیهای نصیر افکند. کشتیها به همدیگر پیوست چنانکه سر ملوانان و پاروزنان را 
تدبیر و کاری میسر نبود. زنگیان این را بدیدند وبه نزد کشتیها فراهم آمدند و آنرا 
از دوسوی نهر ابو لخصیب‌درمیان‌گرفتند. پاروزنان‌باهراس وبیم‌خویشتن راد ر آب 
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افکندند» زنگیان وارد کشتیها شدند» بعضی جنگاوران را کشتند» بیشترشان غرق 
شدند. نصیر در کشتی‌های خویش نبرد کرد تا وقتی که از اسیر شدن بیسمناله شد و 
خویشتن را در آب افکند وغرق شد. 

موفقآنروز با فاسقان به‌نبردبود ومنز لهایشان را غارت می کردومی‌سوخت» 
باقی روز را بر آنها تفوق داشت. 

سلیمان‌بن‌جامع از جمله‌کسانی بود که آنروز از قصر خاین دفاع می کردند 
وبا باران خویش ثبات کرد و نبرد میان یاران موفق‌واوهمچنان پیوسته بود. سلیمان 
به جای خویش بود و از آن پس نرفته بود تا وقتی که کمینی از غلامان سیاه‌موفق‌از 
پشت سروی نمودار شدند که هزیمت شد. غلامان به تعقیب وی رفتند و یارانش 
را می کشتند و از آنها اسیر می گرفتند. در این وقت ساق سلیمان زخمدار شد و با 
دهان برمحلی که حریق رخ داده بود افناد وچیزی از پیکروی به آتش بسوخت. 
گروهی از یارانش از وی دفاع کردند واز آن پس که نزديك بود اسیرشود نجات 
یافت. موفق باظفر وسلامت‌باز گشت. فاستان سستی گرفتندوسخت بیمناك شدند که 
نابسامانی کار خویش را می‌دیدند. 

ابواحمد ازدرد مفاصل بیمار شد وبه سیب آن‌باقیما ندةماه شعبان وماه‌رمضان 
و روری‌چند از شوال از نبرد فاسق بازماند.وچون‌بیماری برفت وبهی‌یافت‌دستور 
داد آنچه را برای مقابلةٌ فاسقان بایسته بود مهیا کنند وهسمه یاران وی برای‌این کار 
آماده شدند. 

در گذشت عیسی‌بن‌شیخ در این سال بود. 

وهم در این سال معتمد در دارالعامه» این طولون‌را لعن گفت و دستسور داد 
برمتبرها اورا لعن گوبند. جعفرمفوض به روز جمعه به مسجد جامع رفت وابن- 
طولون را لعن گفت واسحاق بن کنداج را بر اعمال ابن‌طولون گماشت واز در 
شماسیه تا افریقیه بدوسپرده شد» نگهبانی خاص نیز بدوسپرده شد. 
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در ماه رمضان همین سال احمدبن‌طو لون به مردم شام نوشت و آنهارابه‌یاری 
خلیفه دعوت کرد. پیکی رایافتند که آهنگت ابن‌طولون داشت‌ونامه‌هایی از نایب‌وی» 
جّواب» همراه داشت که‌خبرهایی در آن بود. جواب‌را گرفتندو بداشتند ومالوبرده 
واسبانی از او گرفتند. 

در شوال این سال میان ابن‌ابی‌الساج وبدویان نبردی بود که وی را هزيمت 
کزدند» سبش به آنها شبیخون زد واز آنها بکشت واسیر گرفت وسرها را بااسیران 
به بغداد فرستاد که در شوال همین سال به آنجا رسید. 


بازده روزمانده از شوال این سال جعفرمفوضصاعدبن‌مخلد را ولایستدار 
شهر زور و دراباذ وصامغان وحلوان وماسبذان ومهر گان کدك وتوابع فرات کسردو 
سرداران مو سی بن بغار ابدو پیو ست؛ بجز احمدبن‌موسی وکیغلغ و اسحاق‌بن کنداجیق 
واساتکین. صاعد نیز به روز شنبه» هشت روز مانده از شوال » آنچه را که مفوض 
بدوسپرده بود به لو لوسپرد واز جانب‌خویش‌فرمانی به‌ابن‌ابیالساج داد وولایتهایی 
راکه به عهده داشت بدو واگذاشت که وی از پیش از جانب‌هارون‌بن‌موفق عهده- 
دار انبار وراه فرات ورحبهةً طوق‌بن‌ما لك شده بود و در ماه رمضان آنجا رفته 
بود وچون این کار به صاعد پیوسته شد وی را بر آنچه به عهده داشته بود باقی 
نهاد. 

د ر آخر شوال‌این‌سال‌ابنابیالساج وارد رحبه طوق‌بن‌ما لك‌شد.پیش ازورود 
مردم رحبه با وی نبرد کردند که بر آنها غلبه یافت و احمدین‌ما لك سوی‌شام گریخت. 
پس از آن ابن‌ابی‌الساج سوی قرقیسیا رفت وبدان درشد و ابن‌صفوان عقیلی از آن 
دوری گرفت. 

به روز سه‌شنبه» ده روز رفته از شوال این‌سال» ابواحمد بازنگیان درشهر 


فاسق نبردی داشت که ثمربخش بود وبه مقصود خویش رسید. 
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سخن از چکو نکی نرد 
ابواحمددر شهر سالارزنگیان 


محمدبن حسن گوید: خبیث دشمن خدای در آن مدت که ابواحمد به بیماری 
5 


کتشماه رت یه مات 2 متام نی نم زگ 1 
های تسیر دزد ال فرو دبود نو فردوبران 


خويش مشغول بود پلی را که 
جیزها افزود که پنداشت نرا استو ار کرده‌است» مقابل آن د کلهایساج‌نهاد و آنرا 


به همدیگر پیوست و آهن بر آن پوشانید ومقابل آن با سن بندی‌زد که محل‌ورود 


کشتی را تنگ کند. وجریان آب را در نهر ابوا لخصیب تند کند .که کسان از ورود 
بدان هراس کنند. 


صقر د ی سو رس 4 با حا 


کی کچ آذ داران دږ رد 4 وا ارد ار کت از غلامانق ستاد و 


دستورشان داد سوی‌نهرابوالخضیب روند: یکیشان‌از شرق آن‌برود ویکی ازغرب 
تا به‌پلی رسند که فاسق آنرا اصلاح کرده بود و مقابل آن بند زده بود و با اران 
خبیث نبرد کنند و آنها را از پل برانند. نجاران وفع لگان نیز با آها فرستاد که 
پل را با حایلها که جلو آن نهاده بود ببرند. بگفت تا کشتیسها مهیا کنند» پر از نی 
آلوده به‌نفت که به وقت مد وارد نهرابوا لخصیب شود و آتش‌در آن افروزند وپل 
را بسوزند. 

در آنروز موفق باسپاه برنشست وبرفت تا به دحانة نهر ابو الخصیب رسید 
و بگفت‌تاجنگاوران را از چند جاء از پایین وبالای اردو گاه خبیث؛ بفرستند که آنها 
را از همیاری برای دفاع از پل مشغول دارند. آن دوسردار باباران خویش برفتند. 
پاران خاین» از زنگی‌وغیر زنگی» به سالاری انکلای پسرش و علی‌بنا بان مهلبی و 
سلیمان‌بن‌جامع به‌مقا بل آنها شدند. نبرد میان دوگروه درگرفت ودوام‌یافت.فاستان 
به دفاع از پل به سختی» نبرد کردند که دانسته بو دند که‌بریدن آن مایقًضررشان‌است 
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و وصول بدوپل بزرگما بعد آن که خبیث برنهرابوالخصیب زده بود آسان میشود؛ 
از این‌رو کشته وزخمی ميان دو گروه بسیار شد ونبرد تا به‌وقت نماز پسین پیوسته 
بود. 

پس از آن غلامان موفق»فاسقان را از پل‌پس زدند وا ز آن گذشتندونجاران 
وفعلگان» پل را ببریدند و آنرا با حایلها که گفتیم نهاده بود در هم شکستند. وچنان 
بود که‌فاسق این بل و حایلهارا چنان‌محکم کرده‌بود که‌بریدن آن به‌سرعت برای فعلگان 
ونجاران میسر نبود. موفق‌بگفت تا کشتبهایی را که نی‌و نفت در آن بود واردکنند و 
آتش در آن بز نند وهمراه آب بفرستند که چنین کردند. کشتیها به پل رسید و آنسرا 
بسوخت ونجاران به بریدن حایلها دست یافتند و آنرا بریدند و ورود نهر برای 
کشتیها میسر شد که وارد شدند وباورود کشتیها کوشش غلامان نیرو گرفت ویاران 
فاجر را از جاهایشان عقب راندند و آنها را به‌پل اول که از پی آن بود رسانیدند و 
بسیار کس از فاجران کشته شدند» گروهی از آنها نیز امان‌خواستند که‌موفق‌بگفت تا 
هماندم به آنها خلعت دهند و به‌جایی‌بدارندشان که یارانشان آنها را ببینندوبه وضعی 
که آنها یافته‌اند راغب شو ند. 
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غلامان به پل اول‌رسیدند واین پیش از مغرب بود. موفق نخواست که در 
تاریکی شب سپاه در نهرابوا لخصیب پیش رود وفاجران فرصتی بدست آرند» 
دستور داد کسان باز گردندکه با سلامت به نهرمسوفقیه باز گشتند. موفق دستور داد 
که فتح و ظفری را که خدا نصیب وی کرده بود به اطراف بنویسند که 
بر منبرها خوانده شود و نیز دستور داد که غلامان نيك کوش وی رابه‌مقدار 
تلاش ونیکی‌اطاعتشان پاداش دهند که کوشش وتلاششان در کار نبرد دشمن فزون 
شود وچنین کردند. 

موفق با گروهی از وابستگان وغلامان عویش درکشتیها وزورقها به دهانه 
نهر ابو لخصیب رفت. خبیث با دو بره ج که از سنگ‌ساخته بود نهررا تنگ کرده‌بود 
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کهگذرگاه تنگک‌باشد وجریان‌تندشود وچونکشتی وارد نهرمی‌شودفرو رود وبرون 
کشیدن آن آسان نباشد. موفق بگفت تا آن دوبرج را ویران‌کنند که همه آن 
روزرادر آن‌کار کردند» سپس عملگان" باز گشتندوروزبعد برای و بران کردن‌باقیمائده 
بيامدند ودیدند که فاجران همانشب آنچه را ویران شده بود به حال اول برده‌اند. 
پس بگفت تا دوارابه در دو کشتی نهند ودرنهرابوالخصیب جای دهند ولنگرهای؟ 
آنرا بیفکنند تامستقر شود» جمعی از کشتیبانان را بر آن گماشت وبگفت تا دوبرج 
را ویران کنند. ارابه داران را بگفت تا هر کس از یاران خبیث را که به‌شب یاروز 
برای تجدیدبنای برج بیاید باتیر بزنند که فاجران‌ازنزديك شدن به آن محل خود 
داری کردند و از آن باز ماندند. گماشتگان به برداشتن سنگها پرداختند تا آنچه را 
می‌خو استند بسر بردند وراه رفت و آمد کشتی‌هادر نهر وسعت گرفت. 

در این سال فاسق از غرب نهرابوالخصیب به شرق آن رفت واز هر سوی 
آذوقه ازوی ببرید. 


سخن ازفضع سالاد زنکیان 
وبادان وی و کادشان ,س 
از انتقال به غرب دجله 


گویند: وقتی موفق منزلهای سالار زنگیان را ویران کرد و بسوخت وی به 
منزلهایی که در نهرابوالخصیب بود پناه برد ودر منزلی که از آن احمدبن موسی» 
معروف به‌قلوس» بوده بود جای‌گرفت وعیال وفرزندان خویش را در آنجا به‌دور 
خویش فراهم آورد و بازارهای‌خویش‌را به بازاری به نام ابوالحسین نزديك محلی 
که بدان پناه برده‌بود انتقال‌داد دراین‌وقت کاررش سخت»سستی گرفت‌وزوال کاروی 

۱- کلم متن: العمال. 
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برمردم روشن شد که‌ازبردن آذوقه‌سوی وی بترسیدند وهمه چیزازوی ببرید,چنانکه 
به‌نزد وی یك رطل نان گندم‌به‌ده درم‌شد که جوخوردند؛ پس‌از آن حبوبات خوردند» 
سپش‌کارشان به آ تجارسید که دنبال کسان‌می‌رفتند وجون یکیشان باز نی با کودکی یا 
مردی‌تنها می‌ما ند اورامی کشت می‌خورد. پس از آن‌چنان‌شد که ز نگی‌قوی‌برضعیف 
می‌تاخت و چو نباوی‌تلهامی اند ون ام ی کشت و کو شتشنر اهی خو زد :بسن از اتکی شنت 
فرزندان خویش‌را می‌خوردند» پس از آن‌چنان شدند که گور مزوگان را می‌شکافتندو 
کفنهاشان‌رامی‌فرو ختندو کگوشتشان‌را می‌خوردند وخبیت حيجيك‌از آنهارا که چنین 


می کرد ندعقو بت نمی کر دمگر بەز ندان که چون مدات حبس وئ در زمی‌شد آزادش‌می کرد 


گویند که وقتی خانٌفاسق ویران شد وسوخته شد ومرچه در آن بود غارت 
۱ .۱ 


شداو فراری .شارت د ؟ الخصیبای کت و وراشری ان جاق کر 


۳۲ 
. » 
آ ۳ 
در دب 


بی رن نیزبه ویرانی دهد تا در آنجا نیزوضع خبیث 
چون وضع وی درسمت غربی شود. پس‌به پسر خویش ابوالعباس دستورداد که‌با 
گروهی ازیاران‌حویش» در کشتی» در نهر ابو الخصیب توقف کند وجمعی‌ازیاران و 
غلامان عویش رابر گز بندودرشرق نهرابرالخصیب به‌جایی فرستد که خان کرنبایین 
آنجا بود وفعلگان نیزبا آنعا 0 ازخانه‌عا ومنزلهاق بارانا فاجرهرچهمی‌بینند 
ویران کنند. 

ویاران‌قدیم وی بودحناظت آن محل‌را بدعهده داشت. موفق به کروهی از سرداران 
و وابستکان حوبش دستورداد که آهنگک خانه حمدانی کند فعلگان نیزبههمراهشان 
پودند» آن محل با گروحی. بسیار از باران باز نگ وغیرزنگی استو ارشده 


بود وارابدها ومنجنیتها و کمانهای‌چند تیره در آنجا بود. نبرد در گرفت و کشتسه و 


موفق مقابل قح رحندانی توقف کرد:همدانی کهیکی از سرداران سپاه خبیث 


زخمی بسیار شد تا وقتی که باران موفق» خبیثان را عقب راندند وشمشیر در آنها 
نهادند و از آ نها کشتاری بزر گک کردند. باران ابوالباس نیز با فاستانی که بر آنعا 
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جلدپانزدهم ۶-۵۸۳ 


می گذشتند جنان کردند. عاقبت یار ان موفق ویاران ابوالعباس بهم رسیدند و برضد 
خبیثان هم آهنگ شدند وهزیمتشان کردند وبه خانه همدانی رسیدند که آنرا استوار 
کرده بود وارابه‌ها بر آن نهاده بود وعامهای سفید» ازعلمهای فاجر که نام ویب ر آن 
بود در اطراف خانه نهاده بود. 
یاران موفق نتوانستند بردیوارخانه‌بالا روند که دیوار بلندبود و استوار؛پس 
نردبانهای‌بلند بر آن‌نهادند امابه نهایت دیو ارنر سید بعضی‌ازغلامان موفق قلابهایی۱ 
را که برای چنین محلی آماده کر ده بودند وطتاب در آن کرده بودند بینداختند و بر 
علمهای فاسق محکم کردند و آنرا کشیدند که علمها ازبالای دیوار بیفتاد وبه دست 
یاران موفق افتاد. مدافعان خانه یقین کردند که باران ابو احمد بالای خانه رفته‌اند 
که بترسیدند و هزیمت شدند وخانه واطراف آنر | تسلیم کردند. نفت اندازان بالا 
رفتند ومنجنیقها وارابه‌ها راکه برخانه بود با همه‌کالا واثاث همدانی که در آن بود 
بسو ختند و همه خانه‌مای فاجر ان را که اطراف آن‌بود اتش زدند. در آنروزتعداد 
بسیاری ازز نان‌اسیر مسلمان رانجات دادند وموفق یکفت‌تا آنهارا در کشتیها وزورقها 
و گذرها سوی موفقیه برند و نيك‌بدارند. در آنروزنبرد از آغساز روزتا پس ازنماز 
سین یوس بود: 
در آنروز گروهی ازیاران فاسق وجمعی ازغلامان عاص وی که در خانه‌اش 
عهده‌دار خدمت وی بودند و بر سرش می‌ابستادند امان خو استند که موفق امانشان 
داد و بگفت تا با آنها تیک کترد و حلعت و جایزه دهند و مقرری برای‌شان تعیین 
موفق باز کشت وبکنت که غلمهای ناسق را جلو کشتیها وارونه بدارزنند که 


باران وی آنزاببینند. گروهی ازامان‌خو استکانمو فقوا به‌باز ار ژر گی از آن‌خست 
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زده بودند» خبیت‌این بازار را مبار که نامیده بود. به موفق گفتند کها گراین بازار را 
بسوزانددیگر با زاری بر ای‌زنگیان‌نمی‌ما ند و باز ر گانانشان که‌قو امشان بدیشان‌است از 
نزدشان‌می‌روند وبه سبب آن وحشت زده می‌شو ند وبه‌ناچارامان می‌خواهند. موفق 
مصمم شد که‌با سپاهیان‌از سه‌سوی آهنگ‌باز ارو اطر اف آن کند.به‌ابو العباس دستورداد 
که ازيك سمت بازار که مجاورپل اول بود آهنگ آن کند. به راشد وابستۀ عویش 
نیز دستورداد که از سمت مجاور خانة همدانی به آهنگک آن برود. چند سرداراز 
سرداران بردگان سیاه خویش‌را بگفت که از نهر ابوشاکر به آهنگث آن بروند. 
هر گروه آنچه‌را دستوریافته بودند عمل کردند» زنگیان خبریافتند که سپاههاسویشان 
روان شده‌اند و به‌مقابلهٌ آنهابپاخاستند» نبرد بالا گرفت‌وسخت‌شد.فاجریاران‌حویش 
را کمك‌داد. مهلبی وانکلای وسلیمان‌بن‌جامع باهمه‌یاران خویش و کمکی که خبیث 
فرستاده بود در آن بازار بودند واز آن دفا ع می کردند وبه سختی نبرد می کردند. 
یاران‌موفق در آغاز ورودشان به‌آن محل به يك طرف بازار رسیده بودند و آتش‌در 


آنزده بو دند که آ تش‌در بیشتر بازارافتاده‌بود. و چنان‌شد که‌دو گر وه به نبردبودند و آتش 
آنهارا در ميان گرفته‌بود. سایبانها که‌بر آورده بودند آتش میگرفت, برسرجنگاوران 
می‌افتاد ومی‌شد که بعضیشان را می‌سوخت. تابه وقت غروب آفتاب ورسیدن شب 
چنین بودند» سپس ازهمدیگر جدا شدند. موفق و باران وی به کشتی‌های عویش 
باز گشتند و فاسقان بنزد طغیانگر خویش رفتند. بازار سوخته بود و اهل بازار 
وبازر گانان‌اردو گاه خاین» از آنجا رفته بودند. وبا بقیه‌کالاو امو الخو یش که نجات 
یافته بود بالای شهر خبیث جای گرفته بودند. از پیش به آنها گفته شده بود که 
بیشتر مال‌التجاره و کالای خویش را از این‌بازار ببرند مبادا رخدادی همانند آنچه 
به روزدستیابی موفق به‌عانههمدانی وسوختن‌اطراف آن بود» برای آنهاتکرارشود. 

پس ازاین نبرد خبیث درسمت شرقی دجله نیزدر کارحفرخندقها و کور کردن 
راههاچنان کرد که‌درسمت‌غربی کرده‌بود. خندقی پهناور ازحد جوی کورتانهرغربی 
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پانزدهم 
بکند. بیشتر توجه‌وی‌به‌استو ار کردن مایین‌خانه کر نبائیتا نه رجو ی کوربود که بیشتر 
منز لها وم‌سکنهای‌یاران وی در آنجابود. ازحد جوی کور تا نهرغربی بستانها وجاها 
بود که‌خالی کرده بودند ودیوار و خندق اطراف آن بود وا گردر آنجا نبردی می‌شد 
از محل خویش برای دفاع وحفاظت آن می‌رفتند. 
دراین هنگام موفق چنان دید که باقيماندة دیواررا تا نهر غربی ویران کند و 


ازپس نبردی دراز ومدتی دیر» این‌کاررا انجام داد. فاسق درجانب شرقی نهرغربی 
بودباسپاهی مر کب از جمع زنگیان وغیرزنگیان که درپناه‌دیو اربلند وخندقها بودند. 


اینان دلیران وشجاعان یاران خبیث بودند وازقسمتی از دیوار نهر غربی که نزديك 
بود دفا ع می کردند وبه وقت‌نبرد ازجوی کور واطراف آن به پشت سریاران‌موفق 
راه می‌یافتند. موفق‌بگفت تا آهنگ آن محل کنند وبا کسانی که آنجابودندنبرد کنند 
ودیوار آنرا ویران کنند وحصاریان آنجا را بیرون کنند. دراین موقع به ابوالعباس 
و تنی‌چند ازسرداران غلامان ووابستگان عویش گفت که برای‌این کار آماده شو ند که 
آ نچه‌رادستور یافته‌بودند انجام‌دادند. آنگاه موفق با کسانی که مهیا کرده بود سوی 
نهرغربی رفت وبگفت تا کشتیها را ازحد جوی کورتا محل معروف به‌دباسین جای 
دهند. جنگاوران به دوسوی نهر غربی رفتند ونردبانها بردیوار نهاده شد» تعدادی 
ارابه نیز داشتند. نبرد درگرفت واز آغاز روزتا پس از نیمروز پیوسته بود. چند 
جای دیوارویران شد وارابه‌ها که بر آن بود سوخته شدء آنگاه دو گروه از هم جدا 
شدند وهيچيك را بردیگری تفوق نبود» بجز توفیقی که یاران موفق داشته بودند و 
چند جارا ویران کرده‌بودند وارابه‌ها را سوخته بودند. دوگروه اززحمت زخمها 
بلیه‌ای بزرگ و درد انگیز داشتند» موفق و همه یاران‌ عویش به موفقیه باز گشت و 
بگفت تا زخمیان را مداوا کنند و هر کس را به اندازۀ زخمهایی که خسورده بود 
جایزه داد. 
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از آغاز نبرد بافاسق تا وقتی که خحدای اورا بکشت رفتار موفق درهمه نبردها 
که داشت بدین گونه بود. 

پس ازاین نبرداموفق مدتی بماند.سپس چنان دید که بدانجای رود وآزهمه 
جاهای‌دیگر بدان پردازد که سخت استو ار بودو کسانی که در آنبودند شجاع بودند و 
ثبات‌میکردند و آنچه سابین نهرغر بی وجوی کور می‌خسواست کرد ازن پی شک 
اینان را از میات بردارد میسر نبود» پس آنچه را از ابزار ویران کردن بایسته بود 
آماده کرد و فعلگان بشیا ر گرفت و جنگاوران تیرانداز و نیزه دار و سپاهیان شمشیر- 
دار را بزگزید و همانند بار بیشین آهنکك آنجا کرد.پیاد گان را به*نجایی که‌متاسب 
می‌دید. فرستاد. تعدادی کشتی وارد نه رکرد» نبرد درگرفت و پیرسته شد فاسقان 
ثباتی سخت کردند.باران موفق نیز در مقابلشان ثبات کردئده فاسقدان ازا طفیانگر 
خویش کمك خواستند که مهلبی و سلیمان‌بن‌جامع با سپا خو یش جامدند که رلاد 
یشان نیرو گرفت وبه اباران موفق عجوم بردند. سلیمان از مجاور جری کسور کمینی 
برون فرستا د که بازان موفق را پس‌راندند تا به کشتبهاشان رسانبدند و جمعی از 
آنهاارا بکشتند. موفق باز گشت اما به همه آنجه می‌خو استه بود رسیده بود. معلوم 
شد که می بابد بافاسقان ازجندجا نبرد می کرد تا جمع‌شان پرا کنده شود و فقارشان 
ب رکسی که‌سوی‌این‌جایگاه‌دشو ارمی‌رفت سبك شود و ددانجه می خو است‌دست بابد 
از آنرو عصمم شد نبردشان را از سرگیرد. به ابوالعباس و دیگر سردازان خویش 
دستور داد مردان لیر خویش ابر گزبنند وعبوّر کنند. مسروز وابستة عویش زا 
به نهرمنگی گماشت ودستورداد مردان حو بش زا به آن محال و کوهها و نخلستانهای 
پیوسته‌بدان بروگادلهای فاجزان را مشعول دادو لیا که از ۲ 


یی ا وت من س 
شان تدبتری هست: به ابو العناش دستوارداد که بارات خوبش را سوئ جوی کور 
رد و کشتبها را در ان جاجا مرس ده تا نحل دناسین برسد که الین نهر 
غر بی بود 
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موفق سوی نهر غربی رفت وسرداران وغلامان حریش را بگفت تابا باران 
خویش بروند ودر قلعه وپنامگاه فاسقان با آنها ثبرد کنند و از مقابلشان باز نبایند تا 
خدای فتحشان نصیب کند یاارادة وی دربار آنها انجام شود: کسانی‌را نیز برای 
ویران کردن دیو ار گماشت. 

فاسقان به عادت خویش شتابان بیاء‌دند که دو نبرد پیشین که‌از آن‌سخن‌داشتیم 
به‌طمعشان آورده بود. غلامان موفق ثبات کر دند ودر مقابلشان مردائه بکوشیدندءه 
خدای نصرت خویش را بر آنها نازل فرمود که فاسقان را از جاهایشان بسراندند. 
پاران موفق نیرو گرفتند وهجومی بردند و آنها را پرا کنده کردند که‌هزیمت شدند و 
حصار خویش را رها کردند که بدست غلامان موفق افتاد و آنسرا ویران کردند و 
منز لهایشان را بسوختند وهرچه را در آن بود غنیمت کردندء هزیمت‌شدگان قوم را 
تعقیب کر دند و از آنها کشتاری بزرگ کر دند. از این قلعه جمعی بسار از زنان اسیر 
مسلمان دا نجات دادند.موفق دستور داد برندشان وبا آنها نیکی کنند و نیز بدیاران 
خویش دستور داد که به کشتبهاشان باز کردند که جنان کردند. آنگاه بے اردو گاه 
خویش در موفقیه باز گشت که دراین مدل بهمقضود خوش رسيده بود. 

در این سال موفق وارد شهر فاشق شد ومنزلهای وی را درسمت‌شرقی‌نهر- 
| بو الخصیب بسوخت. 


سخن از چگو نکی ورود 
موفق به شهر سالاززنگیان 

گو ین د که ابو احمد از اث پیٹ که خانه خبمت را ويران کرد و آهنککك آن کرد 
که وارد شهر وی شود به اصلاح رامسهای دو سوی نهر ابو الخصیب و قصرفاسق 
رواخ تکه :واه برای رفت. و آمد جنکّاوران‌گشا ده باشد: ,دستور داد در قصتر حبیث 


راکه از قلعه اروج بصره کته بود بکندد که یکندند و آنرا ره مدينة | لسلام بردنسد. 
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پس از آن مصمم شد پل اولی را که برنهر ابوالخصیب بود ببرد که به هنگام نبرد 
مانع از آن می‌شد که‌گروههای مختلف از نواحی اردو گاه وی همدیگر راكمك 
کنند. پس بگفت تا کشتی بزر گی آماده کنند پراز نی آغشته به نفت»ودر میان کشتی 
د کلی دراز نصب کنند که و قتی کشتی را به پل‌چسبانیدندنگذارد از آن‌بگذرد. آنگاه 
در انتظارغفلت وپرا کندگی فاسقان بماند. وچون در آخر روز این»فرصت‌رابیافت. 
کشتی را پیش فرستاد که کشتی دیگر آنرا کشید تا وارد نهر شد و آتش در آن زدند 
ورها کردند» مد نیرو گرفته بود و کشتی به پل رسید. زنگیان خبر یافتند وفراهم 
آمدند و بسیار شدند وبرپل واطراف آن انبوه شدند و کشتی رابا سنگ و آجرزدند 
وخاك بر آنر بختند و آب‌باشیدند؛یکیشان‌در آب رفت‌و کشتی را سوراخ کرده‌اند کی 
از پل‌را مشتعل کرده بود که فاسقان آنرا خاموش کردند و کشتی‌را غرق کردندو آنرا 
گرفتند وبه تصرف آوردند. 

وقتی ابو احمد این کار زنگیان را بدید» مصمم شد برسرپل چندان‌با آنهانبرد 
کند تا پل را ببرد. برای این کار دو کس از سرداران غلامان خویش را معین کرد 
ودستورشان داد با همه یاران خویش با سلاح کامل یزرة محکم و لوازم درست 
عبور کنند و نفت اندازان مهیا کنند.و ابزارهایی که با آن پل می‌بر ند. آنگاه‌بگفت‌تا 
یکی از سرداران از غرب نهر برود ودیگری را ازسمت شرقی‌نهر فرستاد. 

موفق با وابستگان و خادمان وغلامان خویش بر کشتیها و زورقها نشست وبه 
آهنگ دهانةٌ نهر بوالخصیب برفت» واین به‌صبحگاه روزشنبه بودچهارده‌روزرفته 
از شوال سال دویست‌وشصت‌و نهم. 

سرداری که دستور داشت ازغرب‌نهرابو الخصیب به نزد پل رود زودتر آنجا 
رسید و با کسانی از یاران فاسق که گماشتة آن بودند نبرد آغاز کرد که جمعی از آنها 
کشته شدند. پل را آتش زد ونی‌وجیزهای سوزان که فراهم آمده بود بر آن‌افکند. 
کسانی ازیاران خبیث که آنجا بودنه عقب رفتند. پس از آن کسانی که دستورداشتند 
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جلدپا نزدهم ۶۵۸۹ 


ازجانب شرقی آهنک‌پل کنند در رسیدند ودستوری را که‌دربارة سوختن پل‌داشتند 
به کار بستند. 

وچنان بود که خبیث به پسر خویش انکلایو سلیمان‌بن‌جامع دستورداده‌بود 
با سپاهیان خویش بمانند واز پل دفا ع کنند ومانع بریدن آن شوند که چنین کردند. 
آن‌دوسردار که‌مقا بلشان بو دند آهنگ ایشان کردندو با آ نها نبردی‌سخت کردندتاهزیمت 
شدند وسوختن پل میسر شد که آنرا بسوختند واز آنجا سوی محوطه‌ای رفتند که 
کشتیهای فاسق وزورقها وهمه افزارهای نبرد وی را در آن می‌ساختند وهمه رابجز 
اند کی از کشتیها وزورقها که در نهر بود بسوختند. انکلای‌وسلیمان‌بن‌جامع‌هزیمت 
شدند وغلامان موفق در غرب نهرابوالخصیب به زندانی از آن خبیث رسیدند. 
زنگیان لختی از روز را ازآن دفاع کردند و گرومی را از آن در آوردندکه عاقبت 
غلامان موفق بر آن غلبه بافتند وهمه مردان وزنانی را که آنجا بودند نجات دادند. 


غلامان موفق که در سمت شرق بودند وقتی آن قسمت از پل را که عهده کرده‌بودند 
بسو ختند» به خانۀ مصلح رسیدن د که از سرداران قدیم فاسق بود؛ و اردخانةً وی 
شدند و آنرا غارت کردند وفرزندان وزنان وی را اسیر کردندودر راه حویش‌هرچه 
را توانستند بسوختند. میان پل به‌جای مانده بود که خبیث آنرا محکم ساخته بود. 
موفق بگفت تا چند کشتی آنجا ببرند که ببردند» از جمله کسانی که آنجا رفتند زيرك 
بود با گروهی از یاران خویش که به دکل‌ها رسیدند و کسانی راکه برای بریدن آن 
همراه‌برده بودند با تبرها واره‌ها سوی‌پل فرستادند که آنر اببر یدندسپس آنرا کشيدند 
واز نهربرژن بردند» باقيماندة پل ستوط کرد و کشتیهای موفق وارد نهر شد. دو 
سردار با همه‌یاران خویش از دوسوی نهررو ان‌شدند ویاران فاسق ازدوسوی‌هزیمت 
شدند . موفق وهمه یارانش سالم باز گشتند وبسیاری از اسیر ان مسلمان‌نجات‌یافتند» 
تعداد زیادی سرازفاسقان به‌نزد موفق آوردند که آورند گان را پاداش داد وبا آنها 
نکو یی کرد وجایزه‌شان‌داد. 


PDE Tarikhetmait pere PDF Tarikhemait 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۶۹۰ ترجمة تادیخ‌طبری 


آنروز موفق سه ساعت از روز بر آمده از آنجا باز گشت» پیش ازباز گشت 
وی فاسق وهمه یارانش از زنگی وغیر زنگی به سمت شرقی نهرابوا لخصیب‌رفتند 
وغر ب آنراتخلیه کردند که‌یاران موفق آنرا به تصرف آوردند وهمه قصرهای‌فاسق و 
باران وی‌را که مانع ازنبردبافاسقان بود ویران کردند ورخنه‌های تنگی را که بر 
نهر ابو الخصیب بود گشاده کردند واین از جمله‌چیزها بود که ترس یاران‌خاین‌را 
بیفزود و گروهی بسیار از سرداران ویارانش که گمان نداشت از وی‌جدائی گیر ندبه 
امانخو اهی رغبت آوردند و امان یافتند که پیاپی بيامدند و پذیرفته شدند و نیکی 
دیدند ودر کار مقرری وجایزه وخلعت به‌همکنان خویش پیوسته شدند. 

پس از آن موفقپیو سته کشتی به نهرمی فر ستادو باغلامان خو بش‌بر آن‌می‌رفت. 
دستور داد منز لهای فاجران را که بردوسوی نهربود و کشتیها را که در دل آن بوؤد 
بسوزانند» می‌خو است‌یاران وی به‌رفتن در نهرورزیده شو ند وسپردن آن برای‌شان 
آسان شود که می‌حو است پل دوم را بسوزاند وبه نهایت جاهای فاجران برسد. 

در آن اثنا که موفق‌به کار نبرد فاسق می‌پرداخعت وبه نهر ابوالخصیب‌می‌رفت 
روزی در جایی از نهر توقف کرده بود» واین به روز جمعه‌بود که یکی از باران 
فاسق از اوامان حواست وهنبری از آن خبیث راکه درسمت غربی بود و دستور 
داده بودآنرا به نزد وی برد به نزد موفق آورد» فاضی خبیث را نیز که در شهر 
وی بوده بود به همراه داشت و این از جمله چیزها بود که مايه ضعف ژنگیان 
لد 

وچنان بودکه خبیث همه کشتیهای دریارو وغیر دریا رو را که‌برای وی‌مانده 
بودفراهم آورده بود و به نزدپل دوم نهاده بود. ونیز سرداران ویاران ومردان دلیر 
خویش راآنجا فراهم آورده بود. موفق به گروهی از غسلامان ومردان دلیر خویش 
دستور داد به پل نزديك شو ند واز کشتیهای دریارو که دز آنسجا هست هرچه را که 
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توانستند بسوزانند وهرچه را توانستند بگیرند. غلامان‌ماموراچنان کردندو این کار» 
احتیاط فاجر وحفاظت وی را ازپل دوم بیفزود وخویشتن را با همه یاران عویش 
به حفظ وحراست آن ملزم داشت که مبادا حیله‌ای کنند و سمت غربی نیزازدست 
وی برود و باران موفق بدان قدم نهند و این؛ ماي ريشه کن شدن وی شود. 

موفق از پس سوختن پل اول چند روزی بماند وغلامان خویش راگروه از 
پس‌گروه به‌سمت غر بی نهر ابو الخصیب عبور می‌داد که آنچه را ازمنزلهای‌فاجران 
به جامانده بود می‌سوختند ونزديك پل دوم می‌شدند که زنگیان‌برسر پل با آنهانبرد 


می کردند که جمعی از آنها در منزلهای خویش برسمت غربی نزديك پل دوم‌به‌جای 
مانده بودند. دم ی و رامها و گذر گاههای اردو گاه 
فاسق را که از آنها نهان بو د می‌شناختند. و چون موفق بدانست که غلامان وباران 
وی این راه را شناخته‌اند و ترتیب عسبور از آن‌رادانسته‌اند» مصمم شد که برای 
سوختن پل دوم برود که سمت غربی اردو گاه خبیسث را نیز به تصرف آوردکه 
پاران وی با زنگیان در يك عرصه باشند و میانشان جز نهر ابوالخصیب فاصله 
تاش 

در این موقع موفق به‌ابوالعباس دستور داد با پاران وغلامان خویش آهنگ 
سمت غربی کند» وابن به روزشنبه بوده هشت روزم‌انده از شوال سال دویست‌و 
شصت ونهم. بدودستور داد که یا اران خر بش به محل ساختمانی رود که‌فاجر نرا 
مسجد جامع نام کرده بود و از خیا بان مجاور آن برود-این خیابان به‌محای‌میر سید 
که خبیث آنرا نماز گاه کرده بود وبه روزهای عید در آن حضورمی‌یافت- وچو تبه 
محل نماز گاه رسید از آنجا به طرف کوهی که به نام ابوعمرو برادر مهلبی شهره‌بود 
بگردد» 

از سرداران وغلامان سوار وپيادة خویش‌نزديك به‌ده‌هز ار کس رابدوپیوست 
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ودستور داد که زيرك مقدمه‌دارخویش را با یارانش در صحرای نمازگاه به جای 
نهد که گر فاسقان در آنجا کمینی دارند از هجوم آن در امان ماند. جمعی از 
سرداران غلامان را بگفت تا در کوههای مابین کوه ابوعمرو و کوه ابومقاتل‌زنگی 
پراکنده شوند وهمگی از این کوهها به محل پل دوم رسندکه در نهرابوحصیب 
بود. به جمعی از سرداران پیوسته به ابوالعباس گفت که با یاران خویش مایین‌خانة 
فاسق وخانةٌ پسرش انکلای جای‌گیر ند و گذارشان از ساحل‌نهرابو | احصیب و نزديك 
آن باشد که با نخستین‌غلامانی که از کوهها می‌رسند پیوسته شو ند وهمگی‌سوی پل 
روند. دستورشان داد افزارهای بایسته را چون کلنگ وتبرواره باگروهی ازنفت 


اندازان همراه ببر ند که هرچه را که بریدن آن میسر بود ببرند وهرچه راسوختن آن 
میسر بودبسوزانند. راشدو ابستةٌ خویش‌رانیز بگفت تاازجانب‌شرقی‌نهرا بو لخصیب 
برود» با گروهی همانندآنچه با ابو العباس بود و آهنک پل کند وبا مدافعان آننبرد 
E‏ 

ابواحمد در کشتی وارد نهرابوالخصیب شده تعدادی کشتی‌مهیا کرده‌بود که 
غلامان دلیر تیرانداز و نیزه‌دار خویش راکه مسی‌پسندید در آن جای داده بود» 
افز ارهای بایسته بر ای‌بر یدن‌پل رانیز همراهشان کرده بودو آنها پیش ازخودش در نهر 
ابوالخصیب فرستاد. از هردوسوی نبرد ميان دو گروه در گرفت وپیکار سخت شد. 
در سمت‌غر بی مقابل ابوالعباس و یاران وی انکلای پسر فاسق بود با سپاه خویش 
وسلیمان‌بن‌جامع باسپاهش» در سمت شرقی نیز در مقابل راشد وهمراهانش‌فاجر 
سالار زنگیان بود ومهلبی با بقیة سپاهشان. 

در آنروز تا سه ساعت رفته از روز نبرد بودآنگاه فاسقان هزيمت شدند که 
سر کس نداشتند وشمشیرها در آنها به‌کار افتاد وچندان سر از فاسقان بر گرفته‌شد 
که از فزونی به شمار نبود. وچنان بود که وقتی سری به نزد مسوفق می آوردند 
دستور میداد تا آنرا در نهرابوا لخصیب.بینداز ند که جنگاوران‌به‌سرها مشغول نشو ند 
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ودر تعقیب دشمن خویش بکوشند. به سرنشینان کشتی ای که در نهرابوالخصیب 
نهاده بود دستور داد ب‌پل نزديك شوند و آنرا بسوزانند وزنگیانی‌را که از آنرفاع 
می کنند باتیر برانند که چنین کردند وپل را مشتعل کردند. در این‌وقت انکلای و 
سلیمان» زخمدار وهزیمت شده بیامدند ومی‌خو استند بهسمت‌شرقی‌نهر ابو الخصیب 
عبور کنند» اما آتش میان آنها و پل حایل بود» خویشتن را با عقبدارانشان که 
همراهشان بودند در نهر ابوالخصیب افکندند که‌گروسی بسیار از آنها غسرق 
شد و انکلای و سلیمان از آن پس که نزديك هسلاکت رسیده بودند نجات 
یافتند. 

از دوسوی گروهی بسیار بربل فراهم آمده بودند که کشتی‌ای پراز نی مشتعل 
بر آن افکندند که به بریده شدن‌وسوختن‌پل کمك کرد و بریده شدءسپاه از دو سوی 


در اطراف شهر خبیث پراکنده شدند و بسیاری از خانه‌ها و قصرها و بازارهایشان 
را بسوختند واز زنانو کودکان اسیر جندان نجات دادند که به شمار نبود. موفق 
بگفت تا جنگاوران آنها را در کشتبهایشان ببرند و به موفقیه برسانند . 

وچنان بود که وقتی قصر ومنزلهای فاسق سوخته شده بود در خانۀ احمدبن 
موسی قلوص وخانه محمدبنابراهیم جای‌گرفته بود وپسر خویش انکلای را در 
خانه مالك» خواهرزادهُ قلوص» جای داده بود. جمعی از غلامان موفق به آهنگک 
جاهایی که خبیث در آنجا مقر داشت برفتند و بدان در شدند وجاهایی از آنرا 
بسوختند وهرچه را که از آن فاسق از حسریق اول سالم مانده بود بسوختند. 
خبیث گریزان شد. 

در آنروز جای اموال وی معلوم شد. چند زن علوی را که در محلی‌نزديك‌به 
خائة محل‌سکونت وی محبوس بودند نجات دادند.‌موفقبگفت‌تا آنهارا به‌اروو گاه 
وی ببرند وبا آنها نیکی کرد وچیزشان داد. 

جمعی از غلامان موفق وامان یافتگانی که به ابوالعباس پیوسته بودند»سوی 
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۵۴ء : تر جمه‌تادیخ‌طبرکا 


زندان, رفتند که فاسق در سمت شرقی نهر ابو لخصیب ساخته بود؛ آنرا بکشودند 


و جمعی بسیار از سپاهیانی راکه‌با فاسق ویاران وی نبرد می کرده بودند و اسیر 


شد یبند کشان نكر زآنخا در آوردند» حمه.را با بندها وغلهاشان بدنزدموفق 
بردند که بگفت, تا آهن از آنها بردار ند وسوی موفقیه‌شان ببر ند. 

درا اراو چئ ورف برو شتی دریارن و شتی کوچك و کشتیچر اغادار 
اودیگراقسام کشتی در نهر ابرا لخصیب مانده بود از نهر به دجله بردندوموفق آنرا 
با همه بغار تیچار ور بود وها کهآ لژوز اژاردو گا د بیت بدشت آمده بود و بییار گرانقدن 


2 


وگزاف بود به باران وغلامادخویش واگذاشت. 


در این سال معتمد سوی واسط سرازیر شد ودر ذی قعده آ نجارسیدو به خا نه 


در این ساك رانکادئ )پس فاسق از ابواحمدموفق امان خواست ودراین‌باب 
فرستاده‌ای به نزداوی رو انه کرد وجیزدابی خواشت که مو فق هرچه را خواسته 
بود پذبرفت وفرستادة وی را پس فرستاد؛ از پی آن پیش آمدها بودکه موفق را از 
نبرد بازد اهنت. فاسق بدن.انکلای,از كا ببل,تخویش حبر بافت وچنانکه گویند وی 
را ملامت کرد جندانکه رای وی را دربارة اما نخواعی بگردانید که کوشش برای 
نبرد یاران موفق و بخویشتن نبرد کردن را از سر گرفت. 

در این سال سلیبان وی ھم زان کنه ق از ,رانا اصحاب فاسق بود 
کس فرستاد که برای وی از ابواحمد امان بخواهد» اما ابسواحمد وی را امان 
نداد به سیب تبامیها و حونرپزيها که از بیش کرده بود. آنگاه خبن,یافت که گروهی 
از باران فاسق از اینکه شعرانی را امان نداده به وحشت افتاده‌اند پس‌ابراحمد 
پذیرفت که وی را امان بدهد تا دیکر یاران فاسق را به‌صلاح آرد ویگفت تایه‌محلی 
که شعرانی‌وعده نهاده بود کشتی بفرستند که چنین کردند.شعرانیو بر ادرش‌وجم‌ی 
i ۳‏ 
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از سردارانش بیامدند که آنها را در کشتی بیاورد» خبیث به كمك وی انتهای نهر 
ابو | لخصیب ر احفاظت‌می کرده‌بود. ابو العباس»‌شعرانی‌رابه‌نزد موفق‌برد که‌براومنت 
نهاد وبه امانی که به وی داده بود وفا کرد و بگفت تا وی را چیز دهند» یاران وی 
را نیز چیزدادند » خلعتشان نیز دادند. شعرانی چند اسب گرفت بازین و براق. 
ونیز وی ویارانش را جیره‌های کریمانه داد و وی و آنها رابه‌ابوالعباس پیوست . 
سلیمان را ازجمله‌یارانابوالعباس کرد ودستور دادوی‌رادرمحلی در نهر ابوالخصیب 
به باران فاسق بنمایند که اطمینانشان به امان وی بیشتر شود. 

هنوز کشتی از محل خویش ازنهرابوالخصیب دور نشده بود که گروهی 
بسیار از سرداران زنگی و غیرزنگی امان خواستند که آنها را بنزد ابواحمد بردئد 
که چیزشان داد و ایشان را در کار خلعت و جایزه به‌پیشینانشان پیوست. 


وقتی شعرانی امان خواست انتهای اردو گاه خبیث که به وسیلةً وی مضبوط 
می‌شده بود خلل بافت و کارش سستی گرفت. خبیث کار شعرانی را به شبل‌بن سالم 
واگذاشت و او را در انتهای نهرابوالخصیب جای داد. هنوز موفق آنروز را که 
شعرانی را به‌باران‌فاسق نمود:‌بود به‌شب نرسانیده‌بود که فرستادة شبل‌بن سالم بنزد 
ویر سید که‌امان‌می خو است و خو استه بود که‌چند کشتی به‌نزد خانهةاین‌سمعان‌بدارندتا 
شبا نگاه‌باسرداران‌و مرد ان‌همر اه عویش به نزدویآید. به‌شبل امان‌داده‌شد و فرستاده اش 
پس فرستاده شدودر آ نجا که خو استه بو د کشتیمتو قف‌شد که آ خر شب بنزد کشتی رسید. 
عیال و فرزندان وجمعی ازسردارانومردانش نیز باوی بردند. باران وی‌سلاح بر - 
کشیدند» خبر شبل‌به خبیث رسیده بود و جمعی‌اززنگیان که فرستاده بود تا وی رااز 
رسیدن‌به کشتی بازدار ند» بدورسیدندشبل ویارانش با آنها نبرد کردندو تنی‌چند از آنها 
را کشتند وسالم به کشتی رسیدند که آنها را سوی قصر موفق در موفقیه برد وپیش 
از دمیدن صبح آنجا رسانید. موفق بگفت تا شبل را چیزی سنگین قدر دهند و 
خلعتهای بسیار به وی داد و چند اسب بخشید با زین ولگام. این شبل از خواص 
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خبیٹ واباران قدیم وی بود که در کار نصرت وی سخت کوش ومۇثر بوده بسود. 
یاران شبل را نیز چیزداد و خلعت بخشید واو ویارانش را مقرری و جیره حوب 
داد و همگی به یکی از سرداران غلامان موفق پیوسته شدند. شبل ویاران وی را 
در کشتی فرستاد وبه جایی که خبیث وپیروانش ببینندشان متوقفشان کردنسد. و این 
بر فاسق و دوستانش سخت گران آمد که رغبت سران خویش را در گرفتن امان 
می دیدند. نيك خواهی ونیا فهمی شبل چنان بر موفق روشن شدکه 
وادارش کرد بعضی حیله‌ها را که با خبیث می کرد به عهدۀ وی نهد. بدو 
دستور داد با جماعتی از دلیران امان یافتۀ زنگی که دستور داده بود به این 


شبل پیوسته شوند» به‌اردو گاه خبیث شبیخون برد و کارشبیخون را به 
آنها وا گذاشت به‌سبب آنکه‌راههای اردو گاه خبیث‌را می‌شناختند. شبل دستوری 
را که یافته بود عمل کرد وبه محلی رفت که آنجا را می‌شناخت وسحر گاهان بدان 
هجوم برد وجمعی انبوه از زنگیان را با تعدادی از سرداران و دلیران زنگی که از 
جانب خبیث برای دفاع از خانة ابوعیسی که در آنوقت خانة وی بود گماشته 
شده بودند آنجا بافت که غافل بودند» بر آنها نات وازآنهاکشتاری بزرگ کرد 
وجمعی از سرداران زنگی را اسیر گرفت وسلاح بسیاراز آنها گرفت وبا همراهان 
خویش سالم باز گشت و آنها را به نزد موفق برد که جایزة نکوشان داد و حلعت 
بخشید و بعضی‌شان را بازو بند داد 

وقتی این نبرد میان یاران شبل و اران خاین رخ داد» آنها به‌سختی هراسان 
شدند و از خواب بازماندند وهرشب به کشيك بودند و اردو گاه‌بیووسته به‌جنبش 
بود که به ترس بودند و وحشت دردلهاشان افتاده بود» جندان که سروصدا وبانگت 
کشیکبانی آنها در موفقیه شنیده می‌شد. 


پس از آن موفق» شب وروز از دو سوی نهر ابسوالخصیب دسته‌ها سویه 
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خبیث‌می‌فرستاد و آنها را با تبرد به‌محنت می‌افکند و به‌شب بیداریشان و امی‌داشت 
واز طلب قوت بازشان می‌داشت. و در اثنای این نبردهایاران وی راهها می‌شناختند 
وورود به شهر خبیث را تمرین می کردند و دراین‌باره به‌کارهایی دست می‌زدند 
که مهابت از انجام آن مانعشان بود تا وقتی که موفق بدانست که باران وی چنان 
شده‌اند که می بایسته بود» مصمم شد که برای نبرد با فاسق در جانب شرقی نهر - 
ابسوالخصیب برود. پس به مجلس عام نشست و بگفت تا سرداران امان یافشه و 
سران سواران و پیاد گانشان را اززنگی و سپید احضار کنند که آنها را به نزد وی 
آوردند وچنان ایستادند که‌سخن وی را می‌شنیدند. آنگاه مخاطبشان کرد وضلالت 
و جهالت و شکستن حرهتها راکه در آن بوده بودند ومعصیتهای خدا راکه فاق 
بدان وادارشان می کرده بود به‌یادشان آورد و گفت که به‌سیب آن خونهایشان بر 


وی روا بود اما خطا را بخشید و از لغزش در گذشت و امان داد و با هر که بدو 
پناه آورد تفضل کرد وچیز فراوان داد بامقرری خوب و آنها را به‌دوستان ومطیعان 
پیوست و این منت که بر آنها نهاڈ حق وی و اطاعتش را بر آنها واجب می کند؛ 
و اینکه هیچ کاری که به اطاعت خدای, و رضایت سلطان کنند بهتر از آن نیست که 
درنبرد دشمن خدای» خحاین ویاران وی‌بکوشند که آنها رامهای اردو گاه خبیث و 
تنگناهای معابر شهروی و پناهگاههایی را که برای فرار آماده کرده بهتر از همه 
می‌دانند ودرخور آنند که نیکخواهی کنند ودرکارتاختن به خبیث وورود به‌قلعه‌های 
وی بکوشند تا خدا ایشان‌را براووبارانش تسلط دهد وا گر چنین کردنداحساس 
می‌بینند و فزونی می‌یابند و هر کس ازآنها قصور آرد ازنظر سلطان بیفتد ومتزلتش 
ناچیز شود و مرتبتش پایین شود. 

صدای همگی آنها به‌دعای موفق و اقرار به احساس‌وی برخحاست و گفتند 
که سرشنوایی واطاعت دارند و کوشش درکار نبرد با دشمن وی وخونها وجانهای 
خویش را درهر کاری که موجب تقرب وی شود می‌دهند واين دعوت وی همتشان 
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رانیرو داده که‌معلوم شده‌به آنهااطمینان دار دوایشانر اهماننددوستان خویش‌می‌داند. 
از او خو استند که ناحیه‌ای را حاص آنها کند که درآن نبرد کنند تا همت درست 
وتلاش آنها برضد دشمن نمایان شود و اخلاصشان و دوریشان از آن جهالت که 
در آن بوده‌اند معلوم شود. 

موفق این را پذیرفت و به آنها گفت که اطاعت نمودن آنها دراو اثرنيك 
داشته وچون از نزد وی برفتند از سخنان نيك که به پاسخشان گفته بود ووعده‌های 


خوب که داده پود خرسند بودند. 
در ذی‌فعدة همین سال موفق در سمت شرقی نهرابوالخصیب به شهرفاسق 
در آمد و خانهٌ وی را ویران کرد وهرچه را در آن بود غارت کرد. 
سخن ازوادد شدن موفق به‌شهر 
سالادز نگیان وو بر ان کر دن‌خانهادی 
گویند که وقتی ابواحمد مصمم شد به فاسق در شهر وی که به جانب 
شرقی نهرابوالخصیب بود هجوم برد.بگفت تا از دجله و هور و اطراف آن 
کشتیها و گذرها فراهم آرند که بر آنچه که دراردو گاه وی بود بیفزاید که کشتیهای 
اردو گساه برای سپاه وی بس‌نبود» که سپاه بسیار بود. کسانی راکه در کشتیها و 
زورقها و کشتیهای اسب‌بر بودند شمار کردند که نزديك ده هزار ملوان بودند که از 
بیتالمال مقرری‌ماهانه می گرفتند بجز کشتیهای مردم اردو گاه که آذوقه بر آن بار 
می‌شد و کسان پرای‌کارهای خویش در آن می‌نشستند و بجز زورقها وجریبی‌ها که 
هريك از سرداران و باران وی داشتند که ملاح در آن بود. وقتی کشتیها و گذرها 
کامل شد و ازشمار آن رضایت آورد به ابو العباس و سردار ان ووابستگان وغلامان 
خویش دستور داد که برای مقابلةٌ دشمن آماده شوند و لوازم فراهم فراهم کنند. 
دستور داد کشتیها و گذرها را برای حمل سواروپیاده پرا کنده کنند. به‌ابوالعباس 
دستور داد که با سپاه خویش به سمت غربی نهر ابو الخصیب رود. تنی چند از 
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سرداران وغلامان عویش را با نزديك هشت هزار کس ازیارانشان بدو پسوست 
و دستور داد سوی انتهای اردو گاه فاسق رود و از خانة شهرة به نام مهلبی‌بگ‌ذرد. 
خبیث این خانه را استوار کرده بود وبسیار کس ازیارآن خویش را نزديك آن 
جای داده بود که از مخره اردو گاه خویش اطمینان داشته باشد و هیچکس آسان 
به آ نجا نتو اندرسید. 

اب احمد به ابوالعباس دستور داد که با یاران خویش به سمت غربی نهر - 
ابوالخصیب رود وازپشت آن ناحیه درآید. به راشد وابستهةٌ خویش نیز دستور 
داد که باگرومی بسیار ازسو ارو پیاده نزديك بیست هزار کس به سمت شرقی نهر - 
ابو الخصیب رود. گروهیشان را گفت که‌به کنار خانهًشهرة به‌نام کر نبایی دبیر مهلبی 
روندکه برشاخه سمت شرقی نهرابوالخصیب بود. دستورشان داد که از کنارۀ نهر 
بروند تا به خانه‌ای برسند که خبیث در آن منزل گرفته بود وبه نام ابسوعیسی شهره 
بود. گروهی از غلامان خویش را گفت که بردهانه نهرشهره به نام ابوشا کرروند 
که پایین نهرابوالخصیب بود. گروهی دیگر ازآنها را گفت که با پاران خویش به 
دهانۀ نهر شهرۀ به جوی کورروند» به همۀ آنها دستور داد که پیاد گان را پیش‌روی 
سو اران نهند و همکیشان سوی خانه خاین رو ند» ا گر خدایشان به خانه و کسان و 
فرزندان وی که در آنند ظفر داد که چه بهتر و گرنه سوی خانةٌ مهلبی روند که آنجا 
کسانی که دستور یافته‌اند با ابوالعباس عبور کنند به آنهابرسند و برضد فاسقان یکی 
شواند. 

ابوالعباس و راشد ودیگر سرداران وابسته وغلام آنچه را دستوریافته 
بودند کار بستند و همگیشان شامگاه روز دوشنبه» هفت روز رفته از ذی قعده سال 
دویست و شصت ونهم» بپاحاستند و کشتیهای خویش‌رابراه انداختند.سواران‌از پی 
همدیگر برفتند»پیاد گان نیزرو ان‌شدند. کشتیهاازهنگام نماز نیمروز دوشنبه‌تا آخروقت 
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عشای شب سه‌شنبه دردجله‌می‌رفت‌عاقبت در پایین‌اردو گاه به‌محلی‌رسیدند که موفق 
گفته بود آنجا را پاکیزه کنند وعلفزارها و بیشه زارهای آن را پاك کنند وجویها و 
نهرهای آنرا پر کنند که مسطح و گشاده شده بود و اطراف آن وسعت گرفته بود 
وقصری آنجاساخته بود با میدانی برای از نظر گذرانیدن پیادگان وسواران که 
مقابل فصر فاسق بود که می‌عسواست با این کار وعصده‌ای را کته ااك هیارآ 


خویش می‌داد که ابواحمد بزودی از آنجا می‌رود باطل کند و معلوم دوگروه‌بدارد 
که از آنجا نخواهد رفت تاخدا میان وی ودشمنش داوری کند. 

سپاهیان شب سه شنبه رادر آنجا مقابل اردو گاه فاسق بسر کردند» همگیشان 
نزديك پنجاه هزار کس بودند از سوار وپیاده با بهترین وضع و کاملترین تر تیب که 
تکبیر می گفتند و تهلیل می گفتند و قر آن می‌خسواندند و نماز می کردند و آتش 
می‌افروختند که عقل خبیث و عقول یاران وی از کثرت جمسع و لو ازم و شمار 
خیره شد. 

شامگاه روز دوشنبه موفق بر کشتی نشست. در آنوقت یکصد وپنجاه کشتی 
بود که آنرا از غلامان ووابستکان دلیر تیرانداز ونیزه دار خویش پر کزرده بود و از 
اول اردو گاه خاین تا آخ ر آن مرتب نهاده بود که از پشت سر وی تکیسه‌گاه سپاه 
باشد, لنگرهای آنر ا نیز چنانا نداخته بود که نزديك کناره باشد.چند کشتی از آن جمله 
را برای خویش بر گزیده بود و خواص سرداران غلامان خویش را درآن نهاده 
بود که وقتی وارد نهر ابوالخصیب می‌شود با وی باشند. ده هزار کس ازسواران 
و پیاد گان را بر گزید ودستورشان داد که همراه وی از دو سوی نهرابسو الخصیب 
بروند و با توقف وی توقف کنند و بدوقت نبرد چنان عمل کنند که او دستورشان 
می‌دهد. 

صبحگاه روز سه شنبه موفق برای نبرد فاسقء سالار زنگیان روان شد وهر 


يك از سران و سرداران وی سری محلی رفتند که دستو رشان داده بود. سیاه سوی 
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فاسق ویاران وی روان شد» خبیث باسپاه خویش به مقابله‌شان آمد ونبرد در گرفت 
وازدو گروه کشته وزخمی‌بسیار شد. فاسقان ازباقیماندة شهرخویش یه سختی دفاع 
کرد ند وجانفشانی کردند.یاران موفق ثبات کردند و مردانه نبرد کردند وخحدایشان 
ظفر بخشید. فاسقان هزيمت شدند که از آنها کشتاری بزرگ کردند و گروهی بسیار 
از دلیران و جنگاورانشان رااسیر گرفتند. اسیران‌زا به‌ نزد موفق بردند که بگفت تا 
گردنهاشان را در نبردگاه زدند. آنگاه با جمع خویش به آهنگک خانة فاسق برفت 
ووقتی به آنجارسید که خبیث به خانه پناه برده بود و دلیران اصحاب خویش را 
برای دفاع از آن فراهم آورده بود» اما چون کاری نساختند خانه را تسلیم کرد و 
پارانش از اطراف آن پرا کنده شدند. غلامان موفق وارد خانه شدند که باقیمانده 
مال وائاث خبیث که سالم مانده بود در آن بود که همه را غارت کردند وحرمتها و 
فرزندان ذ کور واناث وی را گرفتند که اززن و کودك بیشتراز یکصد بودند. فاسق 
نجات یافت و گربزان سوی خانة مهلبی رفت کهبه کسی يا مالی نمی‌پرداخت» 
خانه‌اش را با هرچه‌کالا واثاث در آن مانده بود آتش زدند. زنان وفرزندان خبیت 
را به نزد موفق بردند که بگفت تا آنها را به موفقیه برند وکس بر آنها گمارند و 
نیکشا بدار ند. 

وچنان بود که‌گروهی از سرداران ابوالعباس از نهرابوالخصیب عبور کرده 
بودند وسوی خانهٌ مهلبی رفته بودند که دستور یافته بودند آنجا روند؛ ودر انتظار 
نما نده بودند که یارانشان به آنها پیوسته شوند. وقتی به خانهمهلبی رسیده بودند که 
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بیشتر زنگیان از پس پراکندگی از خانهةٌ خبیث بدانجا پناه برده بودند. باران 
ابوالعباس به خانه درشدند و سر گرم غارت شدند» حرمت‌ها و فرزندان مسلمانان 
راکه مهلبی اسیر کرده بود می‌گرفتند وهر که‌چیزی بدست می آورد با آن به کشتی 
خویش در نهرا بو الخصیب بازمی گشت. 

زنگیان که متوجه شدند باقيماندة آنها کمند وبه غارت سر گرمند از چند 
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جا که در آن کمین کرده بودند سوی آنها رفتند واز جاهایشان پسشان رانندند که 
پراکنده شدند و زنگیان تعقیبشان کردند تا به نهرابسو الخصیب رسیدند و اندله 
گروهی از سواران و پیادگانشان را کشتند و چیزی از زنان و اثاث را که گرفشه 
بودند پس گرفتند. 

و چنان بود که گروهی از غلامان و باران موفق که به آهنگک خانه خبیث در 
شرق نهر ابو الخصیب رفته بودندبه‌غارتو بردن‌غنیمت ها به کشتیهای‌خو یش‌سر گرم‌شده 
بردند. از اینرو زنگیان در آنها طمع بستند وبر سرشان ریختند وپسشان راندند وتا 
محل باز ار گوسفند که جزو اردو گاه‌ز نگیان بودتعقیبیشان کردند. جمعی ازسرداران 
غلامان به باری یاران ودلیران خویش ثبات کردند وز نگیان را پس راندند تا کسان 


بيامدند وبه جاهای‌عویش باز گشتند و تا به وقت نمازپسین نبرد میانشان دوامیافت 
در آ نو قتا بو احمد به‌غلامان‌عو یش‌دستورداد که همگی‌صادقانه به‌فاسقان هجوم‌بر ند 
که‌چذان کردندوز نگیانهز بمت‌شدندوشمشیر در آنها بکارفتاد تابه‌خانةخبیترسیدند. 

در این‌هنگام‌مو فق‌چنان دید که‌غلامانو یاران خویش را که‌نيك کوشیده بودند 
پس ببرد ودستور باز گشتشان داد که آرام وموفق باز گشتندموفق در نهر بماند وبا 
همر اهان‌خو یش که‌در کشتیها بو دند به حفاظتشان‌پرداخت‌تار ارد کشتیهای‌خو بش شدند 
واسبان خویش را نیز وارد ان کردند وزنگیان به سیب آسیبی در آخر نبرد به 
آنها رسیده بود از تعقیبشان باز ماندند. 

وچنان بود که در آنروز موفق به ابوالعباس گفته بسودایکی از سرداران 
خویش را باپنج کشتی در نهر ابو!لخصیب به‌انتهای اردو گاه‌خبیث بفرستد وحرمن 
های‌معتبری را که آنجا بود وخبیث» یاران زنگی‌وغیرزنگی خویش رااز آنجاقوت 
می‌داد بسوزاند. ابوالعباس چنان کرد و بیشتر خرمن‌ها رابسوزانید که سوختن آن 
از جمله مهمترین چیزها بود که فاسق ویاران وی را به‌ضعف انداخت که برای قوت 
حویش جز آن تکیه گاهی نداشتند. 
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ابو احمد دستور داد توفیقی راکه در آنروز برضدخبیث و یارانش نصیب 
وی شده بود به آفاق بنویسند که برمردمان خوانده شود وچنین کردند. 

به روز جهارشنبه» دوروزرفته از ذی‌حجه» همین سال صاعدبن مخلد دبیر 
ابواحمد از سامرا به اردوگاه وی رسیدء سپاهی انبوه با خویش داشت که به قولی 
شمار سواران و پاد گانی که آمدند نزديك ده‌هزار بود» مسوفق بدو دستسور داد 


یاران خویش را استراحت دهد وسلاحشان را نو کند و کاره‌ایشان را سامان دهد و 


دستورشان دهد که‌برای نبرد خحبیث آماده‌شو ند. 

صاعد روزی چند پس از رسیدن خویش بدانچه دستوریافته بودپرداخت. 
در این‌کار بود که نامه لو لو یار ابن‌طولون؛ همراه یکی از سرداران وی‌رسید که از 
ابو احمد اجازه می‌خواست بنزد وی آید که با وی درنبرد فاسق‌حضورداشته باشد. 
ابو احمداجازة آمدن‌به‌وی‌داد وانتظار رسیدن لو لونبردفاسق‌را که سر آن‌داشته بودپس 
انداخت. لۇلۇبا سبامی انبوه از فرغانیان وترکان و رومیان وبربران و سیاهان و 
دیگران ازنخبة یاران ابن طولون مقیم رقه بود. وقتی نامه ابواحمد دربارة اجازه 
رفتن به ولو رسید با همه باران حویش از دیار مضر روان شد تا وارد مدینة- 
السلام شد ومدتی آنجا بماند. آنگاه سوی ابواحمد روان شد وبه روز پنجشتسه» 
دو روز رفته ازمحرم سال دویست وهفتادم» دراردو گاه ابواحمد به نزد وی رسید. 
ابو احمدبرای وی‌به‌مجاس نشستپسرش ابو العباس وصاعد وسرداران نیز به‌تر تیب 
منز لتهاشان» نشسته‌بودند» لو لۇ را به وضعی‌نکوبنزد وی‌در آوردند. ابو العباس بدو 
گفت‌دراردو گاهی که مقابل نهر ابوالخصیب برای وی آماده شده بود فرودآبد که با 
پاران خویش در آنجافرود آمد. بدو گفت که صبحگاهان باسرداران و باران‌حویش 
برای سلام گفتن به ابواحمد به خانۀ وی رود. لؤلۇ صبحگاه روز جمعه سه روز 
رفته از محرم روان شد. باران وی که سیاه‌پوش بودند نیز با وی بسودند. پنزد 
موفق رسید ووی را سلام گفت که نزدیکش برد و تقرب داد وبه او ویارانش وعدۀ 
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نيك داد وبگفت تا وی را با یکصدوپنجاه کس از سردارانش خلعت دهند واسبان 
بسیار بدوداد بازین و لگامهای مزین به طلا ونقره» و از اقسام جامه و کیسه‌های 
مال جندان که یکصد اغلام میبرد» پیش روی او ببردند. بگفت تا.به سرداران وی 
نیز هر کس را به قدر منزلتی که بنزد اوداشت چیزواسب و جامه دهند. ملکهای 
گر انقدد به تیول وی داد و او را با نکوترین وضعی به اردو گاهش مقسابل نهر - 
ابوالخصیب فرستاد وبرای وی و یارانش آذوقه وعلوفه معین شد. به لولو گفت 
فهرستهایی از اران خویش و مبلغ مقرریشان به ترتیب منز لتشان په او بدهد که 
آنرا بداد. دستور داد تا هر کدام را دوبرابر آنچه برای وی مقرر بوده بود بدهند 
وچسون فهرستها آماده شد. مقرریهارا بداد و آنچه مقرر شده بود پرداخت شد. 
آنگاه به :لو لق دستور داد ,برای عبوربه غرب دجله ونبرد فاسق ویاران وی آماده 
شود ولوازم فراهم. آرد. 

وچناد بود که وقتی نهرابوالخصیب از دست فاسق رفته بود وپلهایی که بر 
آن‌بود ویر ان‌شده‌بود از دوسوی‌درنهربندی نهاده بود ومیان‌بند مدخلی تنگ نهاده 
بود که‌جریان آب در آنجا تند شود که به‌هنگام چزر کشتی در آن نتو اند رفت وبه 
هنگاممد برون‌نتو اند شد. ابو احمد چناندید که نرد با فاسق, میشرنخواهد شد مگر 
اینکه بند را ازپیش بردارد وبه اين‌کار پرداخت. اما فاسقعان سخت از آن دفاع 
می کردند و هر روز وشب بر آن می‌افزودند که ميان خانه‌هایشان بود. از اینرو 
مراقبت آن برایشان آسان بود و کار کسی که می‌خواست آنرا از مبان بردارد 
دشو ار بود. 

ایو احمد چنان دید که گروه ازپی گروه از یاران لو لو را به‌نبرد فرستد که در 
کار زنگیان ورزیده شوند و راهها و معبرهای شهرشان رابشناسند. به لو لو,دستور 
داد که گروهی از ياران خویش را برای نبرد به نزد آن بند بیارد. دستور داد تا 
فعلگان‌نیز برای ویران کردن بند.بیارد که چنان کرد. موفق‌از دلیری و اقدام لۇلۇ و 
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شجاعت یاران‌وی و صبوریشان بر رنج زخمها وثبات گروه کمی از ایشان در مقابل 
جمع‌بسیاری از ز نگیان‌خرسند شد. بگفت تایاران‌خویش را ببرد که درخطر نباشند 
و محفوظ بمانند» به‌آنها چیزدار و باآنها نکوئی کرد و به‌اردو گاهشان بازشان 
کردا 

موفق در کار بند مصر بود و پیوسته همراه باران لۇ لۇ و دیگران با یاران 
خبیث که مدافعان بند بودند نبرد می کترد و فعلگان برای ویران کردن آن 
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می کو شیدند» بافاجرو پیرو انش ازچند سوی نبرد می کرد خانه‌هاشانر امی‌سوحت 
و جنگاورانشان را می کشت و گروه پش از گروه از سرانشان از وی امان 
می‌خو استند. 

در ناحیة نهر غربی برای خبیث و یاران وی زمینهایی مانده بود که در آن 
مزرعه‌ها وسبزه‌زارها داشتند. بر نهر غربی دوپل بود که از آن به طرف زمينها عبور 
می کردند. ابو لعباس از این واقف شد و آهنکک آن ناحیه کرد؛ در این باب از 
موفق اجازه خواست که به وی اجازه داد و دستور داد از غلامان و باران خویش 
مردان دلیر را بر گزیند. ابوالعباس چنان کرد و سوی نهر غربی رفت و زيرك 
را با گروهی از یاران خویش در غرب نهر کمین نهاد» رشیق غلام خویش را 
نیز بگفت که باجمعی از دلیران ونخبگان اصحاب خویش سوی نهر عمیسیان 
رود که به هنگام غفلت از پشت زنگیان در آید و در آن زمينها به زنگیان تازد. به 
زیر دستور داد که وقتی دید که زنگیان از مقابل رشیق هزیمت شدند به مقابلة 
آنها رود. 

ابوالعباس با چند کشتی که جنگاوران نخبه در آن نهاده بود دردهانهٌ تهر 
غر بی‌بماند»ازغلامان سپیك و سیاه خویش تعدادکافی همراه داشت. وقتی رشیق در 
شرق نهر غربی برفاجران نمودار شدآنها را هراسان کرد که به آهنگک عبوربه غرب 
نهر برفتند و می‌خواستند سوئ اردوگاه خویش بگریزند. وقتی ابو العباس آنها 


۱ تاد سر O‏ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۶۶9۶ ترجمة تاريخ طبری 5 


را بدید با کشتی‌ها به نهر در آمد و پیاد گان را به‌دوسویآن فرستاد که به‌زنگیان 
رسیدند وشمشیر در آنها نهادند که بر نهرو بر د و کنارةٌ آن مردم بسیار کشته شد 
گروهی نیز اسیر شدند» جمعی نیزگر بختند که زيرك با یاران خویش به مقابله‌شان 
رفت و آنها را بکشتند وجز معدودی از ایشان جان نبردند. یاران ابوالعباس از آن 
جمع‌چندان اسلحه گرفتند که از بردن آن و اما ندند وبیشتر آنرا بینداختند. ابوالعباس 
آن دوپل را برید وبگفت تا حایلها وچوبهای آنرا به دجله برند و با اسیسران و 
سرها بنزد موفق رفت که آنها را در اردو گاه بگردانیدند و سودها که فاسقان از 
مزارع نهر غربی می‌بردند از آنها ببرید. 

درذی حجة این سال» یعنی سال دویست‌وشصت و نهم» عیال سالار زنگیان 
و فرزندان وی را وارد بغداد کردند. 

در این سال صاعد را ذوالوزارتین نامیدند. 

در ذی حجةً این‌سال دو سردارابن طو لون و سپاه همراهشان تبردی داشتند» 
یکیشان محمد نام داشت پسر سراج و دیگری غنوی نام داشت. ابن‌طو لون نها را 
فرستاده بود که به روز چهارشنبه دو روز مانده از ذی قعده به‌مکه رسیدند با چهار- 
صدوهفتاد سوار و دوهزار پیاده. قصابان وحنوط فروشان‌راه رکدام دو دینار دادند 
سران را هر کدام هفت دادند. 

هارون بن‌محمد که در آنوقت عامل‌مکه‌بود دربستان ابن عامربود. عفر پسر 
با غمردی سه روز رفته از ذی‌حجه با نزديك دویست سوار به مکه‌رسید. هارون به 
پیشو از وی‌رفت باصدو بیست سوار ودویست سیاه وسی سوار ازباران عمرو بن لیث 
و دو یست‌پیاده‌از کسانی که ازعراق آمده‌بودند که جعفریدانها نیرو گرفت. این گروه 
با یاران ابن‌طو لون تلاقی کردند. حج گزاران مردم خراسان نیزجعفر را کمك 
کردند. نزديك دویست کس از یاران ابن طو لون در دل مکه کشته شد با قیمانده 
در کوهها گر بختند و اسبان و اموالشان به غارت رفت و جعفراز نبرد دست‌بداشت. 
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سراپردة غنوی به تصرف جعفر در آمد که گویند دویست هزار دینار درآن بود. 
مصریان وحنوطفروشان و قصابان را امان داد. در مسجدالحرام مکتوبی دربارة 
لعن ابن‌طو لون خوانده شد و مردم بسلامت ما ندند و اموال بازر گانان نیز. 

در این سال هارون بن محمد هاشمی سالار حج بود. 

اسحاق بن کنداج که ولایتدار همه مغرب شده بود؛ در این سال از سامرا 


نرفت تا سال سررسید. 
ا سال دویست و هفتادم در آمد. 


سخن‌ازحاد ات معتبری که 
به‌سال دو ,بست وهفتادم بود 

در مجرم این سال میان ابواحمد و سالار زنگیان نبردی بود که کار سالار 
زنگیان راسست کرد. 

در صفر این سال فاجر کشته شد و سلیمان بن‌جامع وابراهیم‌بن‌جعفر همدانی 
اسیر شدند و زحمت کسان فاسق از پیش برخحاست. 


سخن از نسردی که دد محرم 
دصفر سال دو.ست وهفتادم 
باسالاد ز نکبان بود 
پیش از این از بندی که خبیث پدید آورده بود و کار ابواحمد و باران وی 
در بارةٌ آن سخن آوردیم. گویتد: ابواحمد پیوسته بنزد آن بند نبرد می کرد تا در 
مورد آن به‌مقصود رسید و ورود کشتی به‌هنگام جزرومد» در نهر ابوالخصیب 
آسان شد. ابواحمد در آنجا که مقیم بود هرچه می‌خواست به آسانی حاصل بود» 
نرخها ارزان بود» آذوقه‌پیاپی می‌رسید و از ولایات مالها به نزد وی فرستاده‌می‌شد. 
مردم به‌نبرد خبیث و اران وی راغب بودند. از جمله کسانی که به داوطلبسی به 
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نزد وی آمدندعامل ایذه۱ و اطراف آن بود که‌جزو ولایت اهواز بود باجمعی‌بسیار 
ازسوارانو پیاده که به و یشتن‌همراه‌باران خو یش نبردمی کرد تاوقتی که‌خبیث کشته 
شد. 

پس ازوی‌چنانکه گفته‌اند از مردم بحرین مردم بسیار بیامدند در حدود دو- 
هزار کس‌به‌سرداری یکی از مردم عبدالقی س که ابواحمد برای آنها بنشست و 
سردار و سرا قوم بنزد وی در آمدند و بگفت تا خلعتشان دهند. همة مردان 
جمع را از نظر گذرانید و بگفت تاجیره‌شان دهند. پس ازآنهاء نزديك هزار کس 
از ولایت فارس آمدند که سرشان پیری از داوطلبان بودکه ابوسلمه نام داشت. 


موفق‌برای آنها نشست.پیرووسران یارانش به نزد وی رسیدند که دستور داد 
خلعتشان دهند و برای آنها جیره مقر کرد. پس از آن داوطلبان از ولایتها پیاپی 
آمدند و چون مقصود وی دربارة آن بن د که یا د کردیم حاصل شد مصمم شد با 
خبیث‌تلاقی کند» دستور داد کشتیها و گذرها را مهیا کنند و افزار نبرد بر آب و بر 
اسب رامرتب کنند. ازسوار وپیاده کسانی را که به‌دلیری وسخت کوشیشان‌به‌هنگام 
جنگ اعتماد داشت بر گزیدهاز آنرو که مواضع‌نبرد تنگ بود و دشوارءو درآن 
خندق‌و نهر بسیار بود. 

عدهٌ سوارنی که برگزید نزديك‌دو هزار سوار بود. از پیادگان نیز پنجاه هزا رکس 
بودند بابیشترء بجز داوطلبان ومردم اردو گاه که عبور کردند اما به‌دیوان نبودند. در 
موفقیه جمع بسیاری را که کشتی‌ها گنجایش بردنشان را نداشت بجا نهادکه 
بیشتر شان‌ازسواران‌بودند. موفق بهابوا لعباس دستور دادبایاران وغلامان‌سواران و 
پیاد گان و کشتی‌ها که بدوپیوسته بود به‌جانب شرقی رود مقابل خانه مهلبی» به‌همان 
محلی که به روز سه‌شنبه» ده روز رفته از ذی قعده سال دویست وشصت‌ونهم رفته 
بود. به‌صاعدبن‌مخلد نیز دستور داد که از نیز اونهرابوشا کسربه جانب شرقی‌رود» 
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و سرداران وابسته و غلام خویش را از دهانۀ نهر ابوالخصیب تا نهر غربی جای 
داد. راشد ولۇ لۇ دو وابستهةٌ موفق با جمعی از سوار و پیاده» نزديك به بیست‌هزان 
ازپی همدیگر از حد خانه کرنبایی تا نهر ابوشاکر جای گرفتند. از نهر ابوشاکر تا 
نهر معروف به‌جو ی کورء جمعی از سرداران وابسته وغلام بودند ازنهر. جوی کور 
تا نهر غربی نیز همانند آن بود. به شبل دستور داد با پاران عویش و کسانی که 
بدو پیوسته بودند سوی نهر غربی رود و از آنجا به پشت خانۀ مهلبی رسد و به 
هنگام درگیری جنگ از آنجا در آید. آنگاه به مردم دستور داد که همگی به‌طرف 
فاسق حمله برند وهیچکس از دیگری پیشی نگیرد. نشان حمله علسم سیاهی بود که 
دستور داد بردهانة نهر ابو الخصیب برجایی استوار و بلند از خانه کرنبایی نصب 
کنند و بوقی پرصدا برای آنها بنوازند. عبوز موفق به روز دوشنبه بود؛ سه روز 
مانده از محرم‌سال دویست وهفتادم. یکی از آنها که بر نهر جوی کور بودند پیش 
از نمودار شدن‌نشانه هجوم آغاز کرد و نزديك خانةٌ مهلبی رسید که زنگیان به مقابلة 
وی وبار انش آمدند و آنهارا به مواضعشان پس راندند وجمعی از آنها را کشتند. 
مردم دیگر خبر نداشتند که‌بر این کسان که در کار نبرد شتاب آورده بودند چه رسیده 
که جمع» بسیار بود و فاصلةً گروهها از همدیگر دور. 

وقتی سرداران و مردانشان به جاهایی که دستور یافته بودند رفتند وسواران 
و پیادگان در جاهای خود قرارگرفتند» موفق دستورداد علم را بجنبانند و در بوق 
بدمند و بر کشتی وارد نهر شد و مردم‌گروه از پی‌گروه هجوم بردند. زنگیان که 
فراهم آمده بودند و تازه نفس بودند و به سبب غلبه بر آن‌گروه شتابجوی جری 
شده بودندبه مقابله آمدند.سیاه با همت درست‌و بصیرت نافة با آنها تلاقی کردند و 
از پس جولانها که ميان دو گروه بودو بسیار کس از آنها کشته شد ازمحلشان پسشان 
را ندند. ياران ابواحمد ثات کردند و خدای ظفر نصیبشان کرد و فاستان را 
مفلوبشان کرد که به هزيمت پشت بدادند و باران ابواحمد به تعقیبشان رفتند که 
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همی کشتندو اسیر گر فتند.یار ان بو احمد ازهرسوی‌فاجران رادرمیان گرفتند.در آنروز 
خد ای‌چندان کس از آ نها بکشت که به شمار درنیامد؛ همانند آن نیز» درجوی کوراز 
آنها غرق شد. یاران موفق همه شهر فاسق را به تصرف آوردند و مردان و زنان و 
کودکان مسلمان را که در آنجا اسیر بودند نجات دادند. همه عیالان علی‌بن ابان 
مهلبی ونيز دو برادرش خلیل ومحمد را با سلیمان بن جامع وفرزندا نشان به‌دست 
آوردند و آنها را به شهر موفقیه بردند. فاسق با یاران خویش به همراه مهلبی و 
پسرش انکلای و سلیمانبن جامع و تنی چند از سرداران زنگی و غیر زنگی 
فراری شدند وسوی محلی رفتند بر کنار نهرسفیانی که فاسق آنرا به فرض ستوط 
شهر پناهگاه خویشتن ویارانش می‌شمرده بود. 

وقتی خبیث هزيمت شده ياران ابواحمد که ظفریافته بودند درخانۀ مهلبی که 


در دل نهرابوالخصیب بود بماندند وبه‌غارت کردن آنچه درخانه بود و سوختن 
خانه واطراف آن سر گرم شدند وبه طلب غارت پرا کنده شدند» باقیماندة اموال 
خبیث وباران وی در آن خانه فراهم آمده بود. ابواحضد با کشتی به آهنگ نهر 
سفیانی روان شد لول نیز با یاران سوار و پیاد خویش باوی بود و از باقیمانده 
سپاه جدا شد که پنداشتند که باز گشته» آنها نیز با آنچه به تصرف آورده بودند به 
کشتیهای خویش باز گشتند. موفق با همراهان عویش به‌اردو گاه فاسق ویاران وی 
رسید که به‌حال هزیمت بودند» لول ویارانش به تعقیب آنها رفتند تا ازنهرسفیانی 
گذشتند» لؤلۇ با اسب خویش وارد نهر شد یارانش نیز از پی وی عبور کردند. 
فاسق برفت تا به نهر قربری رسید» لۇ لۇ و یارانش نیز به او رسي دند وبا وی و 
همراهانش نبرد آغاز کردند و پسشان راندند که به مزیمت برفتند ویاران لول به 
تعقیبشان بودند تا ازنهرقریری گذشتند. لو لژویاران وی از پی زنگیان عبو رکردند 
و آنها را به طرف نهر مساوان راندند که از آن گذشتند و آن سوئ نهر به کوهی 
پناه بردند. این کاررا منحصراً لول ویارانش بدون سپاه دیگ رکرده بودنسد و آخر 
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روزبه تعقیب فاسق وپیروانش به‌جایی رسیدند که یاد کردیم. 

موفق به وی"دستوار با ز گشت داد که باز گشت و کاری درخور ستایشکرده 
بود. موفق او را د رکشتی همراه خویش ببرد و به حاط ر آنچه با فاسقان کرده بود 
خلعت دادوحرمت کرد ومتزلت افزود. موفق در کشتی‌به نهرابوالخصیب باز گشت» 
باران لۇلۇ نیز همراه وی بودند. وقتی مقابل خانةً مهلبی رسید هیچکس از اران 
خویش را آنجا ندید ویدانست که باز گشته‌اند که سخت خشمگین شد و به آهنگه 
قصر خویش روان شد"وبه لو لو دستورداد بایاران خويشل سوی اردو گاه رود؛ به 
فیروزی بقین داشت که نشانه‌های آنرا دیده بود» مردمان نیزهمگی خوشدل بودند 
که خدای فاسق ویارانش راهزیمت کرده بود وازشهرشان بیرون کرده بودوهمه‌مال 
و ذنحبرهو سلاحفان به‌غارت رفته بر دوهمه‌اسیرانی که‌به دستشان بو دنجات بافته‌بودند. 

ابو احمد نسبت به‌باران عویش خشمگین بودکه با دستوروی مخالفت کرده 
بودند ودرجای ی که متوقت‌شان کرده بود نمانده بودند» پس‌دستورداد که سرداران 
غلام ووابستة وی را فراهم آرند که به نزد وی فراهم شدند وابو احمد ازکاری که 
کرده بودند تو بیخشان کردو به زبونی منسو بشان داشت وبا آنهادرشت گویی کرد. 

اما آنها عذر آوردند که وی را باز گشته پنداشته بودند ونمی‌دانسته بودند 
که سوی فاسق رفته و به اردوگاه وی رسیده که اگر این را مسی‌دانستند 
سوی وی شتابان می‌شدند و از جای خویش نرفتند تا وقتی که هم قسم‌شدند 
و پیمان کردند که وقتی سوی خبیث رفتند هیچکس از آنها باز نگردد. تاخدایشان 
ظفر دهد وا گر ازاین بازماندند در جاهای خویش بمانند تا حدای‌میان آنها 
وفاسق داوری کند. از موفق خواستند که دستور دهد کشتی‌هایی که به وقت رفتن 
سوی‌نبردبر آن عبورمی کنند به‌موفقیه باز گردانیده شود تا طم عکسانی که‌می خو اهند 
از نبرد فاسق باز گردند از آن بریده شود. ابواحمد برای آنها که حطای خویش 
را ترك می کردند پاداش خیر مسئلت کرد و وعد؛ احسان داد و دستورشان داد 
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برای عبور آماده شوند و اندرز هایی را که شنیده‌اند به یاران خویش بگویند. 
پس ازآن موفق روزسه شنبه و چهارشنبه وپنجشنبه وجمعه را برای اصلاح 
آنچه بایسته بود بماند. وچون این کار به سررسید به معتمدان خویش از خواص 
وسرداران غلامان ووابستگان خویش دستور داد که به وقت عبورچگونه باید عمل 
کنند. شامگاه روز جمعه به‌ابوالعباس وسرداران غلامان ووابستگان خویش بگفت 
تا به سوی جاهایی که معین کرده بود روان شوند.ابوالعباس را گفت که با یاران 
خویش به‌محل‌عسکرریحان رود که پان نهر سفیانی بود وجایی که خبیث(؟) بدان 
پناه‌برده بود.بدو گفت با سپاه خویش در نهر مغیره برود تا با آنها به نیمه‌نهرابو- 
الخصیب رسد وسپاه خویش را از آن سوی به عسکرریحان برساند. یکی از - 
سرداران غلامان‌سیاه حویش رافرستادودستورداد که سوی نهرا میررود ودر نیمةراه 
آن‌بماند. دیگر سرداران وغلامان خویش را گفت که در جانب شرقی دجله مقابل 

اردو گاه فاسق بمانند و آماده باشند که صبحگاهان به نبرد وی روند. 


2 


شبانگاه جمعه‌وشب شنبه موفق بر کشتی برسرداران ومردانشان می گذشت‌و 
آنها را در جاهایشان که در مقابل اردو گاه فاسق نهاده بود جا به جا می کرد که 
صبحگاهان به ترتیبی که معین کرده بود سوی وی هجوم برند. 

صبحگاه شنبه»دوروز رفته ازصفرسال دویست و هفتادم»موفق بر کشتی‌سوی 
نهرابوالخصیب رفت و آنجا بماند تا مردم عبور کردند واز کشتیهای خویش برون 
شدند وسو اران و پیاد گان درجای خویش قرار گرفتند آنگاه‌ودستورداد که کذتیها و 
گذرها را به سمت شرقی باز گردانیدند وبه مردم دستور داد که سوی فاسق هجوم 
برند و خود پیشاپیش آنها برفت تا به جایی رسیدکه‌گمان داشت فاسقتان برای 
بازداشتن سپاه ثبات می کنند. 

وچنان بو د که خاین ویارانش به روز دوشنبه از آل پس که سپاه از شهرشان 
باز گشته بود سوی آن رفته بودند و آنجا مانده بودند وامید داشتند روزهای دراز 
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بگذرد ونبردی رخ ندهد. موفق دید که شتابجویان از غلامان وسوار وپیاده از 
قسمت عمدهٌ سپاه پیشی گرفته‌اند و با فاسق ویاران وی نبرد آغاز کرده‌اند و آنها 
را از جاهایشان پس زده‌اند که هزیمت شده‌اند و پرا کنده شده‌اند وهیچکس از آنها 
به دیگری نمی‌پردازد. سپاه به تعقیب آنها رفت که به هر که می‌رسیدند او را 
می کشتندیا اسیر می‌گرفتند. فاسق باجمعی ازمدافعان‌حویش ازسران‌ودلیران سپاه و 
از آن جمله مهلبی جدا افتاد. پسرش انکلای وسلیمان بن‌جامع‌نیز از اوجدا افتادند. 
گروه انبوهی از یاران موفق وغلامان سوار وپیاده وی آهنگ این دو گروه کردند. 
آن گروه ازیاران ابوالعباس که موفق در عسکرریجان جایشان داده بود با هزيمت 
شد گان اصحاب‌فاسق مقابل شدند و سلاح در آنها نهادند. سرداری که در نهر امیر 
جای‌گرفته بود در رسید وراه فاجران را ببست و آنها را به‌پیکار گرفت» به سلیمان 
ابن جامع‌رسید و با وی نبرد کرد و جمعی‌از مدافعان وی‌را بکشت و به‌سلیمانندست 
یافت و او را به اسیری گرفت وبه نزد موفق برد که نه‌پیمانی داشت و نه قرار»مردم 
از اسارت سلیمان حوشدل شدند وتکبیر و سر و صدا بسیار شد وبه فبروزی یقین 
کردند که سلیمان از همه یاران فاسق کارآمد تربود. پس ازوی ابراهیم بن جعفر 
همدانی که یکی ازسران سپاه بوداسیرشد. نادرسپاه‌فاسق‌معروف به حفار نیز که یکی 
از یاران قدیم‌فاجر بود» اسیرشد. موفق بگفت تا آنها را به بندکنند و در کشتی‌ای 
از آن ابوالعباس جای‌دهند که چنین کردند. 

پس از آن زنگیانی که با فاسق جدا مانده بودند به سپاهیان موفق هجومی 
آوردند که آنها را ازجای پس زدند که سستی گرفتند و چون موفق سستی آنها 
رابدید در تعقیب خبیث بکوشید و در نهر ابوالخصیب پیش رفت و این دلهای 
وابستگان و غلامان وی را نیرو داد و با وی درکار تعقیب بکوشیدند. موفق در 
نهر ابوالخصیب بود که مژده رسان خبر کشته شدن فاجر به نزد وی رسید. 
چیزی نگذشت که موده رسان دیکری بیامد که کفی همراه داشت و می گنت 
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کف اوست؛ یکی از سرداران نیز خبر را به نزد وی تایب دکرد. پس از آن‌غلامی 
از پاران لۇ لۇ به تاخت براسبی بیامد که سرخبیث را همراه داشت و آنرا نزديك 
موفق آورد که آنرا به جمعی از سرداران امان بافته نشان داد که آنسرا بشناختند و 
موفق به سجده خدا برزمین افتاد به سبب نعمتی که بدوداده بود. ابوالباس و 
سرداران‌ووابشتگان موفق وغلامانش به شکر خدای سجده کرد ند وخدای زابسیار 
ستایش کردند وسپاس گفتند. موفق دستور داد سرفاجر را برنیزه‌ای نهند و متاببل 
وی" نصب کنند که مردم نرا بداید ندودرستی خبر کشته شدن فاسق را بدانستنند و 


صداهایشان به‌سپاس‌خدای بلند شد. 

گویند: وقتی باران موفق خبیث را درمیان گرفتند وازسران اصحابش‌بجسز 
مهلبی با زئ تما ند مهلبی از نزو وی‌گریزان شد واو زا رها کرد وسو ئ نهار امیر رفت 
وخویشتن را در آن افکند که نجات یابد. پیش از آن نیز انکلای پسر خبیت‌از پدر 
خویش جدا شده بود وسوی نهردیناری رفته بود و آنجا مانده بود وبه بیشه‌زارها 
وعلفزارها پناه‌برده بود. 

موفق باز گشت» سرخبیث برنیزه‌ای پیش روی وی دز کشتی نصب شده بود و 
باآن نهر ابو الخقیب راامی‌پیمود. 

مردم از دوسوی نهر وی را می‌نگریستند تا وقتی که به دجله رسیبد و وارد 
آن شد ودستور دادکشتیهایی راکه در آغاز روز بر آن به جانب شرقی دجله عبور 
کرده بود پس آرند که بیاوردند که مردم بر آن‌عبور کنند. پس از آن مسوفق روان 
شد. سرخبیث بیش روی‌اوبرنیزه بود» سلیمان‌بن‌جامع وهمدانی‌نیز در کشتی آو بخته 
بودند وقتی به‌موفقیه‌رسید به‌ابوالعباس دستور داد که‌بر کشتی نشیند وسر باسلیمان و 
همدانی همچنان بجای باشند وبا آنها به نهر جطی رودکه آغاز اردوگاه موفق 
بود تا همه مردغ اردو گاه آنها را ببینند. ابوالعباس چنین کسرد» سپس به نزد پدر 
خویش ابواحمد باز کشت که بگفت تا سلیمان وهمدانی را بدارند وسررا اصلاح‌و 
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پاکیزه کنند. 

گویند: زنگیانی که با خبیث اقامت می‌داشته بودندوهمراهی اورا بر گزیده 
بودند پیاپی آمدند. درآ نروز نزديك بههسزار کس از آنها آمدند.موفق‌چنان دید که 
امانشان دهد که فزونی وشجاعتشان را دیده بود وبیم داشت کسانی از آنها بمانندکه 
مايه زحمت اسلام ومسلمانان شو ند. کسانی از سرداران ومردان زنگی که‌بسقیه‌روز 
یکشنبه ودوشنبه آمدند نزديك‌پنجهزار کس بودند. در نبرد» بسیار کس از آنها کشته 
وغرقه واسیر شده بو د که شمارشان دانسته نیست. نزديك به‌هزار زنگی از آنهاجدا 


شدند وسوی دشت رفتند وبیشترشان از تشنگی مردند و آنها که سالمها ندند بدست 
بدو بان افتادند که آنها را به‌بردگی‌گرفتند. 

موفق خبر یافت که ملبی و انکلای با پیروان خویش که سرداران معتبرو 
بزر گمردان زنگی بو دندء به‌جای‌خو بش‌مانده‌اندء غلامان دلیر عویش را به طلبشان 
فرستاد ودستورشان داد که با آنها سختگیری کنند وچون به بقین بدانستند که مفری 
ندار ند تسلیم شدند وموفق به آنها وهمراهانشان‌دست بافت وهیچکس از آنهانماند. 
اینان همانندگروهی بودند که از پس کشته شدن فاجر با امان به نزد موفق آمده 
بودند.موفق دستور داد تا مسهلبی وانکلای را به بند کنند و بدارندکه چنین 
کردند. 

یکی از کسانی که به روزشنبه از اردو گاه خبیث گربخته بود وبه امانخواهی 
نیامده بود قرطاس بودهمان کس که تیر به‌مو فق انداخته بود. قرطاس به گریز بر امهرمز 
رسید ویکی که وی را در اردو گاه خبیث دیده بود او را بشناعت و عامل شهر را 
بدو رمنمون شد که وی را بگرفت و دربند بفرستاد ابوالبباس از پدر عویش 


خو است که کشتن قرطاس را بدو و اکذارد که وی را به‌ابو العباس داد که او ر 


اند سال دنه رز او اه | امان خجه.است. اد درمویه حنانکه 
ین سال درمی لا زنحی ز ابو احمف امادا حو است. این درموبه» ‏ 
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گفته‌اند» از دلیران و قهرمانان زنگیان بود. فاجر مدتی درازپیش از آنکه‌هلالك شوه 
وی را به‌انتهای نهر فهرح فرستاده بود که جزو بصره است ودرغرب دجلةً درمویه 
در آنجا در محلی سخت وپرنخل وبیشه‌زار پیوسته به هور بماند. وی وهمراهانش 
در آنجا درزورقهای‌سبك‌سی رکه‌برای‌خویش ساخته بودندراه رهگذران‌رامی‌بریدند 
وچون کشتی داران به تعقیبشان می‌رفتند به نهرهای تنک در می‌شدند وبه بیشه‌زار- 
های آن پناه‌می‌بردند.و اگر از نهری‌به‌سبب‌تنگی»عبور معکن نبو داز کشتی‌های‌خویش 
برون می‌شدند و آنرا برپشت خویش می‌بردند وبه آن جاهای دست نیافتنی پسناه 
می‌بردند ودر اثنای آن بر دهکده‌های هور واطراف آنمی‌تاختند وهر که رابه‌دست 
می آوردند می کشتند وغارت می کردند. 

درمویه وهمراهان وی بدین کارها مشغول بودند تاوقتی که فاجر کشته شد» 
آنهادر محلی بودند که وص ف آن بگفتم واز آنچه بریارشانگذشته‌بود خبر نداشتند. 
وقتی خبیث کشته شد ومحل وی‌گشوده شد ومردم ایمن شدند وبه‌طلب کسب‌و بردن 
کالای بازر گانی رفتند ورمگذران از دجله عبور کردن گرفتند؛ درمویه‌به آنهاتاخت 
و کشت وغارت کرد و این»مردم را به وحشت انداخت. جمعی از اشرار و بدکاران 
به تقلید رفتار درمویه آماده شدند وسر آن داشتند که سوی وی روند وباوی‌بمانند 
واز عمل وی پیروی کنند. موفق مصمم شد سپاهی از غلامان سیاه خویش را با 
کسانی چون آنها که به‌کار نبرد در بیشه‌زارها وتنگنای نهرها بصیرت داشتند روانه 
کند: براق این کار کشتیهای کوچك واقسام سلاح مهیا کرد. در این کار بود که 
فرستاده درمو به بیام د که برای وی و بارانش امان‌می‌خواست. موفق چنان‌دید که 
وی را امان دهد و مایةشر فاجر ویاران وی راکه مردمان بدان مبتلا بوده بودند 
یو وه 

گویند: سبب امان خواستن درمویه آن بود که وی به‌گروهی ازمردم‌تاخت 
که از اردوگاه موفق به آهنگ منزلهای خویش به‌مدينة السلام می‌رفتند و چند زن 
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همراهشان بود که آنهارا بکشت وغارت کرد وزنانی را که همراه داشتند بگرفت. 
وقتی‌زنان بدست وی افتادند از آنها خبررجست. بدوخبردادند که فاسق کشته شده و 
مهلبی و انکلای وسلیمان‌بن‌جامعح‌ودیگر سران اصحاب‌فاسق وسرداران وی‌دستگیر 
شده‌اند وبیشترشان به امانخواهی به نزد موفق رفته‌اند که آنها را پذیرفته وبا ایشان 
نیکی کرده. از اینرو درمویه درکار عویش فروماند و برای عویشتن جزاین مفری 
ندید که به امان پناه برد و بخشش جرم! خویش را از موفق بخواهد. کس‌برای این 
کار فرستاد که پذیرفته شد وچون امان بدورسید با همه همراهان خویش روان شد تا 
به اردو گاه موفق رسید» جمعی نکسو و بسیار بسودند و چون دیسگر یاران خبیث 
دستخوش محنت و رنج محاصره نشده بودید که امسوال و آذوقه مسردم به آنها 


می‌رسید. 

گویند: وقتی درمویه امان یافت و او ویارانش نیکی دیدند هرچه راکه 
از اموال واثاث مردم بنزد وی و یارانش بود نمایان کرد و همه را آشکارا به 
صاحبانش‌پس داد واین» درکار تو به وی مثرافتاد واووسران اصحابش‌وسردارانش 
خلعت گرفتند و چیز گرفتند و موفق آنهارا به یکی از سرداران غلامان خویش 
پیوسته کرد . 

موفق دستور داد که به‌شهرهای اسلام بنو سند که سقوط زنگیان‌و کشته‌شدن 
فاسق رابرمردم بصره وابله و ولایت دجله و مردم واسط واطراف آث ندا دهند و 
به وطنهای خویش باز گردند. چنین کردند و مردم به‌انجام آنچه فرمانیافته بودند 
دستورشان‌دهندشتا بان که‌شد ندو ازهمه‌سوی به‌شهر مو فقیه‌رفتند. پس از آن‌موفق‌درشهر 
موفقیهبماند که‌ازاقامت وی‌ایمنی و انس مردم‌فزونی گیرد. یکی‌ازسردار او ابستگان 
خویش را که روش اورا می‌پسندید واز نیکرفتاری وی خبر داشت به نام‌عباس پسر 
تر کس بربصره وابله و ولایت دجله گماشت ودستورش داد به بصره رود و آنجا 

۱- کلمةمتن. 
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بماند. قضای بضره وابله و ولایت دجله و واسط را به محسمدبن‌حماد داد. پسر 
خویش ابوالعباس را با سرخبیثسالار زنگیان؛ به مدینةالسلام فرستاد که‌مردم آنرا 
ببینند وخوشدل شوند.ابوالعباس با سپاه خویش برفت تا به مدینة‌السلام رسیدء به 
روز شنبه دوازده روز مانده ار جمادی‌الاول این سالءوبه وضعی نکو به شهر درشد 
و دستور داد سرخبیث را بر نیزه‌ای پیشاپیش وی ببرند و مردمان برای آن فراهسم 
آمد‌ند. 

قیام سالار زنگیان به زوزچهارشنبه بود» چهار روز مانده ازماه رمضان‌سال 
دویست‌و پنجاهو پنجم. به روز شنبه دو روز رفته از صفر سال دو یست وهفتادم کشته 
شد و روز کار وی از هنگامی که قیام کرد تا روزی که کشته شد چهارده سال و چهار 
ماه وشش روز بود. ورود وی به‌اهواز سیزده روز مانده از رمضان سال دویست‌و- 
پنجاه اوششم بود: ورود وی به بصره و کشتن مردم آنجا وسوختن شهر سیزده روز 
مانده از شو ال سال دویست وپنجاه وهفتم بود. 

شاعران دز بارموفق ومخذول اشعار بسیار گفتند. ازجمله اشعاری کته در 
این باب گفته شد شعریحبی بن‌محمداسلمی بود به این‌مضمون: 

«وقتی مژده رسان خبرنبردی را آورد 

«که سستی‌ای را که‌در کار اسلام بود 

«نیرو بخشید 

«گفتم: خداآنکه را از همه مردم 

«برای مردم بهتر است 

ذبهشرین پاداش دهد 

دک و قن کسی دای زا قاری کم کرو 
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«وگرفتن انتقامهایی که 

«مایهةٌ فنای دشمنان بود 

«بکوشید 

«تا آ بادیهایی که 

«ازجای برفته بود و ویران شده بود 
«وپس آید 

«غنیمتی که از دست‌رفته بود 
«کافی‌شود 

«وشهرمایی که بارها به غارت رفته بود 
«وسوخته بود 

«وخالی مانده بود 

«تجدید شود 

«ودلهای موّمنان از نبردی 

ده دید گات کیان مارا روش 
«خوش شود 

«و کتاب خدای‌درهرانجمن 
«خوانده شود 

«ودعوت طالبیان 

«خو آر شود 


«که نبرد آزمای از یاران خویش 
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که قصیده‌ای در از است. 

وهم اودر این‌باب گوید: 

«ستار گان دروغگوی بیدین‌چه شد؟ 
«که نه طبیب بود نه‌حاذق 

«که دست سعد سالاری راستگوی 
«اورا به نحوست کشانید 


«ودر تنگنای خویش از پای بیفتاد 
«وبه شیران بيشه تسلیم شد 

«واز جام مر گ‌جرعه‌ای 

«بدمزه نو شید.» 

بحیی بن‌خالد نیز دربارة اوچنین گفت: 
«ای زادة خلیفگان‌خاندان‌هاشم 

«که مردم را مشمول تفضل می کردند 
«ودشمن خویش را از حریم می‌راندند 
«وبه روز نبرد نشاندار بودند. 

«شاهی که دین را اپ سکهنگی 
«تجدید کرد 

«واسیران‌را ازبندها رهابی‌داد. 

«تویی که از صو لت‌زمانه 

«پناهگاه کسانی 

«وهرصاحب رغبتی 

«به سوال سوی وی می‌شود. 

«ای بخشندة آرزوها وعمرها 
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«آتش‌های نفاق را که بالا گرفته بود 
«خاموش کردی. 

«ای‌زاده خلیفگان! 

«که عزم درست‌داری 

«ودامن پاك» 


«از دین برون‌شدگان را نابودکردی 


رکه حيرت زده شدند 
«زوزوال‌عویش را 

«به یقین بدا نستند. 

«عزیمت‌های رأی‌دوراندیش را 
«همانند باران بر آنها باریدی 

«که دلهایشان را از هول کنده کرد. 
«وقتی پلیدملعون طغیان کرد 

«با شمشیر تیزونیزة رسا 

«آهنگ وی‌کردی 

«واورا با رگها ومفصلهای بریده 
«رها کردی 

«که پرندگان در اطراف‌وی 

«به رفتو آمد بود 

«واوبه سبب اعمالی که کرده بود 
«با زنجیرهای سنگین سستی زای 
«به قعرجهنم و آتش آن سرازیر بود. 
«دین را با کشت ن کسی که 
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«با آن مکاری می کرد 

«رونق دادی 

«واز قاتل کودکان رها نیدی. 
«موفق در عراق صو لت‌نمود 
«وصولت دلیران 

«مردمان مغربها را هراسان کرد.» 
وهم یحبی‌بن‌خالد دربارة او گوید: 
«ای منزل ویران 


«که پیوسته در عرص توباران ببارد! 
«به من جواب گوی: 

«بکّوی که همسایگان کجا شدند؟ 
«مکّر دنیا پس آمد؟ ومکر 

«سفریان باز گشتند؟ 

«چگونه خانه از پس ویرانی 

« که نشانی از ساکن آن نمانده 
«جواب می‌گوید؟ 

«اين منز لهاست که هجرت مردمش 
« مر اگریانید 

«ودنبا برمن تنگ شد 

«وصبراز من برفت. 

«گویی جماعتی بودند» 

« که بانک شوم بر آنها زده شده بود. 
«و روزگار از هلا کتشان خبرداده بود 
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«که تغییرات دهربر آنها اثر کرد 
«وبدترین محنتها آنست که ازدهر آید. 
«اما از میمنت و لیعهد 

«جهان خحوش شدو 

«گیاه آن رونق گرفت 

«و کارها دیگرشد 

«وفراریان به وطنها باز آمدند 

«واز ملعون به‌جاییاثر نماند 

«واز شمشیر ولیعهد 


«دست مدایت درازی گرفت 
«وروی‌دین در خشید 

« و کنر ریشه کن‌شد» 

«که در راه خدای 

«جنانکه شایسته بود 

ربا کافر ان پیکار کرد 

«با خاطری که سلامت و نصرت آن 
«دراز باد» 

که قصیده‌ای دراز است. 

وهم یحیی بن‌محمد گو رد: 

«مرا مشغول مدار که از تومشغولم. 
«کسی‌را که گوش استما ع‌ندارد 
«ملامت‌مگوی. 

«مرا از رحیلم ملامت مگوی 
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«که من‌دلبستهةً حر کت وسفر ورحیلم. 
«وقتی شهری‌برمن‌تنگ شود 
«برای چه بایدماند؟ 


«همتی که صاحب آن 
«بیدار باشد وازلذت خفتن‌دوری نگیرد 
2 «بیدار مباد 


رو آنکه از بیم آنکه 

«همسایه اش هراسان شود 

«هر اسان‌نباشد 

«ایمن مباد.» 

که این دة اور است» 

در ماه رییع‌الاول این سال خبر به مدینه‌السلام رسید که رومیان درناحیٌتنگه 
قلمیه. شش‌میلی طرسوس» فرود آمده‌اند» نزديك هزار کس»و سالارشان اندریاس 
بطریق بطریقان است که چهار بطریق دیگر همراه او است. یازمان خادم» شبانگاه 
سوی آنهارفت وشبیخونشانزد بطریق‌بطریقان‌را بابطریقکابادو کیه‌او بطریق ناطلق 
را بکشت. بطریق‌قره که چند زخم خورده بود فرار کرد هفت‌صلیب طلا و نقره از 
آنها گرفتند» صلیب اعظم‌جزو آن بود که از طلای مرصع به‌جواهر بود. پانزده- 
هزار اسب واستر وهمین مقدار زین از آنها گرفته شدء با شمشیر های مزین به 
طلا ونقره وظروف بسیارو نزديك به‌ده‌هزار علم‌دیبا ودیبای‌بسیار وجامه‌هاو لحافهای 
مور 

حر کت به طرف اندریاس به روز سه‌شنبه بوده هفت روز رفته ازماه رییع- 
الاول که شبانگاه بدوهجوم بردند و بسیار کس از رومیان کشته شد» بعضیها 


1 -کلمه‌متن: قباذیق. 
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جلد پانزدهم ۶۶۵ 


پنداشته‌اند هفتادهزار کس از آنها کشته شد 

در این سال هاررن‌بنابواحمد موفق‌در مدینه‌السلام‌در گذشت» به روز پنجشنبه 
ده روز رفته ازجمادی‌الاول. 

چنانگه گفته‌اند درهمین‌سال» شش روز رفته از شعبان» خبر درگذشت احمد 
بن‌طو لون به مدینةالسلام رسید. بعضیها گفته‌اند در گذشت‌وی به روز دوشنبه بور» 
هیجده‌روز رفته ازذی قعدة این سال. 


درهمین‌سال» یا در ماه رجب يا درماه شعبان» حسن‌بن‌زیدعلوی به‌طبرستان 


در نیمه شعبان معتمد به بغداد در شد وبا آرایش از شهربرون‌شد.محمدین- 
طاهر بانیم نیزه پیشاپیش وی می‌رفت» مقابل قطربل فرود آمد» پس از آن به سامرا 
رفت. 

در همین سال؛ در سلسخ رجب» مردم ساتیدمابدست بازمان مبادله 
شدند. 

به روز یکشنبه»هفت روز مانده از شعبان همین سال» باران ابو العباس‌بسن- 
موفق در بغداد برصاعدبنمخلد که وزیرموفق بود بشوریدندومقرریهارامی‌خو استند. 
یاران صاعد به مقابلة آنها رفتند که برانندشان» پیاد گان ابوالعباس بە‌عرصۀپل رفتند 
وباران صاعد داخل درهای بازار بحبی بودند؛ پیکار کردند» کسانی از میانه کشته 
شد» جمعی نیز زخمدار شدند» تا شب میانشان حایل‌شد. صبحگاهان‌روز بعده‌قرری 
دادن آغاز شد وسازش کردند. 
دعباش‌عامل رقه وتوابع آن ومرزها وعواصم بود» از جانب‌ابن‌طو لون.ابن کنداج 
عامل مو صل ‌بود» از جانب سلطان. 

در این سال در سمت غربی بغداد» دربا سریه. نهر عیسی کت 


E Ea‏ تاد سر تا 
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و محل دباغان وساج فروشان کرخ زیر آب رفت. گویند: هفت‌هزارخانه یانزدیك 
آنرا دهم کروافت: 

در ابن سال شاه روم معروف به‌پسر سقلابی کشته"شد. 

در این سال هارون‌بن‌محندعبانی سالارا حج بود 

اه شال دویستو هفتادو یکم در آعد: 

آغاز ابن سال روز دوشنبه بیست‌ونهم حزیران‌بود وهزاروضدونودمین‌سال 


از روز گاز ذوالقزانین: 


سخن از حادانات معتبری که 
ډه سال دو ستو هشتادو .یکم بود 


از جمله آن بود که در غره صفر خبر آمد که محمد وعلی پسران حسین‌بسن 
تجعقر علوی وارد مدیته شده‌اند و جمعی از مردم آنجا را کشته‌اند واز مردم آن مالی 
خو استه‌اند واز جمعی از آنها مالی گرفته اند ومردم مدینه چهار جمعه‌در مسجدپیمبر 
خدای صلی التدعلیه‌وسلم نماز جمخه زجماعت نکرده‌اند. ابو العباس بن فضل‌علوی در 
اباب شمز ی گفت به‌این مضموّن: 

رخا ن#هجرت نکوی مصطفی ویر ان‌شد 

رو وبرانی آق مسلمانانر! بگر بانید. 

«ای دیده برمقام جبریل و قبر گریه کن 

«برمتبر مبارلنیز. 

«و بر مسجدی که برپرجیز کاری 

«بنبان گرفته بود.و از عبادتگران خالی‌ماند 

«گریه کن» 

«و برطیبه که خدای آ نا به رخاتم پیمبران 
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«بر کت داده بود. 

«حدای کسانی‌را که آنرا ويران کردند 

«واز خسرانزدة ملعون اطاعت کردند 

«زشت بدارد.» 

در این سال. کسانی از حج گزاران خراسان را که در بغداد بودند به‌نزد 
معتمد بردند وبه آنها گفت که عمروبن ليث را از آنچه بدو سپرده بود معزول کرده و 
در حضو ر آنها وی‌را لعنت کرد و گفت که خراسان را به محمدبن‌طاهر سپرده. و 


این» چهار روزمانده از ماه شوال بود. هم اودستور داد که عمروین‌لیث‌رابرمنبرها 
لعنت گو بندء که بگفتند. 

هشت روزمانده ازشعبان این سال» صاعدبن مخلد از اردو گاه ابومحمداز 
واسط برای نبرد عمروبن لیث سوی فارس رو ان‌شد. 

ده روز رفته از رمضان همین سال» احمدبن‌محمدطایی عامل مدینه وراه مکه 


در این سال میان ابوالعباس‌بن‌موفق وخمارویه پسر احمدبن‌طو لون نبردی 
رخ داد» درطواحین» که ابوالعباس‌خمارویه را هزيمت کرد وخمارویه به‌فرار ازوی 
برخری نشست وسوی‌مصر رفت وباران ابوالعباس به‌غارت پرداختند.ابوالعباس‌در 
سراپردةٌ خمارو به جای‌گرفت و پنداشت که کسی درمقابل وی نمانده» اما کمینی که 
خماروبه‌نهاده بود وسعدچپ دست وجمعی ازسرداران ویاران وی جزو آن بودندبه 
مقابلوی در آمد. در آنوقت اران ابوالعباس‌سلاح نهاده بودند وفرود آمده بودند» 
کمین خمارویه به آنها هجوم برد که هزيمت شدند وقوم‌پرا کنده شدند. ابوالمباس 
با گروهی اندكك از باران عویش سوی‌طرسوس رفت وهرچه سلاح وم رکسوب‌و 
اثات و مال در دو اردو گاه بود»اردو گاهابوالعباس و اردوگاه خمارویه» از دست 
برفت وهمه به‌غارت رفت. چنانکه گفته‌اند این نبرد به‌روزشانزدهم شوال این سال 
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يود 

در این سال یوسف‌بن‌ابی‌الساج که ولایتدار مکه بود برغلامی از آن طایی 
که به‌عهده‌داری‌کار حج گزاران رفته بود تاخت واورا به‌بند کرد. جمعی ازسپاهیان 
با ابن‌ابی السا ج‌نبرد کردند»حج گزاران‌نیز کمکشان کردندتاغلام‌طایی رانجات‌دادند 
وابن‌ابی‌الساج را اسیر کردند که در بندشد واورا به مدینةالسلام بردند نبردمیانشان 


بنزد درهای مسجدالحرامر خ‌داده بود. 

در این سال مردم» دیرعتیق را که آنسوی نهرعیسی بود ويران کردند وهرچه 
اثاث در آن بود به غارت بردند ودرها وچوبها ودیگر چیزها را بکندند وسعضی 
دیوارها وطاقها را ویران کردند. حسین‌بناسماعیل سالار نگهبانان بغداد از جانب 
محمدبن‌طاهر سوی آنها رفت واز ویران کردن باقيماندة دیر بازشان داشت. چند 


روز وی و مردم به طرف دیررفت و آمد داشتند چندان که نزديك بود ميان باران 
سلطان ومردم نبردی رخ دهد. پس ازچند روز آنچه مردم ویران کرده بودندساخته 
شد. چنانکه گفته اند تجدید بنای‌دیر به نیروی عبدوذ‌بن‌مخلد برادر صاعد بن مخلد 


بود. 
در این سال هارون‌بن‌محمدعباسی سالارحج بود. 
آنگاه سال دویست وهفتادودوم‌در آمد. 
آغاز این سال جمعه بود»‌هیجدهم حزیران‌وسال هزاروصدونود و ششم ذی- 
القرنین. 


سخن از حادثا نی که به سال 
دو.ست وهفتاد ودوم بود 


از جمله آن بود که مردم طرسوس ابوالعباس‌بن موفق را ازطرسوس‌برون 
کردندبه سبب اختلافی که میان وی ویازمان رخ داده بود.ابوالعباس درنیمةًمحرم 
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همین سال از آنجا به آهنگک بغداد برون شد. 

وهم در این سال سلیمان‌بن‌وهب در حبس موفق در گذشت» به ررز سه شنبه 
دوازده روزمانده ازصفر. 

وهم در این سال مردم فراهم آمدند و آن قسمت از دیرعتیق را که‌ساخته‌شده 
بود ویران‌کردند» هشت روز رفته از ماه ربیع‌الاخر. 


وهم دراین سال يك جانفروش در راه خراسان«حکمیت خحاص‌حداست» 
گنت وسوی دهکده شاهی رفت و کشتار کرد وغارت کرد. 

در این سال خبر به مدینه‌السلام رسید که حمدان بن‌حمدون و هارون 
جانفروش وارد شهر موصل شده‌اند و جانفروش با کسان در مسجد جامع‌نماز کرده 
است. 

در این سال» نه روز رفته از جمادی‌الاخرءابوالعباس‌بن‌موفق به بازگشت از 
نبردی که در طواحین با پسر ابن‌طو لون داشته بود به بفداد رسید. 

در این سال از درون مطبق نقب زدند و ذوایبی علوی را با د وکس که با 
وی بودند در آوردند. برایآنها اسبانی مهیا شده بود که هرشب به‌جای می‌داشتند 
تا برون شو ند» وبه فرار برنشستند. خبرشان معلوم شد» درهای شهر ابوجعفر بسته 
شد وذوایبی و کسانی را که با وی برون شده بودند گرفتند. محمدبن‌طاهربرنشست 
وخبر را به موفق که در واسط بود نوشت. موفق دستور داد دست ذوایبی وپای‌وی 
را به حلاف یکدیگر ببرند» که درجایگاه پل» در سمت غربی بریدندودا غ کردند» 
به روز دوشنبه»سه‌روز رفته‌ازجمادی‌الاخر» در آنوقت‌محمدین‌طاهربراسب‌خویش 
آنجا بود. 

وهم در این سال صاعدبن‌مخلد از فارس بیامد وبه ماه رجب به‌و اسطدر آمد. 
موفق به همه سرداران حویش دستور داد که از وی پیشو از کنند. که پیشواز کردند 
وبرای وی پیاده شدند ودستش را ببوسیدند. 
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در این سال موفق»در واسطء صاعدین‌مخلد و کسان وی را بگرفت وخابه- 
هایشان غارت شد» به روز دوشنبه نه‌روزازرجب. دوپسر صاعد ابوعیسی‌وابوصالح 
را نیز در بغدادگرفتند» برادرش عبدونو کسان وی را نیز در سامراگرفتند واین‌همه 
به يك روز بود. همانروز که صاعد راگرفته بودزد موفق»اسماعیل‌بن‌بلبل‌را به‌دبیری 
گرفت ودر کاردبیری» از دیگران» به وی‌بس کرد. 

در این سال خبر آمد که در جمادی‌الاخر در مصرزلزله شده وخانه‌ها ومسجد 


جامع ویران شده ودر یك روز هزار جناژه دز آنجاشمار کرده‌اند. 

در این‌سال نر خ دربغداد گر ان‌شد. چنانکه گفته‌اند سبب آن بود که‌مردم‌سامرا 
نگذاشته بودند کشتیهای آرد سوی بغداد سرازیر شود» طایی ملکداران را از کوفتن 
وپخش کردن غله مانع شده بودکه می‌خواست نرخهاگران شود. مردم بغدادنیز از 
بردن روغن وصابون وخرما وچیزهای دیگر به سامرا جلو گیری کردند و این‌به‌نیمه 
رمضان بود. 

در همین سال مردم از گرانی نرخ بنالیدندوبرای‌هجوم به طایی آماده‌شدند. 
در نیمۀ شوال از مسجد جامع سوی خانةٌ اوروان‌شدند که مابین دربصره ودر کوفه 
بود» از ناحیةٌکرخ سوی وی رفتند» طایی یاران عویش را روی بامها فرستاد که 
مردم را با تیربزدند» مردان نعویش را نیز با شمشیر ونیزه بردر و در صحن خانةً 
خویش جا داد. کسانی از مردم کشته شدند. گروهی از آنها نیز زخمدار شدندو 
همچنان تا هنگام شب نبرد کردند و چون شب در آمد برفتند و صبحگاه زود بازب 
آمدند. محمدبن‌طاهر بر نشست ومردم را آرام کرد واز نزدطایی‌بازشان‌گردانید. 

در این سال به‌روز سه‌شنبه بازده روزمانده از شو ال اسماعیل‌بن‌بربه ماشمی 


درگذشت. هشت روز مانده از شوال همین سال نیز عبیدالله بن‌عبدالاه هاشمی 


در این سال زنگیان در واسط ,جنبشی داشتند وبانکت انکلای ای‌متصور 
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زدند. وچنان بود که انکلای ومهلبی وسلیمانبن‌جامع وشعرانی وهمدانی و کسانی 
دیگر از سرداران زنگی در خانه محمدبن‌عبدالتهبن‌طاهر در دارالبطیخ» درمدینه- 
السلام به دست‌غلامی از غلامان موفق به نام فتح سعیدی محبوس بودند. موفقبه 
فتح نوشت که سر این شش کس را بفرستد. فتح به نزد آنها رفت و یکی یکی 
برونشان آورد و یکی از غلامان موفق سرشان را بریدءسر آبریز گاه خانه را 
برداشت و پیکرهاشان در آن افکنده شد و سر آنرا ببست وسرهاشان را به‌نزدموفق 
فرستاد. 


در این سال نام موفق دربارة پیکر این شش مقتول به‌محمدبن‌طاهر رسید 
و دستور داد که آنرا به نزد پل بیاو یزد که پیکرها را که باد کرده بود وبو گرفته بود 
و قسمتهایی از پوستیاشان تر کیده بود از آبریزگاه در آوردند و در محملها ببردند که 
هرمحملی‌مابین دو کس بود» سه پیکر رادر سمت شرقی وسه‌پیکررا درسمت‌غریی 
بیاو یختند» واین» هفت روز مانده از شوال همین سال بود. محمدبن‌طاهربه وقت 
آوبخته شدن پیکرها برنشست‌و آنجا حضور داشت. 

در این سال‌کار مدینة پیمبر خداءصلیالله‌علیه‌وسلم» سامان‌گرفت ومردم‌سوی 
آن رفتند. 

در این سال یازمان غزای تابستانی کرد. 

در این سال هارون‌بنمحمد هاشمی‌سالارحج‌بود. 

آنگاه سال دو پست‌وهفتادوسوم در آمد. 


سخن از حادنان ی که به‌سال 
دو ,بست وهفتادوسوم بود 


در این سال میان احمدبن‌عبدالعزیزدلفی وعمروبن لیث صفار نبردی بود» به 
روزشانزدهم‌ماه ربیع‌اول 
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وهم در این سال ميان اسحاق‌ب نکنداج و محمدبن ابی‌الساج نبردی بود 
در رقه» که‌اسحاق هزيمت شد و این به روز سه‌شنبه بود» نه روز رفته از جمادۍ 
الاول. 

وهم در این سال فرستادگان یا زمان از طرسوس بیامدند و گفتند که سه پسر 
جبار روم بر او تاخته‌اند و او را کشته‌اند و یکی از خودشان را به پادشاهی 
برداشته‌اند. 

و هم در این سال ابواحمد. لول راکه از نزد این طولون با امان بنزد وی 
آمده بود به‌بند کرد ومال وی را مصادره کرد»هشت روز مانده‌ازذی قعدهمین‌سال. 
گویند: آنچه ازمال وی‌بگرفت چهارصدهزار دینار بود. 

از لۇ لو آورده‌اند که گفته بود:«برای خودم‌بجز کثرت‌ما لم» گناهی نمی‌شناختم 
که مرا درخور این رفتار کرده‌باشد.» 

در این‌سال؛چهارده روز رفته از ذی‌حجه میان محمدبن‌ابی‌السا ج‌واسحاق- 
ابن کندا ج‌نبردی دیگر بود که به‌ضرر ابن کنداج بود. 

در این سال هارون‌بن‌محمدعباسی سالارحج بود. 

آنگاه سال دویست‌وهفتادوچهارمدر آمد. 


سخن از حادفاتی که به سال 
دو ست‌وهفتادو چهارم بود 


از جمله آن بود که دوازده روزمانده از ماه ربیع‌الاول ابواحمد برای‌نسرد 
عمروبن لیث به کرمان روان شد. 

و هم در این سال یازمان به غزا رفت وبه مسکنین رسید و اسیر وغنیسمت 
گرفت وبا مسلمانان به سلامت باز آمد» واین به‌ماه رمضان همین‌سال‌بود. 

وهم در این سال صدیق فرغانی وارد «دور» سامرا شد و به‌اموال‌بازر گانان 
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هجوم برد ومیان مردم تباهی بسیار کرد. این‌صدیق در آغازء‌نگهبان راه بوده بود» 
آنگاه دزدی شد که راه‌می‌برید. 

در این سال‌هارون‌بن‌محمدهاشمی سالارحج بود 

آنگاه سال‌دو یست‌وهفتادو پنجم در آمد 


سخن از حادثاتی که به‌سال 

دو بست‌وهفتادو پنجم بود 
از جمله آن بود که» درماه محرم همین‌سال:طایی سپاهی به سامرا فرستادبه 
سبب حادثاتی که صدیق آنجا آورده بود وبرادر خویش راکه به‌نزدطایی اسیربوده 
بود از زندان آزادکرده بود» پس از آن طابی سوی سامرا رفت وبه صدیق پیام 
فرستاد و وعده‌داد و آرزومندش کرد و امانش‌داد. صدیق‌مصمم شد باامان به‌نزدوی 
رود اما یکی ازغلاما نش» بنام‌هاشم» که‌چنانکه گویندمردی‌شجاع بود»ویراازاین کار 
برحذر داشت» اما از وی نبذیرفت وبا یاران خویش وارد سامرا شد وبه نزدطابی 
شد. طایی اورا با همراهانش گرفت» دست وپای صدیق و هاشم را با دست وپای 
جمعی از یاران وی‌ببرید و آنها رابداشت و درمحملهایی به مدینه‌السلام برد.دستها 
وپاهای بریده‌شان‌رانمایان کرده بودند که مردمان آنرا ببینند» سپس آنهارا بداشتند. 
در این سال» فارس‌عبدی راه اوباشی‌گرفت ودر ناحیةٌ سامرا تباهی کرد و 
سوی کر خ سامرا رفت‌وخانه‌ها ی آل خشنج! راغارت کرد؛ طایی سوی وی رفت و 
در حدیثه‌بدورسید که نبر د کرد ندوطایی اور اهزیمت کر دوو بنه‌هایش رابگرفت.پس از 
آن‌طائی‌سوی دجله شد ودر کشتی‌ای نشست که ازدجله‌عبور کند» یاران عبدی بدو 
رسیدندوبه دنبالة کشتی آویختند»طایی‌خویشتن را دردجله‌انداخت و به‌شنااز آن‌عبور 
کرد وچون از آندر آمد ریش خویش را در آب‌بتکانیدو گفت: «عبدی‌چه گمان‌دارد 


)( درچاپ ادویا بدیتصودت آمده‌امادرچاپ قاهره حنج است.‎ ١ 
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مگر من از ماهی شناگر ترنیستم.»آنگاه طایی در سمت‌شرقی فرو د آمد عبدی‌نیزدر 
سمت غربی مقابل وی بود. 

علی‌بن‌محمد درباره باز گشت طایی شعری‌دارد به‌این‌مضمون: 

«طایی بیامد که هر گز نیاید 

«همه اعمال زیبارا زشت کرد 

«گویی از نرمی کلماتش 

«دختر کی اس ت که به زحمت جوبدن‌می کند.» 

در همین‌سال» چهارده روز رفته ازرمضان» ابواحمد بگفت تاطایی‌رابه‌بند 
کنند وبدارند که چنین کردند» وهرچه را از آن وی بود مهر نهادند. وی‌عامل کوفه 
وسوادآن وراه خراسان وسامرا و نگهبانی بغداد وحراج بادوریا وقطربل ومسکن‌و 
جیزی از املاك خاصه بود. 


در این سال ابواحمد پسر خویش ابوالعباس را بداشت که یاراوی آشوب 
کردند وسلاح برداشتند وغلامانش برنشستند وبغداد از این آشفته شد. ابسواحمد 
بر نشست وبرفت تا به‌در رصافه رسید وچنانکه گویند به اران ابوالمباس و غلامان 
وی گفت:«شمار اچه‌می‌شودمگر پندار ید نسبت به‌پسرم از من مهر بانترید» وی‌پسر من 
است‌ونیاز بودکه وی را به استقامت آرم.» 

پس کسان برفتند وسلاح بنهادند.واین به روز سه‌شنبه‌بود شش‌روز رفته از 
رال سال 

در این سال هارون‌بنمحمدهاشمی سالارحج بود. 

آنگاه سال دویست‌وهفتادوششم در آمد. 
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سخن‌ازحاد ثا نی که به‌سال 
دو ,ست وهغتاد وششم بود 


از جمله این بود که نگهبانی مدینةالسلام به عمرو بن ليث پیوسته شد ودر 
همین سال بر علمها ونیم نیزه‌ها و سپرها که در جایگاه پل بود نام وی را نوشتند 


واین به ماه محرم بود. 

چهارده روزرفته ازربیع‌الاول این سال ابو احمد از مدینةالسلام سوی جبل 
رفت. جنانکه گفته‌اند سبب رفتن وی به سوی جبل آن بود که ماذرائی دبیراذ کو- 
تکین بدو خبر داد که اذ کوتکین رامالی گزا فآ نجاهست وا گر برودآنمال از آن وی 
شود که سوی‌جبل رفت» اما از مالی که بدو خبر داده بود چیزی نیافت وچون آنرا 
نیافت سوی کرخ رفت. سپس سوی اصفهان رفت که آهنک احمدین عبدالعزسز 
دلفی‌داشت» احمدبن عبدالعزیز باسپاه وعبال خویش ازشهر دور شد وخانةٌ خویش 
را بافرش آنذرها کرد که ابو احمد در آن فرود آمد. 

از آن پیش که ابواحمد از سراپرده خویش از در خراسان حرکت کند » 
محمدبن ابی‌الساج به‌فرار از ابن طو لون به نزد وی آمد» پیش ازآن میان وی و 
ابن طو لون نبردها بوده بود که عاقبت ابن ابی‌الساج از مقاومت وی ناتوان مانده 
بود که‌همراهان وی اندلبودند و مردانی که با ابن طولون بودند بسیار بودند. ابن 
ابی الساج به ابو احمدرسید وبدوپیوست که بدوخلعت داد ووی را با خویش‌سوی 
جبل برد 

دراین سال خبر آمد که برتبه‌ای بر کنارنهرصله به‌نام تہ بنی‌شقیسق هفت قبر 
شکافته شده که در آن هفت پیکردرست بوده با کفنهای نو که ازمژه‌هاشان بوی مشك 
برمی‌حاست. یکیشان‌جوانی‌بود که موی‌بلند داشت پیشانی‌ودو گوش ودو گونه‌بینی 
و دولب وچانه وپلکهای دوچشمش سالم بود. بردو لبش رطوبتی بود گسویی آب 
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نوشیده‌بود وچنان بود که سرمه کشیده بود. در تهیگاه وی اثر ضربتی بود. کفنش 
را براو باز نهادند. یکی از یاران ما به من گفت که موی یکیشان را کشیده بود و 
دیده بود که ريشة آن همانند موی زنده محکم بود. گویند: درتپه‌ای که این قبرها 
بود چیزی بود همانند حوضی سنگی به‌رنگ مس که بر آن نوشته‌ای بود که دانسته 
نشد چیست؟ 

دراین سال دستورداده شد نیم نیزه‌ها وعلم‌هاوسپرهایی را که درجایگاههای 
نگهبانی بود ونام عمروبن لیث بر آن بود بردارند ونام وی را بیفکنند» واین یازده 
روز رفته از شوال بود. 

دراین سال هارون‌بن محمد هاشمی که ولایتدارمکه ومدینه‌وطایف بودء‌سالار 
حج شد. 

آنگاه سال دویست وهفتاد وهفتم در آمد. 


سخن ازحاداتی که به سال 
دو.ست وهفتاد وهفتم بود 

ازجمله آن بودکه یازمان در طرسوس» به‌نام خمارویه پسراحمدین‌طو لون» 
دعا گفت. چنانکه گفته‌اند سبب آن بودکه خمارویه سی هزاردینار و پانصد جامه 
و صدوپنجاه اسب و صد وپنجاه بارانی" و سلاح برای وی فرستاده بود وچون 
این چیزها به‌یازمانرسید به‌نام وی دعا گفت که پس از آن پنجاه هزاردینار برای او 
فرستاد. 

دراول ماه ربیع‌الاول میان وصیف» خادم این ابی‌الساجء وبربران یاران 
ابیالصقر» شری رخ داد که نبرد کردند وچهار کس ازغلامان خادم وهفت کس از 

۱- کلمة متن: ممطر. یگفتةا لمعتمدبمعنی پوششی که در بادان بتن کنند و بوسیله آن از 
بادان محفوظ مانند.(ع) 


E‏ تاد سر 


2 
2 


PDF. Tatikhemait 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد پانزدهم ۷ع 


بر بران کشته شدند. نبرد میان آنها از در شام بود تا در کوفه. ابوالصقربرنشت و 
سوی‌آنها رفت وبا ابشان سخن کرد که پرا کنده شدند. آنگاه ازپی دوروزشررا از 
سر گرفتند که ابوالصقربرنشست وسوی آنها رفت و آرامشان کرد. 

دراین سال یو سف‌بن‌یعقوب‌برمظا لم گماشته شد ودستور داد ندادهند که‌هر- 
کس مظلمه‌ای به‌نزد امیر الناصر لدین‌ الله با یکی از کسان دارد حاضر شود. به‌سالار 
نگهبانان گفت که هیچکس اززندانیان رارها نکند مگر کسانی که حکایتشان بریوسف 
عرضه شود و آزادیشان را روا بیند. 

د وتن زو هات کی از: سردا را ابن وق نا مشق بر رک از 
سو ار گان وپیاد گان به بغداد رسید. 

دراین سال هارون‌بن محمدهاشمی سالار حج بود. 

پس از آن‌سال دویست وهفتاد وهشتم در آمد. 


سخن ازحادثانی که به سال 
دو ,بست و هفتاد دهشتم بود 


از جمله نبردی بود که میان باران وصیف خادم وبربران و یاران موسی 
خواهرزادة مفلح بود» به مدت چهار روز پیاپی» آنگاه سازش کردند. از آن پس 
که ده و چندکس ازمیانه کشته شده بودء‌واین دراول محرم‌بود. پس از آن درسمت 
شرقی میان نصریان ویاران بونس نبردی رخ داد که در اثنای آن یکی کشته شد» 
سپس جدا شد‌ند. 

دراین‌سال» وصیفخادم ابن‌ابی‌الساج» به‌فرمان ابوالصقر سوی‌واسط رفت 
تا چنانکه گفته‌اند كمك وی باشد به سبب آنکه ابن ابی الصقر وی و یارانش را 
پرورده بود وجایزه‌های بزرگ بدوداده بود ومقرری بارانش‌راداده بود. ابوالصقر 
خبریافته بود که‌اب و احمد می‌رسد وازوی‌بر خویشتنبیمناك شده بود» از آنرو که‌هر- 
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چه را در بیت‌الما لهای ابواحمد بوده بود تلف کرده بود وبرای بخششها و جایزه‌ها 
وخلعت‌ها که به سرداران می‌داد چیزی نمانده بود. 

وچون‌مالی که در بیت‌المال‌بوده بودتمام‌شد ازملکداران حراج سال نیامده 
را خواست وجمعی از آنها را به این‌سبب بداشت. کسی که ازجانب وی به‌این کار 
می‌پرداخت زغل بود که‌دراین باب با مردم سختی کرد اما پیش از آنکه این را از 
آنها بگیرد ابواحمد بیامد وابوصقر ازمطالبةٌ کسان مشغول ماند.حر کت وصیف به 


روز جمعه بود سه روز مانده از محرم. 

دوازده روزمانده ازمحرم این سال ستاره گیسوداری طلو ع کرد:سپس گیسو 
دنبا له شد. 

دراین سال ابواحمد از جبل به عراق باز گشت. دراین وقت درد نقرس‌وی 
سخت شده بود‌چندان که توان برنشستن نداشت. تختی برای او ساخته بودند که 
قبه ای‌بر آن‌بود که بر تخت می نشست» خادمی‌باوی‌بود که پای اور اباچیزهای خحنك کننده 
خنك می کرد و کارش به جایی رسید که برف بر آن می‌نهاد» پس از آن بیماری 
پایش داءالفیل شد.چهل حمال" تخت وی را می‌بردنده هربیست نفربه‌نوبت. گاه 
می‌شد که دردش سخت می‌شد و دستورشان میداد که وی را بنهند. گویند روزی 
به کسانی که اورا می‌بردند گفت: « ازبردن من خسته شده‌اید؟ خوش داشتم چون 
یکی ازشما باشم.بر سرخویش بار ببرم و نان‌بخورم اما به سلامت‌باشم.» وهم او 
دراین بیماری گفته‌بود: «دفترخو یش ر ابر یکصده زار مقرری‌بگیر می‌بندم که‌میان آن‌ها 
بدحالتر ازمن نیست.» 

به روز دوشتبه سه روز مانده از محرم ابواحمد به نهروان‌رسید مردم به 
پیشواز وی رفتند» ب رآب نشست ودر نهروان برفت» پس از آن در نهر دیالی» 
سپس در دجله تا به زعفرانیه رسید. شب جمعه به فرك شد وبه روز جمعه دوروز 


۱- کلمةٌ متن. 
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رفته از صفر به خانهةٌ خویش در آمد. وچون روز پنجشنبه شد» هشت روز رفته از 
صفرء در گذشت وی شایع شد. پیش از آن ابوالصقر از خانة وی در آمده بود و 
دستور داده‌بود» ابوالعباس را نگهدارند ودرها را از پی‌هم بر او بسته بودند. 
ابوالصقرء آنروز را در خان خویش بماند. شایعةً در گذشت ابواحمد منتشر شد که 
بیخودی اورا گرفته بود. 

روز جمعه ابوالصقر کس سوی مداین فرستاد که معتمد وپسرش را از آنجا 
بیاوردند و به‌خانةٌ وی‌رسانیدند. ابوالصقردرخانهخو یش‌بماند و به‌خانه‌ا بو احمدنشد. 
وقتی‌غلامان ابواحمد که دل با ابوالعباس داشتند وسران‌غلامانابو العباسکه‌حضور 
داشتند» آ نچه را بر ابو احمد گذشته‌بو دیدید ند» درهای بسته‌شده‌بر ابوا لعباس راشکستند. 

از غلامی که با ابوالعباس در آن جایگاه بوده بود آورده‌اندکه گفته بود: 
« وقتی ابوالعباس صدای قفلها را شنید که شکسته می‌شد گفت: اینان آهنگ چان 
من دارند. شمشیری را که به نزد وی بود بر گرفت وبرهنه کرد و آماده بنشست. 
شمشیر نیز در کنار وی بود. به من گفت: توبرو به خدا تا جان درمن هست به‌من 
دست نمی‌پابند .» 

گوید: وچون در گشوده شدء‌نخستین کسی که به نزد وی درآمد وصیف 
موشکیر بو دکه غلام ابوالعباس بود وچون اورابدید شمشیر راز دست خویش 
بینداخت وبدانست که جز نیکی برای اونمی‌خواهند. وی‌را ببردند و به نزد پدرش 
نشانیدند که در حال بیخودی بود. وقتی ابواحمد چشمان خویش را بگشود اورا 
بدید ونزدیکش خواند و تقربش داد. 

معتمد همان روز که کس برای آوردن وی فرستاده بودند به دارالسلام 
رسید» به روزجمعه هنگام نیمروز پیش ازنماز جمعه نه روزرفته ازصفر. پسرش 
جعفرالمفو ض الی‌الله و لیعهد باعبدالعزیز ومحمد واسحاق» پسران دیگرش؛ با وی 
بودندء به نزد ابوالصقر فرود آمد. آنگاه خبر به‌ابو الصقررسی که ابواحمد نمرده» 
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اسماعیل بن‌اسحاق را فرستاد که خبررا معلوم کند واین به‌روز شنبه بود. ابوالصقر 
سرداران و سپاهیان را فراهم آورد و خانة خویش واطراف آنرا از مرد وسلاح 
پر کرد. ازخانةٌ خویش تا پل را نیز چنان‌کرد. دو پل دا ببرید. برسمت شرقی 
روی پل‌گروهی بودند که‌با بارانابوالصقر نبردمیکردند. کسانی ازمیانه کشته‌شد» 
کسانی نیز زخمی شدنده ابو طلحه بر ادرشر کب‌بایاران خویش بردر بستان‌جای‌داشت. 

اسماعیل باز گشت وبه‌ابو الصقر گفت که ابواحمد زنده است. نخستین کس 
از سرداران که سوی وی رفت» محمدین ابی‌الساج بود که ازنهرعیسی‌عبور کرد» 
پس از آن‌مردم رفتن گرفتند» کس بودکه سوی درابواحمد عبورمی کرد؛ کس‌نیز 
بود که به خان خویش باز می گشت» کس نیزبود که از بغداد برون می‌شد. وقتی 


ابوالصقرچنین دید وزنده بودن ابواحمد به‌نزد وی‌به‌صحت‌پیوست‌وی و پسرانش 
سوی خانٌاب و احمد رفتند.ابواحمد از آنچه‌رفته بودباابو الصقرچیزی‌نگفت و از او 
پرسشی نکرد واو در خانه ابواحمد بماند. 

وقتی معتمد دید که درخانه تنها مانده او و پسرانش وبکتمر پایین رفتند و 
برزورقی نشستند. پس از آن کشتی ابولیلی دلفی به‌نزدشان‌رسید که آنها را در کشتی 
خویش برداشت و به خانة خویش برد که خانةٌ علی‌بن‌جهشیار بود برسرپل. معتمد 
بدو گفت: « می‌خواهم به‌نزد برادر خویش روم. » که‌اورا با همه همراهانش سوی 
خانةٌا بو احمدبرد. خانة ابو الصقر وهرچه‌در آن بودغارت شد چنانکه حرمتهای وی 
پابرهنه و بی‌روپوش برون شدند. خانة محمدین سلیمان دبیر وی‌نیزغارت شد. خانةً 
ابن وائقی نیزغارت شد وسوخته‌شد. خانه کسان وی نیزغارت‌شد. در زندان‌شکسته 
شد دیوارهاسوراخ‌شد» وهر که در آن بود برون شد.عر که درمطبق‌بودنیزبرون‌شد» 
دو جایگاه پل غارت شد و هرچه در آنجا بودگرفته‌شد» خانه‌هایی که نزديك خانه 
ابو ا لصقربودبه‌غارت‌رفت. ابواحمدپسر خویش وابوالصقر را خلعت داد که‌همگی 
پرنشستند و همچنانکه خلعت بتن داشتند از بازار سه شنبه تا باب الطاق برفتند. 


E | E 


۳0۴ تمصعطه‎ (Historical e-Books) 


جلد پانزدهم ۱ع 


ابوالصقر با ابوالعباس به خانة وی رفت که خانة صاعد بود. سپس ابوالصقر ازراه 
آب به‌خانة خویش‌رفت که غارت‌شده بود. از خانةٌ شاه حصیری برای وی بردند 
که بر آن نشست. ابوالعباس» بدرغلام عویش رابه نگهبانی گماشت ومحمدبن غانم 
پسر شاه را برسمت شرقی و عیسی نوشیری را برسمت غربی جانشین کرد واین 
چهارده روزرفته از صفر همین سال بود. 

دراین سال» به‌روزچهارشنبه‌هشت‌روزمانده از صفر»ابواحمد موفق در گذشت 
وشب پنجشنبه دررصافه به‌نزد گورمادر خویش به گورشد. ابوالعباس به‌روز پنجشنبه 
برای‌تسلیت گوبی مردم نشست. 

دراین‌سال سرداران وغلامان باابوالعباس بیعت کردند» به تصدی‌خلافت از 
پی‌مفوض و لقب المعتضد بالله گرفت» به‌روزپنجشنبه» وسپاهیان را مقرری دادند. به 
روزجمعه به‌نام معتمد وازپی اومفوض» سپس به‌نام ابوالعباس معتضد خطبه‌خو اندند 
واین هفت‌روز مانده از صفر بود. 

وهم دراین سال به‌روز دوشنبه» چهارروز مانده از صفر»ابوالصقر و کسان 
وی دا گرفتند و منزلهاشان به‌غارت رفت. پسران قرات را که دیوان سواد بدست 
ایشان بود می‌جستند که نهان شدند. به‌روزسه شنبهء سه روزمانده از صفرهمین‌سال» 
عبیدالّءبن‌سلیمان خلعت گرفت و به وزارت گماشته شد. 

وهم‌دراین سال‌محمدبنابی| لساج کس‌به‌و اسط فرستاد که‌غلام خویش وصیف 
را به‌مدینة‌السلام پس آرد» اما وصیف سوی اهواز رفت وازباز گشت به‌بغداد ددیغ 
کرد شهركطیّب راغارت کرد ودر شوش تباهی کرد. 

وهم دراین سال ابواحمدین محمدین فرات دستگیر شد که اورا بداشتند و 
مالهایی ازاو مطالبه کردند» زغل را نیز با وی دستگیر کردند که بداشته شد و مالی 
همراه وی بدست آمد. 

۱- كلمة متن. 
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در این سال خبر آمسد که علی‌بن‌لیث برادر صفار کشته شده,رافع‌بن - 
هرثمه وی را کشته بود که علی برادر خویش را رها کرده بود و به‌رافع پیوسته 
بود. 

در همین سال خبر آمد که آب نیل کم شده و نرخها به نزد مصریان گران 


شده . 


سخن از آغاد 
کادقرمطبان 

دراین‌سال خبر آمد که قومی به‌نام قرمطیان درسو اد کوفه به‌جنبش آمده‌اند» 
آغاز کارشان از آنجا بوده بود که یکی ازناحيةً خوزستان به سواد کوفه آمده بودو 
درمحلی ازسو ادبه‌نام‌نهرین اقامت گرفته بود وزاهدی وبیزاری از تجمل می‌نمود» 
برگ خرما می‌بافت وا ز کسب خویش نان می‌خورد ونماز بسیار می کرد. مدتی 
براین ببود وچون کسی به نزد وی می‌نشست ازکار دین با وی سخن می کرد واو 
را بهبی‌رغبتی‌دنیا می‌خواند و می‌گفت که‌نماز مقرر برمردمان به‌هرروز وشب‌پنجاه 
نماز است واین» در آن محل که‌بود؛ ازوی‌شیو ع یافت. سپس به آنها گفت که‌سوی 
امامی ازخاندان پیمبردعوت‌می کند. همچنان براین حال ببود» کسان باوی‌می‌نشستند 
وازاین باب سخنانی‌با آنهامی گفت که‌به‌دلهاشان می‌نشست. وید ر آن دهکده به‌نزد 
بقالی می‌نشست. نزديك بقال نخلستانی بود که گروهی از بازر گانان آن را خریده 
بودند. محوطه‌ای نیز داشتند که هرچه ازبار نخلها چیده بود در آنجا فراهم - 
آوردند. بنزد آن بقال آمدند وازاو حسواستند که یکی را برای آنها بجوید که 
آنچه را از نخلها چیده بودند»‌برای‌شان حفاظت کند.بقال آنهارا به آن مرد رهنمون 
شد و گفت : « اکر بپذیرد که محصول شما را حفاظت کند چنانست که مئ - 
حواهید. » 
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از این باب با وی سخن کردند که حفاظت را در مقابل درمهایی معین 
پفایرفت واچنان هد کهزای_آ نها لاعتم کر دو یهت رور وشن را عناوم : 
کرد وروزه می‌داشت وبه هنگام افطاريك رطل خرما ازبقال می گرفت وبدان‌روژه 
می گشود وهستةٌ آنرا فراهم می‌داشت. 

وقتی بازرگانان خرمسای خویش را ببردند به نزد بقال شدند و دستمزد 


این مزدور خویش را حساب کردند و بدو دادند. مزدور خرمایی را که ازبقال‌گرفته 
بود حساب کرد وبهای هسته‌ای را که به بقال داده بود از آن کم کرد. بازرگانان 
آنچه را میان وی و بقال دربارۀ هسته رفته بود شنیدند و بر او تاختند و او را 


بزدند و گفتند : « به همین راضی نبودی که خرمای ما را حوردی هستة آنرا ۳ 
فروختی؟» 

بقال‌به آنها گفت: « چنین مکنیدء اوبه خرمای شما دست نزده. » و حکایت. 
وی را بر آنها فروخواند که اززدن وی پشیمان شدند واز او خواستند که بهلشان 
کند که بکردوبدین سبب‌حرمت وی‌به‌نزد مردم دهکده فزونی گرفت که از زهدوی 
خبر یافته‌بودند. آنگاه بیمار شد ومدتی بر کنار راه افتاده بود. در آن دهکده یکی 
بود که بر گاوان خویش بار می‌برد وچشمانی داشت» قرمز سخت قرمز؛ که مردم 
دهکده به سبب قرمزی چشمانش اورا کرمیته می‌نامیدند که به نبطی به معنی قرمز 
چشم است. بقال با این کرمیته سخن کرد که بیماررا به عانة عویش برد و به کسان 
خویش سفار شکند مراقب وی باشند و ازاوپرستاری کنند که بکرد و آن مرد به‌نزد 
وی ببود تا بهی یافت پس از آن نیز به منزل وی می‌رفت. 

آنگاه مردم دهکده را به‌کار عویش خواند ومذهب خویش را برای آنها 
توصیف کرد. مردم آن ناحیه از وی پذیرفتند. وقتی کسی به دين وی درمی‌شد 
يك‌دینار ازاو می گرفت ومی گفت که این را برای امام می گیرد. بدینسان بود و 
مردم آن دهکده‌ها را دعوت می کرد که ازوی می‌پذ برفتند. آنگاه دوازده نقیب 
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از آنها گرفت و دستورشان داد که مردم رابه‌دین خویش دعوت کنند» بهآنها گفت: 
« شما چون حواریان عیسی‌بن مریم‌اید » کشتکاران آن ناحیه به پنجاه نماز مقرر که 
گفته بودبر آنها واجب است از کارهای‌خویش‌بازماندند. هیصم در آن ناحیه‌املا کی 
داشت و خبریافت که کشتکاران وی در کار آبادانی کو تھی کرده‌اند. دزاین‌باب‌پرسش 
کرد» گفتند که یکی به نزد آنها آمده ويك مذهب‌دینی را به آنها وانسوده و گفته 
که آنچه خدا بر آنها فرض کرده به‌هرشب وروز پنجاه نماز است وبدان از کارهای 


2 
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خویش بازمانده‌اند. 

هیصم کس به‌طلب کرمیته فرستاد که او را بنزد وی بردند» از کارش پرسش 
کرد که قصهً حویش را با هیصم بگفت واو قسم یاد کرد که وی را خسواهد کشت. 
پس‌دستورداد تا وی‌را دراطاقی بداشتند ودر را براو قفل کردند.هیصم کلید را زیر 
متکای خویش نهاد و به نوشیدن سر گرم شد. یکی از کنیزانی که در خانۀ وی بود 
حکایت آن مرد راشنید وبروی رقت آورد وچون هیصم بخفت کلید را از زیر 
متکای وی برگرفت و در را بکشود و مرد را برون آوردو در را قفل زد و کلید را 
به جای‌خود نهاد. 

صبحگاهان هیصم کلید را حواست و دررا گشود ووی را نیافت. این خبر 
شایع شد و مردم آن ناحیه بدان مفتون شدند و گفتند: « به آسمان رفت . »پس 
از آن درجای دیگر نمودار شد و جمعی ازیاران خویش ودیگران را بدید که از 
حکایت وی پرسش کردند که گفت: « هبچکس نمی‌تواند با من بدی کند وقدرت 
این‌کار را ندارد. »که در چشمآنها بزرگ شد. 

پس از آن» مرد برجان خویش بیمناك شد وسوی ناحیة شام رفت وچیزی 
ازوی دانسته‌نشد» وبه‌نام مردی که درمنزل وی‌بوده بود» یعنی صاحب گاوان» کرمیته 
نامیده شد» آنگاه سبك‌شد و گفتند قرمط. 

این حکایت را یکی از اران ما آورده از کسی که برای وی نقل کرده بود و 
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گفته بود که وی به نزد محمدین داود بوده بودکه او گروهی از قرمطیان را ازحبس 
خواسته بود و در بارة ز کرویه از آنها پرسش کرد و اين؛ از پس آن بسودکه 
زکرویه ر کشته بود و نیز از قرمط وحکایت وی پرسید و آنها به پیری ازجمسع 
خویش اشاره کردند و بدو گفتند: « این سل ز کرویه است و از هم مردم از 
حکایت وی مطلعتر است»هرچه می‌خواهی ازاو بپبرس.» ابن داود ازاوپرسید که‌این 
حکایت را با وی بگفت. 

از محمدبن داود آورده‌اند که گفته بود : « قرمط مبردی بود از سواد 
کوفه که غله‌های سو اد را بر گاوان خویش می‌برد. نام وی حمدان بود و لقب‌قرمط 
داشت. » 

پس از آ‌کار قرمطیان ومذهبشان آشکار اشد اودر سواد کوفه فزونی‌گرفتند. 
طایی» احمدین محمد» از کارشان خبریافت و برهريك از آنها سالانه يك دینار مقرر 
داشت واز این راه مالی گزاف می گرفت. پس از آن جمعی از کوفه بيامدند و کار 
قرمطیان را به سلطان وانمودند که دینی بجز اسلام آورده‌اند و چنان می‌بینند که 
شمشیر برامت محمد رواست مکر آنکه با آ نها بردینشان بیعت کنند» وطایی‌کارشان 
را از سلطان نهان می‌دارد. اما کسی به آنها توجه نکرد و از آنها گوش‌نگرفت که 
برفتند . یکی از آنها مدتی دراز در مدینة| لسلام بماند و نامه می‌داد ومیگفت که از 
بیم طائی به شهر خویش باز نمی‌تواند گشت. 

از جمله چیزها که ازمذهب این قرمطیان حکایت کرده‌اند این بود که مکتوبی 
آوردند که در آن چنین آمده بود: 

«به نام خدای‌رحمان رحیم» فر جبن عثمان که از دهکده‌ای است‌به‌نامنصر انه 
گوید به دعو:گری سوی مسیح؛ که اوعیسی است واو کلمه است واو مهدی است 
واواحمدین محمدین حنفیه است و او جبریل است و گوید که مسیح درپیکر انسانی 
براو نمودار شد وبدو گفت که تو دعوتگری و تو حجتی وتو ناقه‌ای وتودابه‌ای و 
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تو رو حالقدسی وتو یحیی‌بن ز کریایی وبدو شناسانید که نماز چهار ر کعت است» 
دور کست پیش از بر آهدن خورشید و دو رکعت پیش از فرورفتین آن» و 
اذان درهر نماز اینست که گو ید:الته اکبر» الله اکبن الّه اکبر» الله اکبر» اشهدان 
لاالهالااللی دوبار؛ اشهدان آدم رسول‌الله»اشهدان‌یوحنا رسول‌اله» اشهدان ابراهیم 
رسول‌اللّه» اشهدان موسی رسول‌الله» اشهد ان عیسی رسول‌اللّه» اشهدان محمداً 
رسول‌الّه واننکه در هر رکعت استفتاح را که براحمدبن محمدبن حنفیه نزول یافته 


خواند. قبله به طرف بیت‌المقدس است» حج نیز به‌بیت‌المقدس است: روز جمعه 
روز دوشنبه است که در آن‌کار نباید کرد» سوره اینست: «الحمدله‌بکلمته و تعالی - 
باسمه لمتخذة لاو ليائه باو ليائه. قل انالاهلة مسواقیت للناس ظاهرها لیعلم عددا لسنین 
و الحساب وا لشهوروالایام وباطنها او لیائی الذین‌عترفوا عبادی سبیلی» اتقون‌یااولی 
الالباب واناالذی لااسأل عماافعل واناالعلیم الحکیم واناالذی ابلو عبادی وامتحن 
خلقی فمن صبر علی بلائی ومحنتی واختباری القیته فی‌جنتی و اخلاته فی نعمتی و 
من زال عن امری و کذب رسلی اخلدته مهانا فی عذابی واتممت اجلی واظهرت 
امری علی‌السنة رسلی واناالذی لم یعل على جبارالا وضعته ولا عزیزالااذللته ولیس 
الذۍ اصرعلی امره‌وداوم على جهالته وقالوالن نبرح عليه عا کفین و به مسومنین 
او لك‌هما لکافرون.»۱ 

آنگاه‌ر کو ع کند ودرر کو ع‌خویش بگوید:«سبحان ربی‌زب‌العزة وتعالی‌عما 
یصت‌الظالمون.» این را دوبار بگوید » و چون سجده کند بگوبد: «اللّه‌اعلی» الته 
اعلی ال اعظم» الله اعظم). 

از شراینع وی این است که روزه به‌هر سال دوروز است که مهرگان است و 

2۱ این‌قسمتمتن‌دا نا آوردم تا خواننده سیاق آنرا بیند وبا مضی دسایل والواح- 
فرقه‌های نو آمده مقایسه کند وشگفتی کند که گسویی این گروهها همه از يك چشمه آب 
می گرفته اند.(م) 
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نوروز» نبیذ حرام است وشراب حلال. در جنابت غسل نیست مگروضوبی‌همانند 
وضوی نماز. هر که با وی‌نبرد کند» کشتنش واجب است وهر کس از مخالفا ن که 
با وی نبرد نکند» جزیه از اوگرفته شود. حبوان نیش‌دار وحیوان پنجه دارخحورده 
نشود.» 

رفتن قرمط به سواد کوفه پیش از کشته شدن سالار زنگیان بود» زیر ایکی‌از 
پاران ما ازسلف ز کرویه آورده که گفته بود: قرمطبه من گفت: «سوی سالار زنگیان 


شدم » بدورسیدم وابد و گفتم من برمذهبی هستم وصدهزار شمشیر پشت‌سرمن اسست» 
با من گفتگو کن» | گر دربارة آن مذهب اتفاق کردیم با همه کسانی که بامنند سوی 
تو می آیم و اگر صورت دیگر بود از نزد تو می‌روم. گفتمش: به من امان بده. که 
بداد.) 

گوید: تا نیمروز با وی‌گفتگو کردم ودر پایان گفتگوی من با وی‌معلوم‌شد 
که‌اوسرمخالفت دارد» به نماز برخاست» من روان شدم واز شهروی‌برون شدم وبه 
سواد کوفه رفتم. 

پنجروزمانده از جمادی‌الاخر این سال» احمدعجیفی به‌شهرطرسوس در آمدو 
همراه یازمان غزای تابستانی کرد و تاسلندوه‌پیش‌رفت.در این‌غزا بازمان در گذشت. 
سبب در گذشت وی آن بود که بهوقتی که مقابل قلع سلندوه بود پاره‌ای از سنسگك 
منجنیق به‌دنده‌های وی خورد؛ نزديك فتح قلعه بودند اما سپاه‌حرکت کردو او ب‌روز 
بعد در راه در گذشت . 

به‌روزجمعه‌چهارده‌روز رفته ازرجب.وی‌را بردوش مردان به‌طرسوس‌بردند 
و آنجا به گورشد. 

در این‌سال‌هارون‌ین‌محمد ماشمی سالار حج‌بود. 

آنگاه سال دو یست‌وهفتادو نهم در آمد. 
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سخن از حاداانی که به سال 
دو ستو هفتادو نهم بود 


از جمله آن‌بود که ساطان فرمان داد که در مدینةالسلام ندا دهند که نقل‌گوی 
ومنجم وفال گوی برراه ودر مسجدجامع ننشیند. وراقان را قسم‌دادن که کتابسهای 
کلاء‌ومنطق"وفاسفه نفروشند. 

در این سال»هشت روز مانده از محرم»جعفر مفوض از ولایتعهدخلع‌شدوهم 
در آ نروژ بامعتضدبیعت شد که وی از پی‌معتمدمتصدی‌خلافت باشد. در بارٌخلع‌جعفرو 


ولایت‌عهد معتضد نامه‌ها انشاءشد وبه‌شهرها فرستاده شد» به روز جمعه به‌نام‌معتضند 
خحطبه‌خو | نده‌شد به ولایت‌عهد. از جانب معتضدنامه‌ها به‌عاملان و ولایتداران انوشته 
شد که امیر مّمنان ولابت‌عهد را به اوداده و کار امرو نهی‌و نصب وعزل‌را که باموفق 
بودد بود به وی‌سپرده. 

در این سال پنجروز رفته از ماه رییع‌الاول جراده» دير ابوالصقر گر فته 


موفق وی را به نزد رافع‌بن‌هرثمه فرستاده بودوچند روز پیش از آنکه‌گرفته 
شود به مدینةالسلام رسیده بود. 

در همین سال» شش روز مانده از جمادی‌الاول ابو طلحه» منصور بن‌مسلم» 
از شهرزور که بدوپیوسته شده بود باز آمدکه اورا باعقامه دبیرش گرفتندو به زندان 
کردند و این چهار روزمانده از جمادی‌الاول‌بود. 

در این سال به روز شنبه. نه روز مانده از جمادی‌الاول در طرسوس مان 
محمدبن‌موسی ومکنون» غلام راغب وابستة موفق؛ پیکار شد. چنانکه گفته‌اندسبب 


آن بودکه طغح پسرجف در حلب راغب را دنده بود وبدو گفته بود که خماروسه 
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پسر احمد می‌خواهد اورا ببیند واز جانب وی وعده‌های خوب به راغب داد. وی 
از حلب برون شد وبا بيست وپنج غلام از آن خویش سوی مصر رفت وخادم 
خویش مکنون را با سپاهی که همراه داشت با مال و سلاح خویش به طسرسوس 
فرستاد. طغج به محمد لنگ پسر موسی نوش ت که اوراغب را فرستاده وهرچه مال 
وسلاح وغلام که حمراه وی بود همراه غلامش مکنون است که سوی طرسوش 
شده ومی‌باید هماندم که وارد می‌شود اورا باهرچه همراه دارد بگیرد. 

وقتی مکنون وارد طرسوس شد لنگ براوتاخت‌واورا بگرفت و کس‌برمال 
وسلاح همراه وی گماشت.مردم‌طر سوس به لنگ تاختند ووی را ازمکنون با زداشتند 
ولنگ را بگرفتند وبه دست مکنون بداشتندو بدانستند که راغب دستخوش‌حیله‌شده 


و به خمارویه پسر احمد نوشتند و کاری را که لنکك کرده بود بدو خبر دادند و 
اینکه کس بر او گماشته‌اند و گفتند: «راغب را رها کن که به نزد ماآید تا لنک را 
رها کنیم.» 

خماروبه راغب را رها کر 6 واورابه طسومی] فرستاد,. احمدین‌طفان:وا نیز 
همراه وی فرستاد به ولایتداری مرزها و لنکك را از آنها معزول کرد. وقتی راغب به 
طر سوس ‌رسید» محمدلنگ پسرموسی آز ادشد. احمدبن‌طغان نیزبه‌ولایتداری‌طرسوس 
و مرزهای شام» با راغب وارد آن شهر شد به روز سه‌شنسبه سیزده روز رفته از 
شعبان . 

در این‌سال‌به‌شب دوشنبه» یازده روز مانده از رجب»معتمددر گذشت‌وچنان 
بود که به روز یکشنبه بر کناره در قصر حستی‌شراب بسیار نوشیده برد وشام خوردو 
بسیار خورد وشبانگاه در گذشت. 


خحلافت وی چنانکه گفته‌اند بیست‌وسه سال وشش‌روز بود. 
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خالافت معتضد 
صبحگاه همان شب با ابوالعباس | لمعتضد بالله بيعت خحلافت کردنسل: وی 


بدر غلام خویش را برنگهبانی گماشت. عبیدا لله بن‌سلیمان را به‌وزارت گسماشت» 
محمدبن‌شاه را به کشیکبانان گماشت: حاجب خاصه وعامه» صالح معروف به‌امین 


شد وصالح» خفیف سمرقندی را نایب خویش کرد. 

دو روز رفته از شعبان همین سال فرستادة عمرو بن لیث صفار با هدیه‌ها به 
نزد معتضد آمد و ولایتداری‌خراسان را خواست. معتضد»عیسی نوشری‌رابافرستاده 
روان کرد با خلعت‌و پرچمی که برای عمرو بن‌لیث بسته بود» به ولایتداری‌خراسان. 
در ماه رمضان همین سال به خر اسان رسیدند» عمروخلعت پو شید وپرچم به‌مسدت 
سه روز در صحن خانة وی نصب شد. 

در این سال خبر در گذشت نصربن‌احمد رسید و کاری راکه آن سوی نهر 
بلخ به‌عهدة وی بود برادرش اسماعیل بناحمدعهده کرد. 

در این‌سال» به روز دوشنبه سه‌روز رفته ازشوال» حسین‌بن‌عبدالله معروف‌به 
ابن‌جصاص از مصر به فرستاد گی از خمارو یه پسر احمد‌بن‌طو لون بیامد و هدیه‌ها 
همراه داشت. بیست بار استرطلا و بيست خادم و دو صندوق پارچه نشاندار و 
بیست مرد بربیست اسب اصیل بازینهای مزین به نتر ۰ بسیار که نیم نیزه‌های نقره 
داشتند با قباهای دیبا و کمرهای مزین؛ با هفده اسب‌با زینو لگام که از آن جمله پنج 
تا طلا بود و باقی نقره بود» باسی اسب باجلهای منقش » وپنج استربازین و لگام» 
بايك‌زرافه. وقتی ابن‌جصاص به نزد معتضد رسید بدو وهفت کس از همراهانش 
خحلعت‌داد. 

سفرابن‌جصاص دربارة همسری دختر خمارو یه باعلی بن‌معتضد بود که‌معتضد 
گفت: «خودم اورا به‌همسری‌می گیرم.» واورا همسر خویش کرد. 
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دراین سال خبر آمد که احمد بن‌عیسی قلع ماردین‌را از محمدبن اسحاق‌بن- 
کنداجی گرفته. 

دراین سالابر اهیم بن محمد که دیوان املاك با وی بود در گذشت‌ومحمدین- 
عبدالحمید به جای وی گماشته شد. در گذشت ابراهیم به روز چهارشنبه بود سه یا 
چهار روزمانده از شوال. 


دراین سال به‌روژشنبه» هفت‌روزمانده از شوال» راشد وابستۀ موفق ولایتدار 


دینور شدوخلعت گرفت. پس از آن به‌روز پنجشنبه» ده روز رفته‌از ذی‌قعده»‌سوی‌کار 
خویش رفت. 

در روز قربان همین سال معتضد برنشست وبه نماز گاهی رفت که نزديك 
حسنی گرفته بود» سرداران و سپاهیسان نیز با وی بسرنشستند. درآنسجا با مردم 
نماز کرد. گویند که در رکعت اول شش تکبیر گفت و در ر کمت دوم يك تکبیسر» 
آنگاه به منبر رفت اما خطبةً وی شنیده نشد. نماز گاه عتیق را تعطیل کرد ودیگردر 
آن نماز نکرد. 

در این سال به‌احمدین‌عبدالعزیز دلفی نوشته شد که بارافع‌بن هرثمه پیک‌ار 
کند. در آنوقت رافع به ری بود» احمد سوی وی رفت» به روز پنجشنبه هفت‌روز 
مانده ازذی قعده‌تلاقی کردند که رافع‌بن‌هرشمه هزيمت شد واز ری در آمد که‌ابن- 
عبدالعزیز بدان در آمد. 

در این سال هارون‌بن‌محمد حاشمی سالار حج شد و این آخرین بار بود که 
حج می کرد که شانزده سال از سال شصت وچهارم تا این سال سالار حج بوده 
بود. 

آنگاه سال‌دو یست‌وهشتادم‌در آمد. 
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سخن از حادانی که 
+ سال‌دد.بست وهشتادم‌ بود 


از جمله آن بود که معتضد عبدا للاین‌مهتدی و محمدبن‌حسن‌بن‌سهل معروف 
» شیلمه راگرفت. این شیلمه تا آخرین روزهای سالارزنگیان‌با وی بوده بودءسپش 
به امانخواهی به موافقپبو ست که وی‌زاامان داد. 
سیب گرفتنشان این بود که یکی از امان یافتگان درباره شیلمه به‌نزد معتضد 
سعایت کرد و گفت که وی برای مردی دعوت می کند که اسم ویر اندانسته‌است "و 
گروحی از نپاهیان و غیرسپاهیان را تباه کرده است؛ يك مزد صیذنانی رلاباب ادر- 
زادهاش که از همان شهر بود گرفتند» معتضد اورا به اقرا ر کشید اما به چیزی اقرار 
نکرد» دربارة مردی که سوی وی می‌خواند پرسش کرد؛ اما به چیزی اقرار نکرد و 
گفت:«! گر زیر قدمهای من بود‌قدم از وی برنمی‌داشتم. اکر مرا کردناكکنی‌ترا 
از او خبر یر د 

ی معتضد بگفت تا آتشی برافروختند» آنگاه وی دا برچوبی از چوبهای 
خیمه بهتند وبر آتش بگردانیدنسد چندان کسه پوستش پساره پاره شد. پس از آن 
گردنش. دا زدند وبه نزد بل پایین برسمت غربی بیاویختند.: پر مهتدی بداشتسه 
بود تا برائت وی معلوم شد و آزاد شد. آویختن شیلمه هفت روز رفته از محرم 
بود, 

و بند: معتضد به شیلمه گفت: « شنیده‌ام برای پسرمهتدی دعوت‌می کنسی.» 
گفست: « آنچه دربارة من می گویند جسر اینسست» من دوستدار حساندان‌رییر 
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ابوطالبم.» 

وچنان بود که برادرزادة وی را به اقرار کشیده بو د که اقراز کرده بود بدو 
گفت: «برادر زاده‌ات اقراد کرده.» گفت: «این‌پسر کی است نو شال واین‌سخن‌را از 
بیم کشته شدن‌گفته» گفتار وی‌پذیرفته نیست.» 

مدتی دراژپش از آن برادرزادة شیلمه وضیدنانی راآزاد کردند. 

يك روز رفته‌از صنر»: به روز یکشنبه؛ معتضد ازبعداد به آهنگک‌بتی‌شیبان‌روان 
شد ودربستان بشربن‌هارون فرود آمد. پس از آت بة زوزچهارشنبه از آنجا رو آناشد 
وصالح‌امینءحاجب خویش را برخانة خویش و بربقداد جانشین کرد. به آهنگ 
محلی در سرزمین جزیره که بنی‌شیبان آنجا را پناهگاه خویش می کردند برفت و 
چون خبریافتند که وی آهنگک آنهار | دارد اموال وعیالانشان‌را به خویشتن پیوستند. 
پس از آن نامه معتضد رسید که شبانگاه از سن سوئ بدوبان رفته وبدانها تاخته و 
کشتاری بزرگ کرده؛ بسیار کس از آنها در زا ب کوچك و بزر گدغرق‌شدداند» زنان 
وفرزندان راگرفته ومردم سپاه از اموالشان چندان گرفته‌اند که از بردن آن عاجسز 
مانده‌اند. از گوسفندان وشترانشان چندان گر فته شد که در دست مردم فزونی گرفت» 
و گوسفند به یکدرم فروخته شد وشتر به پنج درم. دستور داد زنان و قرزندان را 
حفاظت کنند تا به بغداد رسند» پس از آن معتضد سوی موصل‌رفت واز آنجا به بلد 
رفت» سیس‌به‌بغداد باز گشت. بنی‌شیبان به نزد وی آمدند از اومی‌خواستند که از 
آنها در گذرد و کرو کانها به اودادند که چنا نکه گفته‌اندپانصد مرد از آنها رابگرفت» 
وقتی معتضد به آهنگک مدینةالسلام باز گشت احمدین‌ابی الاصبغ از نزدانخمد بن‌عیسی 
با مالی که از اسحاق‌بن کنداج گرفته بود و حدیه واسبها واستردا به‌نزدوی رسید. 
به روز چهارشنبه‌هفت روز رفته از ماه ربیع‌الاول. 

در ماه ربیع‌الاول خبر آمد که محمد بنابی الساج از پس محاصره‌ای‌سخت‌و 
پیکاری شدرد که در میان بوده مراغه را گشوده وعبداللهبن‌حسین را از آنپسکه‌وی 
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ویارانش را امأن‌داده گرفته واورا به‌بند کردهو بداشته‌ودر بارة همه‌امو الش‌به اقرارش 
,کشیده» پس از آن وی ارا کشته است. 

در ماه ربیع‌الاخر خبردر گذشت احمدبن‌عبدا لعزیز دلفی رسید. در گذشت 
وی در آخر ماه رییع‌الاول بوده بود» که پس از آن سپاهیان مقرریسهای خویش را 
خواسته بودند وخانه اسماعیل‌بن‌محمد منشی! را غارت کرده بودند. عمر و بکر 
پسران عبدالعزیز برسر ریاست به نزاع برخاستند» پس از آن عم ر کار را عهده کرد 
امامعتضد دربارة ولایتداری اوچیزی ننوشت. 

در این سال محمدبن ور عمان راگشود و سرهای جمعی از مردم آنسجا را 
فرستاد. . . , 

گویند که به روز یکشنبه دوازده روز رفته‌از ماه ربیع‌الاول‌این‌سال‌جعفربنب 
معتمد در گذشت. اقامتگاه وی در خانۀ معتضد بودکه برون نمی‌شد و نمایان‌نمی‌شد 
ومعتضد بارها با وی‌همدمی کرده بود. 

در جمین سال «عتضد از یورشی که به بدویان بسرده بود به بغداد 
باز گشت. 

وهم در این سال» در جمادی‌الاخر؛خبر آمد که عمرو بن‌لیث درجمادی الاول 
همین سالو ارد به‌نیشابورشده. 

در این سال»یوسف‌بن‌ابی‌الساج سی‌ودو کس از خوارج را از راه موصل 
فرستاد که بیست وپنج کس از آنها راگردن زدند وبیاویختند وهفت کس از آنهار ادر 
زندان توبداشتند. 

دراین سالءپنج روز رفته از رجب» احمدین‌ابا از جانب‌خمارو یه برای‌غزای 
تابستانی وارد طرسوس‌شد» پس از وی بدر حمامی نیز وارد شد وهمگی همراه 
عجیفی امیرطرسوس به‌غزا رفتند وتابلقسور رسیدند. 
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در این سال خبر آمد که اسماعیل‌بناحمد به‌غزای ديار ترك رفته وجنانکه 
می‌گفتند شهر پادشاهشانر ا گشوده واورا با زنش خاتون و نزديك ده‌دزار کس اسیسر 
گرفته و بسیار کس از آنها را کشته واسبان بسیار به غتیمت گرفته که شمار آن دانسته 
نیست وسوار مسلمان به هنگام تقسیم غنیمت هزار درم گرفته‌است. 

دو روز مانده‌از ماه رمضان این سال راشد وابسته‌موفق,به دینور در گذشت 
وتابوت وی را به بغداد حمل کردند. 

سیزده روز رفته از شوال این سال مسرور بلخی در گذشت. 

چنانکه گفته‌انددراین سال» به‌ماه ذی‌حجه»نامه‌ای‌از دبیل آمد که درماه‌شو ال» 
دوازده روز رفته از آن ماه» ماه‌گرفته ود ر آخرشب‌روشن شده اما صبحگاه آنشب 
دنیا تاريك بوده و تاریکی دوام یافته وبه وقت پسین بادی سياه وسخت وزیدن 
گرفته که تا يك سوم شب دوام یسافته وچون يك سوم شب شده زلزله آمده و 
صبحگاهان همه شهرویران بوده واز منزلهای آن جز اند کی» به مقدار صدخانه به 
جانمانده وتا به‌وقت‌نوشتن نامه‌سی‌هزار کس را به گور کرده‌اند که از زیر آوار در 
آورده‌اند و به‌گور کرده‌اند وپس از ویرانی پنج بار دیگر آنجا زلزله شده. 

از یکی از آنها آورده‌اند که مجمو عآنچه‌از زير آو اردر آورده بودندصدو- 
پنجاه‌دزار مرده بود. 

در این سالابوبکر» محمدین هارون» مصروف به ابن ترنجه سالار حج 
ود 

پس از آن سال دویست وهفتادویکم‌د ر آمد. 


سخن ازحاد تا تی که به سال 
دو ,بست ودهفتادو,بکم بود 


از جمله آن بود که ده روز رفته از محرم» ترك بن‌عباس» عامل‌سلطان بردیار 
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مضر بهمدبنةالسلام رسید با چهل وچند کس از باران ابوالاغر فرمانروای سمیساط 
که برشتران بودند و کلاهها و جبه‌های حربر داشتند. آنها ارا به خانةٌ معتضد برد 
که از آنجا به. زندات نوفرستاده:شد ند که. در آنجا بداشته شدند. تركه حلعت گرفت‌و 
باز کشت. 

درهمین سال خبر آمد که وصیف خادم ابن‌ابی|لسا ج) باعمر بن‌عیدا لعزیزدلفی 
نبردی داشته و اورا هزیمت کرده»پس از آن وصیف درماهربیع‌الاول همین‌سال, به 
نود مولای خویش محمدبن‌ابیالساج رفته. 

چنانکه گفته‌اندء در این‌سال به روز پنجشنبه نیمه‌جمادی‌الاعر؛طغج‌پسرجف 
از جانب خمارو به برای غزای تابستانی وارد طرسوس شد» پس از آن به‌غزا رفت 
وبه‌طرایون رسید وملوریه‌را گشود. 

پنج روزمانده از جمادی» احمدبن‌محمدطایی به کوفه در گذشت وهمانجادز 
محلی به نام مسجد سهله به گور شد. 

در همین سال در ری وطبرستان آب کم شد. 

دو روز رفته از رجب همین.سال» معتضد سوی,جبل رفت و آهنگ ناحبة 
دینور کرد. ابومحمد» علی‌بن‌معتضد رابر ری و قزوین وزنجان وابهر وقم وهمدان 
ودینور گماشت» احمدین‌ابی‌الاصبغ را بردبیران وی گماشت» مخارج سپاه وی و 
املالد ری را به حسین بن‌عمرونصرانی سپرد. عمرین عبدالعزیز دلفی رابر اصبهان 
و نهاو ند وکر ج گماشت. به‌سبب‌گرانی نر خو کمیابی آذوقه‌برای باز گشت‌شتاب کرد 
وبه روزجهارشنبه سه روز رفته از ماه رمضان به‌بغداد رسید. 

دراین‌سال حسن بن‌علی کورهعامل رافع‌برری» بانزديك‌هز ار کس ازعلی‌بن- 
معتضد امان خواست که وی را به نزد پدر خویش معتضد فرستاد. 

در این‌سال» در ماه ذی قعده؛ بدویا به سامرا در آمدند و پسرسیما انق را 


اسر کر فى و دمت بەغارت گشووند. شش روز مانده از ذی‌قعده معتضد بار دوم‌به 
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موصل رفت که آهنکک حمدان‌بن‌حمدون داشت از آنرو که بدوخبر رسیدډږ د کهږ 


به هارون‌جانفروش وازقی متمایل شده وسوی وی دعوت می کند. آنگاه امد 


از کرخ جدان به‌نزد نجاح حرمی آمد دربارۀ نبرد ميان وی وبدویان و کردان که به 

روز جمعه سلخ ذی‌قعده رخ داده بود: 
«بنام خدای رحمان‌رحیم» 
«این مکتوب‌به وقت تاریکی شب نوشته‌شد شب جمعه به وقتی که ندداه ١‏ 


2 


واورا ستایش بر کردان و بدویان نصرت بخشيد ویکدنیا چیزاز آنها بدست آوردم 
با عیالهاشان. چنانیم که گاوو گووسفند می‌ر انیم» چنانکه به سالی‌قدیم می‌راند:ایسم. 
هنوز نیزه‌ها وشمشیرها درآنها به کار بو د که شب میان ما و آنها حایل‌شد و آنش‌ها 
برسر کوهها روشن شد. فرداکار را به نهایت می‌بریم‌وسپاه من از پی من به کر خ 
می آید» در آویختن من با آنها و کشتنشان در طول پنجاه مسیل بود وهیچکس از 
آنها جان نبرد. خدای را ستایش بسیار که سپاس خدای بر ما فورض است. تدای 
را ستایش که خدای جهانیان است و درود خدای‌برپیمبر و خباندان وی‌با سلام 
بسیار .» 

وچنان بود که وقتی بدویان و کردان ازحرکت معستضد خسبر یافته بودند 
همقسم شدند که یکدله پیکار کنند؛ پس فراهم آمدند وسپاه خویش را به‌سه‌دسته 
بیاراستند» پهلوی همدیگر» و عیالها و فرزندان خویش را در آخر دسته‌ای 
نهادند, 

معتضد بیامد» سپاه وی سواران نخبه بودند که با آنسها نبرد کرد واز آنها 
بکشت. بسیار کس از ایشان نیز در زاب غرق شدند.پس از آن معتضد سوی‌موصل 
روان شد به آهنگ قلمةٌ ماردین که به دست حمد انبن‌حمدون بودءو قتی‌وی از آمدن 
معتضد خبر یافت بکریخت و پسرخویش را در قلعه بجای نسهاد. سیاه معتضد 
مقابل قلعه فرود آمد» کسانی که در آنجا بودندآنروز را با آنها نبرد کردند. روز بعد 
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معتضدبر نشست و به طرف قلعة بالا رفت‌تابه دررسید. سپسابن‌حمدان را بانگ زد 
که پاسخ داد :( آمادةٌ فرمانم.» 

گفت: « وای تودر را بگشای.» که بگشود. معتضد بر در بنشست وبه‌کسانی 
که واردشدند دستور.داد آنچه مال واثاث در قلعه بود بیاوردند. سپس دستورداد 
آنرا ویران کنند که ویران شد. آنگاه کس ازپی حمدانبن حمدون فرستاد که اورا 
به سختی تعقیب کردند و اموالی از آن وی را که سبرده شده بود گرفتنند. آنگاه 
معتضد به شهری رفت به‌نام حسنیه که مردی به‌نام شداد با سپاه بسیار در آن بو د که 


به‌قو لی ده‌هزار بودند و آن مرد در شهر قلعه‌ای داشت. معتضد براوغلبه یافت واو 
را بگرفت و قلعه‌اش را ویران کرد. 

دراین سال از راه مکه خبر آمد که دراثنای رفتن مردم دچار سرمای سخت و 
باران بسیارشده‌اند» سرمایی که بیشتر از پانصد کس از آن تلف شده‌اند. 

در شوال این سال مسلمانان به غزای رومیان رفتند و میانشان دوازده روز 
نبرد بود که مسلمانان ظفر یافتند وغنیمت بسیار گرفتند وباز گشتند. 

آنگاه سال‌دو پست وهشتاد ودوم در آمد. 


سخن از حادثانی که به سال 
دو ,بت و هشتاد ودوم بود 

ازجمله آن بو د که معتضد در محرم این سال دستور داد به همه عاملان دز 
ناحیه‌ها وشهرهانامه نویسند که خراج را ازنیروز که نیروز عجمان است آغازنکنند 
و آنرا تا به روز یازدهم حزیران عقب اندازند و این را تیروز معتضدی نامیدند. 
نامه‌ها دراین‌باب ازموصل‌نوشته شد که معتضد آنجابود ونامةً وی به‌یوسف‌بن‌یعقتوب 
رسید که بدو خبر می‌دادکه ازاین کاررفاه مردم وملایمت با آنها را منظورداشته و 
دستورداده بود نامة وی را برمردم بخواند که چنان کرد. 
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دراین سال ابن‌جصاص ازمصرءدخترابو الجیش خمارویه را که معتضد اورا 
به زنی گرفته بود بیاورد. یکی از عمسوهای دختر نیز با وی بود» به روز یکشنبه 
دو روز رفته از محرم وارد بغداد شدند و شبانگاه شنبه دختر را وارد حرم کردند 
و در خانه صاعدبن مخلد جای دادند. در آنوقت معتضد غایب بود و در موصل 


بود. 


در این سال مردم از آنچه در نیروز عجم می کرده بودند از پاشیسدن آب و 


افروختن آتش و رسوم دیگر ممنوع شدند. 

دراین سال معتضد از موصل به‌اسحاق بن‌ایوب و حمدان‌بن‌حمدون نوش ت که 
به نزد وی شو ند. اسحاق‌بن‌ایوب بدین کار شتا بان شد اماحمدان‌بن‌حهدون درقلعه. 
های خویش حصاری‌شد واموال وحرمت‌های خویش را نهان کرد. معتضده‌سپاهیان 
سوی وی فرستاد»به‌همراهی وصیف موشکیر ونصر قشوری وجز آنها؛ که در محلی 
به نام دیرالزعفران در سرزمین موصل به حسن‌بن‌علی کوره ویاران وی رسید ند که 
مقابل قلعه‌ای از آن‌حمدان‌مقیم بودند. وقتی‌حسین نخستین سپ هیان‌ر | بدید که می‌رسید ند 
امان خواست که امان یافت. حسین به‌نزد متعضد رفت وقلعه را تسلیم کرد که دستور 
داد آنرا ویران کنند. وصیف موشکیر شتابان به جستجوی حمدان برفت» وی به 
محلی رفته بود معروف به باسورین» مابین دجله و نهری بزرگ. آپ بسیار بود» 
پاران وصیف سوی وی عبور کردند. وقتی از آمدنشان خبریافت وی ویارانش بر- 
نشستند واز خویشتن دفا ع کردند تا بیشترشان کشته شدند. حمدان حسویشتن را در 
زورقی افکند که برای‌وی دردجله مهیا شده بود» دبیر نصرانی وی به‌نام ز کریا پسر 
بحیی نیز با وی بود» مالی نیز همراه خویش برداشت و به‌سمت غربی دجله رفت 
که ازسرزمین دیارربیعه بود. می‌خحواست به‌بدویان پیوسته‌شوداز آنر و که ميان ویو 
کردان ش که درسمت‌شرقی بودندحایل شده بودند. گرومی اندك ازسپاهیان ازدنبال 
حمدان‌عبور کردند وهمچنان‌ازدنبال وی برفتندتانزديك دیری‌رسیدند که آنجا فرود 
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آمده بود وچون آنها را بدید از دیربرون شد وبگریخت؛ دبیرش نیزبا وی بود که 
خویشتن را در زورقی انداختند و مال را دردیر بجا نهادند که به نزد معتضد برده 
شد. یاران سلطان براسب و بر آب از پی‌حمدان‌برفتند تا بدو رسیدند اززورق‌برونت 
آمد واز بیرامه‌سوی ملکی از آن‌خویش در شرقدجله رفت و براسبی از آن نمایندة 
خویش؛ برنشست وهمه شب راه پیمود تا در اردو گاه معتضد به خیمه اسحاق بن د 
ايوب رسید و بدو پناهنده شد» اسحاق اورا به سراپردة معتضد برد وبگفت تاوی 
را نگهدارند وسو ارانبه‌جستجوی کسان وی فرستاد که‌دبیروی و گروهی ازخویشان 
و غلامانش رابدست آورد؛ آنگاه‌سران کزدان ودیگران پیاپی به‌امانخواهی آمدند و 
این در آخر محرم همین سال بود. 

درماه‌ربیع الاول‌همین سال بکتمر پسرطاشتمررا گرفتندو به‌بند کردند و بد اشتند 
ومال وی واملاك وخانه‌هایش را گرفتند. 

دراین سال»چهارروزرفته ازماه ربیع‌الاخر»دختر خمارو به پسر احمدرابنزد 
معتضد بردند.دردوسمت بغداد ندادادند که هیچکس روزیکشنبه ازدجله عبورنکند. 
در کوچه‌هایی را که‌مجاور کناره بود بستند و برخیابانهایی که به‌دجله می‌رسید پرده 
کشیدند. بردوسوی دجله کسانی را گماشتند که نگذارند کسان از خانه‌های خویش 
بر کناره نمودار شوند. وقتی نمازعشا کرده شد. کشتی ازخانه معتضدبیامد»خادمانی 
در آن بودند که شمع همراه‌داشتند» مقابل خانه‌صاعد بایستادند» چهار کشتی آتش- 
انداز آماده شده بود که آنرا به نزد خانه صاعد جای داده بودند. وقتی کشتی 
بیامد» کشتی‌های آتش انداز حرکت کرد و کشتی پیش روی جماعت روان شد 
بانو روزدوشنبه رادرخانه معتضد بود وروزسه شنبه پنجروز رفته از ماه ربیع‌الاول 
و ای افو دا هنن 

در این سال معتضد سوی جبل رفت و به کر ج رسید و امسوالی از آن ابن- 
ابی دلف را گرفت و به عمرین عبسدالعزیز دلفی نوشت و جسواهری را که به 
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نزد وی بود » خواست که آنرا برای معتضد فرستاد و از مقابل وی دوری 
گرفت. 
دراین‌سال» پس ازرفتن معتضد لولق غلام ابن طولون آزاد شد واسبان و 
استرهایی به‌اودادند. 
دراین سال بوسف بن‌ابی‌الساج را سوی صمیره فرستادند که كمك 
ِ فتح قلانسی باشد . اما یوسف بن‌ابی‌الساج با کسانی که مطیع وی بودند سوی 
برادر خویش محمد گریخت که در مراغه بود و در راه خویش به مالی از آن 
سلطان برخورد و آنرابگرفت. عبیدالله‌بن‌عبدالله طاهری دراین باب شعری گفت‌به 


اين مضمون: 

« ای امام هدایت! یاران شماء خاندان طاهر» 

« بی‌سببی جفا می‌بینند وروزگار می‌گذرد. 

« آنها صبر را با شکر آمیخته‌اند ومانده‌اند. 

« اما دیگران عطیه‌می گیرند وعنایت می‌بینند 

« وفرار می کنند.» 

دراین‌سال معتضد. عبدالله‌بن سلیمان وزیررا به ری فرستاد به‌نزد ابواحمد 
اس لول 

و هم در این سال محمدین زید علوی از طبرستان سی‌ودوهزار دینار به نزد 
محمدبن‌ورد عطار فرستاد که ميان کسان وی در بغداد و کوفه ومکه ومدینه پخش 
کند» دربارة وی سعایت کردند که به خانه بدر احضارشد ودر این باب ازاوپرسش 
کردند» گفت که هرساله همانند این مال به نزد وی فرستاده می‌شودکه نرا ميان 
کسان‌علوی که دستور می‌دهد بر آنهابخش کند» بخش‌می کند.بدر به‌معتضد خبرداد 
و بدو گنت که مردومال بدست اوست.» ورای و دستوروی را پرسید. 

از ابوعبدالله حسنی آورده‌اند که معتضد به‌بدر گفت: « ای بدرمگرخحسوابی 
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راکه با تو گفتم به‌یاد نداری؟» 

گفت: « نه» ای امیرمو‌منان. » 

گفت: « مگر به یاد نداری که با تو گفتم که ناصر مرا پیش خسواند و گفت: 
میدانم این کار به تو.می‌رسد » بنگر با خاندان علی بن ابیطالب چگونه خواهی 
بود . 

آنگاه معتضد گفت: « به خواب دیدم که گوبی از بفداد برون شده‌ام وباسپاه 


خویش آهنگ ناحيۀ نهروان دارم و مردم در من نظر می کردند. به یکی گذشتم 
که بر تهه‌ای ایستاده بود ونماز می کرد وتوجهی به‌من نداشت» ازوی وبی‌اعتنائیش 
به سپاه من» با آنکه کسان به سپاه توجه داشتند» شگفتی کردم سسوی وی رفتم و 
پیش رویش ایستادم» وقتی نماز انخويش را بسربرد بسه مسن گفت: « پیش بيا » 
eT‏ 

گفت: « مرا می‌شناسی؟ « 

گفتم در نه. » 

گفت: «من علی‌بن‌ابی‌طالبم» این‌بیل را بر گیر وبه زمین‌بزن» بیلی‌پیش روی 
وی بود. آنرا برگرفتم وچند باربه زمین زدم . 

به‌من گفت: « به‌قدار ضربتها که زدی از فرزندان توبه حلافت می‌زسنده به 
آنها سفارش کن دربارة فرزندان من نیکی کنند. 

بدر گوید: گفتم:« ای‌امیرمق‌منان بیاد آوردم» » 

گفت: ( مال را رهاکن و آنمرد را آزادکن وبه اودستور بده به یار خویش 
به طبرستان بنویسد که آنچه را بنزد وی می‌فرستد آشکارا بفرستد» محمدین- 
ورد نیز آنچه را بخش می کند» آشکارا بخش کند.» ودستورداد که با محمد در این 
کار كمك شود. 

یازده روز مانده ازماه شعبان همین سال ابو طلحه منصورین مسلم» درحبس 
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معتضد در گذشت. 

وهم دراین سال»هشت روز رفته از رمضان» عبیدالله‌بن‌سلیمان‌وزیر از ری‌به 
بغداد رسید ومعتضد بدوخاعت داد. 

هشت روزمانده ازرمضان هسین سال» ناعم» کنیزام‌قاسم دختر محمدبن- 
عبدالله» برای معتضد پسری آورد که نام وی را جعفر کرد ونام کنیز را شخب 


وهم در این سال» دوازده روزمانده از ذیحجه» ابراهیم بن‌احمد ماذرایی‌از 


2 


دمشق از راه دشت سوی بغداد روان شد که بازده روزه به بغداد رسید وبه معتضد 
خبر داد که خمارویه پسر احمد را بربسترش سربریده‌اند. یکی از خادمان حاصش 
اورا سربریده بود. 

گویند: کشته شدن خمارویه سه روز رفته از ذی‌حجه بود. به‌قولی ابراهیم 
از دمشق هفت‌روزه به بغداد رسید. بيست وچند کس از خادمان‌عمارویه که به کشتن 
وی متهم بودند» کشته شدند. 

وچنان بود که معتضد همراه ابن‌جصاص‌ددبه‌هایی برای خمارو به فرستاده 
و نامه‌ای برای وی به ابن جصاص سپرد و او برای کاری که مامور آن شده 
بود روان شد» وقتی به سامرا رسید معتضد از هلاکت خمارویه خبر بافت وبدو 
نوشت و دستور داد باز گردد که باز گشت وهفت روز مانده از ذی‌حجه به بغداد 
ماسح 


آنگاه سالدویست وهشتادو سوم در آمد. 


سخن ازحادثانی که به سال 
دو ,ستو هشتادوسوم بود 


از جمله‌آن بود که سیزده‌روزمانده ازمحرم‌همین‌سال» معتضدبه سبب‌هارون_ 
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جانفروش به ناحیة موصل رفت و براودست یافت. نامه معتضد دربارة دست‌یافتن 
به وی به روزسه‌شنبه نه روز رفته از ماه ربیع‌الاول به بغداد رسید» چگونگی 
دست‌یافتن به‌هارون آن بود که حسین‌بن حمدان را با جمعی از سواران وپیادگسان 
از حاندان خسویش و دیگر یاران خویش سوی وی فرستاد. گسویند: حسین‌بن- 
حمدان به‌معتضد گفت: «ا گر اورا بنزد امیرمق‌منان آوردم مرا به نزد امیرمق‌منان سه 
حاجت هست.» 

گفت: «بگوی.» 

گفت: «نخستین حاجتماین است که پدرم آزاد شود و دوحاجت‌دیگر را از 


آنپس که وی را به‌نزد امیرمق‌منان آوردم‌می‌خواهم.» 

معتضد گفت: «بر آورده میشود. بر و ۰» 

گفت: «به‌سیصد سو ار نیازدارم که آنها را بر گزینم.» 

معتضد سیصدسوار با وی فرستادبه‌همراه موشکیر . 

گفت: «می‌خواهم که امیرمق‌منان به‌موشکیر دستور دهد که‌با آ نچه‌به اودستور 
می‌دهم مخالفت‌نکند.» 

عتضد در این‌باب به‌موشکیر دستور داد» حسین برفت تایه گدار دجله‌رسیدء 
به‌وصیف وهمراهان وی گفت بنزد گدار بمانند وبدو گفت: «هارون راه‌فراری جز 
این ندارد» از اینجادور مشوتا هارون‌برتو بگذرد؛ مانع‌عبور وی می‌شوی‌تامن‌بيایم 
یاخبر به‌تورسد که من کشته‌شده‌ام.» 

حسین به طلب‌هارون برفت که بدو رسید وباوی‌نبرد کرد» کسانی‌از دوطرف 
کشته شدند و هارون جانفروش هزيمت شد. وصیف سه روز به نزد گدار بماندء 
یارانش بدو گفتند: «ماندن ما در این‌محل نامسکون بدرازا کشید و این مایةً زبان 
ماست. شاید حسین» جانفروش را بگیرد وفتح از آن اوباشد نه ماءدرست‌اینست که 
از پی آنها برویم.» 
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وصیف مطیع آنها شد وبرفت. هارون جانفروش به هزيمت به محل گدار 
رسید وعبور کرد» حسین ازپی وی بیامد ووصیف ویاران وی را در جایی که نهاده 
بودشان ندید. از هارون نیز خبری نیافت واثری ندید. از خبرهارون پرسش‌همی 
کرد تا از عبور وی خبر یافت. از پی‌وی عبور کرد وسوی‌یکی از طوایف عرب 
رفت ودرباره هارون از آنها پرسش کرد که‌کاروی را از اونهان داشتند.می‌خواست 
بر آنها بتازد وخبر شان‌داد که‌معتضدازپی‌اومی‌رسد.بدو گفتند که هارون‌بر آنها گذشته 


وبعضی اسبانشان راگرفته واسبان خویش راکه خسته و وامانده بوده بنزدآنها 
نهاده» حسین از پی‌اوبرفت که پس از چند روز بدورسید. هارون با حدودصد کس 
بود. وی را قسم داد وتهدید کرد» اما حسین به‌نبرد هارون مصر بود وبا وی‌نبسرد 
کرد 

گویند: حسین‌بن‌حمدان خحویشتن را برهارون افکند ویاران حسیسن براو 
تاختند و او رابگرفتند وبنزد معتضد بردند به تسلیم بی‌پیمان و قرار. معتضد دستور 
داد بندهای حمدان‌بن‌حمدون‌را بگشایند و وی‌را گشایش دهند وبا وی نیکی کنند 
تا بیاید که اورا آزادکند وخلعت‌دهد. 

و قتیابن‌حمدان» هارون‌را اسیر کر دو بهدست‌معتضد افتادوی‌سوی‌مدینة | لسلام 
باز گشت وهشت روز مانده از ماه ربیع‌الاول آنجا رسید وبنزد در شماسیه فرود 
آمد وسپاه را بیاراست. 

معتضد حسین بن‌حمدان را خلعت داد وطوق طلا بخشید و جمعی از سران 
کسان وی را نیز خلعت داد. فیلی را باپوشش دیبا بیاراستند وبسرای جانفروشی 
چیزی بر فیل نهادند. همانند تخت‌روان و وی‌را در آن‌نهادند وپیراهن دیبایی براو 
پوشانیدند ‏ و کلاه‌دیبای درازی برسرش‌نهادند. 

ده روزمانده از جمادی‌الاول این‌سال معتضد دستور داد به همه نواحی 
بنو یسند که مازاد سهام میراث را به خویشاو ندان دهند ودیو ان میراث را منحل کنند 
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و عاملان آنرا بر کنار کنند. نامه‌ها در این باب فرستاده شد و برمنبرها خو انده 
شد: 

در همین سال عمروبن لیث صفار از نیشابور در آمدورافع بن‌هرئم هآ نجارفت 
ود ر آمد وبه نام محمدبن‌زید طالبی و پدرش خطبه خواند و گفت: «خدایادعوتگر 
حق را قرین صلاح بدار.»پس از آن ده روز رفته از رییع‌الاخر عمروسوی‌نیشا بور 


باز گشت وبیرون شهر اردوزد و به دور اردو گاه خویش خندق‌زد ومردم‌نیشابور را 
اا 

به روز دوشنبه چهار روز رفته از جمادی‌الاخر همین سال محمدبن‌اسحاق- 
کنداجیقی و خاقان مفلحی ومحمدبن کمشجور معروف به بندقه و بسدربسن جف» 
برادر طغج» و ابن حسنج با جمعی از سرداران به امانخواهی به بغدادرسیدند. 

گویند: سبب آمدنشان‌به امانخواهی به نزد معتضد آن‌بو د که می حو استه‌بودند 
جیش‌بن‌خمارویه را به غافلگیری بکشند. خبرشان را بدورسانیدند. وی بر نشسته‌بود 
واینان نیز همراه وی بودند و بدانستند که‌از کارشان با خبر شده»همانروز برون‌شدند 
وراه دشت گرفتند واموال و کسان خویش را بجای نهادند. چند روزی سر گسردان 
شدند و گروهی از آنها از تشنگی بمردند. عاقبت دویا سه‌منزل بالا ی کوقه به راه 
مکه رسیدند. سلطان» محمدبن‌سلیمان» سالار سپاه را به کوفه فرستاد کنهنامها یشان 
را نوشت وبرای‌آنها در کوفه مقرری معین کرد. وقتی نزديك بغداد رسیدند مقرری 
وخیمه و خوراکی برای آنها فرستاده شد. روزی که در آمدند بنزد معتضمد رفتند که 
خلعتشان داد وهريك از سردارانشان را اسبی داد بازین ولگام و بقیه را خلعت داد 
شمارشان شض ت کش بود: 

به روز شنبه» چهارده‌روز مانده از جمادی‌الاخرءعبیدالله‌بن‌سلیمان‌وزیر سوی 
جبل رفت که دراصبهان با ابن‌ابی‌دلف برد کند. 

وهم در این سال چنانکه گفته‌اند» نامه‌ای از طرسوس آمد که سقلابی‌ان با 
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جمعی انبوه به‌غزای رومیان‌رفته‌اند واز آنها کشته‌اند ورهکده‌های‌بسیار از آن رومیان 
راو بران کرده‌اند تابه قسطنطنیه رسیده‌اند ورومیان‌را بدانجار انده‌اند» رومیان‌درهای 
شه رخو يشر بسته‌اند. آنگاه جبار روم کس‌پیش شاه سقلابیان فرستاده که‌دین ما و 
شما یکیست برای‌چه‌مردمان همدیگر را می کشیم؟ 

شاه سقلابیان پیغام داده که این‌ملك پدران منست وازمقابل تونمی‌روم‌مگر 
آنکه یکی از ما بردیگری غلبه کند. 

وچون شاه روم راهی برای‌رهایی از فرومانروای سقلاییان نیافته»مسلمانانی 


را که بنزد وی بوده‌اند فراهم آورده و سلاحشان داده و از آنها خو استه که وی را 
برضد سقلابیان‌یاری دهند که‌چنان کرده‌اند و سقلابیانرا پس رانده‌اند. و چون شاه 
روم چنین دیده از مسلمانان برحویشتن بیمناك شده وکس فرستاده و پسشان برده و 
سلا ح از ایشان گرفته و در شهرها پرا کنده‌شان کرده مبادا با وی ناساز گاری 
درنیمةٌ رجب این سال از مصر خبر آمد که سپاهیان مغربی وبر بر به‌جیش‌بن- 
تحمارو یه تاخته‌اند و گفته‌اند از امارت توخشنودنيستيم؛ از ما کناره کن تا عموی‌تسو 
را بر گماریم. دبیر جیش»علی‌بن احمدماذراییء با آ نها سخن کرده و خو استه که آ نروز 
برو ند که برفته‌اند و روز دیگر آمده‌اند؛ جیش به عموی خویش که گفته‌اند اورا 
امارت می‌دهند تاخته و گردن‌اورا با گردن عموی دیگرش زده وسرهایشان را سوی 
آنها افکنده. سپاهیان به‌جیش بن‌خمارویه هجوم برده‌اند واورا کشته‌اند» مادرش را 
نیز کشته‌اند وخانه‌اش را غارت کرده‌اند» مصر را نیز غارت کرده‌اند وسوخته‌اندو 
هارون پسرخمارویه را به جای‌برادرش نشانیده‌اند. 
در رجب این سال معتشد دستور داد دجیل را حفاری کنند وپیش ببرند و 
سنگی را که بردهانة آن بود و مانس عآب می‌شد از پیش بردارند. چنان‌که گویند 
برای این کار از مسلکداران وتیولداران چهارهسزار دینار واندکی‌بیش گرفتند و 
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ب رآن خرج کردند. دبیر زيرك و یکی از خدمهٌ معتضد این کار را عهده کردند. 

در شعبان این سال مبادلهٌ اسیر ان میان مسلمانان و رومیان انجام گرفت» 
به دست احمدبن طغان. گویند نامه‌ای که در این‌باب از طرسوس رسد چنسین 
بود: 

«به نام خدای رحمان‌رحیم؛ 

«خبرت می‌دهم که احمدبن‌طغان ميان مردم ندا داد که به روزپنجشنبه» چهار 
روز رفته از شعبان سال دویست‌وهشتادوسوم»برای مبادله حاضرباشند. وی‌پنج‌روز 
رفته از شعبان سوی‌لامس رفت که اردو گاه مسلمانان است. به مردم دستورداده بود 
که در همین روز با وی برون شوند. نماز جمعه‌را بکرد وازمسجد جامع‌برنشست» 
راغب و وابستگانش با وی بودند. سران شهرو وابستگان وسرداران وداوطلبان با 
بهترین‌وضعی همراه وی برون شدند. مردم همچنان تابه روز دوشنبه»هشت روزرفته 
از شعبان» با وی‌برون می‌شدند. مبادله ميان دو گروه به مدت دوازده روز انجام 
میتی جمع مبادله شد گان مسلمان از مرد و زن و کودك دوهزار وپانصد وچهار 
کس بود. فرستاده شاه روم به روز سه‌شنبه» هفت روزمانده از شعبان» مسلمانان را 
رها کرد. در همین روز بحیی‌بن‌عبدالباقی فرستادة مسله‌انان برای مبادله» رومیان را 
رها کرد. آنگاه امیر با همراهان‌خویش باز گشت.» 

چنانکه گفته اند احمدبن‌طغان پس از باز گشت از این‌مبادله» در همین‌ساه به 
دریا رفت ودمیانه را بر کار خویش درطرسوس جانشین کرد»‌پس از آن یوسف‌بن- 
باغمردی را به‌کارطر سوس فرستاد وخود اوسوی آن‌بازنگشت. 

به روزجمعه» ده روزرفته از ماه رمضان این‌سال؛درمدینةا لسلاع برمتبر مسجد 
جامع نامه‌ای خو انده شد که به روزشنبه»سه‌روزمانده ازشعبان»عمربن عبدالعزیز- 
دلفی به امانخواهی وشنوایی و اطاعت وانقیاد امیرمومنان بنزد بدر وعبیدالله‌بن- 
سلیمان رفته‌و به‌اطاعت گردن نهاد که با آنها به درامیرمق‌منان شود. عبیدا لله‌بن‌سلیمان 
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سوی عمر رفته واز اوپیشواز کرده» وی را به خیمۀ بدر برده که از وی وخاندان و 
یارانش برای‌امیرمومنان بیعت گرفته. بدربه‌عمر وسران خاندانش‌خلعت داده‌وسوی 
خیمه‌ای که بر ایشان فراهم شده‌بود رفته‌اند. پیش از آن بکر بن‌عبدا لعزیز بهامانخو اهی 
بنزد بدروعبیدا لله‌بن‌سلیمان رفته بود که وی را برعمل برادرش عم ر گماشته بودند 
به شرط آنکه سوی وی رود و با اونبرد کند. وقتی عسمر به امانخواهی آمد به‌بسکر 
گفتند: « برادرت به اطاعت سلطان‌در آمد ما ترا از ایسنرو بر عمل وی گماشتیم 


کد نافرمان‌بود اما اکنون امیرممنان مرجع والای نگریستن در کار شماست به 
دراو روید.» 

آنگاه‌عیسی نوشری کاراصبهان‌را عهده کرد وچنان و انمود که‌از جانب‌عمرین- 
عبدا لعزیز است. بکربن‌عبدالعزیز بایاران‌ویش بگریخت. این‌را به‌معتضدنوشتند 
که به بدر نوشت ودستور داد درجای خویش بماند تاخبر بکر وسرانجام‌کار وی 
معلوم شود. بدر بماند وعبیدا لله بن‌سلیمان وزير به‌ری‌به نزد ابومحمدعلی‌بن‌معتضد 
رفت. بکربنعبدالعزیز دلفی‌به اهواز پیوست. معتضد وصیف موشکیر را به تعقیب 
وی روان کرد که به تعقیب وی از بغداد برفت تا به حدود فارس رسیدکه چنانکه 
گفته‌اند بدانجا پیوسته بود. امابا وی نبردنکرد وشب رانزديك همدیگر بسر کردند. 
بکرشبانگاه حر کت کرد و وصیف ازپی‌وی نرفت. 

بکر به اصفهان رفت و وصیف به بغداد باز گشت. به‌بدرنوشت و دستور 
داد که بکر وعربان وی را تعقیب کند و بدر دراین باب به عیسی نوشری دستور 
داد. 

روز جمعه هفت روز رفته ازشوال این سال»علی بن‌محمدشوار بی‌در گذشت. 
همانروز اورا در تابوتی به سامرا بردند. وی مدت‌ششماه درشهر ابوجعفرعهده‌دار 
قضا بوده بود. 

به روز دوشنبه» چهار روز مانده از شوال این سال» عمر بن‌عسبدا لعزیزدلفی 
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که از اصفهان می آمد وارد بغداد شد. چنانکه گویند معتضد سرداران را بگفت‌تااز 
او پیشو از کنند. قاسم بن‌عبیدا لله وسرداران به پیشواز وی رفتنا.. معتضد برای عمر 
پنشست» به حضور معتضد رسید که‌بدوخلعت داد واسبی‌داد بازین‌و لگام‌مزین‌به‌طلا. 
به دوپسرش نیز با برادر زاده‌اش» احمدینعبدا لعزیز ود و کس‌از سردارانش‌صلعت 
داد. وی‌را درخانه‌ای که از آن عبیدا لله‌بن‌عبدالله بوده بود» به‌نزد پل»فرود آوردند. 
خانه را برای وی فرش کرده بودند. 

در این سال در خانهٌ معتضد نامه‌ای که از عمرو بن‌لیث صفار آمده بود» بر 


سرداران خوانده شد که وی با رافع‌بن‌هر ثمه نبردکرده و اورا هزيمت کرده و 
او به فرار برفته وعمر وسر تعقیب وی دارد و نبرد پنج روز مانده از ماه رمضان 
بوده. 

نامه را به روز سه‌شنبه»دو ازده روز رفته از ذی قعده وبه‌روز یکشنبه»ء سیزده 
روزمانده از ذی‌قعده» خو اندند. چنانکه گویند خریطه‌ای‌از عمروبن ليث به نزدمعتضد 
رسید به‌وقتی که درعرصة اسبدوانی بود که‌از آنجا به دارالعامه رفت‌ونامۀعمروبن- 
لیث برسرداران خوانده شد که‌خبرمی‌داد که ازپس هزيمت رافع» محمدبن‌عمرو 
بلخی را با یکی دیگر از سرداران خویش به دنبال وی فرستاده» رافع‌به‌طوس رفته 
بود وبا وی نبردکردند که هزیمت شد واز بی وی برفتند تا به عوارزم پیوست و 
در آنجا کشته شد. انگشتر رافع را با نامه فرستاده بود ونوشته بودکه دربارة سر 
پیغامی به‌فرستاده‌داده که به سلطان خبر می‌رهد. 

به روز جمعه» هشت روزمانده از ذی قعدة این‌سال. نامه‌ها دربارۀ کشته‌شدن 
رافح بن‌هرئمه برمنبرها خوانده‌شد. 

آنگاه سال دو یست‌وهشتادوچهارم‌در آمد. 
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سخن ازحاد ات متسر ی که به 
سال‌دو بست‌و هشتادو چهادم بود 


ازجمله آن بود که به‌روزپنجشنبه» چهارروز رفته ازمحرم.فرستادة عمروبن- 
لیث صفار با سررافع بن‌هرثمه به نزد معتضد آمد که دستور داد آنرا تا نیمروز در 
جایگاه سمت شرقی نصب کنند. آنگاه به سمت غربی برند و تا شب آنجا 
نصب کنند. سپس به‌خانة سلطان باز برند. فرستاده را و قتی‌باسر به‌نزد معتضد رسید 
خلعت دادند. 

به‌روزپنجشنبه» هفت‌روز رفته ازصفرء ميان راغب ودمیانه درطرسوس نبردی 
بود. چنانکه گفته‌اند سبب آن بود که‌راغب» وابستةٌ موفق» دعای‌خمارویه پسراحمد 
را ترك کرد و برای بدروابستة معتضد دعا گفت و میان وی و احمدبن طغان 
اختلاف افتاد. وقتی ابن‌طغان از مبادلۀ اسیران که به سال دویست و هشتاد وسوم 
بوده بود بازگشت به دریا نشست و به طرسوس درنیامد وبرفت و دمیانه را به کار 
طرسوس گماشت. و چون صفر این سال در آمد» یوسف بن باغمردی‌را فرستاد که 
بر طرسوس جانشین وی باشد» وچون به طرسوس در آمد و دمیانه از او نیرو 
گرفت عمل راغب را دربارة دعای بدرحوش نداشتند ومیانشان فتنه افتاد که راغب 
بر آنها ظفر یافت ودمیانه‌وابن باغمردی و این یتیم‌را در بند بنزدمعتضد فرستاد. 

ده روز مانده از صفر» به روز دوشنبه» از همین سال خریطه‌ای از جبل 
رسید که عیسی نوشری با بکربنعبدالعزیزدلفی در حدود اصفهان نبرد کرده و 
مردان او را کشته و اردو گاهش را به غارت داده و او با گرومی اندك جان برده 


است. 
به روز پنجشنبه» چهارده روز رفته ازماه رییع الاول همین سال» ابسوعمر » 
یوسف‌بن یعقوب» خلعت گرفت و به جای علی‌بن‌محمد شواربی به قضای شهرابو- 
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جعفر منصور و قضای قطربل و مسکن و بزر گشاپور ورازانین گماشته شد ودر 
همین روز برای اهل دعوی در مسجد جامع بنشست. شهرابوجعفر از وقتی که ابن 
ابی‌الشوراب‌درگذشته بود تاوقتی که ابو عمربه قضا گماشته شد» به مدت پنج ماهو 
چهارروز بی‌قاضی‌مانده بود. 

به‌روزچهارشنبه؛سیزده روزرفته ازربیع‌الاول همین سال» یك خادم نصرانی 
از آن غالب‌نصرانی» طبیب سلطان» به نام وصیف گرفته شد که اورا به زندان بردند 
ودر بارة وی‌شهادت داده‌شد که پیمبر راء صلی الله علیه و سلم» ناسزا گفته که بداشته 
شد. سپس فردای آنروز جمعی از عامه به سبب این خادم فراهم آمدند و به قاسم 
ابن‌عبیدا لله بانگ زدند و از او خواستندکه به سبب شهادتی که برضد خادم داده 
شده بود اورا حدبزند. وچون روز یکشنبه شد» سیزده روز مانده ازربسع‌الاول» 
مردم باب‌الطاق تاپل بردان و بازارهای مجاور آن فراهم آمذنسد و همدیگر را 
بخو اندند و ابه در سلطان رفتند . ابوالحسین بن وزير آنها را بدید که بدو بانگ 
زدند» به آنها خبرداد که خبر خادم را به‌معتضد رسانیده که او را دروغگو خواندند 
وسخنان ناحوشایندباوی گفتند و به‌یاران ومردانش تاختند که از آنها گریزان شدند. 
سیس‌سوی خانه معتضد رفتند. به ثُریا» وازدراول‌ودومدر آمدند» اما مانع ورودشان 
شدند که به منع کنندگان تاختندء یکی برون شد و از خبرشان پرس ش کرد که بدو 
خبر دادند و آنرا به معتضد نوشت. جمعی از آنها را به نزد وی بردندکه خبررا از 
آنها پرسید وبا وی گفتند که‌عفیف سمرقندی را همراهشان بنزدیوسف قاضی‌فرستاد 
وبه‌خفیف گفت که به یوسف‌دستوردهد که‌درکار حادم بنگرد وماحصل اطلاع خویش 
را دربارة وی به معتضد خبردهد. 

خفیف با آنها بنزد یوسف رفت که وقتی بنزد یوسف در آمدند به شبټ 
ازدحامی که کردند نزديك بود اورا و نوست را بکشند. بوست از آنها گربخت واز 
دری به درون رفت و آنرا برجمع ببست. پس از آن ازخادم سخنی نرفت ومردم را 
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دربارةٌ وی اجتماعی نبود. 

چنانکه گویند درهمین‌ماه‌همین‌سال گروهی ازمردم‌طررسوس بنزد سلطان آمدند 
وازاو خواستند که ولایتداری بر آنها بگمارد. می‌گفتند که شهرشان ولایتدار ندارد. 
طرسوس از آن پیش به‌دست ابن طولون بوده بودکه با آنها بدی‌کرده بود وعامل 
وی رااز شهر برون رانده بودند که دراین باب پیامشان داد ووعدة نکوبی داد؛ اما 
نپذیرفتند که غلامی‌از آن وی‌وارد شهرشان شود گفتند: « هر که ازجانب توسوی‌ما 
آید با وی نبرد می‌کنیم. » که از آنها چشم پوشید. 

چنانکه گو یندبه‌روز پنجشنبه»سه روز مانده از ماه ربیع‌الاول همین سال» در 
مصردر آسمان» ظلمت وسرخی‌ای نمودار شد چندان که یکی به‌چهر دیگری می- 
نگریست واوراسرخ می‌دید» دیوارها ودیگر چیزهانیزچنین بود. ازپسین تابه هنگام 
نمازعشا چنین بودند» مردم ازخانه‌های خویش برون شدند که خدا را می‌خحواندند 
وبه پیشگاه وی زاری می کردند. 

به‌روز چهارشنبه» سه‌روز رفته از جمادی الاول» یازده روز رفته از حزیران» 
درمحلات وبازارهای بغداد ندا داده شد که‌شب نیروز آتش نیفروزند و به‌روزنیروز 
آب نپاشند. به‌روزپنجشنبه نیزچنین ندا داده شد. شبانگاه روزجمعه برسمت شرقی 
مدينة السلام بردر سعیدبن‌یکسین سالار نگهبانی» ندا داده شد که امیرمق‌منان مردم 
را در کار افروختن آتش وپاشیدن آب آزاد نهاده. مردم دراین باب‌افراط کردند تا 
آنجا که» چنانکه گفته‌اند» در جایگاه پل برمتصدیان نگهبانی آب پاشيدند. 

دراین‌سال‌مردم‌هر کس ازخادمان‌سیاه‌را می‌دیدندبه‌وی‌بانگک‌ای عقیق می‌زدند 
و براین حریص شدند که‌عادمان از این عشمگین می‌شدند.معتضدشبانگاه جمعه خادم 
سیاهی را با رقعه‌ای بنزد ابن حمدون ندیم فرستاد. وقتی خادم در سمت شرقی بسر 
پل رسید یکی ازمردم بدو بانگ زد:ای عقیق. که خادم بانگ زننده را ناسزا گنت 
واورابگرفت. گروهی ازمردم برضد خادم فراهم آمدند واورا پس زدند وبزدند و 
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رقعه‌ای که با وی بود گم شد که بنزد سلطان باز گشت ورفتاری را که با وی کرده 
بودند بدو خبر داد. معتضد طریف مخلدی خادم را بگفت که برنشیند وهر که را به 
خادمان می‌پردازد بگیرد وتازیانه بزند. 

طریف‌به روز شتبه» سیزده روزرفته ازجمادی‌الاول با جمعی ازسوار وپیاده 
بر نشست‌و خادمی سیاه را پیش روی خود فرستاد وسوی باب الطاق رفت. به‌سبب 
دستوری که داشت که هر که را به خادم بانگ ای عقیق میزند بگیرد. چنانکه گویند 
دربابالطاق هفت کس راگرفت که‌گویند یکیشان پارچه فروش بود. آنها را در 
جایگاه نگهبانی سمت‌شرقی‌تازیانه زدند. طریف عبور کرد وسو ی کر خ رفت؛ آنجا 
نیز چنان کرد و پنج کس‌را بگرفت و آنها را درجایگاه نگهبانی‌سمت شرقی تازیانه 
زد همه را بر شتران نشاندند و بان زدند که این سزای کسی است که به خادمان 
سلطان پردازد وبه آنها بانگ ای عقیق زند. آنروزبداشتندشان و شبانگاه آزادشان 
کردند . 

دراین‌سال المعتضدبا لله مصمم شد. معاو یبن بی‌سفیان را بر منبرها لعن گو ید 
و دستور داد نامه‌ای در این باب انشاء کنند که برمردم خوانده شود . عبیدالله 2 
سلیمان وی را از بر آشفتن عامه بیم داد و اینکه خطر فتنه هست» اما به‌گفتار وی 
اعتنانکرد. 

گویند که‌معتضد وقتی این‌کاررا می‌خواست کرد؛ نخستین چیزی که آغاز کرد 
این بودکه دستوردادبه‌عامه دستوردهند که می‌باید به‌کارهای خویش پردازند وفراهم 
آمدن وسخن کردن وشهادت دادن به نزد سلطان‌را رها کنند» مگر از شهادت یکه‌به 
نزد آنها هست پرسش شود و نقل گویان را از نشستن برراهها منح کنند و در این 
باب نسخه‌ها کردند که در دوسمت مدینةالسلام در محلات وبازارها خوانده شدبه 
روز چهارشنبه شش روز مانده از جمادی‌الاول این سال خوانده شد. سپس به روز 
جمعه» چهارروزمانده از آن ماه» نقل گویانرا از نشستن‌دردومسجدجامع منع کردند. 
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حلقه نشینان فتوی گوی ودیگران را نیزازنشستن در دو مسجد من ع کردند. فروشند. 
گان را نیزاز نشستن درجلوخان مسجد منع کردند. 

تیزفاه جمازی لا درسجد جامع ندا دادند که مردم برنقل گویی با دیگری 
فراهم نشو ند و نقل گویان و حلقه نشینان ازنشستن‌ممنو ع شدند. 

به روز یازدهم که روزجمعه بود در دو مسجد جامع بانگ زدند که کسانی که 
بر مناظره یا جدلی فراهم آیند حرمت از آنها برداشته شود و ه رکه چنین کند 
خحویشتن رامستحق تازیانه کرده است. به کسانی که در دو مسجد جامع آب می‌دادند 


گفته‌شد برمعاویه رحمت نفرستند واز او به نیکی یاد نکنند. 


سخن از مکتوب 
معتضد در بادة بنی‌آمیه 

مردم‌گفتند مکتوبی که معتضد دستورداده دربار لعن معاویه بنویسند پس از 
نماز جمعه‌بر منبر خوانده می‌شود. وقتی‌مردم نماز جمعه‌را بکردند به طرف اطاقك 
رفتند که خواندن مکتوب را بشنوند اما خوانده نشد. 

گویند : معتضد دستور داد مکتوبی را که مأمون دستور داده بود دربارة 
لعن معاوبه بنویسند در آرند که ازدیوان در آوردند ونسخة این‌مکتوب را ازروی‌آنه 
گرفتند» به قو لی این مکتوب را برای معتضد انشاء کردند. 

«به نام دای رحمان رحیم» 

«ستایش خدای والای بزرگ حلیم حکیم عزیز رحیم راکه در وحداننت 
یگانه است و قدرتش عیان است و خلقتش به مشیت است و حکمت. که از مکنون 
دلها واقف است و چیزی از اونهان نیست و هموزن موری در آسمانهای برین و 
زمینهای زیرین ازاو مخفی نمی‌ماند» علمش به همه چیزرساست واز شمار همه چیز 
واقف است و برای هرچیز مدتی نهاده که داناست و رازدان. سپاس خحدابی‌را که 
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خلق را برای پرستش خویش پدید آورد وبند گان را برای معرفت خویش‌خلق کرد 
واطاعت مطیع وعصیان عصیانگر در علم سابق وفرمان پیشین وی مقرر بود و آنچه 
را باید کرد و آنچه را نباید کردبرای‌شان‌بیان کرد. راههای نجات را برای آنها مقرر 
داشت وازطرق هلا کت برحذرشان‌داشت. حجت برایشان تمام کرد وجای عذر 
نگ اشت. دین پسندیده خویش را برای آنها برگزید وبدان حرمتشان داد وپیروان 
آنرا دوستان ومطیعان خویش شمرد ومنحرفان ومخالفان آنرا دشمنان وعصیانگران 


خویش دانست تا هر که‌هلاك می‌یابد از روی برهان هلاك یابدوهر که حیات‌می‌یا بد 
از دوی برهان حیات يابدا که خدا شنوا وداناست. 

«سپاس خدای را که محمد پیمبر خویش را از همه مخلوق خویش‌بر گزیدو 
اورا برای رسالت خویش انتخاب کرد وبا هدایت ودین پسندیده به هسمه‌بندگان 
خویش فرستاد و کتاب روشن و روشنی‌بخش را براونازل کرد واورا از نصرتو 
غلبه خبرداد به قدرت وبرهان قوی تأبید کرد هر که را هدایت یافتنی بود به‌سبب 
وی هدایت کرد وه رکه وی را اجابت کرد از کوری نجاتش بخشید وهر که‌راپشت 
کرد به گمراهی برد تا خدای‌کار وی را غلبه داد ونصرت وی را مهیا کرد ومخالف 
وی را مقهور کرد و وعدهٌ خویش راکه با وی کرده بود محقق کرد واورا ختسم 
فرستادگان خویش کرد و چون قرآن خدا را رسانید و رساللت خویش را ابلاغ 
کرد و امت خویش را اندرزگفت» او را که پسندیده و هدایتگر بود به‌بهترین 
جایگاه رو ند گان و والاترین‌منزلت پیمبران مرسل وبند گان رستگار خویش‌برد که 
بهتر و کاملتر وبرتر وبزرگتر و پاکیزه‌تر و پاکترین درود خدای براو باد وخاندان 
پا کیزة وی . 

«ستایش خدای راکه امیرمومنان را با اسلاف هدایت یافتةٌ وی وارثان ختم 
پیمبران و سرور رسولان کرد که بپادارند گان دینند وباستقامت آرند گان بند گان 

۱- ليهلك من هلك‌عن‌یینه یحبی‌من حی‌عن‌يينة. سوده انفال(۸) آیه (۴۴). 
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موّمن وی و حافظان ودایع حکمت و میرائهای نبوت وخلیفگان امت و منصوران 
به قدرت ومناعت وتأبید وغلبه تا حدای همه دین خویش را غلبه‌دهدو گرچه‌مشرکان 
نخواهندا. 

«امیرمومنان از وضع‌گروهی از عامه خبر یافته که در دين خویش به شبسهه 
افتاده‌اند و اعتقادشان تباهی‌گرفته وبه غلبة هوس در عصبیتی افتاده‌اند که بی‌معرفت 


وتأمل از آن سخن کرده‌اند و بدون‌برهان وبصیرت ازخاندان ضلالت‌تبعیت کر ده‌اند 
واز سنتهای متبع به هوسهای مبتد ع رفته‌اند که خدای عزوجل فرموده: «ومن اضل 
ممن‌اتبع‌هواه‌بغیرهدی من‌الله‌ان الله‌لایهدیالقوم| لظالمین".» 

«یعنی: ستمگرتر از آنکه‌هوس خویش را بدون هدایت خدا پیروی کند 
کیست که خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. از جماعت‌برون شده‌اند وسوی 


2 


فتنه شتاب آورده‌اند و تفرقه و اختلاف را بررگزیده‌اند و با کسی که خدای روشنی را 
از اوبر گرفته واز عصمت خدا بریده و از دین‌برونش کرده و لسنت وی را واجب 
کرده» دوستی آورده‌اند ویکی از بنی‌امیه» شجرة ملعون» را که حدایش حقیرشم‌رده 
و کارش را سست کرده‌وبه‌زبونی انداخته‌بزرگ می‌دارند» وبا کسی ازخاندان‌بر کت 
ورک کا ندا داه ولاز ان سا کت کہا واه وا »راو تطعاآفت 
آورده‌اند. حدای عزوجل‌فرموده: « یختص‌برحمته من‌یشاء واللهذوالفضلالعظيم".» 

«یعنی: هر که را حواهد خاص‌رحمت خود کند وخدا دارای کرمی بزرگ 


«امیرمۇمنان آنچه را شنیده بود سخت بز رگ دانست وجنان دید که خود- 


داری از انکار آن موجب حرج در دین است وتباهی مسلمانانی که خحدای 


۱- لیظهره على الدین کلهو لو کرة المش رکون.سورة توبه ایة۰۳۲ 
۲- سورةقصص(۲۸) آیةه ۵- 
سو دة آل‌عمران(۳) آیه ۰۲۲ 
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کارشان را بدو سپرده واهمال در تکلیث مقرر خدای که به استقامت آوردن 
مخالفان است و روشن کردن جاهلان و اقام حجت برشلکان و جلو گیری از 
معاندان. 

«ای گروه مردم» امیرممنان به شما می گوید که خداعزوجل وقتی محمدرا 
بادین خویش برانگیخت و دستورش داد که‌کار خویش را آشکار کند از کسان‌وقوم 
خویش آغاز کرد و آنها را به پروردگار خویش خواند وبیمشان داد وبشارتشان 
رسانید و اندرزشان گفت وارشادشان کرد. آنها که‌اجابت‌وی کردند و گفتارش‌را باور 
داشتند و دستورش را پیروی کردند گروهی اندك بودند از اقسوام نزديك وی که 
بعضیشان به آنچه از پرورد گار خویش آورده بود مومن شدند و بمضی دیگر ا گر 
چه پیرودین وی نشدند یاری اومی کردند که وی را عزیز داشتند ومشفق وی بودند 
که در علم خدای گذشته بود که کسانی ازآنها نخبه باشند و به مشیت وی خلافت 


حدای ومیراث‌پیمبروی‌به آنها سپرده شود. به‌رعایت قرابت‌پیمبربه‌یاری وی کوشش 
کردند و مخالفان وی را دفع می کردند ومعاندان وی را س رکوب می‌دادند و از 
پاران و پشتیبانان وی اطمینان می‌جستند واز کسانی که به یاری وی می‌شدند بیست 
می‌گرفتند واخبار دشمنان‌را می‌جستند و در غیاب» نیز چون حضور برای وی‌تدبیر 
می کردند! 

تا مدت به سررفت و وقت مدایت رسید که به دین خدا واطاعت وی و 
تصدیق پیمبر خدا وایمان بدودر آمدند با نصرت استوار وهدایت ورغبت نک و که 
خداآنها را اهل بیت رحمت واهل بیت‌دین کرد وناپاکی را از آنها ببرد وپا کیزه 


۱-نويسندة مکتوب بااین عبادات آخیر » کفرعباس دا که‌تا جنگ بدر استمراد داشت 
پرده پوشی می کند ونقش این دباخواربزرگ برد طلادا که‌درخطبةٌ حجة الوداع نام‌وی آمده 
ومعلوم می‌دادد حتی به‌روزگاد اسلام ازمعاملات ریا که‌جنگ باخدا بود دریغ نمی‌داشت ؛ 
بزدگک می‌دارد بهاین‌عذر که وی‌ددايام اقامت مکه برای پیمبر جاسودی‌می کرده است. (م) 
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شان کرد که معدن حکمت و وارثان نبوتومحل خلافت شدند وفضیلتشان‌را مقرر 
داشت وبند گان را به اطاعتشان ملزم داشت. بیشتر عشیرةٌ پیمبر به‌معا ندت‌ومخالفت 
وتکذیب ومقابلةً وی پرداختند» وی را آزار وتهدید کردند» دشمنی کردند» به نبسرد 
وی رفتند» کسانی را که سوی او می‌خو استند رفت باز می‌داشتند» پیروان وی را 
شکنجه می کردند از آن جمله کسی که در دشمنی ومخالفت از همه سختتر بود و در 


هرنبردی پیشقدم بود وهرپرچمی برضد اسلام بالا می‌رفت از آن وی‌بود ودر همه 
نبردها ازبدر و احد وخندق وفتح(مکه)سالاروسربودابوسفیان‌بن‌حرب‌بودویارانش 
از بنیامیه که در کتاب خدای لعنت شده‌اند پس از آن‌نیز درچندمحل ومورد برزبان 
پیمبر خدای لعنت‌شده‌اند که نفاق و کفرشان‌درعلم خد ای‌مقررشده‌بود. 

ابوسفیان نبر د کرد» مخالفت آورد؛ دشمنی کرد تا وقتی که شمسشیر او را 
مقهور کرد و کار خدا غلبه یافت و آنها خوشدل نبودند» پس به‌گفتار مسلمان شدءنه 
به دل» که درنهان‌کافر بود واز آن دل نکنده بود؛پیمبر خدای‌صلی الله‌علیه‌وسلم اورا 
بدین گو نه می‌شناخت» مسلمانان نیز» و او را جزوالمؤلفة قلو بهم آورد و او را و 
پسرش را با علم به احوالشان پذیرفت؛ از جمله‌لعنتها که خدایشان به زبان پیمبر 
خویش صلی‌الهعلیه‌وسلم کرد ودر کتاب‌خویش آورد این بود که: 

«والشجرةالملعو نةفی القر آنو نحوفهم فمایزید هم‌الاطغیانا کبیر ا .» 

«یعنی:...بادرحت‌ملعون که درق ر آن‌هست (جزبر ای امتحان‌مردم) نکرده‌ایم» 
بیمشان می‌دهیم اما جز طغیان سخت نمی‌فزایدشان. وهیچکس اختلاف ندارد که 
از این آبه‌بنی‌امیه را منظور داشت. 

«وهم از آن جمله گفتار پیمبر خداست که وقتی ابوسفیان را دید که بر خری 
می آید ومعاو یه خررا می کشد ویزید پسرش آنرا می‌راند فرمود: «حدای کشنده‌و 
سو ار و راننده را نت کند.» 


۱-سورة بنی اسرائیل(۱۷) آیهه ۶. 
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«وهم از آن‌جمله روایتی است که از گفتار ابوسفیان آورده‌اند که:ای‌بنی عبد- 
مناف خلاف را چون‌گوی دست به دست کنید که نه بهشتی هست ونه‌جهنمی. وابن 
کفر صریح است که به سبب آن لعنت خدای بدومی‌رسد چنانکهآنکسان از پسران 
اسرائیل که به کفر گرایندند یه زبان داود و عیسی پسر مریم لعنت شدند بسرایآنکه 
عصیان‌ورز یدند وتعدی می کردند.۱ 

وهم از آن جمله این روایت است که وقتی کور شده بود بر بلندیاحدایستاد 
وبه کسی که او را می کشید گفت اینجا بود که محمد و یاران وی را پس زدیم و 
نیز آن رویا که‌پیمبرصلی الله‌علیه‌وسلم دید که به سیب آناغمین بود وپس ازآن کسی 
وی را خندان ندید وخداجنین ازل فرمود: 

«وماجعاناالرژیاا لتی آرینالالافتنه للناس۲.» 

«یعنی: ورویائی را که به تو نمودار کردیم جز برای‌امتحان مردم نکرده‌ایم. 
که گویند وی کسانی از بنی‌امیه را دید که برمنبر وی می‌جهند. 

«وهم از آن جمله‌این بود که پیمبر حدای‌صلی‌الّهحکم بن‌ابی‌العاص را که 
تقلیدح ر کت وی را می کرده بود تبعید کرد وخدای به دعای پیمبر نشانی دایم دراو 
به جای‌گذاشت که وقتی پیمبر اورا دید که‌لرزش می‌نماید بدو گفت: «چنین‌باش» و 
همه عمر براین حال باقی ماند. بعلاوه آنچه مروا ن کرد که نخستین فتنه را که در 
اسلام بود پدید آورد که هرچه خحون ناحق در اثنای فتنه با پس از آن ریخته‌شد 
نتيج کار وی بود. 

ونيز آنچه خدای برپیمبر خویش نازل فرمود در سور قد ر که: «لیلةا لقدر 

۱- لعن‌الدین کفروا من بنی اسرائیل‌علی لسان داود وعیسی بن مریم‌ذلك بماعصوو کانوا 

یمتدون. سورةمائده (۵) آیة۸۲- 


۲- سودة بتی‌اسرائیل (۱۷) آي ۶۲. 
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خحیرمن‌الف شهر!.»رعنی شب قدر از هزار ماه بهتر است که منظور ملك بنی‌امیه 
است. 

«وهم ازآن جمله این بود که پیمبر معاویه را خواست که به دستور وی‌پیش 
روی وی چیز نویسد» اما فرمان وی را معطل نهاد وخوردن خویش را بهانه کرد و 
پیمبر فرمود: «خدا شکمش را اسیر نکند.» وچنان‌ش د که هرگز سیر نمی‌شد و 
می گفت: «به خدا به سبب سیری از غذا دست نمی کشم بلکه خسته می‌شوم.» 

«وهم از آنجمله اینکه پیمبر خدای صلی‌الّهعلیه‌وسلم فرمود:» 

«از این دره یکی از امت من می‌آید که برغیر دين من مسحشور می‌شود و 
معاو به‌نمابان شد. وهم‌از آنجمله اينکه پیمبر خد ای‌صلی | للهعلیه و سلم فرمود: «وقتی 
معاویه را برمنبرمن دیدیداورا بکشید.» وهم از آ نجمله حدیث مشهور منتسب به‌پیمبر 
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است که فرمود: 

«معاویه در تابوتی آتشین است در طبقةٌ پائین‌ترجهنم وبانگ می‌زند یاحنان 
یا منان» اکنون که پیش از این نافرمانی آورده‌ام واز تباهکاران بوده‌ام؟.» 

« وهم از آنجمله اقدام وی به نبسرد با علی‌بنابیطالب بوده که مقام وی در 
اسلام از همه مسلمانان برتر بود ودر مسلمانی از همه پیشتر بود و از همه موّثرترو 
بنام‌تر. وباباطل خویش دربارة حق وی نزاع می کرد وبا ضلالتگران و یاغیان 
خویش با باران وی پیکار می کرد وچنان می‌خواست کرد که وی و پدرش پیوسته 
می‌خواسته بودند که نور خدا را خاموش کنند و دين وی را انکار کنند ورخدا 
نمی‌خواهد جز آنکه نورخویش‌را آشکار کندو گر چه کافران کر اهت‌داشته‌باشند.»۲ که 
با مکاری وسر کشی خویش مردم خرف را فریب می‌داد واهل جهالت را به خطا 


۱سودة قدد(۷٩)‏ آیه۳. 
ار( قدعصیت قبل‌و کنت‌من‌المفسدین.سوده یونس(۱۰) آیه ۰٩۱‏ 
۳- ويا بی‌الله‌الاانیتم نوره و لو کره المشر کون. سودة تو به(٩)‏ آیةٌ ۳۷. 
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می‌افکند» همان کسان که پیمبر خدای صلی‌الّه‌علیه‌وسلم از پیش از آنها خبرداده‌بود 
وبه عمار گفته بود: «گروه سر کش ترا می کشند» تو آنها را به بهشت می‌خوانی و 
آنها تورا به‌جهتم می‌خوانند.» از آنرو که حاضر را بر گزیده بود وبه آخرت کافر 
بود واز قیداسلام به در رفته بود وخون ناحق را روا می‌داشت چندان که درفتنۀ 
خویش وراه ضلالت خویش گروهی‌بی‌شمار از نخبة مسلمانان را که از دين خحدای 
دفاع می کردند و حق وی را نصرت می‌دادند و در راه خدا پیکار می کردندو 
می کوشیدند بکشت تا خدای را عصیان کنند واطاعت نکنند واحکام وی باطل‌ماند 
وبپای نماند وبا دین وی مخالفت کنند و آنرا گردن ننهند که کلمةً ضلالت بالا 
گیرد ودعوت باطل برترشوده اما کلمة خدا برتر است ودین وی منصور است و 
حکم وی متبع و روان است وفرمان وی غالب وحیلة مخالف آن مغلوب ودر هم 
کوفته. و گناه این‌پیکارها را با پیکارها که پس از آن بود عهده کرد و آن خونها را 
با خو نها که پس از آن ریخته شد به گردن گرفت وروشهای تباهی را پیش آورد که 
گناه آن و گناه همه‌عاملان آن تابه‌روز رستاخیز براوباراستء محرمات را برمرتکبان 
روا داشت وحقوق را از اهل آن بداشت» فرصت اور مغرور کرد ومهلت او رابه 
گناه کشانید» اما خدای در کمین وی‌بود. 

«ونیز از چیزها که موجب لعنت وی شد آن بود که کسانی از اخیارصحابه و 
تابعان واهل فضیلت ودیانت را دست بسته کشت.چون عمروبن‌حمق وححربن‌عدی 
با کسان دیگر امثال آنهاء تا عزت وملك وغلبه از آن وی شود اماعزت وملك و قدرت 
از آن حداست. خداعزوجل می‌فرماید: «ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم‌خالد 
افیها وغضب الله‌علیه و لعنه‌و اعد لەعذ ا باعظیما»۱ 

یعتی: هر که موّمنی را به عمد بکشد سزای او جهنم است که جاودانه 
در آن باشد و خدا براو غضب آرد و لعنتش کند و عذابی بزرگ برای او مهیا 

۱- سورة ساء (۴) آیة۳ ٩‏ 
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دارد. 

«از جمله چیزها که به سبب آن مستحق لعنت خدای‌وپیمبر وی شد آن‌بود که 
به حدای جرئت آورد ودعوی‌نسب زیادبن‌سمیه کر د.خدای تعالی می‌فرماید: ادعوهم 
لابائهم هواقسط عندالله".یعنی: پسرخو اند گان‌را به‌نا‌پدرانشان بخوانید که این بنزد 
خدا منصفانه‌تر است. 


«پیمبر خدای صلی‌اله‌علیه‌وسلم می‌فرماید: هر که جز پدر خویش را دعسوی 
کند وجز به وابستگان خویش انتساب جوید ملعون است. وهم‌او گوید: فرزند از 
آن پسر است وازآن زناکارسنگ. وی آشکارا با حکم خدای عزوجل و سنت پیمبر 
وی»صای الله‌علیه وسلم» مخالفت آورد وفرزند را جز برای بستر نهاد که زنا کاری 
زناکار راء زیان نزند وبا این انتساب امحبیبه همسر پیسمبر راء صلی‌الله‌علیه‌وسلمءو 
غیر اورا به‌معرض محرمات خدای ومحرمات پیمبروی‌برد وروهابی را نمایان کرد 
که خدای حرام کرده بود و قرابتی را اثبات کرد که خدا آنرا دورنهاده‌بود وچیزی 
را روا داشت که خدا ممنوع داشته بود وخللی همانند این در اسلام نیفستاده‌بود و 
دین دستخوش تغییری‌همانند آن نشده‌بود. 

«از جمله آن بود که دین خدارا باز یچه کرد و بند گان‌خدارا سوی‌پسرحویش 
یزید متکبر شر ابخو ار خروسباز یوزباز میمون باز» خواند وبرای وی از اخیار 
مسلمانان‌با قهرو سطوت وتهدید وبیم دادنوهر اس افکندن بیعت گرفت درصورتیکه 
سفاهت وی را می‌دانست واز خبث وی خبرداشت ومستی و بد کاری و کفروی را 
معاینه می‌دید. وچون قدرتی که برای‌یزید فراهم آورده بود وبه سبب آن عصیان‌خدا 
وپیمبر کرده بود براوراست شد به انتقامجویی مشر کان از مسلمانان پرداخت: بااهل 
حره نبردی کرد که‌در اسلام شنیع تر وزشت‌تر از آن‌نبود که‌دراثنای آن پارسایان‌را از 
پای در آورد وخشم خویش را فرو نشانید وپنداشت که از دو ستان‌خدای‌انتقام گر فته 
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و مقصود خویش را به سبب دشمنان خدای انجام داده وبه ابراز کفرو اظهار شرك 
گفت: 

«ای‌ کاش پیران من که به بدر بوده‌بودند 

«دیده بودند که خزرجیان 

«از ضربت شمشیز می‌نالند. 

«گروه سروران شمارا کشتیم 

«وانحراف بدر را په اصلاح آوردیم 

«که به اعتدال باز گشت 

«که از خرسندی غری و کردند 

«و گفتند ای یزید آفرین. 

«از خندف نباشم اگر از فرزندان احمد 

«از کرده‌های وی انتقام نگیرم 

«که نه خبریآمد و نه‌وحیی نزول یافت 

«بلکه‌هاشمیان به ملك دلبسته بودند.» 

این برون شدن از دين است و گفتار کسی که به حدای و دین وی و کتاب 
وی و پیمبر وی» باز نمی گردد و به حدا و آنچه از نزد خحدا آمده ایسمان 
ندارد. 

بدترین حرمتی که شکست وبزر گترین خطایی که کرد آن بود که خون‌حسین 
ابن‌علی و پسرفاطمه دختر پیمبر خدای راء صلی‌الله‌علیه‌ وسلم» ريخت با و جود مقام‌و 
منز لتی که به نزد پیمبر حدای ودر دين وفضیلت داشته بود و پیمبر خداصلی‌اللّه‌علیه 
وسلم دربارة وی وبر ادرش شهادت داده بود که سرور جوانان اهل بهشتند واين را 
از روی جسارت با خدای و انکار دین و دشمتی پیمبر خدای و مخالفت‌با حاندان 
وی وسبك‌گرفتن حرمت وی کرد که گو یی با کشتن‌حسین‌وخاندان وی‌جمعی از کافر ان 
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ترك و دیلم را می کشت و از عذاب و سطوت خدای باك نداشت که دای 
عمروی را ببرید واصل وفرعش را از ريشه درآورد و آنچه را بدست داشت 
ازوی گرفت وعذاب وعقوبتی راکه به سبب نافرمانی خدای در خور آن بود» 
برایش مهیا کرد. 

«اين همه بود بعلاوه آنچه بنی‌مروان کردند که کتاب خدا را تغییر دادند و 
احکام وی‌را معوق نهادند ومال‌خداراخاص‌خویش کردند وخانه وی‌را وبران کردند 
و حرمت آن را روا شمردند و منجنیقها مقابل آن نهادند و آتش به خانه افکندند و 
از سوختن و ويران کردن آن بازنماندند و از شکستن حرمت آن دریغ نکردند 
و پناهند گان خانه را کشتند و سر کوب کردند و کسانی را که خحدا به سبب آن 
ایمنشان داشته بود بترسانیدند وبراندند تا وقتی که عذاب برایشان مقرر شد و در- 


خور انتقام حدای شدند و زمین را از جور وتعدی پر کردند وستم وتجاوزشان بر 
بند گان خدای عام شد و مشمول غضب شدند وسطوت خدای بر آنها فرود آمدء 
خدای کسی از خاندان پیمبرومیراث بران وی را مها کرد که با خلافت وی بند گان 
را از آنهانجات‌داد» چنانکه‌عداو ند گذشتگان‌مومن و نیاکان‌مجاهدشان‌را برای‌قدمای 
کافر اینان‌مهیا کرده‌بودو بدست آنهاء و نهایشانر ادرحال‌ار تدادریخت؛چنانکه‌بدست 
پدرانشان‌خونهای‌پدران کافر مشركرا ريخته بود وخدای گروه ستمگرانرا نابو د کرد 
و سپاس خدا را پرورد گار جهانیان» وزبونان را نیرو داد و حق را به مستحقانش 
پس‌داد چنانکه اوجل‌شأنه فرمود: « و نرید ان نمن علی‌الذین استضعقوا فی‌الادض 
و لنجعلهم ائمة و لنجعلهم الوارئین.»۱ یعنی: ولی ما می‌خحواستیم بر آن کسان که 
در آن سرزمین زبون بشمار رفته بودند منت نهیم و پیشوایانشان کنیم ووارئانشان 
کنیم. 


«ای مردم بدانید که خداعزوجل فرمان داده که اطاعتش کنند ودستورداده که 


۱- سودة تصص (۲۸) آیة ۴. 
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به انجام برند وحکم کرده که بپذیرند و سنت پیمبر خویش را» صلی الله عليه و سام 
فرض فرموده که پروی کنند» امابسیاری ازضلالت‌پیشگان و منحرفان و بگشتگان» 
اهل جهالت وسفاهت» جبران‌وراهبان خویش را به‌جای خداپرورد گارها گرفته‌اند. 
خحدای عزوجل فرموده: 

« قاتلوا اثمةالکفر.»۱ یعنی: با پیشوایان کفر نبر د کنید. 

«ای‌گروه مردمان از آنچه‌مایة خشم خداست بس کنید وبدانچه‌مایة رضای 


اوست باز گردیدوبه چیزی که خدا برایتان بر گزیده رضایت دهید و بدانچه فرمانتان 
داده پای‌بند باشید واز آنچه منعتان کرده دوری کنید و ازراه راست و حجت روشن 
ورامهای عیان و اهل خاندان رحمت که خدای بدانها هدایتتان فرموده واز جور و 
تعدی نجاتتان داده ودر سایة دولتشان به آرامش وامان و صلاح دین و معاشتان 
رسانیده» پیروی کنید و کسی راکه خدای و پیمبر وی لعنتش کرده لعن گوبید 
واز کسی که‌تقرب خدای جز به جدایی وی میسرتان نیست» دوری کنید. 

« خدایاءابوسفیان بن‌حرب ومعاویه پسرش ویزیدپسرمعاو یه ومروانبن حکم 
و پسرانش‌رالعنت کن. خدایاپیشوایان کفرورهبران ضلال و دشمنان دین ومخالفان 
پیمبر و تغییر دهندگان احکام و تبدیل کنندگان کتاب وریزندگان حون حرام رالعنت 
کن. خدایا درپیشگاه تواز دوستی دشمنانت وچشم پوشی از عصیانگرانت بیزادی 
می کنم چنانکه فرموده‌ای: 

گروهی که به‌عدا وروزجزا ایمان دارند نبینی که بامخالفان عدا و رول 
ری‌دوستی کنند". 

« ای‌مردم» حق را بشناسیدءدرراههای ضلالت بنگریدتا رهگذر آنرابشناسید 

۱- سوده؛‌توبه )٩(‏ آیة۱۲ 

۲-لاتجد قوماً یوُمنون با لله والیوم‌الاخر یوادون من حادالله ودسوله. سورۀمجادله 

(۵۸) آیة۲۲ . 
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که اعمال کسان مبین حالشان است و پدرانشان آنها را به ضلال یا به صلاح 
پیوسته می کنند. در کار خحدای از ملامت ملامتگری نهراسید و فریب فریبکار و 
مکرمکار ؤاطاعت کسی که اطاعتش مو جب معصیت پرورد گاراست شما را منحرف 

« ای مردم؛خدای شما را به سبب ما هدایت کرد؛ ماییم که فرمان خسدای را 
میان شما حفاظت می کنیم» ما وارثان پیمبر خداییم که‌دین خدا را بپای می‌داریم» 
آنجا که متوقفتان می کنیم» متوقف شوید و آنچه را فرمانتان می‌دهیم اجرا کنید که 


تاو قتی از خلیفگان خداو پیشوایان هذایت‌اطاعت‌می کنید دراه ایمان وتقوی‌می‌روید. 
امیرمۇمنان از خدا برای شما دوری از گناه می‌طلبد وتوفیفتان را مسئلت می کند و 
ازاومی‌خواهدء که شما را به‌هدایت ورشاد برد ودین خویش را برای شما محفوظ 
دارد که وقتی‌به پیشگاه وی می‌روید قرین طاعت ومستوجب رحمت وی باشید. در 
کارشما امیرمّمنان‌را حدای‌بس که براوتکیه دارد ودرامورتان که آنراعهده کرده از 
خدای كمك می‌جوید که امیرم‌منانرا قدرت وتوانی جز به‌وسیلة حدانیست ودرود 
برشماباد. 

«ابوالقاسم عبیدالله بن سلیمان نوشت به سال دویست و هشتاد و چهارم.» 

گویند: عبیداللهبن سلیمان» یوسف‌بن‌یمقوب قاضی‌رااحضار کرد ودستورش 
داد برای جلو گیری ازتصمیم معتضد تدبیر کند. یوسف‌بن یعقوب برفت وبا معتضد 
دراین باب سخن کرد و بدو گفت: « ای امیرمومنان بیم دارم که مردم آشفته شو ندو 
به وقت استماع این‌مکتوب جنبشی کنند.» 

گفت: « اگرمردم جنبش کردند یا سخنی آوردند شمشیر خویش را در آنها 
می‌نهم۰» 

گفت: « ای امیرمو‌منان با طالبیانی که درهر ناحیه قیام می کنند و بسیاری از 
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مردم به سبب خویشاوندی پیمبر و ما ثرشان بدانها متمایل م یشو ند چه می کنی که 
مدحشان دراین مکتوب هست؟. 

(یاچیزی نظیر این گفت) و چون مردم این را بشنوند بیشتر به آنها 
متمایل شوند و زبان طالبیان از آنچه اکنون هست درازتر شود و حجتشان 
استو ارتر.» 

معتضد خاموش ماند وپاسخی بدو نداد و پس از آن دربارة مکتوب 
دستوری نداد. 


روز جمعه» چهارده روز مانده از رجب این سال » جعفربن بغلاغر سوی 
عمروبن ليث صفار رفت که به نیشابور بود و خلعت‌ها و پرچمی به نشان ولایتداری 
وی بر نیشا بور باهدیه‌هایی ازجانب معتضد همر اه داشت. 

دراین سالبکر بن عبدالءزیز دلفی به محسدین زید علسوی پیوست که به 
طبرستان‌بود» بدرو عبیدالله‌بن سلیمان که انتظار سرانجام‌کار بکر را داشتند به‌اصلاح 
کار جبل,بوزنده 

چنانکه گفته‌اند دراین سال» ازقلمرو روم» قره» به دست راغب» و ابستةٌ موفق 
و پس رکلوب گشوده شد و این به روز جمعه بود از ماه رجب: 

چنانکه گفته‌اند به شب چهارشنبه»دو ازده روزرفته از شعبان» با شب پنجشنبه» 
یکی انسان نمای که شمشیر بدست داشت درخانه معتضد در ثریا پدیدار شد. یکی 
از خدمةً سوی وی رفت که ببیند که چیست؟ آنکس خادم را با شمشیر بزد که 
کمر وی را ببرید وشمشیر به تن خادم رسید» خادم به فرار از نزد وی باز گشت و 
آن کس وارد کشت بستان شد ودر آن نهان شد. باقی شب وروز بعد او را جستند » 
اما اثری ازوی بدست نیامد. معتضد ازاین وحشت زده شد و کسان از روی گمان 
دربارة آن بسیار سخن کردند تا آنجا که گفتند: وی از جیان بوده. سپس آن کس 
پارها نمودار شد» چندان که معتضد بردیو ارخانة حویش کسان گماشت ودیوار و 
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سر آن رااستوار کرد ولو له‌های سفالین‌نهاد که | گرقلاب بر آن انداختند بندنشود و 
نیزدزدان را اززندان بیاوردند و با آ نها دراین باب سخن کردند که آیا کسی ازدیوار 
یا از نقبی وارد خانه تواند شد؟ 

به روزشنبه»هشت روز مانده ازشعبان این‌سال کرامةبن مر از کوفه گروهی 
را فرستاد که بندشان نهاده بود و گفت که آنها از قرمطیانند که در بار ابوهاشم 
ابن‌صدقه‌دبیر اقرار کردند که با آنها مکاتبه می کرده و یکی از سران ایشانست. که 
ابوهاشم را گرفتند و در مطامیر به زندان کردند. 

به روز شنبه» هفت روز رفته از ماه رمضان این سال» دیوانگان ومنترب 
خوانان را فراهم آوردند و به خانةٌ معتضد بردند که در ثريا بود؛ به‌سبب کسی که 
بر او نمودار می‌شده بود. آنها راواردخانه کردند» معتضد به بالا خانه‌ای رفت وبر 
آنها نمودار شد. وقتی آنها را بدید» زن دیوانه‌ای که با آنها بود غشی شد و 
آشفته شد و مکشوف شد که معتضد منزجر شد و از نزدآنها برفت. چنانکه گویند 
به هريك از آنها پنج درم داد وبیرونشان کردند. 

و چنان بود که پیش از آنکه بر منترخوانسان نمودار شودکس به نزد آنها 
فرستاده بودکه از آنها در بار ة کسی که‌بر او نمسودار می‌شد پرسش کند که آیا از 
وضع وی واقت می‌توانند شد؟ گروهی از آنها گفته بودند که بر یکی از دیوانگان 
منتری می‌خوانند وچون بیفتاد از جن خبر آن شخص را می‌پرسند که چیست؟ و 
چون زن غشی رابدید. گفت تا آنها را بیرون کنند. 

در ذی قعدة این سال از اصبهان خبر آمد که حارت بن‌عبدا لعز یزدلفی 
معروف به ابولیلی به شفیع خادم که بروی‌گماشته بود تاخته و او را کشته؛ وچنان 
بود که برادرش عمربن عبدالعزیز دلفی او راگرفته بود و بند نهاده بود و سوی 
قلعه‌ای از آن ابودلف فرستاده بودکه به دز بود و آنجا به‌زندانش کرده بود 
خاندان ابودلف هرچه مال و اثاث گرانقدر و جواهر داشتند در این قلعه بود که 
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شفیع وابستة حاندان به‌حفاظت آن و حفاظت قلعه گماشته بود» جمعی از غلامان 
و نحاصان عمرنیز بای بودند. وقتی عمر از سلطان امان خواست و بکر به‌نافرمانی 
سلطان بگریخت قلعه با هر چه در آن بود در دست شفیع بماند» ابولیلی در بارة 
آزادی خویش باوی سخن کرد که نپذیرفت و گفت: «در بار تو و آنچه بدست‌من 
است جز به فرمان عم رکار نم ی کنم.» 

از کنیزی از آن ابولیلی آورده‌اند که گفته بود: «غلامی نوسال با ابولیلی 
بود که حدمت وی می کرد. یکی دیگر نیز بود که برای نیازمندیهای وی می‌رفت‌و 
به نزد وی نمی‌نحفت» همان غلام نوسال به نزد وی می‌حفت. ابو لیلی به غلامی که 


برای نیازم‌ندیهای وی برون می‌شد. گفت: «تدبیر یک ن که سوهانی به نزد من آری»» 
و او چنان کرد و سومان را جزو غذای وی ببرد. 

و چنان بود که شفیع خادم هرشب وقتی می‌خواست بخوابد به اطاق ی که 
ابولیلی آنجا بود می‌رفت و او را می‌دید و سپس بدست خویش در را به‌روی 
قفل می‌زد و می‌خحفت» به وقت. خواب‌شمشیری برهنه زیر بستر وی بود؛ ابسولیلی 
خواسته بود کنیز کی بنزد وی ببرند که کنیز کی کمسال به نزد وی بردند. 

از دلفا کنیزك ابولیلی آورده‌اندکه گفته بود: «ابولیلی میخی را که در 
قید بود سوهان زده بود» چنانکه هر وقت می خواست آنرا از پای خویش برون 
می کرد.» 

گوید: یکی از شبها شفیع حادم بنزد ابولیلی آمد و با وی بنشست ۰ 
ابولیلی از او عواست که جامی چند با وی بنوشد که چنان کرد پس از آن خادم 
برا ی کار خویش برفت. 

گوید: ابولیلی مراگفت که بستر وی را بیفکندم » جامه‌هایی به جای انسان 
بر آن نهادو لحات را روی جامه‌ها انداخت. به من‌دستوردادپایسن بستر بنشینم» و 
گفت: «وقتی شفیم آمد که مرا بنگرد و در را قفل بزند و در بارة من از تو 
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پرسیدء بگو او خفته است.» 

آنگاه ابولیلی از اطاق برفت ومیان فرش و اثاثی که روی سکویی مجاور 
در اطاق بود نهان شد. پس از آن شنیم بیامد و به بستر نگریست وا زکنیز پرسش 
کرد که بدو گفت: «وی خفته‌است.» و شفیع در را قفل زد. وقتی خادم و کسانی که 
با وی‌در خانه داخل قلعه بودند» بخفتند» ابولیلی در آمد و شمشیر را از زیر بستر 
شفیع بر گرفست و بدو هجوم برد و او را بکشت. غلامانی که به دور شفیسع, 
می‌خفتند هراسان بیاخاستند» ابولیلی که همچنان شمشیر را به دست داشت از 
آنها کناره گرفت و به آنها گفت: «من ابولیلیم. ا گر یکی از شما به‌طرف من پیش 
آید او را می کشم. شما در امانید» از این خحانه در آیید تا هر چه.می‌خوآهم با 
شما بگویم.» 

گوید: پس در قلعه را گشودند و برون شدند. ابو لیلی بیامد و بر در قلعه 
بنشست. کسانی که در قلعه بودند فراهم آمدند» ابولیلی با آنها سخن کرد ووعد 
نیکی داد وقسمشان داد. وقتی صبح شد از قلعه فرود آمد وکس‌سوی کردان و اهل 
زم‌ها فرستاد و فراهمشان آورد وبه آنها چیز داد و به مخالفت سلطان قیام 
کرد 


گویند: کشته شدن خادم به دست ابولیلی شب‌شنبه بودء دوازده روز مانده 
از ذی حجه این سال. به قولی خادم را با کاردی که غلام به نزد وی برده‌بود سر 
برید» سپس شمشیر را از زیر بستر خادم برگرفت و با آن به طرف غلامان رفت. 

در این سال» که سال دویست‌وهشتاد و چهارم بود» منجمان به‌مردم وعده 
می‌دادند که بیشتر اقلیمها زی رآب می‌رود و از اقلیم بابل جزاندکی سالم نمی‌ماند 
و این به‌سبب کثرت باران وفزونی آبها در نهرها وچشمه‌ها و چاهها خواهد بود» 
امامردم به حشکسالی دچار شدند و در آن سال جز اند کی باران ندیدند. آب 
چشمه‌ها و چاهها فرورفت» چندان که‌مردم را به نماز استسقا نیاز اقتاد و در بغدا د 
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چند بار به نماز استسقا برون شدند. 

چنانکه گویند يك روز مانده از ذی حجه این سال» ميان عیسی نوشری 
و ابولیلی پسر عبدالعزیز دلفی نبردی بود در دو فرسخی اصفهان» به‌روز پنجشنبه» 
که چنانکه گویند تیری به گلوی ابولیلی رسید و او را بکشت که از اسب 
خویش بیفتاد و یارانش هزيمت شدند» سر او را بر گرفتند و به اصفهان 
بررد 


در این سال محمد بن عبدالله هاشمی معروف به اترجه سالار حج بود. 
آنگاه سال دویست وهشتاد وپنجم در آمد. 


سخن از حادثاتی که به سال 
دوست و هشتادو پنجم بود 


از جمله آن‌بو که صالح بن مدرك طایی با گروهی از مردم طی‌در اجفر راه 
حج گزاران را ببرید» به روز چهارشنبه دوازده روز مانده از محرم. ح ی کب رکه 
امیرکاروان بود باوی‌نبردکرد. بدویان به کاروان دست افتند وهر چه مال و کالای 
بازر گانی در آن بود بر گرفتند و گروهی از زنان آزاد و مملوك را بگرفتند. 
گویند: معادل دو هزار هزاردینارازاموال مردم راگرفتند. 

هفت روز مانده از محرم این سال بر گروهی از حج‌گزاران خراسان در 
خانه معتضد مکتوبی خوانده شد به ولایتداری عمرو بن‌لیث صفار برماوراءالنهر 
و عزل اسماعیل بن احمد از آنجا. 

پنجروز رفته از صفر همین سال» وصیف کامه باگروهی از سرداران از جبل 
از جانپ بدر وایسته معتضد و عبیدالله بن‌سلیمان وارد بغداد شد که سر حارث‌بن- 
عبدا لعزیز دلفی معروف به ابو لیلی را همراه داشتند و آنرا به خانهٌ معتضد بردند» 
در ثریا» برادر ابو لیلی از معتضد خواست که سر را به وی ببخشد که بدو بخشید. 
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اجازه خواست که آنرا به حالك کند که‌اجازه داد. درهمین‌روز به عمر بن‌عبدا لعز بز- 
دلفی و جمعی از سردارانی که آمده بودند خلعت بخشید. 

چنانکه گفته‌اند در همین سال متصدی بريد از کوفه نوشته بود و می‌گفت که 
به‌شب یکشنبه ده روز مانده از ماه ربیع الاول در نواحی کوفه بادی زرد برخاست 
و تا به‌وقت نماز مغرب ببود» سپس سیاه‌شد و مردم همچنان به‌پیشگاه خدا به‌تضرع 
بودند» پس از آن» آسمان بارانی سخت بارید بارعدهای هول انگیز و برقهای 
پیوسته» پس از ساعتی در دهکده‌ای به نام احمدآباد و اطراف آن سنگهای سپید 
و سیاه فرود آمد با رنگهای گونه‌گون که در میان آن فرر رفتگی‌ای بود همانند 
سنگ صلایةٌ عطاران» یکی ازسنگهارافرستاده‌بود که به‌دیو انها بردند و به نزد مردم که 
آنرا بدیدند. 

نه روز مانده از رییع‌الاول؛ ابن اخشاد از بغداد به همرامی کسانی که از 
طرسوس آمده بودند و می‌خواستند یکی ولایتدارشان شود به امیری آنجا فرستاده 
شد. و هم در این روز فاتك وابستة معتضد» برای نگریستن در کار عاملان موصل 
و دیار ربیعه ودیار مضر و مرزهای شام وجزیره وسامان دادن کارهایشان از بفداد 
برون شد» بعلاوه کار بريد این نواحی که به عهده داشت. 

چنانکه‌گویند در همین سال از بصره خبر آمد که آنجاء پنج روز مانده از 
ماه ربیع‌الاول؛ از پس نماز جمعه بادی زرد برخاسته سپس سبز شده» آنگاه سیاه» 
سپس بارانهای‌پیاپی باریده که نظیر آنرا ندیده بودند» آنگاه تگر گی درشت افتاده 
که وزن هريك» چنانکه گفته شده بود یکصدوپنجاه درم بوده و باد از نهر حسین 
پنجاه نخل و بیشتر بکنده و از نهر معقل یکصد نخلء بشماره 

در این سال خلیل بن‌ریمال به حلوان درگذشت. 

پنچ روزرفته از جمادی الاخر؛ خبر به سلطان رسید که بکربن عبدالعزیز- 
دلفی به طبرستان در گذشته» از بیماری‌ای که‌گرفته بود» و همانجا به‌گور شده. 
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چنانکه گو یند: هزاردینار به کسی که این خبر را آورده بود داده شد. 

در همین سال معتضد» کار آذربیجان وارمینیه را به محمدبن ابی‌الساج داد» 
وی بر آن ناحیه تسلط یافته بود. معتضد خاعتها برای‌اوفرستاد با چند مر کب. 

در همین سال» سه روز رفته از شعبان» خبرآمد که راغب حادم؛ وابستةً 
موفق» به غزای دریا رفته و خدا او را بر کشتی‌های بسیار ظفرداده با همه رومیانی 
که در آن‌بوده‌اند» سه هزار رومی را که در کشتی‌ها بوده‌اند گردن زده و کشتی ها 
را بسوخته و بسیاری از دژهای رومیان راگشوده» و همگان بسلامت باز- 
آمده‌اند. 

در ذی حجهٌ همین سال خبر آمد که احمدبن عیسی شیخ در گذشته و پسرش 
محمدبن احمد در آمدواطراف» برسبیل غلبه جوبی: به کار متصرفات بدر پرداخته. 
یازده روز مانده از ذی حجه همین سال معتضد از بغداد به آهنگک آمد یرون شد 
پسرش ابومحمد وسرداران و غلامان نیز با وی برون شدند صالح امین حاجب را 
در بغداد جانشین کرد و رسیدگی به مظالم و کار دوپل و چیزهای دیگر را بدو 
سرد 

در این‌سال هارون پسر خمارویه و سرداران‌مصری که با وی بودندءوصیف- 
قاطر میز را به نزد معتضد فرستادند؛ از او می‌خواستند که مصر وشام را که به 
تصرف داشتند به حراج مقطو ع به آنها واگذار کند و باهارون نیز همانند پدرش 
رفتار کند. وصیف به بغداد آمدء معتضد او را پس نرستاد عبدالله بن فتح را نیز 
همراه وی فرستاد که‌پیامهایی را رو به رو با آنها بگوید و شرطهایی بنهد و آخر 
همین سال برای این کار برون شدند. 

در این سال» در ماه ذی حجه» پسر اخشاد با مردم طرسوس و دیگران به 
غزارفت و تا سلندو رسید و فتح کرد؛ باز گشت وی به طرسوس به سال دویست 
و هشتادوششم بود. 
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در این سال محمدین عبدا لله هاشمی سالار حج بود. 


آنگاه سال دویست و هشتادوششم در آمد. 


سخن از حادثات معتبری که 
به سال دو بست وهشتادوششم بود 
از جمله آن بود که محمدبن ابی‌الساج» پسر خویش ابوالمسافر را به بغداد 


فرستاد به گرو گانی تعهدی که در بارة اطاعت و نیکخواهی برای سلطان کرده بود» 
چنانکه گویند به روز سه‌شنبه» هفت روز رفته از محرم همین سال رسید. مدیه‌هایی 


از اسب و اثاث و غیره همراه داشت. معتضد در آن وقت در بغداد نبود. 

در ماه ربیع الاخر این سال حبر آمد که المعتضد بالله به آمد رسیده بود و 
با سپاه خویش مقابل آنفرود آمده بود. محمد احمدبن‌شیخ درهای شهر آمدرابر 
وی و نیز بر پیروانش که در آمد بودندبسته‌بود.معتضد سپاهیان خویش را اطراف 
آمد پرا کنده کرده بود و این چند روز مانده از ریع‌الاول بود» سپس میان آنها 
نبردها رفته بود که معتضد مقابل آنها منجنيقها نهاده بود. مردم آمد نیز بر دیوار 
خویش منجنیقها نهاده بودند وبا آن سنگ سوی همدیگر افکنده بودند. په 
روز شنبه یازده روز مانده از جمادی‌الاول محمد بن‌احمد شیخء کس بنزد معتضد 
فرستاده بود و برای حویشتن و کسانش و مردم آمد امان خواسته بود که از او 
پذیرفته بود و همان روز محمد بن احمد با همراهان خویش از اران و دوستانش 
برون شده بود که بنزد معتضدرسیده بودند که وی و سران اصحابش را خلعت 
داده بودسیس سوی سراپرده‌ای رفته بودند که برای‌شان آماده شده بود و معتضد 
ازاردو گاه عویش به منزلها و خانه‌های‌محمدین‌احمدشیخ رفته بود و در این باب 
مکتوبی به مدینةالسلام نوشته بود به تاریخ روز یکشنبه ده روز مانده‌ازجمادی- 


الاو لی. 
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مکتوب معتضد در بار فت حآمد پنج روز مانده از جمادی الاول به مدینة- 
السلام رسید و بر منبر مسجد جامع خوانده شد. 

در همین سال عبدالله بن فتح از مصر به نزد معتضد رسید که در آمد مقیم 
بود»با جواب نامه‌های وی که به هارون پسر خمارویه نوشته بودکه پذیرفته بود 
که قنسرین و عواصم را تسلیم کند و هر سال چهارصد وپنجاه هزار دینار به بیت 
المال بغداد فرستد وخواسته بود که ولایتداری وی بر مصر و شام تجدید شود و 
معتضد یکی ازخادمان خویش‌را دراین باب به‌نزد وی‌فرستد. معتضد هرچهراخو استه 
بود پذیرفت و بدرقدامی و عبدالله‌بن‌فتح را با فرمان ولایست و خلعت سوی وی 
فرستاد که از آمد برای این منظور به مصر رفتند. عاملان معتضد در جمادی الاول 
کارهای قنسرین‌وعواصم‌را ازیاران هارون‌تحویل گرفتند. معتضد باقیمانده جمادی- 
الاول و بیست و سه روز از جمادی‌الاخر را در آمد بماند» سپس به روزشنبه» 
هفت روز مانده از جمادی‌الاخرء از آنجا سوی رقه حر کت کرد و پسر خویش‌علی 
را با سپاهیانی که برای مضبوط داشتن آن ناحیه و قنسرین و عواصم و دیار 
ربیعه و دیاز مضربدو پیوسته بود در آمد نهاد . در آنوقت دبیر علی‌بن‌معتضد» 
حسین بن عمرو نصرانی بود که نظر در کارهای این‌نواحی و مکاتبه باعاملان آن 
را به حسین بن عمرو سپرد. معتضد دستور داد دیوار آمد وبران شود که ویران 
دا 

در این سال هدي عمروبن لیث صفار از نیشابور به بغداد رسید» مبلغ مالی 
که فرستاده بود چهار هزار هزار درم بود با بیست اسب بازینه | ولگام‌های مزین 
نقره کاری» و یکصدو پنجاه اسب با جلهای‌منقش با جامه‌ها و بوی خوش وتعدادی 
باز؛ و این به روز پنجشنبه بود هشت روز مانده از جمادی‌الاخر. 

در همین سال یکی از قرمطیان به نام ابوسعید جنابی در بحرین 
ظهور کرد و گروهی از بدویان وقرمطیان بر او فراهم آمدند. قیام وی چنانکه 
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گفته‌اند در آغاز این سال بود» در جمادی‌الاخر. یارانش بسیار شدند و کارش 
نیرو گرفت و مردم دهکده‌های اطراف خویش را بکشت. آنگاه به جایسی رفت به 
نام قطیف که از آنجا تا بصره چند منزل بود و کسانی را که آنجا بودند بکشت و 
گفت که آهنگ بصره‌دارد. احمدبن محمدواثقی که‌در آنوقت کمکهای بصره‌وولابت 


بصره بدو سپرده بود آنچه را از عزم این قرمطیان بدورسیده بود به سلطان نوشت 


که به‌اوومحمدین هشام» عهده‌دار کارز کات وخراج واملاك آنجا؛ءنوشت که دیواری 


برای بصره بسازند که مخارج آن بيست وچهارهز ار دینارتخمین شد که دستور داد 
خر ج کنند ودیوار ساخته شد. 

دررجب این سال‌گروهی ازبدویان بنی شیبان سوی انبارشدندو به‌دهکده‌ها 
هجوم بردند و به‌هر کس رسیدند اورا کشتند و گوسفندان را براندند . احمدبن 
محمد کمشجور که عهده دار کمکهای آنجا بود به مقابلةٌ آنها رفت اما تابشان 
نیاورد و به سلطان نوشت و کارهایشان رابدو خبرداد که نفیس مولدی و احمدین - 
محمد زرنگی‌ومظفربن حاج رابانزديك‌هزار کس ازمدینة السلام به کمك‌وی‌فرستاد که 
به‌محل بدویان رفتند ودر محلی‌به‌نام منقبه از انبار» باآنهانبرد کردند که بدویان 
هزیمتشان کردند و یارانشان را کشتندو بیشترشان درفرات غرق‌شدندوپرا کنده‌شدند. 

نامه ابن حاج شش روز مانده از رجب با خبراین نبرد واینکه بدویان 
هزیمتشان کرده‌اند رسید. بدویان‌د رآن ناحیه بماندند که دردهکده‌ها تباهی وتاخت 
وتاز می کردند. خبر آنها به معتضد نوشته شد که عباس بن عمروغنوی و خفیف 
کوتکینی و گروهی از سرداران را ازرقه برای نبردبدویان فرستاد . ایسن 
سرداران در آخر شعبان این سال به هيت رسیدند وخبرشان به بدویان رسید که از 
محل خویش ازاطراف انبار حر کت کردند و سوی عین‌التمر رفتند و آنجا فرود- 
آمدند.سردارانو ارد انبار شدندو آنجا بما ندند. بدویان‌درعینا لتمرواطر اف کو فه‌نیز 
تباهی کردند چنانکه در اطراف انبار کرده بودند» واين در باقیماند شعب‌ان وماه 
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رمضان بود. 

دراین‌سال معتضد کس به‌نزد راغب» وابستۀ ابواحمد فرستاد که به‌طرسوس 
بود و دستور داد که در رقه به نزد وی شود. راغب به نزد معتضد شد. وقتی 
به رقه رسید» وی را یك روز در اردو گاهش وا گذاشت و روز بعد اورا 


بگرفت وبداشت و هرچه را که همراهش بود بگرفت. خبر حاذثه به روز دو - 


شنبه نه روز رفته از شعبان به مدينة السلام رسید. پس از جند روز راغب‌بمرد. 


E 
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به روزسه شنبهء شش روزمانده از رجب» درطرسوس مکنون» غلام راغب 
و باران وی را گرفتند و مال وی را مصادره کردند» پسر اخشاد گرفتن آنها را 
عهده کرد. 

ده روز مانده از رمضان همین سال معتضد» مو نس خازن را به‌مقابلة بدویان 
به اطر اف کوفه وعین التمر فررستاد» عباس بن‌عمرو و خفیف اذ کو تکینی‌ودیگر سرداران 
را نیزبدوپیوست. مونس با همراهان خویش‌برفت تا به‌محل معروف به‌نینوی‌رسید 
ودید که بدویان از محل خویش برفته‌اند و بعضیشان وارد صحرای راه مکه‌وبضی 
دیگرو ارد صحرای شام شده‌اند. مونس چند روزی در جای خویش بماند» سپس 
به مدینةالسلام باز گشت. 

درشو ال این سال معتضد و عبیدالله‌بن سلیمان دیوان مشرق را به محمدبن 
داود جراح سپردند و احمدین محمدبن فرات را از آذ‌برداشتند. دیسوان مغرب را 
نیزبه‌علی‌بن داود جراح سپردند وابن فرات رااز آن برداشتند. 

آنگاه سال دویست وهشتاد وهفتم در آمد. 


سخن از حادئاتی که سال 
دو ست‌و هشتادو هفتم بود 
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سخن از حادثانی که به سال 
دو.بست وهشتاد وهفتم بود 

ازجمله آن بود که معتضدء محمدین احمد شیخ را با گروهی از کسان وی 
بگرفت‌وبندشان نهاد و آنها را در خان ابن طاهربداشت» زیرا چنانکه گفته‌اندیکی 
از خویشاو ندان وی‌به‌نزد عبیداللهبن سلیمان رفته بود وبدو خبر داده بود که محمد 


سر آن دار د که باگروهی ازباران و کسان خویش بگریزد. عبیدالله این را به‌معتضد 
نوشت.معتضد بدونوشت ودستورداد که محمد را بگیرد وعبیدالله به‌روزچهارشنبه, 
چهارروزرفته ازمحرم این‌سالچنان کرد. 

درهمین ماه‌همین سال‌نامة ابوالاغر به‌سلطان‌رسید که قبیلة طی‌ف راهم آمده‌اند 
و انبوه شده‌اند واز بدویانی که توانسته‌اند كمك گرفته‌اند و راه کاروان حج- 
گزاران را گرفته‌اند و همینکه کاروان که ضمن باز گشت از مکه سوی مدینة‌السلام 
می‌رفته ده وچند میل از معدن گذشته با آنها نبرد کرده‌اند.سواران و پیادگان بدوی 
به مقا بلح ج‌گزار ان آمده‌اند که خیمه‌ها وحرمتها وسران حویش راهمراه داشته‌اند» 
پیاد گانشان بیشتراز سه هزا رکس بوده است.نبرد در میانه در گرفته و هخه روز 
پنجشنبه»سه روز مانده از ذی‌حجهءرا به نبرد بوده‌اند. به هنگام شب از همدیگر 
جدا شده‌اند. صبحگاهان جمعه تا به وقت نیمروز نبرد کرده‌اند آنگاه خحداوند 
دوستان خود را نصرت داده و بدویان هزيمت شده‌اند وپس از پرا کندگی»دیگر 
فراهم نیامده‌اند واو باهمه حج گزاران به سلامت‌حر کت کرده‌اند ومکتوب‌خو یش 
را با سعیداین اصفر که یکی از سران بنی‌عمان‌وی است و دستگیری‌صالح بن مدرك 
را عهده کرده بود فرستاده است . 

به روزشنبه» سه‌روزمانده از محرم ابوالاغر به مدینةا لسلام‌رسید. سرصالح 
ابن‌مدرك وسرجحنش وسر غلامی‌سیاه از آن صالح با چهار اسیر از عمو زادگان 
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صالسح پیشاپیش وی بود» سوی خانۀ معتضد رفت که خلعتش داد و طوقی از 
طلا بدو بخشید. سرها را سرپل بالا در سمت شرقی نصب کردند و اسیران را به 
زندان بردند. 

در ماه ربیع‌الاول این سال» کار قرمطیان دربحرین بالا گرفت که به اطراف 
هجرء هجوم بردند و بعضی‌شان به حدود بصره نزديك شدند. احمدین محمد 
وائقی نوشت و کمك خواست که در آخر این ماه هشت کشتی سوی وی فرستاده 
شد که سیصد کس در آن بود . معتضد بگفت تا سپاهی بر گزینند که به بصره 


فر ستد, 

به روز یکشنبهیازده روز رفته از ماه ریسع‌الاول بدر وابستۀ معتضد در 
خانة وی بنشست و در کارهای خاص و عام مردم و حراج و املاك و کمکها نظر 
کد 

به روزدوشنبه» یازده روزرفته از ماه ربیع‌الاخر» محمدبن عبدالحمید کاتب» 
متصدی دیوان زمام مشرق ومغرب» در گذشت. به روزچهارشنبه»سیزده روزرفته‌از 
همین ماه جعفربن محمد حفصی براین دیوان گماشته شد و همان روز به دیسوان 
رفت ودر آن نشست. 

درماه ربیع‌الاخراین سال معتضد» عباس‌بن عمروغنوی را بریمامه و بحرین 
و نبرد ابوسعید جنابی وقرمطیان همراه وی گماشت و نزديك دو هزا رکس را بدو 
پیوسته کرد. عباس روزی چند درفرك اردو زد تا پارانش براو فراهم آمدند. آنگاه 
سوی بصره رفت واز آنجا سوی بحرین ویمامه حر کت کرد. 

چنانکه گفته‌اند در همین سال» دشمن به در قلميةً طرسوس آمد و ابوثابت 
که پس از در گذشت پسراخشادامیر طرسوس‌بود روان شدوقتی پسراخشاد به‌غزا 
می‌رفته بودوی‌را برارسوس گماشته بودوچون درائنای‌غزابمرد وی براین کار بود 
ابسوثابت‌تا نهر ریحان‌به جستجوی دشمن برفت. که‌اسیرشد و مردم همراه وی 
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تلف شدند. ابن کلوب در تنگ سلامت به غزا بود» وقتی از غزای خویش باز- 
آمد» پیران مرز را فراهم آورد که برامیری تراضی کنند که‌کارهایشان را عهده کند 
که بر علی‌بن اعرابی اتفاق کردند وکارخویش را بدوسپردند. ابن‌ابی ثابت نخست 
مخالفت آورده بود» می گفت پدرش‌اورا جانشین کرده‌و گروهی دا برای نبرد 
مردم شهر فراهم آورد اما ابن کلوب میانه را گرفت و ابن ابی ثابت رضایت 
داد واين درخرماه ربیع‌الاخر بود. در آن وقت نغیسل دردیار روم به غزا بود و 
چون به‌طرسوس باز گشت خبر آمد که ابسوثابت را با گروهی از مسلمانان‌از قلعه 
قونیه به قسطنطینیه برده‌اند. 

در ماه ربیع‌الاخرءاسحاق‌بن ایوپ که‌کار کمکهای دیار ربیعه با وی بود در 
گذشت وکارش را عبدالله بن هیثم عهده کرد. 

چنانکه گنته‌اند به روز چهارشنبه» پنجروزمانده ازجمادی‌الاول» نامه‌ای به 
سلطان رسید که اسماعیل‌بن احمد» عمروصف‌اررا اسیر کرده و اردوگاه وی را به 
غارت داده. خبرعمرو واسماعیل چنان بود که عمرواز سلطان خواسته بود که وی 
را ولایتدار ماوراءاللهر کندکه آن ولایت را بدو داد و به وقتی که او به نیشابور 


بود»خلعت‌ها وپرچم سوی او فرستاد به ولایتداری ماوراءالنهر.عمرو برای نبرد 
اسماعیل‌بن احمد برون شد. اسماعیل‌بن احمد بدو نوشت که تسوجهانی پهناور 
به‌دست‌داری» تنهاماوراءالنهر به دست من است و من در یك مرز هستم. به آنچه 
دردست تو هست قانع باش و مرا بگذار در این مرز مقیسم باشم.اما عمروازاو 
نپذیرفت. از نهر بلخ وسختی عبور از آن با وی سخن کردند که گفت: « اگر 
خحواهم که با کیسه‌های مال بر آن بندزنم وعبو ر کنم» توانم.» 

وقتی اسماعیل از باز گشت وی نومید شد کسانی راکه با وی بودند بابومیان 
ودهقانان فراهم آورد و از نهر به سمت غربی عبور کرد. عمرو برفت و در بلسخ 
فرود آمد» اسماعیل اطراف او را بگرفت که همانند محصور شد و از آنچه کرده 
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بود پشیمان شد و چنانکه گفته‌اند خواستار جدابی شد اما اسماعیل این را از او 
نپذیرفت. 

چندان نبردی در میانه نرفته بود که عمرو هزیمت شد و بگریخت و درراه 
خویش به بيشه زاری رسید که گفتند راه نزدیکتراست. به همه همراهان خویش 
گفت: « درراه آشکار بروید.» وبا گروهی اندك برفت ووارد بيشه زارشد که اسبش 
در گل فرو رفت و بیفتاد و تدبیری نتو انست کرد. همراهانش برفتند و بدو ۔ 
نپرداختندء پاران اسماعیل بيامدند و او را به اسیری گرفتند. چنانکه گویند وقتی 
معتضد از کار عمرو و اسماعیل خبر یافت اسماعیل را بر آنچه کرده بود ستود و 
عمرورا نکوهش کرد. 

بك روز مان‌ده از جمادی الاول این سال خبر به سلطان رسید که وصیف» 
خادم ابن ابی الساج ‏ از برذعه گسریخته و به مخالفت ابن‌ابسیالساج با یاران 
خویش به‌ملطیه رفته. وصیت‌به معتضد نوشت وخواست که وی را برمرزها گمارد. 
معتضد به او نوشت و دستور داد به نزد وی شود و رشیق حرمی را سوی وی 
فرستاد. 

هفت روز رفته از رجب سه کس بنزد سلطان رسیدند که وصیف» خادم‌ابن 
|بی‌الساج» آنهارافرستاده بو دو خو استه بود که‌وی‌رابرمرزها گمارد و برای‌وی‌خلعت 
فرستد. گویند: معتضد دستور داد که فرستادگان را به اقرار آرند که به چه سیب 
وصیف ازبارحویش ابن‌ابی الساج جدایی گرفته و آهنگک‌مرزها کرده؟ که با تازیانهف 
زدن به اقرارشان آوردند » گفتند که جدایی وصیف با توافتی میان وی و بارش 
بوده که وقتی وصیف به‌جایی رسید که ا کنون هست يارش نیز بدو ملحق شود و 
همگی سوی مضرروند وبر آن مسلط شوند؛ این در میان مردم شایع شد و ازآن 
سخن آوردند. 

یازده روز رفته اژزجب این شال» حامدبن عباس بر حراج و املاله فارزس 
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گماشته شد که به دست عمروبن ليث صفار بوده بود. نامه‌های مربسوط به تصدی 
وی را به‌برادرش احمدبن عباس دادند. حامد مقیم واسط بود که ولایتدار آنجا بود 
وولایت دجله. به عیسی نوشری که در اصبهان بود نوشته شد که سوی فارس شود 
و کمکهای آنجا را عهده کند. 


بردن شدن عباس بن 
عمر وغنوی از بصره 


1 
3 


چنانکه گفته‌اند دراین سال عباس بن‌عمرو غنوی با سپاهیانی که بدو پیوسته 
شده‌بود وداوطلبانبصره که سوی‌وی‌شتافته بودند»سوی ابوسعید جنابی وقرمطیانی 
که بنزد وی بودند روان شد. پیشتازان ابوسعید به آنها رسیدند. عباس عمد 
سپاه خویش را به‌جا نهاد وسوی آنها رفت وشبانگاهی با ابوسغید وهمراهان وی 
مقابل شد که نبرد آغاز کردند» آنگاه شب میانشان حایل شد و هر گروه به محل 
خویش‌باز گشتند. هنگام شب کسانی از بدو یان‌بنی‌ضبه که همراه‌عباس بودند و نزديك 
سیصد کس بودند»‌سوی بصره باز گشتند. سپس داوطلبان بصره از آنهاپیروی کردند. 
صبحکاهان قرمطیان سوی عباس شدند ونبردی سخت کردند. پس از آن پهلو- 
دارچپ عباس که نجاح» غلام احمدین عیسی شیخ» بود باگروهی ازیاران خویش 
در حدود یکصد مرد بر پهلوی چپ ابوسعید حمله‌برد که ميان آنها پیش رفتند و 
نجاح با همه همراهان خویش کشته شد . آنگاه جنابی و یارانش به یاران 
عباس هجوم بردند که هزیمت شدند . عباس اسیر شد ‏ از یاران وی نیز نزديك 
به‌هفتصد کس اسیر شدند و جنابی هر چه را که در اردو گاه عباس بود به‌تصرف 
آورد. 

فردای روز نبرد جنابی آن گروه از یاران عباس را که اسیر گرفته بود 
بیاورد وهمگی را کشت.سپس بگفت تا هیزم بر آنها افکندند و همه را پسوحت. 
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چنانکه گفته‌اند این نبرد در آخررجب بود و چهار روزرفته از شعبان خب ر آن به 
بغداد رسید. 

چنانکه گفته‌اند در همین سال جنابی سوی هجر شد و به آنجا درآمد و 
مردمش را امان داد» و این ازپس بازگشت وی ازنبرد عباس بسود. فراریان یاران 
عباس‌بن عمرو بی‌توشه و پوشش به آهنگ بصره می‌رفتند- جز اند کی از آنها جان 
نبرده بودند - ازبصره گروهی با نزديك چهارصد چهارپا که عوردنی وجامه و آب 
بررآن بود سوی آنها روان شدند. چنانکه گویند بنی‌اسد سوی آنها رفتند و این 
چهارپایان را با بار آن بگرفتند و جمعی از کسانی را که همراه آن بودند وفراریان 
یاران عباس را بکشتند» و این به ماه رمضان بود. بصره ازاین رخداد سخت آشفته 
شد وقصد کردند که از آنجا بروندکه از هجوم قرمطیان برخویشتن بیمناك بودند 
اما احمدبن‌محمد وائقی که عهده دار کمکهای بصره بود از این کار بازشان 
داشت. 

چنانکه گویند هشت روزرفته ازرمضان» ازابله خریطه‌ای به سلطان رسید که 
عباس بن‌عمرودر کشتی ای از کشتی‌های دریا می‌رسد که ابوسعید جنابی‌وی وخادمی 
از آن اورا رها کرده‌است. 

یازده روزرفته از رمضان عباس‌بن عمرو به مدینةالسلام رسید و به حانةً 
معتضد به ثریا رفت. گویند وی چند روزپس از نبرد به نزد جنابی ببود پس ازآن 
وی را پیش خواند و گفت: « می‌خواهی ترا آزادکنم؟» 

گفت: « آری.» 

گفت: « برو و آنچه را دیدی با آنکه ترا سوی من فرستاد بگوی.» و اورا 
بر مر کبانی نشاند و کسانی ازباران خویش را بدو پیوست و آنچه را از توشه 
و آب بایسته‌شان بود همراهشان کرد و به مردانی که همراه عباس فرستاد دستور داد 
وی را به‌امانگاهش برسانند. وی را ببردند تا به یکی ازسواحل رسید وبه کشتی‌ای 
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برخورد که اورا برداشت وسوی ابله شد. 

معتضد عباس را خلعت داد وسوی منزلش فرستاد. به روز پنجشنبه یازده- 
روز رفته از شوال.معتضد از خیمه گاه خویش از درشماسیه به طلب وصیف»خادم 
ابن ابی‌الساج روان شد اما این را نهان داشت و چنان وانمود که آهنگ دیارمضر 
دارد. 

چنانکه گفته‌اند به روز جمعه یازده روز رفته ازهمین ماه خبر به سلطان‌رسید 
که قرمطیان‌جنبلا که جزو سوادبود به ولایتدار خویش بدرء غلام طایی» تاخته‌اند 
و گروهی از مسلمانان» ازجمله زنان و کودکان؛ را کشته‌اند و منزلها را 
سوخته‌اند. 

چهارده روزرفته ازذی‌قعده» معتضد به طلب وصیف خادم در کلیسای سياه 
فرود آمد وروز دوشنبه وسه‌شنبه و چهارشنبه را آنجا ببود تا مردم بدو پیوستند» 
می‌خواست ازراه مصیصه حر کت کند» خبر گیران به‌نزد وی آمدند که خادم آهنگ 
عین زربه دارد. رهنوردان مرز واهل خبره را احضار کرد ودربارة کوتاهترین راه 
به‌عین زربه از آنهاپرسش کرد که صبحگاه روز پنجشنبه هفده روز رفته از ذی‌قعده 
وی را از جیحان عبوردادند» پسر خویش علی را با حسن پسر علی کسوره پیش 
فرستاد» جعفربن‌مسعررا نیزازپی وی فرستاد» سپس کمشجور را ازپی‌جعفرفرستاد. 
سپس خاقانمفلحی» سپس مونس خادم» سپس مو نس‌خازن راازپی فرستاد. سپس 
با غلامان اطاقی ازپی آنها برقت تا به عين زربة رسید و در آنجا برای وی خیمه 
زدند» خفیف سمرقندی را با عمده سپاه حویش آنجا نهاد و به آهنگ خادم ازپی 
سرداران برفت. 

پس ازنماز پسین مژده آمد که خادم گرفته شد» اورا به‌نزد معتضد آوردند 
که وی را به‌مونس خادم سپرد کة در آنو قت‌سالارنگهبانی اردو گاه‌بود» دستورداد 
که یاران خادم را امان دهند ودر اردوگاه ندادهندکه هررکس در باروی چیزی از 
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غار تی اردو گاه‌نعادم‌بافت‌شود و آنرابه‌صاحبانس پس‌ندهدحرمت ازوی برداشته‌شود؛ 
ومردم به بسیاری از آ نهاجیزهابی را که‌از اردو گاهشان به‌غارت برده‌بودندپس دادند. 
چنانکه گفته‌اند این نبرد واسیر شدن خاد‌به روز پنچشنبه بود»‌سیزده روز 
مانده ازذی‌قعده. ازروزی که‌معتضد ازخیمه گاه خویش از در شماسیه ح ر کت کرد 
تا وقتی که خادم را دستگیرکرد»سی وشش روز بود. 
جنانکه گویندءوقتی معتضد خادم را بگرفت» به عین زربه باز گشت» دوروز 
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آنجا ببود.صبحگاه روز سوم مردم‌عین زر به بنزد وی‌فر اهم آمدندو ازاوخواستند که 
از نزدآنها برودکه آذوقه در شهرشان کمیاب بود. به روز سوم حرکت کرد و با 
همة سپاهیان خویش در مصیصه فرود آمد» بجزابوالاغرء خلیفة‌ین‌مبارك که وی‌دا 
فرستاده بود که‌ز اهنعادمرا بگیردمباداسوی‌مرعشو ناحیةملطیه شود.وچنان بو د که‌خادم 
عیال خو بش وعیال‌یار ان عویش رابه مرعش‌فرستاده بود. وقتی یاران‌عادم که‌فر ادی 
بودند حبر یافتند که معتضد به آنها امان داده ودستورداده اثاثشان را پس دهندبه 
اردو گاه معتضد پیوستند و به امان وی در آمدند. 

چنانکه. گویند: ورود معتضد به مصیضه به‌روز یکشنبه بود» ده روزمانده از 
ذی‌قعده که تا روز یکشنبه‌بعد در آنجا بماند. به‌سران طرسوس نوشت که سوی وی 
شوند که سوی وی رفتند» ازجمله نغیل که ازسران مرز بسود با یکی ازپسرانش و 
یکی به‌نام ابن مهندس وجمعی دیگر که اینان زا با کسان دیگر بداشت و بیشتر جمع 
را رها کرده کسانی را که بداشته بود با خویشتن بهبخداد برد از آنها آزرده بسود 
زیرا چنانکه گویند باوصیف خادم مکاتبه کرده بودند.دستوردادهمه کشتیهایدریارو 
را که‌مسلما نان بر آن غزامی کرده بودند باهمه‌ابز ارهای آن‌بسوز انند. گوینددمیانه‌غلام 
بازمان‌بود که .وی را بدین‌کار واداشت به‌سیب کینه‌ای که بامردم‌طرسوس‌داشت. 
همه کشتیهاسوخته شد.. نزديك به پنجاه کشتی کهن در آنمیانه بود که مالهای گزاف 
بر آن خرج شده بود ودر آنوقت همانند آن ساخته‌نمی‌شد که‌سوخته شد واین مایۀ 
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زیان مسلمانان شد وبازوهایشان را سست کرد؛ رومیان نیرو گرفتند و از اینکه به 
دریا بر آنها هجوم برند؛ ایمن شدند. 

معتضد» حسن‌بن علی کوره را بر مرزهای شامی گماشت» به‌حواست مردم 
مرزها که بروی اتفاق کرده بودند. آنگاه از مصیصه حر کت کرد و چنانکه 
گویند درفندقالحسین فرود آمد. سپس اسکندریه» سړس دوروز رفته از ذی‌حجه 
به انطا کیه رسید و آنجا بماند تا قربان کرد. به‌روز دوم قربان صبحگاهان حرکت 
کرد ودر ارتاح فرود آمد» سپس در اثارب» سپس حلب که در آنجا دوروزبماند. 


سپس سوی ناغوره حر کت کرد» سپس سوی خساف وصفین» درسمت جزیره که 
بیت‌المال امیرموژمنان علی بن ابیطالب رضی‌الّه عنه در سمت دیگر بوده بود 
سپس سوی بالس رفت » سپس دوسر » سپس بطن دامان » سپس رقه که هشت 
روز مانده از ذی حجه به آنجا در آمدو تا دو روز مانده از ذی‌حجه آنجا 
انت 

پنج‌روز مانده ازشوال خبر به‌سلطان رسید که محمدبن‌زیدعلوی کشته‌شده. 


سخن ازچگونگی کشته - 
شدن‌محمدبن زید علوی 

گویند: وقتی محمدبن زید خبر یافت که اسماعیل‌بن احمد» عمروبن لیث را 
اسیر گرفته با سپاهی انبوه سوی خراسان روان شد که در آن طمع بسته بود به‌این 
پندار که قلمرو اسماعیل‌بن احمد» از آنچه در ایام ولایتداری عمروبن لیث صفاربر 
خراسان بوده بود» تجاوز نمی کند و کسی اورا از حراسان باز نمی‌دارد که عمرو 
اسیر شده بود و سلطان عاملی آنجا نداشت. وقتی به گرگان رسید و آنجا مستقر 
شداسماعیل بدو نوشت و خواست که سوی طبرستان باز رود وگر گان را بدووا 
گذارد اما ابن زید این را از او نبذیرفت. چنانکه به من گفته‌اند اسماعیل یکی‌را 
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به نام محمدبن هارون که درایام ولایتداری رافع‌بن‌هرئمه بر خراسان» نایب وی 
بوده بود برای نبرد محمدین‌زیددر نظ رگرفت که آمادة این‌کارشد. اسماعیل گروهی 
بسیار از مردان وسپاهیان خویش رابدوپیوست واو را برای نبرد ابن زید فرستاد. 
محمدبن مارون سوی ابن زید حر کت کرد به در گر گان تلاقی کردنسد و نبردی 
سخت کر دند که سپاه‌محمد‌بن‌هارون هزیمت شد. پس‌از آن‌محمدین‌هارون باز گشت 


به وقتی که صفهای علوی درهم ریخته بود که سپاه محمدبن زید هزيمت شد وبه 
فرار پشت بدادند و چنانکه گفته‌اند بسیار کس از آنها کشته شد. ابن زید چند 


ضربت خورد» پسرش زید اسیر شد و محمدین هارون اردو گاه وی را به تصرف 
آورد. چند روز پس از این نبرد محمدبن زید ازضربتهایی که بدو رسیده بود در 
گذشت و به درگرگان بگور شد. زید» پسروی را به نزد اسماعیل بن احمد بردند 
ومحمدین‌هارون سوی طبرستان رفت. 

به روز شنبه دوازده رفته از ذی‌قعده‌بدر» غلام طابی» در نواحی رودمیسان 
وغیره به غافلگیری برقرمطیان تاخت وچنانکه گفته‌اند از آنها کشتاری بزرگ کرد» 
سپس از بیم ویرانی سواد از آنها دست بداشت که کشاورزان‌وعملگان سوادبودند 
وبه طلب سرانشان بر آمد وھ رکس از آنها را بدست آورد بکشت. سلط‌ان» بدر 
را به‌گروهی از سپاهیان وغلامان خویش‌نیروداده بود به‌سبب‌حاد ای که‌از قرمطیان 
روی نموده بود. 

در این‌سال محمدین‌عبدا لله بن‌داود سالارحج بود. 

آنگاه سال دویست وهشتاد هشتم در آمد 


سخن از خبر حادثا تى که به‌سال 
دو بست‌و هشتادو هشتم بود. 


جنانکه گفته‌اند از جمله آن بودکه خبر به سلطان رسید که در آذر ببجان وبا 
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رخ داده وخلق بسیار از آن مرده‌اند» چندان که مردم برای مردگان خویش کفن 
بدست نمی آورده‌اندودرعباها ونمدها کفنشان می کرده‌اند» سپس چنان شده بود 
که‌برای‌به گور کردن مرد گان کسی‌را نمی‌یافته‌اند؛مردگان‌را در راهها می‌افکنده‌اند 
و رها می کرده‌اند. 

دراین‌سال» دوازده روزمانده از صفرءیاران طاهر نو ادهُعمرو بن لیث‌صفار به 
فارس شدند وعاملان سلطان را از آنجا برون راندند. 


دراین سال» محمدبن‌ابیالساج ملقب به‌افشین‌در آذر بیجان‌در گذشت.غلامان 
و گروهی از یاران وی فراهم آمدند ودیوداد پسرمحمد» را امیر خويش کردندو 
یو سف‌بن‌ابیالساج به‌مخالفت از آنها کناره گرفت. 

دو روز مانده از ماه ربیع‌الاخر» نامهمتصدی بريد اهواز رسید که در آن 
آمده بسودکه یاران طاهربن مسحمد صفاری به سنبیل‌شده‌اند و آهنگ اهواز 
دارند. 

در آغاز جمادی‌الاول» عبدالله‌بن‌فتح که سوی اسماعیل‌بن احمد فرستاده شده 
بود» با اشناسء غلام اسماعیل»عمروبنلیث را وارد بغداد کردند. به من‌گفتند که 
اسماعیلابن احمد»عمرورامخیر کرده بود که‌به نزدوی اسیر بما ندیاوی‌رابه‌در امیرمومنان 
فرستد که فرستادن را بر گزید که اورا فرستاد. 

چنانکه گفته‌اند دو روز رفته‌از جمادی‌الاول» نامةٌ متصدی برید اهواز آمد که 
می گفت: نامه اسماعیل بناحمد به نزدط‌اهرین‌محمد صفاری رسیده وخبر داده 
که سلطان وی را برسیستان گماشته ودستور داده که آنجا رود واوسوی‌طاهر می‌رود 
به‌فارس که با وی نبرد کند آنگاه به‌سیستان می‌رود. طاهر نیز برای نبرد برون‌شده» 
وبه عموزادة خویش که با سپاه‌حود مقیم ار گان بوده نوشته ودستور داده‌باهمراهان 
خویش به فارس بنزد وی‌باز گردد . 

در این سال» نه روز رفته از جمادی‌الاخرءمعتضد» بدر وابستهةٌ خویش‌را 
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ولایتدار فارس کرد ودستور داد سو ی آن ح ر کت کند از آنر و که خبر یافته بود 
که‌طاهربن‌محمدصفاری بر فارس تسلطیافته است. ویر اخلعت دادوجمعی ازسرداران 
را بدو پیوست. بدر با گرومی انبوه از سپاهیان و غلامان حرکت کرد. 

ده روز رفته ازجمادی‌الاغر این‌سال» عبداله‌بن‌فتح و اشناس؛ غلام اسماعیل 
ابن احمد» از جانب مغتضد با خلعتها سوی اسماعیل‌بناحمدبتن‌سامان رفتند بايك 
شتروتاج‌وشمشیری ازطلا که هردوجواهر نشان بود باهدیه‌های دیگر وسه‌هزارهزار 
درم که بریکی از سپاههای حراسان‌پخ شکند و آنرا برای نبرد یاران‌طاهربن‌محمد 
که به سیستان بودند آنجا فرستد. به قولی مالی که معتضد به نزد اسماعیل فرستاد 
ده هزارهزار درم بود که قسمتی از آنرا از بغداد فرستاد وباقیمانده‌را به‌عاملان‌جبل 
نوشت ودستور یافتند که آنرا به فرستاد گان‌تسلیم کنند. 

در رجب همین‌سال» بدرو ابستهٌ معتضد به جایی رسید که نزديك‌سرزمین‌فادس 
بود و کسان طاهربن‌محمد که در فارس بودند از آنجا برون شدند؛ یاران بدر وارد 
فارس شدند وعاملان وی در آنجا خراج گرفتند. 

چنانکه گفته‌اند دو روز رفته از ماه رمضان این سال»نامۀ عج‌بن‌حاج عامل 
مکه رسید که می گفت بنی‌یعفربا یکی که برصنعا تسلط يافته بود گفته بود که وی 
علوی بوده-نبرد کرده‌اند وهزیمتش کرده‌اند که به شهری رفته و آنجا حصاری شده 
که سوئ وی رفته‌اند وبا وی نبرد کرده‌اند وبازهزیمتش کرده‌اند ویسکی از پسران 
وی را اسیر گرفته‌اند وخود اوبا حدود پنجاه کس فرار کرده» بنی‌یعفروارد صنعا 
شده‌اند ود ر آنجا په‌نام معتضدخطبه خو انده‌اند. 

در این سال یوسف‌بن|بی‌الساج که با گروهی اندلك بود با برادر زادهعویش 
دیوداد که سپاه پدرش محمدبن‌ابی‌الساج با وی بود نبرد کرد که سپاه دیسوداد 
هزيمت شدند واو باجمعی اندك بماند» یوسف به‌دیوداد پیشنهاد کرد که با وی‌بما ند 


اما نبذیرفت و راه موصل گرفت و به روز پنجشنبه» همفت روز مانده از ماه 
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رمضان همین سال» به بغخداد رسید» نبردمیان آنها در ناحیه آذربایجان بوده‌بود. 

در این سال نزاربن‌محمد» عاسل‌حسن‌بنعلسی کوره. غزای تابستانی کرد و 
بسیاری قلعه‌های رومی را بگشود؛ یکصدکافر و شصت و چندکافر از بزرگان و 
شماسان! رابا صلیب‌های بسیار وعلمهایی از آن رومیان وارد طرسوس کرد وهمه را 
به‌بغد ادفرستاد. 


دوازده روز رفته از دی‌حجهنامه‌های بازر گانان ازرقه رسید که رومسیان در 


کتشهای بسیار به ناحیة یکسوم آمده‌اند» بعضیشان نیز ازراه زمین آمده‌اندو بیشتر از 
پانزده هزار کس از مسلمانان را از مرد وزن و کودكك رانده‌اند وبرده‌اند» بجز آنها 
گروهی از اهل ذمه‌را نیز برده‌اند. 

در همین سال»یاران ابوسعید جنابی به‌بصره نزديك شدند واهل بصره‌از آنها 
سخت هر اسان شدند» چندان که می‌خواستند از آنجا بگریزند وبه جای‌دبگرروند» 
اما ولایتدارشان از این کارمنعشان کرد. 

در آخر ذی‌حجه همین سال» وصیف» خادمابن ابی الساج کشته‌شد که‌پیکروی 
را ببردند ودرسمت شرقی بیاویختند» به قولی اودر گذشت و کشته نشد وچون 
در گذشت سرش را بریدند. 

در این سال هارون‌بن‌محمد که کنيةٌ ابوبکر داشت» سالار حج‌بود. 

پس از آن سال‌دو یست و دشتادو نهم‌در آمد. 
سخن‌از کادها.بی که به‌سال 
دی بست‌و هشتادو نهم بود 

از جمله آن بو دکه قرمطیان در سواد کوفهپرا کنده شدند که شبلء غلام احمد 
ابن‌محمدطایی سوی آنها فرستاده شد وبه اودستور داده شد که قرمطیان را 


۱- بکُفتها لمنجد خادمان کلیسا بەر تبه مادون کشیش. 
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تعقیب کندو به‌هر کس از آنهادست‌یافت‌بگیر دشان و به‌در سلطا نشان‌فر ستد.شبل‌سالاری 
از آنها را به نام ابن‌ابی‌فوارس دستگیر کرد وبا دیگر قرمطیان فرستاد. هشت روز 
مانده از محرم»معتضد اورا حواست و ازوی‌پرسش کردسپس دستور داد که‌دندانهای 
وی را بکندند سپس اعضایش را از جای ببردند.چنا نکه گفته‌اند یکی از دستان وی 
را به قرقره‌ای آویختند و سنگی به دست دیگر آویختند واز نیمروزتا به‌وقت‌مغرب 
بدین گونه رها کردند. پس از آن دودست و دوپای وی‌را ببریدند و گردنش‌را زدند 
واورا برسمت شرقی‌بیاو بختند.از پس چند روز پیکرش را به‌یاسر یه‌بردندو باقرمطیان 
دیگر آنجا بیاو یختند. 


دو روز رفته ازماه ربیع‌الاول»ه رکه راکه بردر شماسیه خانه یاد کان داشت 
از خانه ودکانش برون کردند به آنها گفتند: « قفس‌هایتان را بر گیرید و بروید. » 
به سب ب آنکه معتضد در نظر داشت‌برای‌عویش خانه‌ای بنیان کن د که در آن‌سکونت 
گیرد. محل دیوار را حط کشیدند قسمتی از آنرا حفاری کردندآنگاه‌ساختن دکه‌ای 
را ب رکنار دجله آغاز کردند که معتضد دستورساختن آنر | داده‌بود که جابجاشودودر 
آن اقامت گیرد تابنای‌خانه وقصر بسررود. 

در ربیع‌الاخراین‌سال به شب دو شنبه معتضددر گذشت.صبحگاه آنشب‌یو سف 
ابن‌یعقوب وابوحازم عبدالحمیدبن‌عبدالعزیز» و ابوعمرو محمد بن‌یوسف» به‌خانة 
سلطان احضار شدند. قاسم بسن عبیدالله‌وزیر وابو<سازم وابوعمرو وامل حرم و 
خواص درنم‌از براو حضور يافتند. وصیت کرده بود که در خانة محمدین‌طاهر به 
گور شود که در آنجاگور وی‌را بکندندوشبا نگاه‌وی‌را ازقصر حسنی‌ببردندودرآنجا 
به گور کردند. 

هفت روز مانده از ماه ربیع‌الاخر این‌سال» که سال دو یست‌وهشتادو نهم‌بود» 
قاسم بن‌عبيداللهدرخانة سلطان‌در قصر حسنی نشست‌ومردم رااجازة ورود داد که مرگ 


معتضد را بدوتسلیت‌گفتند ودربارة تجدید بیعت مکتفی تهنیت گفتند وبه دبیرانو 
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سرداران دستور داد که از نوبا المکتفی‌با لله بیعت کنند که پذیرفتند. 


المکتفی بالله 
وقتی معتض ددر گذشت. قاس م بن عبید اللهنامه‌هابی‌در با این خبر به‌مکتفی نو شت 
ودردم بفرستاد. مکتفی مقیم رقه بود» وقتی‌خبر بدورسید به‌حسین بن‌عمرو نصرانی 
که در آنوقت دبیروی بود دستور داد از کسانی که در اردو گاه وی بودند بیمست 
بگیرد و مقرری آنها را بدهد» حسین چنان کرد. آنگاه ازرقه سوی بغداد حرکست 
کرد و کسان به دیار ربیعه ودیارمضر و نو احی‌مغرب جزیره فرستاد که آ نجار امضبوط 
دار ند, 


به روزسه‌شنبه»هشت روز رفته از جمادی‌الاخرءمکتفی به خانهحویش‌درقصر 
حسنی واردشد وچون به‌منزل خویش شد»دستورداد زیرزمینهایی را که‌پدرش‌برای 
مجرمان ساخته بود ویر ان کنند. 

در همین روزمکتفیقاسم‌بن‌عبیدالله را به زبان خویش کنیه داد وخلعت بدو 

در همین روز عمروبن لیث صفاردر گذشت وفردای آنروز نزديك‌قصرحسنی 
بگور شد. چنانکه‌گویندمعتضدبه هنگام مرگ وقتی ازتکلم‌بازماند بااشاره به‌صافی 
حرمی دستور داد عمرورا بکشد» دست‌به گردن وچشم خویش نهاد که منظورش 
کشتن‌يك‌چشم بود. اما صافی‌چنان نکرد که از حال‌معتضد و نزديك رسیدن‌مرگهوی 
خبر داشت. وقتی مکتفی وارد بغداد شد چنانکه‌گویند از قاسم‌بن‌عبیدالله دربارة 
عمروپرسید که آیا زنده‌است؟ گفت: «آری.» مکتفی اززنده بودن وی‌خرسند شد و 
گفت که قصد دارد با وی نیکی کند که عمروبرای مکتفی‌درایام اقامت وی‌به‌ری‌هدیه 


۱-کلمهٌمتن: مطامیر:جمع‌مطموده. 
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می‌فرستاده بود ونیکی بسیار می کرده بود ومی‌خواست وی راپاداش دهد. گویند: 
قاسم بن‌عبیدا لله این‌را خوش‌نداشت ونهانی کس فرستاد که عمرو رابکشت. 

در رجب این سال» چهار روزمانده از آن» خبر آمد که گروهی از مردم‌ری‌با 
محمد بن‌هارون که اسماعیل بن‌محمد از پس کشتن محمدبن‌زید علوی اورا عامل 
طبرستان کرده بود مکاتبه کرده‌اند ومحمدبن‌هارون خلع کسرده و سپید پوشیده واز 
اوخو استه‌اند که‌سوی ری شود که وی را به‌شهر در آرند» به‌سبب آنکه او کر تمش؛ 
ترلولایتدارشان»چنانکه گو یند با آ نهارفتار بدداشته‌بود. محمدبن‌هارون‌بااو کرتمش 
فبرد کرد و اورا هزیمت کرد وبکشت‌ودوپسر وی را نیز بکشت با یکی ازسرداران 
سلطان به نام ابرون که براد ر کیغلغ بود.پس از آن‌محمدین‌هارون و اردری‌شدوبر آن 
عنلظ یافت. 

در رجب این سال در بغداد زلزله شد وروزهاوشبهای بسیارزلز له‌در آندوام 
یافت. 


کشته شدن بدرغلام معتضد در این سال‌بود. 


بدرغلام المعتضد بالله 


گویند سبب آن بود که قاسم‌بن‌عبیدالله قصد کرده بود از پس معتضدخلافت 
را به غیر فرزندان معتضد دهسد. در این‌باب با بدرگفتک و کرد اما بدر از او 
نپذیرفت و گفت: «من کسی نیستم که خلافت را از فرزندان مولایم که و لی‌نعمت‌من 
است بگردانم.» 

وقتی قاسم این را بدید وبدانست که راهی برای مخالفت بدر نیست که وی 
سالار سباه معتضد بود وبر کار وی تسلط داشت و خحدمه وغلامان وی اطاعتش 
می کردنده کینة بدر را در دل گرفت. وقتی مر گمعتضد رخداد بدر در فارس‌بود» 
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قاسم برای مکتفی که در رقه بود پیمان خلافت‌گرفت وبرای وی بیعت‌گرفت‌وچون 
غلامان پدر مکتفی برای وی بیعت‌خلافت کردند وقاسم از آنها بیعت گرفت آنچه‌را 
کرده بود به مکتفی‌نوشت و اوبه‌بغداد آمد. هنوز بدر در فارس بود. وقتیاز آنجا 
بیامد قاسم از بیم‌جان خویش برای‌هلاکت بدر بکوشید مبادا بدربه نزدمکتفی‌شود 
وبا وی بگوید که در زندگی معتصمء قاسم قصد داشته بود ومصسمم‌شده بو دکه‌از 
پس مر گے معتصم‌خلافت‌را ازفرزندان وی بگرداند. چنانکه گو یندمکتفی‌محمدبن- 
کمشجور و جمعی از سران را با پيامها ونامه‌ها بنزد سردارانی که با بدر بسودند 
فرستاد و دستورشان داد که بنزد وی روند واز بدرجدایی‌گیرند واورا رها کنند. 


نامه‌هانهانی به‌سرداران رسید.یانس» خادم موفق؛راسوی‌بدرفرستاد باده‌هزارهزار 
درم که‌در کار بیعت‌مکتفی به‌بار ان‌خویش‌دهد. یانس‌با آن مال روان‌شد. گویند که‌وقتی 
به اهو از رسید بد رکس فرستاد و آن مال‌را از وی‌بگرفت. یانس به مدینة‌السلام 
باز گشت. وقتی نامه‌های مکتفی به سرداران پیوسته به بدرءرسید گرومی از آنها از 
بدرجدایی گرفتند واز نزد وی سوی مدینةالسلام رفتند که عباس بن‌عمر وغنوی و 
خاقان مفلحی و محمدبن اسحاق کنداجی وخفیف اذ کوتکینی از آنجمله‌بودند با کسان 
دنک 

وقتی این سرداران به مدینة| لسلام‌شدند به نزد مکتفی‌رفتندءچنانکه گفته‌اند» 
سی‌وچند کس از آنهارا خلعت داد وجمعی از سرانشان را جایزه داد» هر کدام 
یکصدهزاردرم. بعضی‌دیگررا کمتر از این جایزه‌دانبعضی راخلعت داد وجایزه‌نداد. 

بدر در رجب‌به آهنگواسط حر کت کرد. وقتی‌خبر آمدن وی‌سویو اسط به 
مکتفی رسید» کس به خانة بدر گماشت» گروهی از غلامانوسرداران وی‌را گرفتند 
و از آن جمله نحری رکبیر و عریب جبلی و منصور برادر زاده عیسی نوشری‌را 
بداشتند, 

مکتفی این سرداران را بنزد خویش در آورد و بهآنها گفت: «هیچکس‌را 
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برشماامارت نمی‌دهم. هر کس ازشمانیازی‌دارد وزير را ببیند. بد و گفته‌ام که‌نیازهای 
شمارا بر آرد. دستور داد نام‌بدر را ازسپرها وعلمها که‌ابوالنجممو ابستهة‌معتضد گماشتة 
آن بود محو کنند. 

بدرنامه‌ای به مکتفی نوشت و آنرا بة زیدان سعیدی داد ووی‌را برجمازه‌ها 
فرستاد.وچون نامه به مکتفی رسید آنرا بگرفت وکس برابن‌زیدان گماشت وحسین 
ابن‌علی کوره را با سپاهی به ناحةٌ و اسط فرستاد به قولی مکتفی‌اورا برمقدمة 
خویش فرستاد. پس از آن يك‌روزمانده‌از شعبان‌همین سال به‌وقت‌مغرب محمدبن- 


یوسف رابانامه‌ای‌سوی بدر فرستاد. 

وچنان بود که وقتی بدر از عمل فارس جدا شده بودمکتفیبدوپیام داده بود 
و ولایتداری هر یك از نواحی‌را که بخواهد» اصبهان یا ری یا جبال» بدو عرضه 
کرده بود ودستور داده بودبا هريك ازپیادگان وسوارگان‌به هريك ازاین نواحی که 
خواهد برود و با آنهابه ولایتداری آنجا بماند. 

اما بدر این‌رانپذیرفتو گفت: «ناچار باید بدرمولایم شوم.» قاسمبن‌عبیدالله 
فرصتی برای سخن دربارة وی یافت و به مکتفی گفت: « ای امیرمومنان بدو 
گفتیم هر يك از این نواحی را که خواهد بدو سپاریم که آنجا رود اما اصرار 
دارد به در تو آید .» و مکتفی را از غایلۀ وی بیم داد و او را به مقابله و نبرد بدر 
برانگیخت. 

خبر به بدررسید که کس به‌خانهٌ او گماشته‌اند وغلامان و کسانش رابداشته‌اند 
و به‌یقین دانست که شری هست و کس‌فرستاد که به حیله پسرش هلال را حلاص کند 
وبنزد وی برد. 

قاسم بن عبیدالله از این حبردار شد و دستسور داد پسر را حفاظت کنند . 
آنگاه ابوحازم» قاضی سمت شرقی را پیش خواند و دستور داد سوی بدر رود 
و او را ببیند و خوشدلش کند و از جانب امیر موّمنان به جان و مال و فرزند 
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امانش دهد. 

گویند: ابو حازم بدو گفت: « نیاز دارم که این را از امیرمق‌منان بشنوم تااز 
جانب وی به بدر برسانم.» 

بدو گفت: « برو تا دراین باب برای تو از امیرمومنان اجازه بخضواهم . » 
پس از آنابوعمر» محمدبن‌یوسفءراپیش خو اند و بدوچنان دستورداد که بهابوحازم 
دستور داده بود که بی‌درنگ دستور وی را پذیرفت. 

قاسم بن عبیدالله اماننامه‌ای از جانب مکتفی به ابوعمرداد که آنرا سوی بدر 
برد. و قتی بدر از واسط روان شد یارانش و بیشتر غلامانش چون عیسی نوشری و 


داماد وی؛یا نس‌مستأمنو احمد بن‌سمعان و نحر برصفیر از اوجدا شدند وبه‌امانخواهی 
به خیمه گاه مکتفی رفتند. 

دو روز رفته از ماه رمضان این سال مکتفی از بغداد به خیمه‌گاه خویش 
رفت که بر کنار نهر دیالی بود» همه سپاهش نیز با وی برون شدند. در آنجا 
اردو زد و به‌آن گروه که نامشان را بگفتم با جمعی دیگر از سرداران و سپاهیان 
خلعت‌داد. به‌جمعی از آنهانیز کس گماشت. سپس‌نه کس از آنهار ابه‌بند کرد ودستور 
داد ایشان را همچنان دربند به‌زندان تازه ببرند. 

چنانکه گفته‌اند» ابوعمر محمدین بوسف نزديك و اسط بدررا بدید واماننامه 
را بدو داد و آنچه‌را قاسم‌بن عبیدالله به‌وی گفته بود ازجانب مکتفی با وی بگفت 
ودر کشتی آتش افکن بدر» با وی روان شد. وی را برسمت شرقی می‌برد. غلامان 
بدر که‌با وی مانده بودند با جمعی از سپاهیان و مردم بسیار از کردان و اهل 
جبل » همراه وی بر کنار دجله می‌رفتند. ميان بدر و ابوعمر چنان رفت که بدر 
به شنوایی و اطاعت وارد بغداد شود . بدر از دجله عبور کرد و به نعمانیه 
رفت. به غلامان و یاران خویش که با وی مانده بودند دستور داد که سلاح فرو- 
نهند و با کسی نبرد نکنند. به‌آنها خبر داد که ابوعمر با اماننامه بنزد وی آمده 
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در آن اثنا که روان بود محمدبن اسحاق کنداجی به وی رسي د که در يك 
کشتی بود وگروهی از غلامان نیز با وی بودند. محمد به کشتی آتش افکن رفت» 
بدر خبر ازاوپرسید که وی را خوشدل کرد وسخنان نیکو گفت ودرهمه حال اورابه 
نام امیر می‌خواندند. 

و چنان بودکه قاسم‌بنعبیدالله محمد را فرستاده بود و بدو گفته بودءوقتی 
با بدر فراهم آمدی و با وی به‌یکجا شدی به من خبربده. پس او کس به‌نزد قاسم 
فرستاد وبدو خبرداد. قاسم‌بن عبیدالله» لول یکی از غلامان سلطان» را پیش 
خواند و گفت: « ترا برای‌کاری در نظر گرفته‌ام .» 

گفت: « شنوابی واطاعت.» 

گفت:«برو و بدر را از سر گنداجیق‌بگیروسراورا به‌نزدمن آر.» لو لؤد ر کشتی 
ای برفت وم بین‌سیب‌بنی کوبا و اضطربد به‌بدروهمراهان‌وی‌رسید واز کشتی خویش 
به کشتی بدررفت و بدو گفت: « برخیز.» 

بد ر گفت: « خبرچیست؟ » 

گفت: « نگرانی‌ای برای تو نیست.» سپس اورا به کشتی خویش نشانید و 
ببرد تا به جزیره‌ای‌رسانید که در صافیه بود. وی‌را به آن جزیره برد وبا وی برفت 
و شمشیری را که همراه داشت خواست و آن را برهنه کرد. وقتی بدر کشته شدن 
خویش را به یقین دانست از او خواست فرصتش دهد تا دو ر کعت نماز کند. 
لو لوٌمهلتش‌داد که دور کعت نماز بکردسپس‌اورا پیش آورد و گردنش‌را بزد و این 
به روز جمعه بود پیش از نیمروز » شش روز رفته از ماه رمضان. پس از آن سر 
وی دا بر گرفت و به کشتی خویش باز گشت و سوی اردو گاه مکتفی بر کنارنهر 
دیالی باز گشت؛ سر بدر را نیزهمراه داشت» پیکروی را به‌جانهاده بود که همانجا 
بماند.پس از آن عیال وی‌یکی‌را فرستاد که‌پیکرش رانهانی‌بر گرفت که آنرادرتابوتی 
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نهاد وپیکررابنزد خویش نهان داشتندوچون ایام حج‌رسید آنرابه‌مکه بردندوچنانکه 
گفته‌اند در آنجابه گور کردند که چنین‌وصیت کرده بود وپیش از آنکه کشته شود همه 
مملوکان خویش راآزادکرده بود. 

هفت روزرفته از ماه رمضان این سال پس از کشته شدن بدرءسلطان املاكو 
مستغلات و خانه و همه مال وی را تصرف کرد. 

خبر کشته شدن بدرهفت روزرفته ازماه رمضان به‌نزد مکتفی‌رسید که حر کت 
کرد وسوی مدینة‌السلام باز گشت» سپاهیانی که باوی بودند نیز باز گشتند. سربدر 
را سوی وی بردند وپیش از آنکه ازمحل اردوگاه خویش حرکت کند به‌نزدوی 
رسید.دستورداد سررا پا کیزه کردند ودر خحزانة وی نگاه داشتند. 

ابوعمر قاضی به روز دوشنبه گرفته و غمگین به خانة خویش باز گشت»به 
سیب آنچه‌دراین باب کرده بود. مردم دربارة ابوعمر سخ ن کردند و گفتند که سیب 
کشته هدن بدر او بوده است و دربارة او شعرها گفتند که از جمله شعری است به 
این مضمون: 

« به‌قاضی شهرمنصوربگوی 

« به چه سیب برگرفتن سر امیررا 

« روا داشتی؟ 

« ازآن پس که پیمان وقرار مکتوب بدودادی 

« وبرای وی قسم‌ها یاد کردی 

ر که خدامی‌دانددرو غ بود 

« گفتی که دستهای تو دستهای وی را 

« رها نمیکند تا بوقتی که صاحب تخت را بینی 

« ای کم آزرم » ای دروغگوترازهمه امت» 

« ای ادا کننده‌شهادت نادرست! 
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« این‌کار درخورقاضیان نیست 
« وامثال آن از مأموران پل نیز 
« شایسته نیست. 
« درآن روز جمعة بهترین ماهها 
« چه‌کاری از توسرزد! 


« کسی که اورا کشتی 


« دررمضان ازپس سجده‌جان داد. 


« ای پسران یوست‌بن یعقوب 

« مردم بغداد از شما فریب خورده‌اند 

« خدای, جمعتان را پرا کتده کند 

« و درزندگی این وزیر. 

« ذلت شمارا بمن بنماید. 

« پاسخ داور عادل را 

« ازپی نکیر ومنکرء آماده کن. 

« همه شما فدای ابوحازم شوید 

« که در همه‌کارها با استفامت قرین است.» 

هفت روز رفته از رمضان زیدان سعیدی راکه از جانب بدر به‌پیام رسانی 
به نزد مکتفی می آمده بود با آن نه کس از سرداران بد رکه به‌بند شده بودند و 
هفت کس دیگر از یاران بدر که پس از آنها دستگیر شده بودند در کشتی‌ای سر 
پوشیده بیاوردند و همچنان دربند به بصره بردند و درزندان آنجا بداشتند. 

گوبند لۇ لۇ که کشتن بدررا عهده کرد یکی ازغلامان محمدبن‌هارون بود که 
محمدبن‌زید را درطبرستان وا کرتمش‌را درری کشته‌بود» وی با گروهی ازغلامان 
محمدبن هارون با امان به نزد سلطان آمده بود. 
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چنانکه گفته‌اند شب دوشنبه» چهارده روز مانده از ماه رمضان این سال» 
عبدالواحد پسر ابواحمد موفق کشته شد. چنانکه گفته‌اند وقتی گرفته شده بود 
مادرش دایة وی را همراهش به خانة مونس فرستاده بو د که ميان وی ودایه 
جدایی آوردند که دو یا سه روز بدین گونه ببود» سپس دایه را به خانة بانویش 
فرستادند. و چنان بود که وقتی مادر عبدالواحد از خبروی پرسش می کرد بدو 
می گفتند در خان مکتفی است و به سلامت است که مادرش به زنده بودن وی 
امیدوار بود و چون مکتفی در گذشت از وی نومید شد و ماتم وی را بپاکرد. 


سخن از بقیةً کادهای مهم 
سال‌دو بست وهشتاد و نهم 


از جمله حوادث سال آن بود که نه روز مانده از شعبان این سال نامه‌ای 
از اسماعیل‌ین احمد فرمانروای خراسان به سلطان رسید در بار خبر نبردی که 
میان باران وی و ابن‌جستان دیلمی‌درطبرستان‌بوده‌بود واینکه‌یارانوی ابن‌جستان‌را 
هزيمت کرده بودند. نامۀ اسماعیل دراین باب‌در دومسجدجامع بغدادخوانده شد. 

در این سال یکی به نام اسحاق فرغانی از یاران بدر» از پس کشته شدن 
بدر با گرومی از یاران خویش به‌مخالفت سلطان به ناحیة صحرا پیوست و در 
آنجا ميان وی و ابوالاغر نبردی‌بود که ابوالاغردر آن نبرد هزيمت شد و تعدادی 
یاران و سردارانوی کشته شدند .آنگاه مونس خازن با گروهی بسیار برای نبرد 
فرغانی به کوفه‌روان شدند. 

در سلخ ذی‌قعده»خاقان مفلحی خلعت گرفت و عامل کمکهای ری شد و 
پنجهزار مرد بدو پیوسته شد. 

در همین سال یکی درشام ظهور کرد که گروههای بسیار از بسدویان وغیر 

١‏ كلمة متن. 
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بدویان فراهم آورد و با آنها سوی دمشق رفت که طغج پسر جف ازجانب هارون 
ابن‌خمارویه آنجا بود » به عاملی کمکها » و این در آخر همین شال بود . میان 
طغج و آنمرد ننردهای بسیارشد که چنانکه گفته‌اند مردم بسیار کشته شدند. 


سخن از خسرمردی که در شام‌ظهور 
کرد وچگو نگی ظهود وی درآ نجا 


گوبند وقتی که معتضد پیاپی سپاهها سوی قرمطیان سواد کوفه فرستاد اودر 
تعقیب آنها مصر شد و بسیار کس از آنها کشته شد ز کرویه پسر مهرویه که گفتیسم 


دعوتگر قرمط بود چنان دید که قرمطیان بنزد مردم سواد مجال دفاع از جان 


خویش ندارند وکاری از آنها ساعته نیست » از اینرو کوشید که بدویان اسد و 
طی و تمیم و دیگر قبایل بدوی را گمراه کند» آنها را به عقیده خویش خواند و 
گفت:ا گردعوت وی را بپذیر ندقره‌طیانی که درسو اد کوفه‌اند نیزهمانند آنهامو افق 
وی هستند اما دعوت وی را نپذیرفتند. 

وچنان بود که گروهی از مردم کلب دردشت‌سماوه ما بین کوفه و دمشق راه 
تدمر و غیره را نگهبانی می کردند وپیسام رسانان و کالای بازر گانان را بسرشتران 
خویش می‌بردند» ز کرویه پسران خویش راسویشان فرستاد که با آنها بیعت کردند 
و آميزش کردند.(پسران ز کرویه) به علی‌بن ابی‌طالب ومحمدین اسماعیل ابن جعفر 
انتساب گرفتند و گفتند که ازسلطان بیمنا کندو به آنها پناه برده‌اند کهآ ناذرا پذیرفتند. 
پس از آن پسران زکرویه درآن جسع نفوذ کردند و ایشان را به عقیدة قرمطیان 
حواندن د که هیچکس از آنها یعنی کلبیان این‌را نپذیر فتند»مگر تیرة معروف به‌بنی- 
علیص بن‌ضمضم ووابستگانشان که در آخرسال‌دویست وهشتاد ونهم درناحیه سماوه 
با پسر ز کرویه موسوم به‌یحیی که کنيةٌ ابوالقاسم داشت بیعت کردند و اورا شیخ 
لقب دادند که وی با آنها حیله کرده بود و خویشتن را چنین خوانده بود و گفته 
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بود که‌وی|بوعبد الله پسرمحمد بن اسماعیل‌بن‌جعفراست.به‌قو لی گفته بود که‌محمدبن- 
عبد الله بن‌یحیی است. به قو لی‌دیگر گفته بود که محمدبن‌عبداللهبن‌محمدبن اسماعیل 
بن‌جعفراست. به‌قولی محمدبن اسماعیل پسری به‌نام عبدالله نداشته بود. پسرز کرویه 
به آنها گفته بود که‌پدرش به‌نامابومحمود دعو تگروی بوده‌و محمد بن‌اسماعیل‌درسوادو 
و مشرق و مغرب یکصد هزار تبعه دارد و شتری که بر آن برمی‌نشیند مأموراست 
| گرازراه عبور آن پیروی کنند ظفر می‌یابند. برای آنهاکاهنی کرد وبازوی ناقص 
خویش را به آنها نمود و گفت که این آیت است. گروهی ازبنی الاصبغ بدو گرا 
بیدند و با وی صمیمی شدند ونام فاطمیان گرفتند وپیرودین وی شدند. سبك‌دیلمی» 
وابستة معتضد» در ناحیةٌ رصافه بر سمت غربی فرات که ازدیار مضر است آهنگ 
آنها کرد که وی راغافلگیر کردند و او رابکشتندومسجد رصافه را بسوختند وبه هر 
دهکده‌ای گذشتند مردم آنرابکشتند تابه‌ولایتهای شام رسیدند که به‌عراج مقطوع به 


هارون‌بن‌خمارویه داده شده بود وهارون کار آنرا به‌طغج پسرجف‌سپرده بود.یحیی 
آنجا بما ند و باهرسپاهی از آن طغج که مقابل شد آنرا هزيمت کرد وعاقبت طغج را 
در دمشق حصاری کرد.مصریان» بد ر کبیر غلام ابن طولون را سوی‌شیخ فرستادند 
که با طغج برنبرد وی همدست شد. یحبی به‌نزديك دمشق با آنها نبرد کرد که خدا 
یحبیپسر ز کرویه دشمن خدا را بکشت. 

چنانکه گفته‌اند سبب کشته شدن وی آن بودکه یکی از بربران با نیم نیزه 
ضربتی به او زد ونفت اندازی تش به‌وی افکند واورا بسوخت واین درگرما گرم 
پیکاربود؛ آنگاه پیکار برضد مصریان شد که عقب نشستند آنگاه وایستگان بنی علیص, 
ودیگر اصبغیان وغیر اصبغیان که با آنها بودند اتفاق کردند که حسین‌بن‌ز کرویه‌برادر 
شیخ را منصوب دارند و او را منصوب داشتند که می گفت احمدبن عبدالله نبیر 
جعفربن محمداست» وی‌بیست وچند ساله بود. وچنان‌بود که شیخ وابستگان بنی 
علیص را برضد اصیلان آنها برانگیخت که گروهیشان را بکشتند وزبونشان کردند 
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آنگاه باحسین‌پسرز کرویه که‌از پس برادرخویش نام‌احمد گرفته بود ومی گفت نوادة 
اسماعیل بن جعفر بن‌محمداست بیعت کرد ند و اوخالی‌را که‌درچهره‌داشت بنمودو گفت 
که این آیت اوست. پسرعمویش عیسی‌پسر مهرویه که نام عبدالله گرفته بود بنزد 
وی رفت‌و گفت او نیز عبدالله‌بن احمد» نواده جعفربن محمد» است که احمد لقب 
مدثر بدوداد و اوراجانشین عویش کرد و گفت مقصود از مدثر که در سوره قر آن 
آمده هم اوست. نوجوانی از کسان خویش را مطوق لقب داد و کشتن اسیران 
مسلمان را در عهدة او کرد. احمد برمصریان و بر ولایت حمص ودیگر ولایتهای 
شام تسلط یافت که برمنبرهای آن به نام امیرمومنان نامیده شد. همه این رخدادها 
به سال دویست وهشتاد و نهم‌ودویست ونودم بود. 

به‌روزنهم ذی حجه همین سال‌مردم دردل تابستان در بغدادنمازپسین کردند. 
آنگاه به وقت پسین باد شمال وزید وهوا سرد شدء‌چندان که از شدت سرما مردم 
را به سوت و گرم شدن از آتش و پوشیدن جام مغزی دارو جبه نیساز افتاد و 
سرما هم‌چنان فزونی گرفت چندان که آب يخ بست. 

دراین سال‌درری‌میان‌اسماعیل بناحمدو محمدین هارون‌نبردی‌ر خ‌داد.چنانکه 
گفته‌اند در آنسوقت این هارون با نزديك هشت‌هزار کس بود. محمد بن هارون 
هزيمت شد و پیش روی ۰ یاران خویش رفت نزديك همزارکس از 
یارانش به دتبال وی روان شدند و سوی دیلم رفتند که به پناهندگی وارد 
آنجا شد . چنانکه گفته‌اند نزديك هزار کس از هزیمتیان یاران وی به در سلطان 
رفتند. 

چهارروزرفته از جمادی‌الا خر این سال»قاسم‌بن سیما به‌غزای تا بستانی‌مرزهای 
جزیره گماشته شد و سی ودوهزاردینار بدوداده‌شد. 

در این‌سال فضل‌بن عبدالملك هاشمی سالار حج‌بود. 


۱- متن‌افتاده‌دارد . 
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آنگاه‌سال دویست‌و نودمدر آمد. 


سخن از حادااتی که به‌سال 
دو بست و نودم رخ داد 


ازجمله حادثات سال آن بود که دوروزرفته ازمحرم همین سال مکتفی یکی 
رابا خلعت وفرمان ولایتداری ری به‌نزداسماعیل‌بن احمد فرستاد و نیزهمراه عبدالله 
ابن فتح‌هدیه‌هایی‌فرستاد. 

چنانکه گفته‌اند پنجروز مانده از محرم این سال‌نامةً علی بن‌عیسی ازرقه آمد 
که می گفت قرمطی پسر ز کرویه » معروف به شیسخ » با گروهی بسیار به رقه 
رفته و گروهی از اران سلطان به سالاری سبك » غلام مکتفی » به مقابلةً وی 
رفته‌اند و باوی نبرد کرده‌اند که سبك کشته شده و یاران سلطان هزيمت 
شده‌اند. 


شش روزرفته‌ازماه رییع‌الاخرخبر آمد که طغج پسر جف ازدمشق» سپاهی به 
مقابلة قرمطی فرستاده به‌سالاری غلامی از آن خویش به‌نام بشیر که قرمطی با آنها 
نبرد کرده و سپاه راهزیمت کرده و بشیر را کشته. 

سیزده روز مانده از ماه رییع‌الاخر ابوالعشایر» احمدبن‌نصرء خلعت گرفت 
وولایتدارطررسوس شد» مظفرین‌حاج از آنجا معزول شد به سبب شکایتی که مردم 
مرزها ازاو داشتند. 

نيمه جمادی‌الاول این‌سال» نامه‌های‌تجار که‌تاریخ هفت‌روزمانده ازربیع‌الاخر 
داشت ازدمشق به‌بخداد رسید که خبرمی‌دادند که قرمطی ملقب به‌شیخ بارها طغج دا 
هزیمت کرده وباران اورا کشته» بجزاندکی» طغج با گروهی اند بمانده وازبرون 
شدن‌باززما نده» تنها مردم فراهم می‌شوند وبرای نبرد برون می‌شوند ونزديك‌ملا کت 
رسیده‌اند. درهمین روز گروهی از بازر گانان بغداد فراهم شدند و بنزد یوسف‌بن- 
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یعقوب شدند ونامه‌های تجار دمشق رابدو دادند که بخواند وازاو خواستند که بنزد 
وزیر رود وخبر مردم دمشق را با وی بگوید واووعده داد که چنین می کند. 

هفت روزمانده ازجمادی‌الاخر»ابوحازم ویوسف وپسرش محمد به خان 
سلطان احضار شدند » یار طاهربن محمد صفاری نیز احضار شد و دربارة 
خراج فارس قرار مقطو ع داده شد. آنگاه مکتفی در بارةٌ ولایتهای فارس 
فرمان‌طاهر رابداد » يارش را خلعت داد و همراه فرمان خلعتهایی برای وی 
فرستاد. 

درجمادی‌الاول» سردارامان خواسته» موسوم به ابوسعید خوارزمی, از 
مدينة السلام گریخت وراه موصل گرفت به‌عبدالله موسوم به غلام نون که عهده‌دار 
کمکهای تکربت و کارهای پیوسته بدان تا حدود سامرا و موصل بود نوشته شد که 
راه‌ویرابگیردو اورابگیرد. گو یندعبدا لله‌راه‌اورا گرفت.اما ابو سعیدباوی‌خدعه کرد 
که‌بی‌نبرد فراهم آمدند وابوسعید اورا به غافلگیری بکشت. آنگاه ابوسعید سوی 
شهر زوررفت وبا ابن‌ابی‌الربیع کرد فراهم آمد وداماد وی شد وبر نافرمانی‌سلطان 
اتفاق کردند. پس از آن ابوسعیدکشته شد و کسانی که با وی فراهم آمده بودند 
پرا کنده شدند. 

ده روزرفته ازجمادی‌الاخر؛ ابوالعشایر سوی‌کارخویش به‌طرسوس رفت. 
گروهی از داوطلبان نیز با وی برای غزا بیرون شدند ومدیه‌هایی از مکتفشی برای 
شاه روم همراه داشت. 

ده روزمانده ازجمادی‌الار» بعدازپسین مکتفی به آهنگ‌سامرا برون شد که 
می خو است‌در آنجا بنا کندو بدان انتقال یا بد. به‌روز پنج‌شنبه» پنجروزمانده ازجمادی- 
الاخر به‌سامرا در آمد. آنگاه به‌عیمه‌هایی رفت که برای وی در جوسق زده بودئد 
وقاسم‌بن عبیدالله کسانی را که به‌کاربنا می‌پرداختند پیش خواند که بنا ومال مورد- 
نیاز آنرابرای مکتفی تخمین‌زدندو بسیار گفتند .مدت بسربردن‌بنایی را که‌می‌خو است 
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کرد نیز طولانی کردند. 

قاسم بنا کرد وی را از نظری که در این باب داشت بگرداند و کارمخارج و 
مقدارمال را بزرگ وانماید واورا از تصمیمی که داشت بگردانید. آنگاه چاشت 
خواست که چاشت کرد سپس بخفت» وقتی ازخو اب برخاست برنشست و به کناره 
رفت وبر کشتی نشست و به‌قاسم‌بن عبیدالله دستورداد که سوی بغداد روان شود. 
بیشتر کسان پیش از آنکه‌به‌سامرا برسند از راه باز گشتند. از آنرو که همراهان‌مکتفی 
درائنای باز گشت به آنها رسیدند . 

هفت روزرفته ازرجب دو پسرقاسم‌بن عبیدالله خلعت گرفتند» بزر گترشان 
بر املالكپسران وحرم‌ومخارج گماشته شدو کوچکترشان به‌کار دبیران ابواحمد پسر 
مکتفی گماشته شد. این کارها با حسین بن‌عمرو نصرانی بو ده بو د که‌با گماشته‌شدن آنها 


معزول شد.وچنان بود که قاسم بن عبیدالله» حسین‌بن‌عمرورا متهم داشته بود که‌در. 
بارة وی‌به نزد مکتفی‌سعایت کرده‌است. پس از آن حسین‌بن‌عمرو به‌نزدمکتفی نسبت 
به قاسم‌بن عبیدالله دشمنی نمود و قاسم همچنان بر ضد وی تدبیر می کرد و دل 
مکتفی را نسبت به وی رنجه‌تر می کرد تا دربارۀ او به مقصودی که داشت 
رسید. 

به روز جمعه» چهارده روز مانده از شعبان» دربارۀ کشته شدن یحیی‌بن- 
ز کرویه,ملقب به شیخ؛ دومکتوب در دومسجد جامع مدینةالسلام خوانده شد که 
مصریان ویر ابه‌دردمشق کشته بودند» وچنان بود که نبرد ميان وی ومردم‌وسپاهیان 
دمشق و کمکهای مصریشان که با وی به‌نبرد بودند پیوسته بود که از آنها سپاهها 
شکسته بود و مردم بسیار ازایشان کشته بود. این بحیی‌بنز کرویه با بن خویش بر 
شتری می نشسته بود وجامه‌های فراخ بتن می کرده بود وعمامه بدوی به‌سر می‌نهاده 
بود وروی می‌پوشیده بود وازوقتی که قیام کرده بود تا وقتی که کشته شد بر اسبی 
ننشسته بود. بهیاران خویش دستورداده بود که با هیچکس نبرد نکنندء| گرچه آنها 
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را بکشند تا وقتی که شترء‌خود به‌عود بپا خیزد. به‌آنها گفته بود | گرچنین کنیسد 
هزيمت نمی‌شوید. 

گویند: وقتی به‌دست خویش‌به‌سویی که محاربان وی در آنجا بودند اشاره 
می کرد مردم آنسوی هزيمت می‌شدند وبدین وسیله بدویان را به‌گمراهی کشانید. 
وقتی که یحیی بن ز کرویه.ملقب به‌شیخ» کشته شد بدویان به برادرش حسین‌بن- 
ز کرویه پیوستند و او برادرحویش؛ شیسخ را درمیان کشتگان جستجو کرد واورا 
بیافت و به‌حا کش کرد آنگاه برای خویش پیمان کرد ونام احمد گرفت؛ پسرعبدالله 
با کنیةٌ ابوالعباس. پس از آن یاران بدراز کشته شدن شیخ خبریافتند واورا ميان 
کشتگان‌جستج و کردند و نیافتند. حسین‌بن ز کرویه نیز به‌همان چیزی دعوت می کرد 
که برادرش دعوت می کرده بود. بیشتر مردم بادیه‌ها و کسان‌دیگر از وی‌پذیرفتند 
و کارش بالا گرفت ونیروگرفت وسوی دمشق‌رفت. گویند که مردم آنجا باوی‌صلح 
کردند» برخراجی که بدو دادند. سپس ازنزد آنها .به اطراف‌حمص رفت وبر آنجا 
غلبه یافت و برمنبرهای آنجا به‌نام وی خطبه خواندند ونام مهدی گرفت. سپس 
سوی شهر حمص رفت که مردم آنجا ازبیم جان خویش به اطاعت وی آمدند و 
درهای شهررا بروی گشودند که وارد آن شد.سیس از آنجا به حماة و معرةالتعمان 
وجاهای دیگررفت ومردم آنجا را بکشت زنان و کودکان را نیزبکشت.پس از آن 
سوی بعلبك رفت و بیشتر مردم آنرا بکشت. تاآنجا که چنانکه گفته‌اند جزاندکی 
از آنها نماند. سپس سوی سلمیه رفت که مردم آنجا با وی نبرد کردند واورا از 
ورود باز داشتند که با آنها صلح کرد و امانشان داد که در شهر را بر وی کشودند 
و بدان در آمد. نخست ازبنی هاشم آغاز کرد که جمعی از آنها در سلمیه بودند و 
آنهارا بکشت.پس از آن به‌مردم سلمیه پرداخت و همگی را بکشت.سپس چهار- 
پایان را بکشت . سپس کو د کان مکتبها را بکشت. پس از آن از سلمیسه برفت و 
چنانکه گفته‌اند جنبنده‌ای در آنجا نمانده بود . آنگاه در دهکده‌های اطراف 
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روان شد که می کشت و اسیر می گرفت و می‌سوخت و راهها را نا امن می کرد. 

از طبیبی که بر درمحول بوده بود به نام ابسوالحسین آورده‌اند که گفته 
بود از آنپس که قرمطی خالدار و یارانش را وارد بغداد کردند» زنی به‌نزد من 
آمد و گفت: « می‌خواهم چیزی را که بر شانةٌ من هست معالجه کنی؟ » 

گفتم: «چیست؟» 

گفت: « يك زخم. « 

گفتم: « من کحالم» اینجا زنی هست که زنان را معالجه می کند وزخمها را 
معالجه می کند» منتظر آمدن وی بمان.» که بنشست. اورا گرفته وغمین و گریان 
دیدم ازحال وی پرسیدم و گفتم:«سبب زخم‌توچیست؟ » 

گفت: « قصة من دراز است. » 

گفتم: « قصة خویش را برای من‌بگوی وراست بگوی.» در آنوقت کسانی 
که بنزد من بودند رفته بودند. 

گفت: « مرا پسری بود که از نزد من رفته بود و غیبت وی به درازا کشیده 
بود. خواهران وی بنزد من بودند که به سختی افتادم و نیازمند شدم وبدو مشتاق 
شدم» وی به ناحیه رقه رفته بود. پس سوی موصل و سوی بلد و سوی رقه رفتم 
ودر همه جا اورا می‌جستم» تابه‌اردو گاه قرمطی‌افتادم ومی گشتم واورا می‌جستم. 
دراین حال بودم که اورا بدیدم ودراو آویختم و گفتم:« پسرم. » 

گفت: « مادرم؟ » 

گفتم: «آری.» 

گفت: « خواهران من چه شدند؟ » 

گفتم: «خو بند. » وازسختی‌ای که پس ازوی به ما رسیده بود شکوه کردم 
مرا به‌عانة خویش برد وپیش روی من بنشست واز اخبار ما پرسیدن گرفت که 
بدوخبردادم. 
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گفت: « ازاین در گذر» به من بکوی دین توچیست؟ » 

گفتم: « پسرم» مگرمرا نمی‌شناسی؟ » 

گفت: « چگونه ترا نشناسم؟ » 

گفتم: « تى وکسه مرا می‌شناسی و دین مرا می‌دانی پس چرا از دین من 
می‌پرسی؟ » 

گفت: « همه آنچه ما برآن بودیم باطل است و دین درست آنست که ما 
کنون بر آن هستیم.» 

من‌اینرا بزرگ شمردم وازوی به‌شگفتی شدم. وقتی مرا چنان دید برون 
شد ومرا وا گذاشت. آنگاه نان و گوشت و آنچه مرا بایسته بسود بنزد من فرستاد 
و گفت: « آنرا طبخ کن.» اما من آنرا وا گذاشتم ودست بدان نزدم. پس ازآن 
بیامد و آنرا طبخ کرد و کار منزل خویش را سامان داد. یکی دررا بکوفت که‌پسرم 
بنزد وی رفت» مردی بودکه از او پرسش می کرد و می گفت : « این زن که 
بنزد تو آمسده چیزی از سامان دادن‌کار زنان را می‌داند؟ » از من پرسید. بدو گفتم: 
« آری.» 

گفت:« با من بیا »که با وی برفتم. مرا به‌خانه‌ای در آورد» زنی را دیدم 
که درحال وضع بود. پیش روی او نشستم وبا وی سخن کردن آغاز کردم؛اما او 
با من سخن نکرد. مردی که مرا بنزد وی برده بود. گفت: « ترا با سخن کردن 
وی چکار؟کاروی را سامان بده و ازسخن کردن وی در گذر. » من ببودم تا پسری 
آورد و کاروی را سامان دادم وبنا کردم با وی سخن کنم و نرمی کنم. گفتم: « ای 
کس! بامن حشمت میا رکه حق من برتومقرر است» خبرخویش و قصةً عویش را 
با من بگوی واینکه پدر این کودله کیست؟ » 

گفت: « مرا از پدر وی می‌پرس ی که از او بخواهی چیزی به‌تو دهد؟) 

گفتم: « نه» ولی می‌خواهم خبرترابدانم.» 
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گفت: « من زنی‌هاشمی‌ام. » سرخویش را بلند کرد ومن اورا از همه کس 
زیباروی‌تردیدم» گفت: « این قوم سوی ما آمدند» پدر ومادر و برادران وهمه 
کسانم راسربریدند. پس از آن سرشان مرا گرفت که پنج‌روزبنزد وی ببودم. آنگاه 
مرا برون آورد و به‌یاران خویش دادو گفت: « اورا پاك کنید.» خواستند مرا بکشند 
که گربان شدم. یکی از سردارانش به نزدوی بود که گفت: « او رآبه‌من ببخش:» 

گفت: « او را بگیر.» و او مرا بر گرفت. سه‌کس از یارانش بنزد وی 
ایستاده بودند که شمشیرهای خویش را کشیدند و کفتند: « او را به تو نمی‌دهیم» 
او را به‌ما بده و گرنه اورا می کشیم.» خواستند مرا بکشند وسروصداکردند» سر 
قرمطیان آنها را پیش خواند و ازخبرشان پرسش کرد که بدو خبردادند گفت: « از 
هر چهارتان باشد.» پس مرا بگرفتند» من با هرچهارشان هستم خدا می‌داند که‌این 
مولود از کدامشان است . 


کوید: پس از آنکه شب‌شد مردی آمدء زنبه‌من گفت: « اورا تهنیت گوی.» 
ومن اورا تهنیت گفتم. که‌پاره‌نقره‌ای به‌من داد»سپس‌دیگری آمدوباز دبگری که‌هر- 
کدامشاذرا تهنیت می گغتم و يك پاره نقره به‌من‌می‌داد. وقتی سحرشد گروهی همر اه 
مردی بیامدند که شمعی پیش روی وی بود و پوشش حریر داشت که بوی مشك‌از 
آن بلند بود» زن‌به‌من گفت: « اورا تهنیت گوی.» من بپاخاستم و بدو گفتم: « خدای 
رویت را سفید کردء ستایش خدای که این پسررا به تو داد » واورا دعا گفتم واو 
پاره نقره‌ای به‌من داد که هزار درم به د. آن مرد باقی شب را دراطاقی بماند» من 
نیز در اطاقی بماندم»صبحگاه به‌آن زن گفتم: « ای کس به‌خدا حق من برتو واجب 
شدء خدا راء خدا راء دربارة من رعایت کن ومرا نجات بده. » 

گفت: « از کی نجاتت بدهم؟ » پس خبر پسرم را با وی بگفتم و گفتم من به 
دلبستگی‌وی, آمدم‌واو به‌من چنانوچنان گفت‌وچیزی ازاو به دست من‌نیست. دختران 
خرد دارم که آنها را دربدترین وضعی بجای گذاشته‌ام» مرا ازاینجا نجات بده که 
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به‌دختر انم برسم: » 

گفت: « ازاین مرد که پس ازهمه آمد بخواه که‌او ترا حلاص‌می کند. » 

گوید: آنروز تااشب ببودم» وقتی می‌رفت پیش روی وی رفتم ودست و 
پایش را ببوسیدم و گفتم: « سرور من‌احق من برتو واجب شده» باآنچه به‌من‌دادی 
خدای‌مرا به‌دست تو توانگر کرد» مرا دختران خردهست.! گر اجازه‌ام دهی‌بروم و 
دخترانم را بنزد تو بیارم که ترا حدمت کنند و به‌نزد تو باشند. » 

گفت: « چنین می کنی؟ » 

گفتم: « آری.» 

پس او گروهی از غلامان عویش را پیش خواند و گفت: « باوی بروید 
تا وی را به‌فلان و بهمان جای برسانید» آنگاه وی را واگذارید وباز گردید.»پس 
آنها مرا براسبی نشاندند و ببردند. 

گوید: در آن اثنا که به راه می‌رفتيم پسرم به‌تاخت بیامد» چنانکه آن قوم 
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که همراه من بودند به من گفتند ده فرسنگ رفته بودیم. پسرم به من رسید و گفت: 
« ای بدکاره گفته‌ای که می‌روی ودخترانت را میآری؟ » شمشیر خویش را کشید 
که مرا ضربت بزند» آن قوم مانع وی شدند. نوك شمشیر به‌من رسید وبه‌شانه‌ام 
خورد. آن قوم شمشیرهای‌خویش را کشیدند وقصد وی کردند» وی ازمن دورشد. 
آنها مرا بیاوردند تا به جایی رسانیدند که بارشان گفته بود. آنگاه مرا واگذاشتند 
و برفتند. من اینجارسیدم.» 

گوید: وقتی امیرمومنان,قرمطی وباران اسیر وی را بیاورد» برون‌شدم که 
آنهابنگرم»پسرم راء وهمی گشتم تاز حم خو یش رامعا لجه کنم؛ این‌محل ر ابرای من وصضف 
کردند و من‌اینجا آمدم.» میانشان‌دیدم که برشتری بود و کلاهی دراز به‌سر داشت و 
می گریست. وی‌جوانی‌نوسال‌بود. بدو گفتم :«خدایت تخفیف‌نیارد ونجات ندهد. » 

طبیب گوید: وقتی آن زن طبیب بیامد بازن بنزد وی رفتم و بدو سفارش 
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کردم که زخمش را علاج کرد ومرهمی بدوداد . پس ازرفتنش اززن طبیب دربارة 
وی‌پرسش کردم. گفت: «دست خویش را برزخم نهادم و گفتم: دم برار. و چون 
دم بر آورد دم اززخم؛اززیردست‌من برون شد» گمان ندارم از آن بهی‌یابد.» وچون 
برفت دیگربه‌نزد ما بازنگشت. 

یازده روز مانده ازشوال این سال» قاسم بن‌عبیدالله» حسین‌بن عمرونصرانی 
را بگرفت وبداشت. قاسم‌پیوسته دربارة وی به‌نزد مکتفی سعایت‌می کرد و بد وی 
می گفت تا دستورش‌داد که اورا بگیرد. وقتی حسین را گرفتند.دبیروی‌بهام‌شیرازی 
گریخت که به طلب وی بر آمدند وخانه‌های همسایگانش را وبران کردند وبانگ 
زدند که هر که اورا بابد فلان وبهمان دارد» اما بافت نشد. 

هفت روز مانده از همین ماه حسین‌بن‌عمرورا به منزلش فرستادند به‌شرط 
آنکه ازبغداد برون شود. به‌روز جمعه‌ای که پس از آن بود» حسین‌بن عمرو برون 


2 


شد وبه‌صورت تبعید» سوی ناحیة واسط رفت. سه‌روز مانده ازذی‌قعده شیرازی 
دبیروی در گرفتند. 

دوروزمانده ازرمضان این سال » مکتفی بگفت تا مقرری سپاهیان را بدهند 
وبرای رفتن به‌نبرد قرمطی به‌ناحیة شام آماده شوند وبه‌یکبار صد هزاردینار به 
منپاهیان ردا شد. 

سیب آن بود که مردم مصر به مکتفی نوشته بودند و از آنچه ازپسر ز کرویه 
معروف به‌خالدار۱ تحمل کرده بودند شکایت کردند که وی شهرها را وبران کرده‌و 
مردم کشته»و نیز از آنچه پیش ازوی از بر ادرش تحمل کرده‌بودند» که‌دوبرادرمردانشان 
را کشته‌اند و جزاندکی از آنها نمانده‌اند. 

پنج‌روز رفته از ماه رمضان خیمه‌های مکتفی را برون‌بردند وبه درشماسیه 
بپا کردند» سرداران و غلامان و سپاهیانش نیز با وی بودند . دوازده روز رفقه 


۱- تعبیرمتن: صاحب الشامه. 
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از ماه رمضان » سحر گاه»مکتفی از خیمه‌گاه خویش از در شماسیه حر کت کرد و 
راه موصل گرفت. 

نیمة ماه رمضان همین‌سال» ابوالاغرسوی حلب رفت ودر درة بطنان نزديك 
حلب فرود آمد و همه یارانش با وی فرود آمدند. چنانکه گویند گروهی از 
پاران وی جامه‌های خویش را برون کردند و وارد رود شدندکه از آب آن خنك 
شوند که روزی سخت گرم بود» دراین حال بودند که سپاه قرمطی معروف به 
خالدار بیامد و قرمطی‌معروف به طوقدارا به آنهاتااعت و درهمشان کوفت‌ و گروهی 
بسیاراز آنها رابکشت واردو گاه را غارت کرد. ابوالاغر با گروهی از یاران‌عویش 
نجات یافت وواردحلب شد. نزديك به‌هزار کس‌باوی‌نجاتیافتند»‌وی‌باده‌هزار کس 
بود از سوار و پیاده. وچنان بود که گروهی از سرداران و مردان فرغانی را که به 
درسلطان بودند بدو پیسوسته بودند و از آن جمع بجز اندکی خلاصی 
نیافتند. 

پس از آن قرمطی به در حلب رفت» ابوالاغرو کسانی از یارانش که باوی 
مانده بودند ومردم شهر باقرمطی نبردکردند وازپس نبردی که در میانه‌رفت» 
قرمطیان با مر کب وسلاح و مال و اثاثی که از اردو گاه ابوالاغر گرفتسه بودند 
ازمقابل آنها برفتند. مکتفی با سپاهیانی که‌همراه داشت‌برفت تا به‌رقه رسید و آنجا 
فرود آمد وسپاه ازپی‌سپاه سوی قرمطی فرستاد. 

دوروزرفته ازشوال»نامه‌ای ازقاسم بن‌عبیدا لله ب‌مدینة لسلام‌رسید که‌می گفت: 
نامه‌ای ازدمشق از بدرحمامی یار ابن طو لون» بدورسیده که وی با قرمطی‌خالدار 
نبردکرده وهزیمتش کرده و تیغ در یاران وی نهاده و کسانی از آنها که جان 
برده‌اند سوی صحرا رفته‌اند و امیرمومنان حسین‌بن حمدان وسرداران دیگررا از 
پئ وی فرستاده است. 

۱- تعبيرمتن: المطوق. 
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ونیز در همین ایام» چنانکه گفته‌اند» نامه‌ای از بحرین رسید از ابسن بانوا 
امیر آ نجاء که‌می گفت:وی به‌قلعه‌ای از آن قرمطیان هجوم برده و به مردم قلعه دست 
یافته. 

چنانکه گو یند» سیزده روزرفته ازذی‌قعدة همین سال»نامه‌ای دیگر از بحرین 
رسید ازابن‌بانواء که می گفت که با خویشاوند ابو سعیدجنابی که بنا بوده که پس 


ازوی‌کارهطیعانش راعهده کند نبرد کرده واورا هزیمت کرده» این هزيمت شده‌مقیم 
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قطیت بوده وپس ازهزیمت یارانش اورا مبان کشتگان یافته‌اند که‌سرش رابریده‌اند. 
ابن بانوا وارد قطیف شده و آنجا را گشوده است: 

یکی ازنامه‌ها که قرمطی خالدار به یکی از عاملان خویش نوشته بود چنین 
بود: 

» به‌نام خدای رحمان رحیم» 

«از بنده نخدا احمد بن عبدالله‌مهدی» | لمنصو ربا له لناصر لدین الله القائم‌بامر الله 
الحا کم بحکم‌الله» دعوتگر کتاب خدای» مدافع مردم خدای وبر گزیدهٌ فرزندان 
پیمبر خدای» امیر مؤمنان و امام مسلمانان وز بون کننده منافقان»خلیفه‌حدای برجهانیان» 
درو کنندة ظا لمان؛درهم شکننده متجاوزان نابود کننده ملحدان» کشنده منحرفان, 
هلاك کنندةٌ تباهکاران » چراغ روشن بینان » نورنورجویان» پراکنده کن مخالفان » 
با دارندهٌ سنت مرسلین و فرزند بهترین وصیان, که درود خدا بروی و خاند ان پاك 
وی باد باسلام بسیار. 

« به جعفر بن‌حمید کرد 

« سلام برتوء من به‌نزد تو ستاییش خدایی می‌کنم که جزاو خدایی نیست‌و 
ازوی مسئلت دارم که برجد من محمد» پیمبرخدای درودفرستد. 

« امابعد» رخدادها که به‌نزد تو بودء واخبار دشمنان‌کافر خدای و آنچه در 
ناحيةٌ تو کرده‌اند وستم و بیهوده‌سری و تباهی‌ای که در آن سرزمین آورده‌اند بهما 
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رسید که آنرا بزرگ‌شمردیم وچنان دیدیم که ازسپاهیان خویش کسانی آنجا فر ستیم 
که خدای به وسیله آنها از دشمنان ستمگر خویش که درزمین به فساد م ی کنو شند 
انتقام بگیرد. عطیر»دعونگر خویش رابا گروهی از مومنان به‌شهر حمص فرستادیم 
و آنها را به‌سپاهها كمك دادیم ما نیز ازپی آنها هستیم. بهآنها گفته‌ایم که به‌ناحيه 
ت و آیندودشمنان خدا راهر کجا باشند بجویند. امیدو اریم که خدا در بارةٌ آنها بهترین 


ترتیبی راکه دربارة امثالشان مرسوم بوده برای ما پیش آرد. باید دل‌خحویش را 
ودلهای دوستان ما را که بنزد توهستند محکم بداری و به‌عدا و نصرت و ی که 
پیوسته در بارۂ عصیانگران وملحدان به ما داده»اعتماد داشته باشی واخبار ورخداد- 
های آن ناحیه را زودتر به نزد ما فرستی وچیزی ازکار آنجارا از مانهان‌نداری. 
ان شاءاللّه.خدایا تسبیح تومی گویيم. « ودرودشان سلام است وختم دعایشان این 
است که ستایش خاص پرورد گار جهانیان است.»۱ ودرود خدای برجد من محمد 
پیمبر خدا و خاندان وی با سلام بسیار.» 

نسخه‌ای ازمکتوب یکی ازعاملان قرمطی به وی: 

«به نام دای رحمان رحیم» 

«به‌بندة خدا» احمدامام مهدی» المنصور بالله. 

مقدمةٌنامه‌هما نندنامه‌ای است که از پیش ياد کردیم تا «فرز ندبهترین‌وصیان که 
درود خدای بروی وخاندان پاك وی باد باسلام‌بسیار.» 

پس ازآن چنین است: 

«ازعامر بن‌عیسی عنقایی 

«درود بر امیرمق‌منان بارحمت وبر کات خدای 

«اما بعد» خدا بقای امیرمق‌منان را دراز بدارد و عزت و تأیید و نصرت و 

۱- وتحیتهم فیها سلام و آخر دعسواهم انا لحمدا للهدبالعا لمین. سودة يونس )٠١(‏ 
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وسلامت و کرامت ونعمت وسعادت وی را مستمر کند ونعمتهای خویش را بروی 
بیشتر کند واحسان و تفضل خویش را براو یفزاید. 

« نامه سرورمن امیرمومنان که خدا بقایش را دراز کند به‌من رسید که معلوم 
می‌داشت که یکی از سپاههای منصورءبایکی از سرداران وی به‌ناحيةٌ ما روان‌شده 
اند تا با بنی الفصیص دشمنان خدا وابن دحيم خائن نبرد کنند و آنها را هر کجا 
باشند بجو یند و با کسانشان واملا کشان درهم بکو بند» واو که دا عزتش را دایم 


بدارد دستورم داده بود که به وقت دیدن نامه وی با هر کس از یاران وعشیره‌هایم 
که توانم برای مقابلة آنها و یاری و پشتیبانسی سپاه بپا خیزم و با آنها بروم و 
هرچه می کنند چنان کنم و هرچه دستور می‌دهند انجام دهم» مضمون نامه دا فهم 
کردم. 

« خحدای امیرم‌منان را عزیز بدارد. این نامه وقتی به من رسید که سپاهیان 
منصور رسیده‌بودند وبه سویی ازناحیهٌاین‌دحیم دست‌اندازی کرده بودندوچون‌نامةً 
مسروربن‌احمد دعو تگربه آنها رسیده بودکه وی را در شهر افامیه دبدار کنند 
رفته بودند.پس از آن نامه مسروریناحمد به من‌رسید به مضمون نامه‌ای که مفاد 
آنرا در آغاز همین مکتوب آوردم ودستورم می‌داد که یاران وعشیره‌های خودم را 
که به دسترس باشند فراهم آرم» و سوی وی روم و از تخلف برحذرم داشته بود. 
رسیدن نامةً وی به‌وقتی بود که به نزد ما به‌درستی پیوست که سبك منحرف‌ازدین؛ 
غلام‌مفلح» با نزديك هز ار کس از سو ارو پیادهبه شهرعرقه‌فرود آمده و نزديكشهر ماست 
و بر ناحیهة‌ما مشرف است. احمدین و لید.بندةامیرمومنان که‌خدا بقای‌وی‌را طولانی 
بدارد» به‌نزدهمه یاران خویش کس فرستاد من نیز بنزوهمه یاران خویش فرستادم 
و آنها را به‌نزد خویش فراهم آوردیم آنگاه خبر گیران به‌ناحيةٌ عرقه فرستادیم که 
اخبار این خائن را بدانیم که آهنکگ کجا دازو تا ما نیز بدان سوی رویم. 
امیدواریم خدا به‌منت وقدرت خویش بروی ظفردهد واورا مغلوب کند. ا گراین 
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حادثه نبود واین منحرف ازدین‌به‌اين ناحیه فرود نیامده بود و برشهرما مشرف نبود 
باجمع یارانم ازرفتن به‌شهرافامیه بازنمی‌ماندم وبا سردارانی که برای نبرد منحرفان 
آن ناحیه در آنجا مقیمند»همدست‌می‌شدم تا حدای که بهترین داوران است میان ما 
داوریکند. به سرورخویش امیرمق‌منان که خدا بقای وی را دراز بدارد»سبب باز 
ماندن خویش را از مسروربن احمد خبردادم تا بداند واگراو» که خداعزقش را 
مداوم بداردءدستورم دهد که سوی افامیه روم» رفتنم به رای وی باشد و آنچه را 
دستورم می‌دهد به کار بندم» انشاء | لله. و خحدای نعمت خو یش را برامیرمو‌منان‌کامل کند 
وعزت وسلامت وی را دایم بدارد و کرامت خویش رابراوخوش کند واورا قرین 
عفو وعاقبت بدارد سلام برامیرممنان با رحمت وبر کات خداء وستایش خدا را 
پرورد گار جهانیان و درود خدای بر محمد پیمبر و مردم خاندان وی که پاکانند و 
نیکوان.» 

در این سال قاسم‌بن عبیدالله؛ سپاههایی سوی خالدار فرستاد و محمدبن- 
سلیمان دبیر متصدی دیوان سپاه را بر نبرد وی گماشت و همه سرداران را بدو - 
پیوست و دستورشان داد از وی شنوایی و اطاعت کنند.وی از رقه با سپاهی انبوه 
روان شد و به سردارانی که پیش ازوی رفته بودنذ نوشته شد که شنوا و مطیع وی 
باشند. 

دراین سال دوفرستادة پادشاه روم بیامدند که‌یکیشان خادم بود و دیگری 
سالار. ازمکتفی خواسته بود که اسیران مسلمان که بدست وی بودند مبادله شوند. 
هدیه‌هایی نیز ازفرمانروای روم‌همراه‌داشتند. تقاضای آنها پذیر فته شدوخلعت گرفتند. 

دراین سال فضل‌بن عبدالملك سالار حج‌بود. 

آنگاه‌سال دویست ونود ویکم‌در آمد. 
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سخن از امود مهم ی که به 
سال دو. بست ونود وریکم بود 


ازحمله نبردی بود که ميان یاران سلطان وخالدار رخ داد. 


سخن از نبردی که ميان 
بادان سلطان و خالداد بود 


ابوجعفر گوید: پیش از این ازحر کت مکتفی از مدينة السلام سوی خالدار 
برای نبرد وی ورفتن به رقه وپراکندن سپاههای خویش مابین حلب و حمسص و 
گماشتن محمد بن‌سلیمان دبیر برنبرد خالدار و سپردن‌کار سپاه وسرداران خویش به 
وی سخن آورده‌ام. 

وقتی این‌سال در آمد مکتفی به وزیر خویش قاسم‌بن عبیدالله وسرداران 
سلطان نوشت و به‌وی و آنها دستور داد برضد خالدار و پاران وی بپاخیزند. پس 
آنها سوی خالدار روان شدند تا به جایی رسیدند که چنانکه گفته‌اند ميان آنها و 
حماة دوازده میل بود. در آنجاءبه‌رو زسه‌شنبه شش روزرفته ازمحرم»بایاران قرمطی 
مقابل شد ند, 

و چنان بود که قرمطی یاران خویش را پیش فرستاده بود و خود وی با 
گروهی از پارانش عقب مانده بود» مالی را که فراهم آورده بود همراه داشت و 
سیاهی لشکر را پشت سرنهاده بود. پیکار میان یساران سلطان ویاران قرمطی در - 
گرفت‌وسخت شد. یاران قرمطی هزیمت شدند.و بسیار کس از مردانشان کشته 
شد ندو اسیر »و باقیمانده در صحراهاپرا کنده شدند. یاران‌سلطان شب‌چهارشنبه»هفت 
روزرفته ازمحرم» به‌تعقیب آنها رفتند.وقتی قرمطی شکست وهزیمت اران خویش 
را بدید,چنانکه گویند ءمالی به یکی از برادران خویش داد که کنیٌ ابوالفضل داشت 
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وبدو دستور داد سوی صحراها رود تا وقتی که وی درمحلی ظهور کند وپیش وی 
آید. خالدار با پسرعموی خویش به‌نام مدثر و یار عویش طوقدار» و يك لام 
رومی برنشست وبلدی گرفت و ازراه صحرا به آهنگ کوفه روان شد تا به محلی 
رسید به‌نام دالیه از توابع راه فرات. توشه و علوفه آنها تمام شد.یکی از همرامان 
خویش را فرستاد که آنچه را مورد نیازشان بود بگیرد» وی وارد دالیه شد که بنام 
دالیابن طوق شهره‌بو که چیزیبخرد. پوشش‌وی جلب نظر کرد؛ از کارش پر سید ند 
که پاسخ صریحی نداد.خبر وی را به متصدی پادگان آن ناحیه گفتند. وی مردی 
بود به‌ام اب وخبزه که جانشین احمدبن محمد کشمرد عامل امیرمومنال بر کمکهای 
رحبه و راه فرات بود . ابوخبزه با گروهسی برنشست واز آن مرد در بارة کارش 
پرسش کرد که خبردا د که‌عا لدار بسا سه کس پشت تیه‌ای در همان نزدیکی است. 
ابوخبزه سوی آنها رفت و بگرفتشان و آنها را بنزد یار خویش برد. ابن کشمرد 
و ابوخبزه آنها را در رقه بنزد مکتفی بردند. سپاهیان از آن پس که همه اران 
قرمطی را که بدست آوردند بکشتندو اسر کردندوباز آمدند. 


محمدبن سلیمان.فتح را به وزیر چنین نوشت: 

« به‌نام خدای رحمان‌رحیم» 

« در نامه‌های پیشین خبر قرمطی لعین ویارانش را به‌وزی که حدایش عزیز 
بدارد نوشته بودم که امیدوارم رسیده باشدانشاالّه . وچون روز شنبه رسید.شش 
روزرفته ازمحرم» درمحل‌معروف به قروانه با همه‌سپاه یاران سوی محلی رفتم به نام 
علیانه؛ آ نها ابه‌ترتیب قلب و پهلوی‌چپو پهلویر است‌وغیره ببردیم. چندان نرفته‌بودم 
که خبر آمد که قرمطی کافر» نعمان برادر زادة اسماعیل‌بن نعمان.یکی از دعوتگران 
خویش را با سه‌هزار سوار و گروهی پیاده فرستاده واو در محلی فرود آمسده‌به‌نام 
تمن ع که از آنجا تاحماة دوازده میل راه است وهمه سواران وپیادگانی که درمعرق- 
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النعمان وناحیة فصیصی ودیگرنواحی بوده‌اند بنزد وی فراهم آمده‌اند. این را از 
سرداران وهمه مردم نهان داشتم و آشکار نکردم. از بلدی که همراهم بود دربارة آن 
محل پرسش کردم که میان ما و آن چه مقدار فاصله است. گفت: «شش‌میل است.» 
ومن به‌حدای عزوجل تو کل کردم وبدو گفتم که سوی آنجاروان شود. وی همه 
مردم را حرکت داد وبرفتیم تا به‌کافران رسیدیم» دیدمشان که به‌حال آرایش بودند 
و پیشتازانشان را بدیدیم. وقتی ما را بدیدند سوی ما آمدند. ما نیز سوی آنها 
رفتیم. آنها به شش دسته شدند و چنانکه یکی از سرانشان که بدست من افتاد به‌من 
خبرداد» مسرورعلیصی و ابو الحمل وغلام‌هارون‌علیصی وابوالعذاب ورجاء وصافی 
وابویعلی علسوی را برپهلوی چپ خویش نهادند؛ باهسزاروپانصد سوار. کمینی 
مر کب ازچهار صدسوارپشت پهلوی‌چپ‌خویش نهادند در قلب» نیزنعمان‌علیصی را 
نهادند با ابو الحطی وحماری وجمعی از دلیرانشان با یکهزار وچهارصد سوار و 
سه‌هزار پیاده. در پهلوی راستشان‌نیز کلیب بود وسدید وابوالجراح وحمید» همگان 
علیصی» وحسین‌بن علیصی وجمعی از امثالشان بایکهزار وچهارصد سوار» دویست 
سو ارنیز کمین نهاده بودند. همچنان سوی‌ما می آمدند وما سوی آنها روان بودیم» 
بی آنکه پرا کنده شویم وتو کل‌به‌خدا عزوجل داشتیم. 

« من‌یاران وغلامان ودیگران را ترغیب کرده بودم. وقتی همدیگررا بدیدیم 
دسته‌ای که در پهاوی‌ر استشان‌بود باتازیانه‌ها حمله آوردند و آهنگ حسین‌بن‌حمدان 
کردند که در پهلوی چپ بود. 

«حسین» که‌حدایش مبازك بداردو پاداش‌نیکویش‌دهد» بادیگر اران خویش 
با نیزه‌ها با آنهاروبرو شددندونیزه‌هارادرسینه کافر ان‌بشکستند که ازمقابلشان هزيمت 
شدند. باردیگر قرمطیان بر آنها هجوم آوردند که شمشیرها را بر گرفتند وچهره‌هاس 
شان را زدن گر فتند که‌از کافران بد کاره در نخستین بر خورد ششصد کس از پای‌در آمدو 
ازیاران حسین پانصد اسب گرفتند باچهارصد طوق نقره.قرمطیان به هزیمت پشت 
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بکردند وحسین به‌تعقیبشان رفت که سوی او باز گشتند وپیوسته هجوم می آوردند و 
درائنای آن گروه ازپی گروه ازپای می‌افتادند تا خدا عزوجل نابودشان کرد و بجز 
کمتر ازدویست سوار از آنها جان نبردند. 

«دسته‌ای که برپهلوی چپشان بود به‌قاسم‌بن سیما ویمن خادم وهمراهانشان و 
مردم بنی‌شیبان وبنی تمیم حمله آوردند که بانیزه‌ها با آنها رو بروشدند و نیزه‌ها را 
در آنها بشکستند ودست و گریبان شدند و گروهی بسیاراز بد کارا ن کشته شد. 

«به‌وقت حمل قرمطان خلیفةبن مبارلك به آنها حمله برد بالق که من او را 
با سیصد سوار پهلوی خلیفه کرده بودم» وهمه یاران خلیفه.در آنسوقت قرمطیان با 
بنی‌شیبان و بنی‌تمیم به‌نبردبودند. از کافران کشتاری‌بزر گث‌شد و آنهار اتعقیب کردند. 
بنی‌شیبان‌از آنها سیصد اسب گر فتند و یکصدطوق.یاران خلیفه نیز همانند آن‌گرفتند. 

«نعمانو کسانی که درقلب باوی بودند سوی ما آمدند. من نیز که مابین قلب 
وپهلوی راست بودم باه‌مراهان خویش حمله بردم. خاقانو نصر قشوری‌ومحمدین- 
کمشجورو کسانی که با آنها درپهلوی راست‌بودند نیزحمله بردندباوصیف‌موشکیر. 
ومحمدین اسحاق کنداجیقی و دوپسر کیفلغ ومبارك قمی وربیعة بن‌محمدومهاجربن- 
طلیق و مظفر بن‌حاج و عبدالتهبن‌حمدان وحی کبیر و وصیف بکتمری و بشربکتمری 
و محمدبن قر اطغان:هم» کسانی که به قلب‌حربف حمله بر دند و آنها که‌از حمله‌به‌مهاجمان 
حسین بن‌مهر ان‌بازمانده بو دنددر پهلوی‌راست‌بودند که‌سوارانو پیاد گانشان تامسافت 
پنج میل با کافر ان‌پیکارمی کردند و از آنهامی کشتند.و قتی نیم میل از نبر د گاه گذشتیم .بیم 
کردم که از جانب کافر ان بر پیاد گانو سیاهی لشک ر حیله‌ای‌باشد. پس بماندمتا به‌من پیو ستند 
که آنهار افر اهم آوردم‌ومردم رابه‌دور خویش‌فراهم آوردم. نیم نيزة مبارك نیم‌نیزه 
امیرمؤمتان» آنجابود که ازنختین مرحله آورده شده بود. مردمان حمله بردند . 
عیسی نوشری به‌ترتیبی که برای وی معین کرده بسودم باسواران وپیادگان خویش 
سیاهی لشگررا ازصفهای عقب مضبوط می‌داشت و ازجای خویش نرفت تا وقتی- 
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که همه مردم ازهمه‌جا به‌نزد من آمدند. من خیمه خویش را درهمانجا که توقف 
کرده بودم بپا کردم. همه مردم فرود آمدند. من همچنان متوقف بودم تا وقتی که 
نماز مغرب بکردم ومردم دراردو گاه قرار گرفتند ومن پیشتازان فرستادم.سپس منزل 
گرفتم وخدای را برنصرتی که نصیب ما کرده بود بسیارستایش کردم. همه‌سرداران 
وغلامان امیرم‌منان‌باعجمان ودیگر کسان در کارنصرت ايندو لت‌مبارو نيك‌خواهی 
آن بغایت رسیدند که حدای همگیشان را قرین برکت بدارد. 


«وقتی مردم بیاسودند من وسرداران همگی برون شدیم که تا صبحگاه برون 
از اردو گاه بسر بردیم»مبادا حیله‌ای رخ دهد. ازخدای اکمال نعمت وتوفیق شکسر 
می‌خو اهم 

«حدای سرور ما وزیررا قرین عزت‌بدارد»به‌منت و یاری خدای سوی حماة 
می‌روم.سپس سوی‌سلمیه که کسانی از این کافر ان که با کافر مانده‌اند در سلمیه‌اند که 
از سه‌روز پیش آنجا رفته‌است» مرانیازهست که وزير به‌همه سرداران‌ودیگرتیره‌های 
عرب ازبنی‌شیبان وتغلب و بنی‌تمیم نامه نویسد وبرای همگی دربارة آنچه دراین 
نبرد بوده پاداش خیر مسثلت کند که هیچکس از آنها ازبزرگ و کوچك از غایت 
کوشش بازنماندند وحدای را ستایش بر آنچه تفضل کرد و ازاو اکسال نعمت 
می‌خواهم.» 

«وقتی‌دستوردادم‌سرهارا فراهم آرند سرابوالحمل وسرابو العذاب وابوالبغل 
یافته‌شد. گفتند: «نعمان نیز کشته شده. دستوردادم که‌اورا بجویند وسرش‌رابر گیرند 
وباسرها به‌حضرت امیرمومنان‌حمل کنند.!نشاءالّه.» 

به‌روزدوشنبه چهارروز مانده ازمحرم خالدار رادرمنظرعام وارد رقه کردند 
برشتری‌بود» کلاه حریری بسرداشت وجب دیبا به تن. گلیم‌پوش! وطوقدار نیزبر 
دوشتر پیش روی وی بودند . 

۱-المدثر. 
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پس از آن مکتفی سپاههای خویش را با محمدبن‌سلیمان بجای نهاد و با 
خواص وغلامان وخادمان خویش حر کت کرد و ازرقه به‌بفداد روان شد» قاسم بن- 
عبیدالله نیزباوی بود. قرمطی و گلیم پوش وطوقدار وجمعی از اسیران نبرد را نیز 
با خویش ببرد واین در آغاز صفر همین سال بود. وقتی به‌بغداد شد چنانکه گفته‌اند 
مصمم شد قرمطی را آویخته برد کلی وارد بغداد کند که دکل برپشت‌فیل‌باشد. پس 
دستورداد که طاق درهایی را که فیل از آن عبور م ی کرد و کوتاهتر از د کل بود 
ویران کنند» چون باب‌اطاق وباب الرصافه ودرهای دیگر . 

پس از آن» چنانکه گفته‌اند مکتفی کاری را که بر آنمصمم شده بود ناپسند 
یافت ودمیانه غلام یازمان کرسی‌ای برای قرمطی ساخحت و کرسی‌ای برپشت فیل 
نهاد که ارتفا ع آن ازپشت فیل»چنانکه گفته‌اند؛دوذر عونیم بود. 

مکتفی صبحگاه دوشنبه؛دورروز رفته از ماه ربیع‌الاول؛وارد بخسداد اشد . 
اسیران را پیش روی وی می‌بردند که برشتران بودند ودربند وجبه‌ها و کلاههای 
حریرداشتند» طوقدار درمیانشان بود. وی نوسال بود وریشش برنیامده بودء يك 
چوب خراطی شده را همانند لگام دردهان وی نهاده بودند؛ از آنروز که وقتی وی 
را وارد رقه کردند مردمی‌را که نفرین اومی گفتند دشنام می‌داد و بر آنها تف‌می کرد. 
با وی چنین کردند تاکسی را دشنام نگوید. 

پس از آن مکتفی دستورداد تا درنماز گاه عتیق سمت شرقی سکویی بساز ند 
بیست ذراع دربیست ذرا ع‌به‌ارتفا ع ده ذراع وپله‌ها برای آن ساختند که از آنجا بر 
سکو بالا روند. 

وچنان بود که مکتفی هنگام باز گشت ازرقه سپاههای خویش را به نزد 
محمدبن سلیمان بجای نهاده بود. محمدبن سلیمان سرداران و قاضیان و نگهبانان 
قرمطی را که درآن ناحیه بوده بودند بجست و به‌بند کرد و باسردارانی که با وی 
بجا مانده بودند ازراه فرات سوی مدینة‌السلام روان شدء و شب پنجشنبه دوازده 
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روزرفته ازماه ربیع‌الاول به‌درانبار رسید. جمعی ازسرداران با وی بودند ازجمله 
خحاقان مفلحی و محمدبن‌اسحاق کنداجیقی و دیگران. سردارانی که به بغداد 
بودند دستور یافتند از محمدبن سلیمان پیشواز کنند و با وی در آیند. 

محمد وارد بغداد شد.هفتاد وچند اسیر پیش روی وی بود. وچون به ثريا 
رسید خلعت گرفت. یك‌طوق‌طلانیز به‌وی داده شدبا دو بازوبند طلا. همه‌سردارانی 
که باوی آمده بودند خلعت گرفتند» باطوق وبازوبند» وبه‌منزلهای خویش فرستاده 
شدند. دستورداده شد که‌اسیر ان‌رابه‌زندان برند . 


دربارة خالدار گفته‌اند که درزندان مکتفی ازخوانی که به‌نزد وی می‌بردند 
کاسه‌ای بر گرفت و آنرا شکست وپاره‌ای از آنسرا بر گرفت و یکی از رگهای 
خویش رابا آن برید که حون بسیار از آن برفت»سپس دست خویش را بست.وقتی 
کسی که‌به‌عدمت‌وی گماشته‌بود این‌رابدانست ازاوپرسید که‌چرا چنین کرده؟ گفت: 
«خونم فزونی گرفته بود و آنرا برون آوردم.»پس اورا و اگذاشتند تا بھی بافت و 
نیرویش باز آمد. 

وقتی روزدو شنبه‌رسید» هفت‌روزرفته ازربیع‌الاول» مکتفی‌سردازان وغلامان 
را دستورداد که بنزد سکویی که‌دستور ساحت آنرا داده‌بود حضوریابند که حضور 
یافتند» بسیار کس ازمردم نیز برای حضور در آنجا برون شدند. احمدبن محمد 
وائقی نیز که در آنوقت سالار نگهبانان مدینة‌السلام بود با محمدین سليمان»دبير 
سپاه» بهنزد سکو حضوریافتند وبر آن نشستند. اسیرانی‌را که مکتفی باخویشتن ازرقه 
آورده بود» باقرمطیانی که درزندان بوده بودند و از کوفه فراهم آمده بودند با 
جمعی از مردم‌بغداد که‌عقيدة قرمطیان داشتند و گروهی‌اوباش غیرقرمطی از ولایتهای 
دیگربیاوردند که برشتران بودند وبه‌نزد سکو حاضرشان کردند و برشتران 
نگهداشتند» به‌هريك از آنها د وکس را گماشته بودند. گویند جمعشان سیصدو بیست 
وچند کس بود و به‌قولی سیصد و شصت کس. حسین بن زکرویه قرمطی معروف 
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به‌خا لداررا پیاوردند که براستری بود دريك کجاوه» پسرعمویش گلیم پوش نیز با 
وی بود» که پرده برآنها کشیده بودند. گروهي سوار و پیاده نیزهمراهشان بسود.. 
آنهارا به‌سکو بالا بردند و بنشانیدند. سی‌وچهار کس ازاسیران را نیز پیش آوردند. 
ویکی پس ازدیگری دستها وپاهایشان را ببر یدند و گردنهاشان را بزدند. چنان بود 
که یکی رامی گرفتند وبه‌رومی‌افکندند ودست راست وی را می‌بریدند و به‌طرف 
پایین می آویختند که مردم آنرا ببیننده سپس پای چپ وی‌را می‌بریدند»سپس‌دست 
چپ»سپس پای راست و آنچه را بریده بودند به‌پایین می‌انسداختند»سپس او را 
می‌نشانیدند وسرش ,را می کشیدند و گردنش را می‌زدند وسرش را وپیکرش را به- 
پایین می‌افکندند. گروه اندکی ازاین اسیر ان‌بودند که می‌ناليدند و استغائه‌می کردند 
وقسم یاد می کردند که ازقرمطیان نيستند. 

چنانکه گفته‌اند و قتی کشتن این‌سی‌وچهار کس که ازسران وبزر گان اصحاب 
قرمطی بودند بسررفت گلیم‌پوش‌راپیش آوردند ودودست ودوپای اورا بریدند و 
گردنش رابزدند. سپس قرمطی راپیش آوردند ودویست تازیانه به اوزدند. سپس 
دودست ودوپایش را ببریدند وداغ کردند که ازخویشتن برفت. آنگاه چوبی بر 
گرفتند و آتش در آن افروختند ودرتهیگاهها وشکمش نهادند که بنا کرد چشم خود 
را می گشود ومی‌بست» وچون بیم کردند که بمیرد گردنش را زدند وسرش دا بر 
چوبی بر آوردند کسانی که برسکو بودند تکبیر گفتند؛ کسان‌دیگر نیز تکبیر گفتند. 

وقتی قرمطی کشته شد سرداران و کسانی که آنجا حاضرشده بودند که ببینند 
باوی چه می کنند برفتند. وائقی باگروهی ازیاران خویش تا به‌وقت نماز عشا در 
آنجا بماند تا گردن باقی اسیرانی‌را که به‌نزد سکوها حاضرشان کرده بودند زدند» 
سپس برفت. 

فردای آنروز سرهای کشتگان را ازنماز گاه به‌نزد پسل بردند. پیکر قرمطی 
را درسمت پل‌بالا دربغداد بیاویختند. به‌روز چهارشنبه چاههایی بر کنارسکو کندند 
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و پیک ر کشتگان را در آن افکندند وې رکردند. چندروز بعد دستورداده شدکه سکو را 
وبر ان کنند که چنان کردند. 

«چهارده روزمانده ازماه ربیع‌الاخر:قاسم بن‌سیما که‌ازر ادفرات» قلمروعمل 
خو بش» بازهیگشت به‌بغدادرسید؛ یکی از یار انقرمطی خالدارر | که‌ازمردم بنی‌علیص 
بود و باامان به‌نزد وی آهده بود» همراه داشت وی یکی ازدعوتگران قرمطی بوده 
بود و کنيةٌ ابومحمد داشت سبب امان یافتن وی آن بود که سلطان بد یام داده‌بود 
ووعده داده بودکه ا کر به‌امانخواهی بیاید با اونیکی کندءزیرا, از سران قرمطی در 
نواحی شام جز ا و کسی نمانده بودء وی ازوابستگان بنی‌علیص بودکه بهوقت نبرد 
به‌محلی نامعلوم گر یخته بود وخلاصی يافته بود» آنگاه ازبیم جان خویش به‌امانت 


گرفتن واطاعت کردن» رغبت آورده بود. وی و همراهانش که شصت وچند کس 
بودند به‌بغداد آمدند که امان بافتند وبا آنها نکوبی شد و مالی به آنها داده شد که 
نزدشان بردند وقرمطی را با همراهانش با قاسم‌بن سیما بەرحبة ما لك‌بن طوق 
فرستادند و برای‌شان مقرری معین‌شد. وقتی قاسم‌بن‌سیما باآنها به‌فلمروعمل خویش 
رسید مدتی با وی ببودند» سپس دربارة خیانت باقاسم‌بن سیما اتفاق کر دند و برضد 
وی شدند. قاسم قصد آنهارا بدانست وپیشدستی کرد وشمشیردر آنهانهاد ونابودشان 
کرد و گروهی ازایشان را اسیر کرد وبقیة بنی علیص ووابستگانشان به‌جای خویش 
نشتند ومدتی در سرزمین سماوه و اطراف آن بماندند تا خبیث؛ ‏ زکرویه» 
به آ نها پیسام داد و گفت از جمله وحی‌ها که بدورسیده اینست که شیخ وبرادرش 
کشنه می‌شوند و امام وی که بدو وحی می‌رسد ازپسی آنها نمودار می‌شود و ظفر 
می‌یا بد. 

به‌روز پنجشنبه» نه‌روزرفته از جمادی‌الاول» مکنفی‌دختر ابو الحسین» قاسم بن- 
عبیدالله را برای پسر خویش محمد که کنی ابواحمد داشت به‌زنی گرفت به‌صداق 
یکصدهزاردینار. 
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چنانکه گو یند» در آخر جمادی‌الاول این سال» نامه‌ای ازناحیهةٌ جبی آمد که 
می‌گفت که ازدره کوه سیل به‌جبی واطراف آن آمده ونزديك سی فرسخ زیر آب 
رفته ومردم بسیار غرق شده‌اند» گوسفندان وغلات را آب برده ومنز لها ودهکده‌ها 
ویران شده یکهزارودویست کس ازغرق شد گان را يافته‌اند بجز آنها که یافت 
نشده‌اند. 

به روزیکشنبه غره رجب.مکتفی» محمد بن سلیمان؛دبیر سپاه؛ را خلعت داد» 
با گروهی ازسران وسرذاران» ازجمله محمدین اسحاق کنداجیقی و خلیفةین مبارك» 
معروف‌بهابوالاغر» ودوپسر کیغلغ و بندقه پسر کمشجورودیگرسرداران» ودستورشان 
داد که شنوا ومطیع محمدبن سلیمان باشند. آنگاه محمدین سلیمان که خلعت به تن 
داشت به‌خیمه گاه خویش به‌در شماسیه رفت و آنجا اردو زد » جمعی از سرداران 
نیز که برون شده بودند باوی اردو زدند. برون شدنشان برای آن بود که آهنگک 
دمشق وه‌صرداشتند تاکارها را ازدست هارون پسرخمارویه بگیرند که ضعف وی 
وضعف بارانش برسلطان آشکارشده بود ومردانش ازدست برفته بودند و قرمطی 
بسیاری از آنهارا کشته بود. 

پس از آن» شش روز رفته ازرجب» محمدبن سلیمان بامردانی که بدو پیوسته 
شده بودند و نزديك ده‌هزار کس بودند ازدرشماسیه حر کت کرد ودستوریافت که 
دررفتن شتاب کند. 

سه‌روز مانده ازرجب دردومسجد جامع مدینةالسلامنامةٌ اسماعیل بن احمد 
که ازخراسان آمده بود» خوانده شد که در آن گفته بود که تسرکان باسپاهی انبوه 
وجمعی بسیار آهنگک مسلمانان کرده بودند ودر اردو گامشان‌هفتصد قبة تررکی بو د که 
خاص سران ترك است و اویکی ازسرداران خویش را باسپاهی که بسدوپیوسته بود 
فرستاد ومیان مردم ندای حر کت داد که مردم بسیار ازداوطلبان برون شدند. سرداز 
سپاه با همراهان خویش‌سوی تر کان رفت. مسلمانان وقتی به آنها رسیدند که غافل 
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بودند» صبحگاهان به‌تر کان‌تاختند که بسیار کس از آنها کشته‌شد. باقیمانده هزيمت 
شدند و اردو گاهشان به‌غارت رقت ومسلمانان به سلامت و با غنیمت بجای خویش 
باز گشتند. 

درشعبان این سال خبر آمد که فرمانروای روم یکصد صلیب همراه یکصد - 
هزار مرد به مرزها فرستاده که‌جمعی از آنها سوی حدث رفته‌اند وهجوم برده‌انسد 
و هم رکس از مسلمانان را که بدست آورده‌اند اسیر کرده‌اند و حریق بپا- 
کرده‌اند. 

درماه رمضان‌همین سال» ازرحبه نامه‌ای از قاسم‌بن سیما به‌سلطان رسید که 
می گفت که بدویان بنی‌علیص وو ابستگانشان که یاران قرمطی بوده بودند وازوی و 
سلطان امان گرفته بودند پیه‌سان شکسته‌اند و خیانت آورده‌اند و آهنگ آن 
داشته‌اند که به‌روز فطر هنگام اشتغال مردم به‌نماز عید به رحبه هجوم کنند و 
هر که را بدست آوردند بکشند و حریق بپا کنند و غارت کنند» من‌با آنهاحیله 
کردم و یکصدوپنجاه کس از ایشان راکشتم واسی رکردم. بج ز آنها که در فرات 
غرق شدند. من اسیران راکه گروهی ازسران قوم از آن جمله‌اند باس ر کشتگان 
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همراه می آورم. 

چنانکه گفته‌اند. در آخرماه رمضان این سالنامه‌ای ازابی‌معدان آمد‌ازرقه» 
که خبر می‌دادکه از طرسوس خبر بنزد وی رسیده که خدا غلام زرافه را درغزابی 
که بارومیان‌درشهر انطا کیه داشته ظفرداده. گفته‌اند که این شهر همسنگ قسطنطنیه‌است 
وبرساحل دریاست و غلام زرافه آنرا به‌شمشیر وغلبه گشوده وچنانکه گفته‌اند پنج- 
هزار کس را در آنجا کشته وهمانند این تعداد اسیر گرفته وچهارهزار اسیررا نجات 
داده وشصت مر کب ازرومیان گرفته وطلا ونقره واثات و پرده‌ها را که به‌غنیمت 
گرفته بر آن با ر کرده وسهم هرمردی که دراین غزا حضورداشته هسزاردینار تخمین 
شده که مسلمانان ازاین خوشدل شده‌اند. من این‌نامه‌را باشتاب می‌فررستم کفوزیر از 
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ادن خبردارشود» به‌روز پنجشنبه ده روز رفته ازماه رمضان نوشته شد» 
دراین سال فضل بن عبدا لله عباسی سالارحج بود. 
آنگاه‌سال دو یست‌و نود ودوم در آمد. 


به‌سال دوست‌و نود ودوم‌بود 


از جمله آن بود که نزاربن محمد از بصره» یکی را بنزد سلطان فرستاد 
به‌بغداد و گفت که وی می خو استه برضد سلطان‌قیام کند و به‌واسطشده و نزار کس از 
پی وی فرستاده که اورا گرفته و به‌بصره برده. دربصره نیز گروهی را گرفته که گفته 
می‌شد باوی بيعت کرده‌اند ونزارهمه را در کشتی ای به‌بغداد فرستاده بود که در 
توقفگاه بصریان نگاهشان داشتند و گروهی ازسردارانبه‌تو قفگاه بصریان رفتند واین 
مرد را بیاوردند. بربختی‌ای» پسری خردسال از آن وی‌پیش رویش بود» برشتری. 
سی کس نیزهمراه وی بودند» برشترانوهمگیشان کلاهها وجبه‌های حسربسرداشتند. 
بیشترشان استغاثه می کردند ومی گریستند وقسم یاد می کردند که بیگناهند واز آنچه 
به آنها نسبت داده‌اند چیزی نمی‌دانند. آنهارا ازمحل خرمافروشان ودر کر خ وخلد 
عبوردادند تا بهخانۀ مکتفی رسانیدند که دستورداد آنهارا ببرند ودرزندان معروف به 
«نو» بدار ندشان. 

درمحرم این سال اندرونقس رومی به مرعش و اطراف آن هجوم آورد. 
مردم مصیصه ومردم طرسوس برای‌نبردبرفتند وابوالرجال‌بنابی‌بکار با گروهی از 
مسلمانان کشته شدند. 

درمحرم این‌سال» <مدبن سلیمان برای جنک هارون پسرخماروبه په حدود 
مصر رفت. مکتفی دمیانه غلام یا زمان را ازبغداد فرستاد و دستورش دادکه به‌دریا 
نشیند و به‌مصررود ووارد نیل‌شود ولوازم ازسپاهیان مصرببرد» که برفت ووارد نیل 
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شد تا به‌پل رسید و آنجا بماند و آنهارا به‌سختی انداخت. محمدین سلیمان بساسیاه 
ازراه عشکی برفت تا نزديك فسط-اطشد وبه‌سردارانی که آنجابودند نامه‌نوشت. 
نخستین کسی که سوی وی شد بدرحمامی بودکه سرقوم بود واین رخداد آنها را 
شکست. آنگاه سرداران بصری ودیگران پیاپی به‌امانخواهی سوی‌وی آمدند و 
چون‌هارون ودیگر کسانی که باوی‌بودند این‌را بدیدند»سوی‌محمدین‌سلیمان حر کت 
کردندوچنانکه گویند میانشان نبردهاشد» پس از آن یکی ازروزها میان باران‌هارون 
اختلاف افتاد که بدپیکار برخاستند. هارون برفت تا آرامشان کند. یکی ازمغربیان 
نیزه کوتاهی سوی وی انسدات واورا بکشت.خبر به‌محمدبسن سلیمانرسید کهبا 


همراهان حویش وارد فسطاطشد وخانه‌های آل‌طو لون و کسانشان‌را به‌تصرف آورد 
وهمگیشان را که ده و چندکس بودند دستگیر کرد و به‌بندشان کرد و بسداشت و 
اموالشان را مصادره کرد وخبرفتح را نوشت. این نبرد در صفسر همین سال بود 
به‌محمدبن سلیمان نوشته شد که همه آل طولون وسرداران وابسته‌به آنهارابفرستد و 
هیچکدامشان را نه درمصرء نه درشام بجا نگذارد وهمه را به بغداد فرستد و او 
جا 

سه‌روز رفته ازماه ر بیع الاول این‌سال» دیواری که برسرپل‌اول بود» درسمت 
شرقی خانۀ عبیدالله طاهری» برحسینبن زکرویه قرمطی‌افتاد که به‌نزديك دی وار 
آویخته بود و اورا درهم شکست وپس از آن چیزی ازوی یافت نشد. 

درماه رمضان این‌ سال» خبربه‌سلطان رسید که یکی ازسردارانمصری معروف 
به‌علیجی به‌نام ابراهیم» درانتهای حدود مصر با جمعی ازسپاهیان و دیگران که 
استما لتشان کر ده» ازمحمدین سلیمان عقب‌مانده و به‌مخالفت ساطان سوی مصررفته 
ودرراه؛ گروهی دوستداران فتنه با وی شده‌اند وجمعش بسیارشده وقتی به‌مصررفته 
عیسی نوشری که در آنوقت عامل کمکهای مصربوده آهنگ پیکار وی کرده؛ اما به 
سیب فزونی همراهان خلیجی تاب وی نیاورده و از مقابل وی سوی اسکندریه رفته 
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ومصررا خالی کرده که خلیجی وارد آ نجاشده. 

دوهنین سالءسلظانان فاقاکه وابستة معتفند؛ :را بزای نبر: خللنجی وشامانندادن 
کارغرب‌دعوت کرد.بدر حمامی را نیز بدوپیوست ودر کارها مشاور او کرد. جمعی 
از سرداران را نیز باسپاهی انبوه بدوپیوست. 

هفت روزرفته ازشو ال‌همین سال» فاتك و بدر خمامی به‌سبب آنکه برای‌دفتن 


سوی مصردعوت شده بودند خلعت گرفتند ودستوریافتند زودترروانه شونسد. پس 


از آن فاتك وبدرخمامی دوازده روزرفته ازشوال روان شدند. 

در نیمه شوال همین سال» رستم پسر بردوا وارد طرسوس شد به‌ولایتداری 
آنجا ومرزهای شام. 

وهم دراین سال میان مسلمانان ورومیان‌بادله اسیران بود و نخستین روز آن» 
شش روز مانده ازذی قعدۀ همین سال بود. چنانکه گفته‌اند»جمله مسلمانانی که‌مبادله 
شدند» هزار و نزديك به‌دویست کس بودند. پس از آن رومیان خیانت آوردنسد و 
برفتند ومسلمانان بابقیه اسیران رومی که به‌دستشان مانده بود باز گشتند. پیمان مبادله 
ومتار که را ابوالعشایر بسته‌بود با ابن‌مکرم قاضی. وقتی‌کار داندرو نقس‌چنان شد و 
برمردم مرعش هجوم برد وابوالرجال وغیر اورا بکشت» ابوالعشایسر معزول شد و 
رستم ولایتدار شد ومبادله بدست وی بود. 

متصدی مبادله ازجانب رومیان یکی بود به‌نام اسطانه. 

دراین سال فضل‌بن عبدالملكك عباسی سالار حج بود. 

آنگاه‌سال دویست ونود وسوم در آمد. 


سخن ازحاد ثا نی که به‌سال 
دو.ست و نودوسوم بود 


ازجمله آن بود که پنج‌روز مانده ازصفر خبر آمد که خلیجی که برمصرهسلط 
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شده بود در نزدیکی عسریش با احمدبن کیغلغ و گروهی ازسرداران نبرد کرده 
و آنها رابه‌زشت‌ترین وضعی‌هزیمت کرده که گروهی ازسرداران مقیم مدینة|لسلام- 
برای رفتن به مقابلة وی دعوت شدند » از جمله ابراهیم بن کیغلغ » که روان 
شدند . 


هفت روزرفته ازر بیع‌الاول این سال» یکی‌ازسرداران طاهربن محمد صفاری 


به‌نام ابو قابوس که ازسپاه سگزیان جدا شده بود به اما نخواهی به‌بغداد رسید. سبب 
آن بود که طاهرین‌محمد چنانکه گویند به‌سر گرمی وشکار مشغول بود و برای شکار 
سوی سیستان رفت. لیث‌بن علی‌بن لیث به‌همدستی سبکری وابستة عمروبن ليك 
بر کار فارس تسلطیافت که تدبیر امورقلمرو طاهر باوی بود و نام» از آن طاهر بود. 
آنگاه‌میان آنها وابوقابوس اختلاف افتاد که از آ نهاجداشد و به‌در سلطان‌شد که سلطان 


اورا پذیرفت وخلعت داد و گروهی ازهمراها نش‌را نیزچیز داد وحرمت کرد. طاهر 
صفاری به‌سلطان نوشت وخواست که ابوقابوس‌را پس فرستد » می گفت که بعضی 
ولابتهای فارس را بدوسپرده واوخراج گرفته و آنرا باحویش‌ببرده‌و خواسته بودکه 
اگراورا پس نمی‌فرستد» آنچه را ازمال فارس بوده به‌پای وی محسوب دارد. اما 
سلطان آزاین باب چیزی‌را ازطاهر نبذبرفت. 1 

درهمین‌ماه»ازهمین سال»خبر آمد که یکی‌ازبرادران حسین‌بن ز کرویه‌معروف 
به‌عا لداربا گروهی» دردالیه ازراه‌فرات با خاسته و گروهی ازبدو بان‌ودزدان‌براوفراهم 
آمده‌اند که‌با آنها آزراه حشکی‌سوی‌دمشق‌رفته ودر آن‌ناحیه تباهی کردهو بامردم آنجا 
نبرد کرده.حسین بن‌حمد ان بر ای‌رفتن به‌مقابلوی‌دعوت‌شد که‌با گروهی‌انبوه ازسپاهیان 
روان شد. ابن قرمطی درجمادی‌الاول همین سال سوی دمشق روان شده بود. پس 
از آن خبر آمد که وی سوی طبریه رفته که‌وی را بدانجا راه نداده‌اند» بامردم‌طبریه 
نبرد کرده ووازد آن‌شده ومردم آن را ازمرد وزن کشته و آنجاراغارت کرده» سپس 
سوی صحرا رفته. 
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در ماه ربیع‌الاخر خبر آمد که دعوتگری که درنواحی یسن بوده سوی‌شهر 
صنعا شده که مردم آنجا باوی پیکار کرده‌اند وبر آنها ظفریافته ومردم آنجا رابکشته 
که‌جزاند کی جان نبرده‌اند» بردیگر شهرهای یمن نیز تسلط يافته. 
دنباله سخن ددبادة 
کار برادد ابن ز کرد به 

محمدبن داود گوید: ز کرویه پسر مهرو یه از آن پس که خالدار پسرش کشته 
شد یکی را که کودکان را تعلیم می‌داده بود به دهکده‌ای به‌نام زابوقه از توایع 
فلوجه فرستاد» نام وی عبدالله بود» پسر سعید و کنبۀ ابوغانم داشت که نصر نام 
گرفت تا کار خویش را مکتسوم دارد. سس او برقبایل کلب همی کشت و آنها را 
ب‌عقيدة خویش می‌خواند»اما هیچکس از آنها اجابت وی‌نکرومگریکی: از بنی‌زید 
به‌نام‌مقدام پسر کیال که طوایفی از اصبغیاننتسب‌به‌فواطم وسفلگانیاز علیصیان و 
اوباشی از دیگر تیره‌های کلب را برای وی به گمراهی کشانید و آهنگ ناحیه شام 
کرد. در آنوقت عامل سلطان بردمشق واردن احمدپسر کیغلغ بود که به‌پیکار ابن- 
خلیج- همانکه با محمدبن سلیمان‌مخالفت کرده‌بود وسوی مصررفته بود و بر آن 
تسلط یافته بود - در مصراقامت داشت. عبداللهبن سعید این را غنیمت شم‌رد 
وسوی دو شهر بصری واذرعات رفت که از ولایت حوران وشنیه بود وبا مردم 
آنجا نبردکرد. سپس امانشان داد وچون تسلیم شدند جنگاورانشانرا. بکشت و 
فرزندانشان‌را اسیر کرد واموالشان را مصادره کرد آنگاه به آهنگ‌دمشق‌روان شد 
گروهی از آنها که برای حفاظت دمشق معین شده بودند و احمد پسر کیفلغ آنها 
را با صالح بن فضل به‌جای نهاده بسود به‌مقاباة وی رفتند که قرمطیان بر- 
آنها غلبه یافتند و بسیار کس از آنها بکشتند» سپس با دادن امان فرییشان دادند و 
صالح را بکشتند وسپاه وی را پرا کنده کردند» به شهر دمشق طمع نیاوردند که 
سوی آنجا رفته بودند و مردمش آنها را از شهرپس رانده بودند. و گرومی. از 
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سپاهیان دمشق که مفتون شده بودند بدانها پیوستند. یوسف‌بن‌ابراهیم بغا مردی» 
عامل احمدبن کیغلغ بر اردن» با آنها نبردکرد که وی را بشکستند وامانش‌دادنسد» 
سپس با وی خیانت کردند واورا بکشتند وشهر طبریه را غارت کردند وزنان را 
به اسیری گرفتند و گرومی از مردم آنرا بکشتند. سلطان» حسین بن‌حمدان را با 
سرداران معتبر به تعقیب آنها فرستاد که رارد دمشق شد به وقتی که دشمنان خحدا 
وارد طبریه شده بودند وچون خبر ابن حمدان به آنها رسید سوی سماوه رفتند. 


حسین به دنبال آنهارفت ودرصحرای سماوه تعقیبشان می کرد» آنها از آبی بهآبی 
می‌رفتندو آنرا کورمی کردندتابه‌دو آب دمعانه وحاله‌رسیدندو حسین ازدنبال کردنشان 
باز ماند که آب نداشت.پس سوی رحبه باز گشت. 

قرمطیان‌با نصر که گمر اهشان کرده‌بودءشبانه‌سوی‌دهکدهیت رفتندوصبحگاهان 
که مردم آن غافل بودند با طلو ع آفتاب بدانجا حمله برد نه روزمانده‌ازشعبان» 
که اطراف هیت را غارت کرد و هرکس از مردم دهکده را بدست آورد بکشت 
و منزلها را بسوعت و کشتی‌هابی را که درفرات به دسترس وی بود به‌غارت‌داد. 
چنانکه گویند از هيت نزديك دویست کس را ازمرد و زن و کسودك بکشت وهر 
چه‌ماللو کالابدست آورد بگرفت وچنانکه‌گویند سه‌هزارمر کوب بار کرد که دست کم 
نزديك دویست خروارا گندم‌همر اه برد وچندان پارچه وعطر وخرده. کالا که بدانه 
نبازداشت. بقبةً روزی راکه وارد هیت شده بود وروزبعد راآنجا ببود وپس از 
مغرب سوی صحرا رفت» این همه را از اطراف هیت بدست آورده بود و مردم 
شهردر داخل دیوارحصاری شده بودند. 

محمدین اسحاق کنداجیقی با جمعی از سرداران با سپاهی انبوه به‌سبب 
ابن قرمطی سوی هیت روان شد و چند روز بعد مونس خازن نیز ازپی‌وی‌رفت. 

از محمدبن داود آورده‌اند که گفته‌بود: « قرمطیان صبحگاهان به‌هیت هجوم 
بردند» به وقتی که مردم آن غافل بودند» خدا به وسیلۀ دیوارهای هيت از هجوم 
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مصونشان داشت. پس از آن‌سلطان» محمدبن اسحاق کنداجیقی را باشتاب به مقابلة 
آنهافرستاد» بیش از سه‌روز آنجانمانده بودند که محمد بن اسحاق به آنها نزديك‌شد 
واز آنجا به طرف دو آب گریختند. محمد سوی آنها رفت ودید که آبهای مابین 
وی و خودشان راکو ر کرده‌اند. ازحضرت» شتران ومشکها و توشه سوی وی 
فرستاده شد. به‌حسین‌بن حمدان نیز نوشته شد که از جانب رحبه سوی آنها رود تا 
وی و محمدبن‌اسحاق بر نبردشان فراهم آیند. وقتی کلبیان بدانستند که سپاه - 
نزدیکشان رسیده برضد دشمن‌خدا».نصر). همسخن, شدندو بر اوجستند واورا کشتند. 
یکی از آنها که‌اورا گر گدسی گفتندپسرقایم بتنهایی اورا کشت وسوی‌درخلافت رفت که 
به آنچه کرده بود تقرب جوید وبرای باقیماندة قوم امان بخواه که جایزة خوب 
گرفت و آنچه راکرده بود قدز دانستند واز تعتیب قوم وی دست بداشتند که‌چند 
روزی ببود» سپس بگریخت. پیشتازان محمدبن‌اسحاق» به‌سر نصر دست یافتند و 
آنرا ببریدند و به‌مدینة‌السلام بردند. پس از نصرء ترمطیان با همدیگر نبرد کردئد 
و میانشان خو نها ريخته شد. مقدام‌بن کیال با اموالی که بسدست آورده بود سوئ 
ناحیة طی گر بخت. گروهی از آنها که کارهایشان رانمی‌بسندیدند سوی بنی اسدرفتنك 
که دراطراف عین‌التمرمقیم بودند. مجاور آنهاشدند وهیئتی‌به‌نزدسلطان فرستادندو 
از آنچه کرده‌بودندعذر خو استندو خواستند که آنهار ادرمجاورت بنی اسدبجای گذارند 
که این را از آنها پذیرفتند. باقیمانده فاسقان که به دین قرمطیان دلبستگی داشتند 
دو آب را به تصرف داشتند. سلطان به حسین‌بن حمدان نوشت که بازبه آنها پردازد 
وریشه‌هایشان‌را بر آرد.ز کرو به‌دعوتگری از آن‌عویش را که از کشتکاران‌مردم سواد 
بود» به‌نام قاسم پسر احمدء معروف به ابومحمد ازروستای نهر تلحاناء پنزد نها 
فرستاد و گفت که عمل گرگ پسرقاسم او را از آن جمسح نفرت زده‌کرده و دل 
وی‌رااز آنها ر نجه کرده که آنها ازدینبدررفته‌اند و گفت که‌هنگام‌غلبه قرمطیان‌رسیده 
ودر کوفه‌چهل‌هز ار کس ودرسواد کوفه‌چهارصدهزار کس باوی‌بیعت کرده‌اند وروز 
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وعدة آنهاهمانست که خدای در کتاب خویش‌درقصهةءوسی کلیم خویش» صلی‌الله- 
عليه وسلم» وفرعون دشمن خویش آورده و گوید: « وعده گاه شما روز آرایش 
است که نیمروزمردم مجتمع شوندا.»» ‏ زکرویه دستورشان می‌دهد که کارخویش‌را 
نهان دارند و چنان وانمایند که سوی شام حر کت می کنند اما سوی کوفه روند و- 
صبحگا «روزقربان»روزپنجشنبه» ده روزرفته از ذی‌حجه سال‌دویست ونود وسوم» 
بدان هجوم برند که کس از کوفه بازشان نمی‌دارد» ز کرویه بر آنها ظاهر می‌شود و 
وعده خویش را که فرستاد گان وی به آنهسا میگفته‌انسد محقق می کند. 


قاسم‌بناحمد را نیز همراه خویش ببرند. قرمطیان دستور وی‌را کاربستند و به در 
کوفه رسیدزد به‌وقتی که مردم همراه اسحاق‌بن‌عمران عامل سلعلان بر کسوفه از 
نماز گاه‌شان‌باز گشته بودند. چنانکه گفته‌اند هشتصد سوارء یا درحدود آن بودند که 
سرثان ذبلانی پسر مهرویه بود» از مسردم صسواره وبه قولی از مردم جنبلاء همه 
سواران زره وجوشن و افزار خوب داشتند » جمعی از پیاد گان نیز همر اهشان 
بودند که بر مر کب آمده بودند. به‌هر کس ازمردم که رسیدند بدو تاختند.جامه‌های 
گروهی را ربودند و نزديك بیس تکس را بکشتند. مردم سوی کوفه شتافتند ووارد 
آن شدند و بانگ «سلاح بر گیرید » زدند. اسحاق بن‌عمران نیز با یاران خویش 
بپاخاست. نزديك یکصدسو ار از قرم‌طیان ازدرمعروف به‌در کنده‌و ارد کو فه‌شده بودند 
که‌مردم وجمعی ازیاران ساطان‌فر اهم آمدند و نانرا باسنگ بزدند وبا آنهانبرد کردند 
و با پسرهابکوفتندشان ونزديك‌نیست کس از آ نهار ابکشتند واز شهربیرو نشان کردند. 
اسحاق‌بن‌عمر ان و سپاهیانی که باوی بودند برون‌شدند و با قرمطیان به‌نبرد 
ایستادند. اسحاق به‌مردم کوفه دستورداد که‌شبانگاه به کشيك باشند که‌قرمطیان‌غفلتی 
نیابندو و اردشهر بشوند. پیکار درمیانشان‌تاپسینگاه روز قربان‌پیوسته‌بود. پس از آن 
قرمطیان به سوی‌قا دسیه‌هز یمت‌شد ند.مردم کووفه‌دیوار وخندق خو یش ر ااصلاح کردند 
۱- قال [:] موعد کم یوم‌الزينة وان بحشرالناس ضحی. سودة طه (۲6) آیذ ۰۵4٩‏ 
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و با یاران سلطان به‌شب وروز به كشيك شهر خویش ایستادند. اسحداق بن‌عمران 
به سلطان نوشت و کمك خو است که جمعی از سرداران خویش را برای حر کت 
سوئ وی دعوت کرد» ازجمله طاهربن علی ووصیف پسر سوارتکین و فضل بن- 
مسوسی بغایی وبشر خسادم افشینی و جنی صفوانی و زایق عسرزی و جمعسی از 
غلامان شرابی ودیگران را بدان پیوست. نخستین گروهشان به‌روز سه‌شنبه نیمه - 
ذی‌حجه روان شدند» هیچکس را سالار نکردوه رکس سالار یاران خویش بود. 
قاسم‌بن‌سیما و دیگر سران بدویان را دستورداد که بدویان را از صحر اهاودیار ربیعه 


و راه فرات ودقوقاء وخانیجار ونواحی دیگر فراهم آرند که به مقابلة اين‌قرمطیان 
رو ند» به سبب آنکه یاران سلطان در نواحی مصر وشام پسراکنده بودند پیام‌ها 
دراین باب سوی آنها رفت که حضور یافتند آنگاه خبر آمد که کسانی که به کماك 
اسحاق‌بن‌عمران رفته‌بودند بامردان‌عویش سوی ز کرو بدرفتداند واسحاق‌بن‌عمران 
را با مردان وی در کوفه نهاده‌اند که آنرا مضبوط دارد وسوی‌محلی رفته‌اند که 
از آنجا تاقادسیه چهار میل‌راه‌است به‌نام‌صوار که درصحر ایکشنبه» ده روز است؛ 
درناحیهًعرض.در آ نجاز کرویه با آنها مقابل شده وبه روزدوشنبه» نه‌روز مانده از 
ذی‌حجه» باوی به نب رد یستاده اند. به‌قو لی نبردروز یکشنبه؛ده‌روزما نده از ذی‌حجه؛ بود. 
پاران سلطان بنه داران را يك میل ازخویشتن فاصله دادند وهیچکس ازجنگاوران 
را به‌نزد آن‌ننهادند. پیکار درمیانه بالا گرفت که آغاز روز به‌ضرر قره‌طی ویاران 
وی بود چندان که نزديك بود بر آنها ظفریابند. ز کرویه کمینی پشت‌سرشان نهاده 


بود» وقتی نیمروز شد کمین به‌طرف بنه گاه رفت وبه غارت آن پرداعت.یاران 
سلطان شمشیرراپشت سرخویش دیدند و به زشتترین وضعی هزيمت شدند. قرمطی 
ویارانش شمشیر درباران ساطان نهادند و نها را چنانکه خو استند کشتند. گروهی 
ازغلامان شرابی‌ازخزر وغیره که نزديك یکصد غلام بودندثبات کردندو پیکار کردند 
و از آن پش که قرمطیان را سخت آسیب زدند همگی کشته شدند. قرمطیان بنه گاه 
یاران سلطان را تصرف کردند. ازیاران سلطان جز کسی که‌اسبش خوب بود نجات 
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نیافت یا کسی که زحمدار شده بود و خو بشتن را میان کشتگان افکند وپس ازختم 
پیکار خو یشتن را کشانید ووارد کوفه شد. دراین بنه گاه ازچیزها که سلطان یامردان 
خوبش‌فرستاده بود سیصد جمازه گرفته شد که سلاح وافزار بر آن بار بود باپانصد 
استر. 

گوبند: تعداد کسانی ازیاران سلطان که دراین نبرد کشته شدند بجزغلامان 
وحمالان و آنها که در بنه گاه بودند یکهزار وپانصد کس بودند. 

قرمطی ویارانش از آنچه دراین نبرد گرفتند نیرو گرفتنسد. قرمطی سوی 
خرمنهایی رفت که در مجاور وی بود و از آنجا خوردنی و جو بر گرفت و بر 
استران سلطان بار کرد و به اردو گاه خویش برد. آنگاه از محل نبرد حر کت 
کرد وپنجهبل در ناحیة عرض برفت تا نزديك محلی‌بنام نهر مثنیه آنرا بر و که بوی 
کشتگان آزارشان‌می کرد. 


از محمدبن داود آورده‌اند که بدویانی که ز کرویه به آنها پیام داده بود 


وقتی به‌در کوفه رسیدند که مسلمانان با اسحاق‌بن عمران ازنماز گاه خویش باز گشته 
بودند که‌ازدوسوی‌پرا کنده شدند و وارد خانه‌های کوفه شدند. برای قاسم‌بن احمد 
دعوتگر ز کرو یه قبه‌ای زده بودند. گفتند: « این پسر پیمبر حداست.» وبانگ «ای 
خونیهای حسین»زدند. مقصودشان حسین‌بن زکرویه بود که بر در پل مدینةا لسلام 
آويخته شده بود. شعارشان یا احمد بود ويا محمود که مقصودشان دو پسر مقتسول 
کرویه‌بود. علمهای سفید نمودند و می‌خواستند بدینوسیله عسو ام کوفه را بفریبند 
اسحاق‌بن عمران و همراهش به مقابله وپس راندن آنها شتاب کردند و کسانی از 
قرمطیان که در مقابل وی ثبات آوردند کشته شدند» جمعی از خاندان ابسوطالب 
حضور يافتند وهمراه اسحاق‌بن‌عمران نبرد کردند. جمعی از مردم نیز حضور 
یافتند و نبرد کردند که قرمطیان‌با ز بو نی پس‌رفتند وهمانروز به‌دهکدة عشیره رسیدند 
که انتهای بخش‌سالحین ونهر بوسف است درمجاورت صحراء و کس به‌نزد دشمن 
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خدا؛ ز کرویه پسر مهروبه فرستادند که او را از حفره‌ای درزمین که سالیان دراز 
در آن نهان مانده بود» در دهکدة دریه» بسرون آورد. مردم دهکدة صوروی را 
بدست صویش بوی خوش میزدند.و او را ولی‌الله سی‌نامیدند» وقتی 
اورا بدیدند براو سجده بردند. جمعی از دعسوتگران وخواص وی به نزدش 
حضور یافتند؛ به آنها خبرداد که قاسم‌بن احمد بیشتراز همةٌ مردم بر آنها منت دارد 


که وی از آن پ سکنه از دین بسرون رفته بودند آنها را به دین باز پس آورده 
و اگردستور وی را کار بندند وعده‌هاشان را محقق‌می کند و آنها را به آرزوهایشان 
می‌رساند» برای آنها رمزها گفت وضمن آن آیه‌هایی از قر آن آورد که آنرا از 
مورد نزول بگردانید. 

همه کسانی که علاقه به کفر دردلشان رسوخ داشت ازعرب ووابسته ونبطی و 
دیگران‌معترف شدند که ز کرویه سرور و والا ومرجع و پناهگاه آنهاست و از نصرت 
و وصول به آرزوها بقین پیدا کردند. ز کرویه به راهشان انسداخت» وی را سرود 
می‌نامیدند و به کسانی که دراردو گاه بودند» نمودارنمی کردند. کارها به دست‌قاسم 
بود که آنرا به‌رای‌خویش انجام می‌داد. ز کرویه با آنها تا آخرین آبخور فرات‌از 
ولایت کوفه‌برفت وبه آنها گفت که همه‌مردم سو اد بنزدوی می آیند. بیست‌وچند روز 
آنجابماند که فرستاد گان‌میان‌سو ادیان می فر ستاد ومی‌خواست که به وی ملحق شو ند اما 
ازسوادیان کسی به آنهانپیو ست مگر آنها که‌قرین‌تیره‌روزی بودند که‌نزدیك پانصدمرد 
بو دند باز نانو فرز ندانشان. ساطان» سیاهیان‌سوی‌وی‌فر ستاد» به‌همه کسانی که بر ای‌مضبوط 
داشتن‌انباروهیت فرستاده بودنوشت که سوی کوفه روند.مبادا قرمطیان مقیم د و آب 
به آنجا باز گردند. جمعی از سرداران با شتاب سوی کوفه زفتند که بشرافشینی و 
جنی صقو انی و نحریرعمری ورائق» غلام امیر مۇ‌منان» از آن جمله بودند با غسلامان 
دیگر معروف به‌سرایی. نزديك‌دهکده‌صواربادشمنان‌خدانبرد کردند و پیاد گانشان‌را 
با گروهی از سوارنشان کشتند»قرمطیان‌خانه‌های‌خو یش را به‌یار ان‌سلطان و | گذاشتند که 
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وارد آن‌شده و بدان پرداختند. آنگاه‌قرمطیان‌سؤی آنها باز گشتند وهزیمتشان کردند. 

ازیکی که گویند به‌وقتی که گروهی از قرمطیان وازجمله‌خحو یشاوند ز کرویه‌را 
وارد مجلس محمدبن داودکرده بودند آنجا بوده آورده‌اند که این قرمطی 
گفته بود: «ز کرویه درخانةمن نهان بود» درسردابی۱ که در آهنین داشت. ماننوری 
داشتیم که‌آنرا جا به جا می کردیم. وقتی کسی‌به‌جستجومی آمد تنوررا برسرداب؟ 
می‌نهادیم وزنی می‌ایستاد و آتش در آن می‌افروخت. چهار سال بدین گو نه ببود و 
این‌به‌روز گارمعتضدبود.» مئ گفت: رتا وقتی که معتضد جزوزندگان است‌قیام نمی- 


کتم» پس از آن ازمنزل من به‌خانه‌ای رفت که در آنجا اطاقی پشت در خانه ساخته 
بودند » وقتی در خانه گشوده می‌شد روی در اطاق را می‌گرفت و کسی که وارد 
می‌شد در اطاقی را که وی در آن بود نمی‌دید . حال وی بدین گونه بود تا 
معتضد در گذشت که در آن وقت دعوتگران فرستاد وبرای قیام کوشید. » 

وقتی خبر نبردی که درصوار میان قرمطی‌وباران‌سلطان ر خ‌داده بود به‌سلطان 
و مردم رسید آنرا بزرگ شمردند . سردارانی که یادشان کردم برای حر کت 
دعوت شدند و سالاری, از آن‌محمدین اسحاق کنداجیقی شد . گرومی از بدویان 
بنی‌شیبان و نمر» درحدود دو هزار کس» بدوپیوسته شدند و به آنها مقرری‌داده شد. 

دوازده روز مانده از جمادی الأول » گرومی در حندود ده کس از مکه په 
بغداد رسیدند و به در سلطان شدند و از او خواستند که سپاهی سوی شهرشان 
فرستد که از کسی که در یمن قیام کرده بود بیمناك بودند و می گفتند نزديك آنها 
شده است. 

به‌روز جمعه دوازده روز رفته از رجب» نامه‌ای بر منبر بغداد خوانده شد 
که بنزد سلطان‌رسیده بود که مردم صنعا و دیگر شهرهای یمن برضد آن خارجی که 
بر صنعا تسلط يافته بود فراهم آمده‌اند و با وی نبرد کرده‌اند و هزیمتش کرده‌اند و 
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گر و ههاش راپ را کنده اند که به‌یکی از و احی بمن‌رفته.پس از آن‌ساطان»سه‌زوز رفته از 
شوال» مظفر بن حاج راخلعت داد و ولابتدار یمن کرد. ابن حاج» پنج روز رفته از 
ذی قعده» ح ر کت کرد وسوی کارخویش دریمن رفت و آنجا ببود تا در گذشت. 
هفت روزهانده ازرجب این‌سال» خیمه‌های مکتفی را بزون بردند و بز در 
شماسیه بپا کردند که می‌عواست سوی شام رود به‌سیب ابن‌خحلیج. اما شش‌روزمانده 
از آن.ماه ازمصر ازجانب فاتك خریطه‌ای آمد که می گفت وی وسرداران سوی 


خلیجی رفته‌اند و پیکارهای بسیار درمیانشان بوده ودر آخرین پیکاری که میانشان رخ 
داده بیشتر باران وی کشته شده‌اند و بقیه هزيمت شده‌اندکه بر آنها ظفریافته و 
اردو گاهشان را به‌تصرف آورده‌اند» خلیجی گریزان شده ووارد فسطاط شده و در 
آنجا بنزد مردی از اهل شهرنهان شده. دوستان وارد فسطاط شده‌اند وچون آنجا 
قسرار گسرفته‌اند به‌علیجی و دیگر یاران نهان شدۀ وی رهنمون شده که آنها را 
گرفته وبه‌نزد خویش بداشته. مکتفی به‌فاتك نوشت که خلیجی ودیگر کسانی‌را که 
باوی دستگیر شده‌اند به‌مدینة لسلام فرستد» پس از آن خیمه‌های مکتفی را که به در 
شماسیه‌برده بودند پس‌بردند و کس فرستاد که خزانه‌های وی‌را پس آرند و آنراکه 
از تکربت گذشته بود پس آوردند. 

فاتك» خلیجی را باجمعی از آنها که باوی اسیرشده بودند ازمصر همر اه‌بشر 
وابستةٌ محمدبن ابی‌الساج به‌مدینةا لسلام فرستاد وچون روزپنجشنبة نیمه ماه‌رمضان 
همین سال شدوی ر |ازدر شماسیه و اردم‌دينة ‏ لسلام کردند. بیست‌و يك کس‌راپیش‌روی‌وی 
برشتران می‌بردند که همه کلاهها وجبه‌های حریرداشتند که چنانکه گفته‌اند؛ دو پسر 
بينك» و ابن اشکال» که ازاردو گاه‌عمروصفار به‌اما نخواهی بنزد ساطان آمده بود» و 
صندل مزاحمی خادم سیاه از آنجمله بودند. وقتی خلیجی به‌نزد مکتفی‌رسید واورا 
نگریست بگفت تااورا درخانه حلافت بدار ند ونیز بگفت تا دیگران را درزندان نو 


بدارند که آنهارا به‌نزد ابن عمرویه فرستادند که نگهبانی بغداد باوی بود. پس از 
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آن مکتفی وزیرخویش» عباس‌بن حسن را به‌سبب حسن تسدبیر وی درکار این فتح 
خلعت‌ها داد» بشرافشینی را نیز خلعت داد. 

پنج روزرفته ازشوال»سرقرمطی موسوم به‌نصررا که هیت را غارت کسرده 
بود» برنیزه به‌بغداد آوردند. 

هفت روزرفته ازشوال,خبر به‌مدینةالسلام رسید که رومیان به‌قورس هجوم 
آورده‌اند ومردمآ نجابا آنهانبرد کرده‌اند که رو میان‌هزیمتشان کرده‌اند و بیشترشان را 


کشته‌اند. سران بنی‌تمیم‌را نیز کشته‌اند ووارد شهر شده‌اند ومسجد آنرا سوخته‌اندو 
با قیماندة مردم قورس را رانده‌اند. 

دراین سال فضل‌بن عبدا لله هاشمی سالار حج بود. 

پس‌از آن سال دو پست‌ونودوچهارم در آمد. 


سخن ازحادثات معتبری که په 
سال دوستو نود وچهادم بود 


ازجمله آن بود که ابن کیغلغ به آهنگ غز1 وارد طرسوس شد.در آغازمحرم 
رستم نیز باوی برون شد - واین غزای دوم رستم بود - وتاسلندوا برفتند که خدا 
فتح نصیبشان کردو سوی آ لس‌شدند» نزديك پنجهزار کس به‌دستشان افتاد وازرومیان 
کشتاری بزرگ کردند و به‌سلامت باز آمدند. 

دوازده روزرفته ازمحرم»خبر بهمدینة| لسلام رسید کهز کرویه؛ پسر مهرویه 
قرمطی» ازمحل معروف به‌نهرمثنیه به آهنگ حج گزاران برون شده وبه‌جایی‌رسیده 
که میان وی وواقصه چهارمیل است. 

ازمحمدین داود آورده‌اند که آنها درصحرا ازسمت مشرق برفتند تا به‌نزد 
آب موسوم به‌سلمانرسیدند که‌میان آنها وسواد» بیابانی فاصله بود. ز کرویه که 
آهنگک حج گزاران داشت آنجا درانتظار کاروان نخستین بماند. شش یاهفت روز 
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مانده‌ازمحرم کاروان به‌واقصه رسید. مردم منز لگاه بیمشان‌دادند وخبرشان دادند که 
مان آنها و فسطیان چهارل منت که جاک ج هنیزگ ای ان 
حسن‌بن‌مو سی‌ربعی و سیما ابراهیمی دراین‌کاروان بودنسد. وقتی کاروان دور شد 
قرمطی به‌واقصه شد و از آنها دربارة کاروان پرسش کرد. بدو گفتند که در واقصه 
نماند. آنها رامتهم داشت که کار و انیانر ااز حضورقرمطیان‌خبردار کرده‌ا ند وجمعی از 
علافان آنجا را بکشت وعلف را بسوخت. مردم واقصه در قلعة خویش حصاری 
شدند. قرمطی روزی چند آنجابماند. سپس ازواقصه سوی زباله رفت. 


ازمجمدبن داود آورده‌اند که گفته بود: سپاهیان به‌تعقیب ز کرویسه سوی 
چشمه‌های‌طف رفتند. سپس از آنجا برفتند که‌عبریافته بودند که وی درسلمان است. 
علان‌بن کشمرد باگروهی ازسواران نخبة سپاه ازراه جاده مکه۱ سوی ز کرویه‌رفت 
تا درسبال فرود آمدند.سیس از آنجا سویر اقصه رفت واز آن پس که کارو ان‌نخستین 
گذشته بود آنجا فرود آمد. ز کرویه درراه خویش به‌طایفه‌هایی ازبنی اسد گذشت 
و آنهارا ازخیمه‌هایشان گرفت‌و باخویش ببرد.و ی آهنگ‌حج گزاران باز گشته ازمکه 
داشت وازجاده» آهنگک آنها کرد. 

چهارده‌روزمانده ازمحرم این سال» خبرپرنده از کوفه هد كەز کرویه به‌روز 
یکشنبهیازده روزرفته از محرم؛درراه مکه درعقبه راه‌کاروان خر اسانیان را بسته که 
باوی به‌سختی نبرد کرده‌اند. از آنها پرسیده که سلطان میان شما هست؟ گفته‌انسد: 
«سلطا نی‌در میان‌ما نیست‌وماحج گز ارانیم.»به آ نها گفته:«بروید که من قصدشما ندارم.» 

اما چون کاروان روان شده ازپی آنها برفته وبر آن تاخته» یارانش نیزه‌ها را 


۱- کلمة متن: به‌معنی‌شاهراه‌یکادرفته ودرمتن کلمه«جاده مکه» با اضافة كلمة «طریق» 
به‌صورت عنوان خاص درآمده. درمرو ج‌الذهب معودی نیز کلم «جاده» به‌معنی شاهراه و 
راهی حاص آفدم: )¢( 

۲- کلمهةٌ متن: حبرا لطیر یعنی خبری که بربال پرنده میفرستاده‌اند. 
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درشتران فرومی‌برده‌اند وشکم آن را می‌دریده‌اند که فراری می‌شده. کاروان درهم 
ررخته‌اند وباران خبیث بررسرحج گز ار انا ند ریخته‌اند وچنانکه‌می خو استه‌اند آنها را 
می کشته‌اند» مردان وزنان را کشته وهر کس اززنان‌را که خواسته‌اند اسیر گرفته‌اند 
وهرچه را در کارو ان بوده به‌تصرف آورده‌اند. 

یکی از کسانی که ازاین کاروان گربخته بود به‌علان بن کشمرد رسید که 
خبر ازوی پرسید ورخدادکاروان خراسانیان را به او گفت و گفت: «میان تو و آن 
قوم» جزاندکی نیست. امشب یافردا کاروان دوم می‌رسد که اگرعلمی از آن سلطان 
را ببینند» دلهاشان قوت گیرد» دربارة آنها حدارا؛ خدارا.» 

علان همان دم باز گشت وبه‌همراهان خویش دستور باز گشت داد و گفت 
پاران سلطان را بهمعرض کشته شدن نمی برم. پس از آن ز کروبه بیامد و کاروان دوم 


بدو رسید. 

وچنان بودکه‌سلطان خبرفاسق و رفتار وی را با حج‌گزاران» همراه گروهی 
ازفرستاد گان که ازراه جاده بگشته بودند به‌سران کاروان دوم و سوم و کسانی از 
سرداران ودبیر ان که در آن بودند نوشته‌بود ودستورداده بود که از وی حذر کنند و 
ازجاده بگردند وسوی و اسط وبصره روند؛ یاسوی فید یامدینه باز گردند؛تاسپاهیان 
به‌ایشان‌بر سند. این نامه‌ها بدانها رسیدء اما نشنیدند و نماندند وتوقف نکردند. 
مردم کاروان روان بودند» مبارك قمی واحمدبن نصرعقیلی واحمد بن علی همدانی 
نیز با کاروان بودند. وقتی به‌فاجران رسیدند که ازواقصه حر کت کرده بودند و 
آبهای آن را کور کرده بودند وبر که‌ها وچاهها را باءمردار شتر و اسبانی که همراه 
داشته بودند وشکم آن دریده بود پر کرده بودند. به‌روزدوشنبه» دوازده روزرفته از 
محرم قرمطیان‌به‌منز لگاه عقبه‌رسیدند. مردم کارو ان‌دومبا آنها نبرد کردند» ابوالعشایر 
با یاران خویش پیشاپیش کاروان بود. مبارك‌قمی باهمراهان‌خویش دردنبالهٌ کاروان 
بود. میان آنها پیکاری سخت رفت.چندان که قرمطیان را عقب راندند ونزديك برد 
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بر آنها ظفریا بند» اما فاجران ازدنبا له‌دارانشان غفلتی یافتند و از آن سمت هجوم 
بردندو نیزه‌های‌خو یش رادر پهلو وشکم‌شتر انشان نهادند که شتر انندرهمشان کوفتند» 
قرمطیان‌به کارو انیاندست یافتند وشمشیر درایشان‌نهادند وهمه را بکشتند بجز آنها 
که‌به برد گی گرفتند. پس از آن سواران را تاچند میلی عقبه فرستادند که به 
رستگان از شم‌شیر رسیدندو اما نشان‌دادند که‌باز گشتند ووفاحران‌همکیشان‌را بکشتندواز 


2 
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زنان‌هر که راخو استندبه‌اسیریگرفتند ومال‌و کالارا بهتصرف آوردند . مباركاقمی و 
پسرش کشته شدند. ابوالءشایر اسیرشد. کشتگان را فراهم آوردند و روی هم نهادند 
که چون تبه‌ای بزرگ شد. پس از آن دودست ابوالعشایر ودوپای وی را ببریدند 
و گردنش را بزدند. اززنان هر که را مورد رغبتشان نبودآزاد کردنند. گروهی از 
زخمیان که میان کشتگان افتاده بودند گریختند وبه‌هنگام شب خویشتن را کشیدند و 
برفتند. کس بود که جان داد وکس بود که نجات یافت واینان اندك بودند. و چنان 
بودکه زنان قرمطیان با کودکان خویش میان کشتگان می گشتند و آب به آنها عرضه 
می کردند وھ رکه با آنها سخن می کرد هلا کش می کردند. 

بهقو لی در کاروان نزديك بیست هزارمرد بود که همگی کشته شدند» بجسز 
گروهی بسیار اندك که توان دویدن داشتند وبی‌توشه جان بردند با زخمدار ميان 
کشتگان افتادند و بعد گربختند» یا کسی که او دا به بردگی به‌عندمت خسویش 
گرفتند. 

گویند: مال واثات گرانقدری که ازای ن کاروان گرفتند معادل دوهسزار هزار 
دینار بود. 

ازیکی ازسکه زنان" آورده‌اند که گفته بود: «نامه‌های سکه‌زنان مصری به ما 
رسید که دراین سال توانگرمی‌شوید که خاندان ابن طو لون و سرداران مصری که 
سوی مدینةا لسلام رفته‌اند و کسانی که وضمی‌همانند آنها داشته‌اند کس فرستاده‌اند که 
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مالشان را از مصربه مسدینة لسلام حمل کنند. ظروف طلا ونقره و زیور را شمش 
ریخته‌اند وبه‌مکه برده‌اند که‌همر اه حح گز اران بهمدینةا لسلام بيار ند که‌با کاروانهابی 
که سوی مدینه| لسلام‌روان‌میشدحمل شد وهمه ازدست رفت.» 

گویند: در آن انا که قرمطیان به‌روز دوشنبه این کاروان را می کشتندوغارت 
می کردند» کاروان خراسانیان بیامد که جمعی از قرمطیان سو یشان رفتند و باآنها 


نبرد کردند و سرانجامشان چون این کاروان شد. 

وقتی ز کرویه از کار کاروان دوم حج گزاران فراغت یافت و اموالشان را 
بگرفت وحرمتهاشان‌را روا کرد.همان وقت‌ازعقبه حر کت کرد. پیش ازرفتن بر که‌ما 
وچاههای آنجا را ازمردارهای انسان واسب پر کرد. 

خبر بریدن کاروان دوم از کاروانهای سلطان شامگاه روز جمعه؛چهارده روز 


مانده ازمحرم به‌مدینةالسلام ر سیدواین‌برهمةٌ مردم و برسلطان گران آمد. عباس‌بن- 
حسین وزیر» محمدبن داود دبیرراکه دیوانهای حراج واملاك مشرق ودیوان سپاه 
را به‌عهده داشت دعوت کردکه سوی کوفه رود و آنجا بماند که سپاهها سوی 
قرمطی فرستد واویازده روز مانده ازمحرم ازبغداد برون شد ومالهای بسیار برای 
دادن به‌سپاهیان همراه برد. 

پس از آن ز کرویه سوی زباله رفت و آنجا فرود آمد وپیشتازان از پیش و 
پس خویش فرستاد که بیم داشت اران سلطان که مقیم قادسیه بودند بدوبرسند. وی 
درانتظار کاروان‌سوم بود که اموال بازر گانان در آن بود.پس از آن‌سوی ثعلبیه‌رفت» 
سپس سوی شقوق و آنجا مابین شقوق وبطان بر کنار ریگزار در محلی موسوم به 
طلیح درانتظار کاروان بماند که‌از جمله سرداران‌نفیس‌مو لدی در آن بودوصالح‌سیاه 
که‌محمل و خزانه‌را همراه داشت-وچنان‌بود که‌معتضدجواهری گر انقدر درمحمل‌نهاده 
بود ابراهیم‌بنابی‌اشعث نیز که‌قضای‌مکه‌ومدینه و کارراه مکه و مخارج اصلاحات 
آن باوی بوددراین قافله بود بامیمون بن ابراهیم دبیر که کاردیوان زمام خسراج 
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واملاك با وی بود واحمدین محمد معروف به‌ابن هزلج وفرات‌ین احمد و حسن‌بن 
اسماعیل» خویشاوند عباس‌بن حسن» که متصدی برید حرمین بود» وعلی‌بن عباس 

وقتی مردم این کاروان به‌فید رسیدند» خبرز کروبه خبیث ویاران وی به آنها 
رسید که‌روزی چنددرفید بماندند ومنتظربودند ازجانب سلطان نیرو گیرنسد. وچنان 
بود که ابن کشمرد باسپاهیانی که سلطان باوی و پیش وپس ازوی فرستاده بود ازراه 
سوی قادسیه با گشته بود. 

پس از آن ز کرویه سوی فید رفت که عامل سلطان به‌نام حامد پسر فیروژ 
آنجا بود» حامد باحدودیکصد مرد که‌باوی درمسجد بودند ازمقا بل قرمطی به‌یکی از 
دوقلعة فید پناه برد وقلعةٌ دیگررا از مردان پر کرد. ز کرویه برای مردم فیدپیام‌همی- 
فرستاد واز آنها می‌خو است که عامل خویش را باسپاهیانی که آنجا بودنسد به وی 
تسلیم کنند واگرچنین کنند امانشان می‌دهد» اما آنچه را می‌خواست نیذبرفتند وچون 
نپذیرفتند با آنهانبرد کرد وبه‌چیزی از آنها دست‌نیافت. 

راوی گوید: و قتی‌قرمطی دید که‌تاب‌مردم آنجا راندارد دورشدوسوی نباج 
رفت»سپس‌سوی حفیر ابوموسی اشعری. 

در آغاز ماه ربیع‌الاول» مکتفی؛وصیف‌پسرسو ارتکین‌را روانه کرد که گروهی 
ازسرداران نیز باوی بودند وازقادسیه ازراه خفان برفتند. وصیف به روزشنبه»هشت 
روزمانده ازماه ربیعالاول با قرمطی‌مقابل شد که آنروزرا پیکار کسردند. سپس‌شب 
میا نشان‌حایل شد وشب‌رابا كشيك بسر کردند. پس از آن نبر دباقرمطیان‌راازسرگرفت 
که‌سپاه سلطان از آنها کشتاری‌بزر گک کر دند و به‌دشمن‌خدا ز کرویه رسیدند که یکی‌از 
سپاهیان به وقتی که پشت‌بکرده بود باشمشیرضربتی بدوزد که به‌مغزش رسید و اسیر 
شد»باجا نشینش و جمعی از خو اص و خو یشاو ندانش از جمله‌پسر ودبیرش و همسرش.سپاه 
هرچه را درازدو گاه وی بود به‌تصرف آورد. ز کرویه پنج روزبماند سپس بمرد که 
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شکمش را شکافتند. 

ووی رابه‌همان حال‌بیاوردند؛ وصیف بااسیران حج گزار که به‌دست قرمطی 
زنده مانده بودند باز گشت. 

درهمین سال؛ابن کیفلغ ازطرسوس به غزاررفت وچهارهزار اسیراز دشمن 
گرفت بااسبان و گوسفندان بسیار ومقداری کالا. یکی از بطریقان با امان به نسزد 
وی آمد و اسلام آورد. رفتن وی از طرسوس برای این غزا در آغاز محرم همین 
ا 

دراین سال اندرونقس بطریسق» به‌سلطان نوشت و امان حواست . وی از 
جا نب فرمانروای روم بهکارنبرد مردم مرزها بود» بدو امان داده شد که برون 
شد و نزديك دویست کس از مسلمانان را که درقلعةً وی اسیر بوده بودند برون 
آورد. 

وچنان بود که فرمانروای روم کس فرستاده بود که وی را بگیرد و او به 
مسلمانانی که درقلعةٌ وی بودند سلاح داد ویکی ازپسران خویش را با آنها بیرون 
فرستاد که شبانگاه بطریقی که برای گرفتن وی فرستاده شده بودهجوم بسردند 
و مردم بسیار از همراهان وی را بکشتند و آنچه را در اردو گاهشان بود به‌غنیمت 
گر فتنتا: 

وچنانبو د که رستم درجمادی‌الاول؛ بامردم مرزها به آهنگ اندرونقس برون 
شده بود که‌می‌خو است اورا نجات دهد. رستم از پس آن نبرد به‌قو نیه‌رسید. بطریقان 
خبریافتند که مسلمانان سوی آنهاروانند وباز گشتند. اندرونقس پسر خویش را به‌نزد 
رستم فرستاد. رستم دبیرخویش‌را باجمعی ازدریاییان۱ فرستاد که شب را در قلعه بسر 
بردند وچون صبح‌شد. اندرو نقس‌وهمه کسانی ازاسیران مسلمان که باوی بودند و 
کسانی از آنها که به‌نزد وی آمده بودند ونصرانیانی که بارای وی همآهنگی داشتند 
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با مال واثات حویش سوی اردو گاه مسلمانان شد. مسلمانان قونیه را ویران 
کردند» آنگاه بااندرو نقس و اسیران مسلمانان و نصرانیانی که بااندرونقس بودند 
به‌طر سوس باز گشتند. 

در جمادی‌الاخر این سال میان یاران حسین‌بن‌حمدان و گروهسی از یاران 
ز کرویه» که از نبرد پیشین گریخته بودند و از راه فرات سوی شام می‌رفتند » 
نبردی شد که جمعی از آنها را بکشت و گروهی از زنان و کسودکانشان را اسیر 
گرفت. 

دراین سال»فرستادگان شاه روم که یکیشان دایی پسرش الیون بود و بسیل 


2 
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حادم وجمعی دیگر به‌درشماسیه رسیدند بانامه‌ای ازجانب وی برای مکتفی که ازاو 
می‌خواست‌اسیرانی‌را که ازمسلمانان دردیار روم بودندءبارومیانی که در دیار اسلام 
بودند مبادله کند ومکتفی فرستاده‌ای رابه‌دیارروم روانه کندکه اسیران مسلمان را که 
در دیارروم بودند فراهم کند وخود اوبا شاه روم فراهم آید که در بارة کاراتفاق کنند 
وبسیل نحادم درطرسوس بماند تا اسیران رومی مسرزها بنزد وی فراهم آیند که 
آنهارا با فرستادة سلطان به‌محل مبادله‌برد. چندروز بردرشماسیه ببودند.پس ازآن 
وارد بغدادشان کردند. هدیه‌ای از فرمان-روای روم همراه داشتند با ده کس از 
اسیران مسلمان که از آنها پذیرفته شد وچیزها که فرمانروای روم خواسته بود » نیز 
پذیرفته شد, 

دراین سال؛یکی درشام دستگیرشد که می گفت سفیانی است؛ اورا با جمعی 
همراه وی ازشام به‌درسلطان بردند که کفته شد آشفته سراست. 

وهم دراین سال بدویان درراه مکه د وکس را گرفتند که یکیشان به‌نام حداد 
شهره‌بود ودیگری به‌نام منتقم. گفته شد که منتقم برادرزن زکرویه است» آنها را 
در کوفه به‌نزارتسلیم کردند که نزار آنهارابه نز دسلطان‌فرستاد. از بدو یان‌نقل‌می کرردند 
که این د وکس به‌نزد آنها رفته بودند و دعوتشان می کردند که برضد سلطان 
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قیام کنده 

دراین سال»حسین‌بن حمدان ازراه شام یکی را به‌نام کیال با شصت کس از 
یارانش به‌نزد سلطان فرستاد. اینان ازیاران ز کرویه بوده بودند و ازاوامان‌خواسته 
بودند. 

دراین سال اندرونقس بطریق» به‌بفداد رسید. 

دراین سال»میان حسین‌بن‌حمدان و بدویان کلب ونمرواسد که درماه رمضان 


همین‌سال برضد وی فراهم آمده بودند نبردی بود که‌اوراهزیمت کردند وتادرحلب 
رسانبدند: 

وهم دراین سال»بدویان‌طی» وصیف پسرسوارتکین‌رادرفید محاصره کردند. 
وصیف به‌امارت مو سم حج فرستاده شده‌بود» سه روز درمحاصره بسود.پس از آن 
به‌مقا بل بدو بان برون شد وبا آنها نبرد کرد و کسانی ازایشان را بکشت که بدویان 
هزیمت شدند ووصیف باحجگزارانی که همراه وی بودند حر کت کرد. 

دراین‌سال فضل‌بن عبدالملك هاشمی سالار حج‌بود. 

آنگاه سال دویست و نودوپنجم در آمد. 


سخن ازحادثانی که به سال 
دوست ونود وبنجم بود 


ازجمله آن بود که عبدالله‌بن ابراهیم مسمعی به‌مخالفت سلطان ازشهراصبهان 
به‌یکی ازدهکده‌های آن رفت که درچند فرسنگی اصبهان بود وچنانکه گفته اند 
نزديك به‌ده‌هزار کس از کردان ودیگران بدوپیوستند. بدرحمامی دستور یافت به 
مقابلة وی رود » جمعی ازسرداران ونزديك پنجهزار از سپاهیان بدو پیوسته 
شد ند . 

درهمین سال حسین‌بن موسی به‌غافلگیری به‌بدویان طی تاخت» که باوصیف 
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پسرسوارتکین نبرد کرده بودند» وچنانکه گفته‌اند هفتا د کس ازمردان آنهارا بکشت 
و گروهی ازسوارانشان را اسیرگرفت. 

دراین‌سال»درماه‌صفر»چهارده روز رفته از آن ماه»ابوابراهیم» ابسراهیم بن- 
احمد» عامل خراسان وماوراءالنهر در گذشت و پسرش احمدبن‌اسماعیل جانشین 
پدرشد و کارهای وی را عهده کرد . گویند که چهارده روز رفته ازماه ربیع‌الاخر 


مکتفی بنشست وبه‌دست خویش پرچمی بست و آنرا به‌طاهربن‌علی سپرد و او را 
خلعت داد و دستوردادکه پرچم را بنزد احمدبن اسماعیل برد. 

دراین سال»منصوربن عبدالله دبیر»سوی عبدا للهبن | براهیممسمعی فرستاده‌شد 
ومکتفی بدونوشت و از عاقبت اختلاف بیمش داد. منصور سوی عبدالله رفت 
وچون به‌نزد وی شد باوی گفتگو کرد که به‌اطاعت سلطان باز گشت و با گروهی از 
غلامان حویش‌ح رکت کرد- منصوربن‌عبدالله نیز باوی‌بودو نایب‌خویش‌رادراصبهان 
ب رکارخویش‌جانشین کرد-تابه‌در سلطان رسید که‌مکتفی ازوی‌خشنودشد وجایزه‌اش 
داد و به‌اوو پسرش خلعت داد. 

دراین سال حسین‌بن موسی با يك کرد که برنواحی موصل غلبه یافته‌بود نبرد 
کرد وبریاران وی ظفریافت و اردو گاه واموال وی را به‌غارت داد کرد گربخت و 
به کوهها پناه‌برد که‌اورا نیافتند. 

دراین سال مظفربن حاج»قسمتی از آنچه را که یکی ازخارجیان دریمن بر آن 
تسلط یافته بود بگشود ویکی ازسران خوارج را بنام حکیمی بگرفت. 

دراین‌سال»سیزده روزمانده ازما‌رمضان فرستادة ابومضر» زیادةالله‌بن‌اغلب» 
وارد بغداد شد» فتح اعجمی نیز باوی بود» هدیه‌هایی نیز همراه داشت که ابن‌اغلب 
برای مکتفی فرستاده بود. 

دراین سال.درذی‌قعده» مبادلهاسیر ان میان مسلمانان و رومیان انجام گرفت» 
شمار مبادله‌شد گان از مردوزن سه‌هزا رکس بود. 
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درماه ذی قعده» دوازده روزرفته از آن ماه» المکتفی‌بالله‌در گذشت. خلافت 
وی شش سال وششماه و نوزده روزبود. روزی که در گذشت سی ودوساله بودکه 
به‌سال دویست وشصت وچهارم تولد يافته بود. کنيةٌ ابومحمد داشت. مادرش 
يك كنيز ترك بود به‌نام جيجك. مکتفی میانه بالا بود و کمرنگ و نکوموی باموی 
سروریش انبوه. 


المقتدد بالله 

پس از آن باجعفر» پسرالمعتضدبالله» بیعت کردند. وقتی با جعفربن‌معتضد 
بیعت شد. لقب المقتدربالله گرفت. در آنوقت سیزده سال‌ویکمساه وبيست‌ويك روز 
داشت. تولد وی به‌شب جمعه بود» هشت روزمانده ازماه رمضان سال دویست و 
هشتادودوم. کنيةً ابوالفضل داشت. مادر ش کنیزی بود به‌نام شغب. 

گویند: به‌روزبیعت وی پانززده هزار هزار دینار دربیت‌المال بود. وقتی با 
مقتدر بیعت شد» مکتفی‌را غسل دادند و براونماز کردند ودرجانی ازخانةً محمد بن- 
عبدالله طاهری به گورشد. 

دراین سال» به‌روز دوم ازایام اقامت منی» میان عج‌بن حاج وسپاهیان نبردی 
بود که در آن‌گروهی کشته وزخمدار شدند. سبب آن بودکه سپاهیان جایزة بیعت- 
المقتدر رامی‌خو استند» کسانی که درمنی بودند به‌بستان ابن عامر گریختند وسپاهیان 
درمتی خیمه ابوعدنان ربیعةبن محمدرا که یکی ازسران‌کاروانها بودغارت کردند. 
کسان ی که ازمکه بازمی گشتند» درائنای باز گشت درراه ازراهزنی و تشنگی بنیه‌ای 
بزرگه‌دیدند وچنانکه گفته‌اندگروهی از آنها از تشنگی‌جان دادند. یکی را شنیدم که 
می گفت که شخص در کف خویش زهراب می کرد.سپس آنرا می‌نوشید. 

دراین سال فضل‌بن عبدالله‌هاشمی سالار حج بود. 
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آنگاه سال‌دو پست و نودوششمدر آمد. 


سخن از حادا نی که به‌سال 
دو ,ست ونودوششم بود 


ازجمله آن بود که جمعی ازسرداران ودبیران و قاضیان برخلع مقتدر اتفاق 
کردند ودر بار کسی که به‌جای وی نشیند گفتگو کردند که رای آنها برعبدالله بن- 
معتز متفق شد ودراین باب باوی گفتگو کردند که‌از آنها پذیرفت به‌شرط آنکه دز 
این کار خو نریزی وپیکارنباشد. بدو گفتند که‌کار بی‌مقاومت بدو تسلیم می‌شود و همه 
کسانی که‌پشت سر آنها هستند ازسیاهیان وسرداران ودبیران بدو رضایت داده‌اند که 
بدین‌ترتیب با آنها بیعت کرد.سراین‌کار محمدین داود جراح وابوالمثنی» احمدبن- 
یعقوب قاضی‌بودند. محمدبن‌داود با گروهی ازسرداران توافق کرده بودند که مقتدر 
را به‌غافلگیری بکشند وباعبدالله‌بن معتز بیمت کنند. رای عباس‌بن‌حسن نیز همانند 


آنهابود. وقتی عباس دید که‌کاروی باوجود مقتدر استوار است رای وی دربارة 
تصمیمی که گرفته بود تغییریافت. دراین وقت دیگران براوجستند و او را کشتند. 
کسی که کشتن وی راعهده کرد بدر عجمی بود باحسین بن‌حمدان و وصیف پسر 
سوارتکین واین به روز شنبه‌بود؛ یازده روزمانده ازماه ربیع‌الاول. فردای آ نروز 
که روزیکشنبه بود سرداران ودبیران وقاضیان بغداد مقتدررا خلع کردندو باعبدالله 
ابن‌معتز بیعت کردند و اورا الراضی‌بالله لقب دادند» کسی که ازسرداران برای وی 
بیعت گرفت وقسم دادن‌وخو اندن نامهایشان را عهده کرد»محمدبن سعید ازرق؛دبیر 
سپاه بود. 

دراین روزمیان‌حسین‌بن‌حمدان وغلامان‌عا نةعلافت نبردی سخت‌در گرفت» از 
صبحگاه تانیمروز. 

وهم دراین‌روز گروههایی که محمدین‌داود برای بیعت ابن معتز فراهم آورده 
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بود ازاطراف وی پرا کنده شدند؛زیراخادمی که‌مونس‌نام‌داشت» گروهی ازغلامان 
خانة‌حلافت رابر کشتیها نشانیدو کشتیهارا که‌غلامان‌در آن‌بودندبردجله‌ببرد.وقتی‌مقا بل 
خانه‌ای رسیدند که ابن معتز ومحمدین داود در آن بودندبه آنها بانگگ زدند و تیرس 
بارانشان کردند که پرا کنده شدند و کسانی ازسپاهیان وسرداران ودبیر ان که درخانه 


بودند گریختند» ابن معتزنیز گریخت. بعضی از آنها که باابن معتز بیعت کرده بودند 


به‌مقتدر پیوستند وعذر آوردند که ازرفتن بنزد وی بازشان داشته بودند. بعضی 
دیگرنهان شدند که آنهارا گرفتند و کشتند. مردم؛خانه‌های ابن‌داود وعباس‌بن‌حسن 
را غارت کردند وابن معتز نیز جزو کسان دیگ رگرفته شد. 

به‌روزشنبه» چهارروزمانده ازماه ربیع‌الاول» دربغدادازصبحگاه تاوقت نماز 
پسین برف افتاد؛چندانکه درخانه‌هاو بربامها نزديك چهار انگشت برف بود. گویند 
که هر گز به‌بغداد مانند این دیده نشده بود. 

به‌روز دوشنبه» دوروزمانده ازماه ربیع‌الاول همین سال» محمدبن یوسف 
قاضی ومحمدین عمرویه وابوالشی وابن جصاص و ازرق»دبیرسپاه» رابا جمعی 
دیگربه‌مونس خازن تسلیم کردند که ابوالمثنی‌را درخانه‌سلطان وا گذاشت ودیگران 
را به‌خانه خویش برد که بعضیشان جان خوبش را ازوی خریدند» بعضیشان را کشت 
ودربارة بعضی دیگر شفاعت‌شد که آزاد شدند . 

در این سال» میان طاهسرین‌محمد صفاری و سبکری غلام عمروبن لسث 
نبردی بود که سبکری طاهررا اسیر کرد و اورا با برادرش»یعقوب‌بن محمد سوی 
سلطان فرستاد. 

دراین سال‌قاسم بن سیماءبا گروهی ازسرداران وسپاهیان به‌تعقیب حسین‌بن- 
حمدان فرستاده شد. قاسم برای این‌کار برفت تا به قرقیسیا ورحبه و دالیه رسید و 
به برادر حسین عبدالله حمدان» نوشت که برادرش را تعقیب کند که او و براددش 
درمحلی به‌نام اعمی مابین تکریت و سودقاینه برسمت غربی دجله تلاقی کردند. 
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عبدالله هزيمت شد وحسین کس فرستاد وامان خواست که بدو داده شد. 

هفت روزمانده»از جمادی‌الاعر این‌سال» حسین‌بن حمدان به‌بغداد رسید و 
بنزدباب‌حرب فرود آمد وفردای آنروزبه‌درسلطان رفت که‌علعت گرفت وولایتدار 
قم و کاشان شد. 

شش روزمانده؛ازجمادی‌الاخر ابن دلیل نصرانی؛دبیریوسف‌بن ابی‌الساج 
وفرستادة وی»علعت کرفت وابن ابی‌الساج ولایتدار مراغه و آذربیجان شد» برای 


وی خلعت فرستاده شد ودستوریافت سوی‌کارخویش رود. 

نیمه شعبان این سال.مونس خادم خلعت گرفت ودستوریافت برای غرای 
تابستانی سوی طرسوس رود که برای این کار روان شد و باسپاهی‌انبوه وجمعی از 
سرداران وغلامان اطاقی برفت. 

دراین سال فضل‌بن عبدالله هاشمی سالارحج بود. 

آنگاه سال‌دویست‌و نود وهفتم‌در آمد. 


سخن از حادثاتی که به سال 
دو.ست و نود دهفتم بود 


ازجمله. آن بود که مونس خادم‌باسپاهی آنبوه ازمرز ملطیه به‌غزای ثابستانی 
به‌سرزمین روم‌رفت» ابوالاغرسلمی نیز باوی بود.مونس بررومیان ظفریافت وچند 
کافر"زا شیر کوفت وشش روزرفته ازمحرم خبر آن به‌سلطان رسید. 

درهمین سال, لیث بن‌علی صفاری باسپاهی سوی فارس رفت و بر آن تسلط 
یافت وسبکری را از آنجا براند.از آن پیش سلطان سبکری راء که طاهربن محمد 
را به‌اسیری نزد سلطان فرستاده بود» ولایتدار فارس کرده‌بود. پس مقتدر به‌مونس 
خادم دستورداد که برای نبرد لیث‌بن علی سوی فارس رود که در ماه رمضان همین 
سال سوی آنجا رفت. 
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وهم دراین سال درماه شوال مقتدر» قاسم‌بن سیما را با گروهی انبوه از 
سپاهیان برای غزای تا بستانی به‌دیارروم فرستاد. 

وهم دراین سال» میان مسونس‌خادم ولیث‌بن‌علی‌صفاری نبردی بود که ليث 
در آن هزیمت شد» سپس اسیرشد و گروهی بسیار ازیارانش کشته شدند و گسروه 
فراوانی از آنها ازمونس امان خواستند ویاران سلطان بهنو بندجان که لیث بر آن 


تسلط بافته بود در آمدند. 


دراین‌سال فضل الله عبدا لله هاشمی سالارحج شد. 
آنگاه سال دو یست‌ و نودوهشتم در آمد. 


سخن ازحاد ثا نی که بهسال 
دو.بست و نود وهشتم بود 


از جمله آن بودکه قاسم بن سیما به غزای تابستانی به سرزمین روم‌رفت. 

دراین سال مقتدر» وصیف‌کامةٌ دیلمی را باسپاهی وجمعی از سرداران برای 
نبرد سبکری»غلام عمروبن لیث فرستاد. 

وهم‌در این‌سال»»یان سبکری ووصیف کامه نبردی‌بود که وصیف در آن‌سبکری 
را هزيمت کرد و ازقله‌رو فارس برون راند وجمعی بسیار ازیاران وی از وصیف 
امان‌خو استند» سالارسپاه‌وی به‌نام قتال اسیر شد وسبکری‌بامالها وذخیره‌ای که‌همراه 
داشت به‌فرار سوی‌احمدبن اسماعیل‌رفت که‌احمد بن اسماعیل آنچه را همراه داشت 
بگرفت واورا دستگیر کرد وبداشت. 

درهمین سال»میان احمدبن اسماعیل و محمدین علی‌بن‌لیث نبردی بود؛ در 
ناحیةً بست ورخج» که در آن احمدین اسماعیل؛ابن لیث را اسیر کسرد. 

دراین سال‌فضل‌بن عبدالملك سالارحج شد. 

آنگاه سال دو یست‌ونودونهم در آمد. 
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سخن از حادئاتی که به سال 
دوست و نسودو نهم بود 

ازجمله آن‌بو د که رستم سر بردو | که ازجانب بنی(بن!) نفیس ولایتدار مرزها 
بود ازناحيةٌ طرسوس به‌غزای تابستانی رفت» دمیانه نیز باوی بود. قلعة ملح 
ارمنی رابه‌محاصره گرفت» سپس ازمقابل آن برفت و حومةً ذی‌الکلاع را 


پسوخت. 

وهم دراین سال.فرستاده احمدبن اسماعیل بیامد بانامه‌ای ازوی برای‌سلطان 
که خبر می‌دادکه سیستان را گشوده ویاران وی وارد آن شده‌اند و کسانی ازیاران 
حفاررا که آنجا بوده‌اند برون رانده‌اند ومعدل پسر علی‌بن لیث باهمه بارانش که 
باوی بوده‌اند به امانخواهی بنزد وی رفته‌اند. در آنوقت معدل مقیم زرنگك بوده و 
بنزد احمدبن اسماعیل رفته که مقیم بست و رخج بوده و پسراسماعیل» اووعیالش و 
همراهانش را سوی هرات فرستاده.فاصلةً سیستان تابست ورخج شصت فرسخ 
است. خریطه دراین باب به‌روز دوشنبه ده روز رفته از صفر به‌سلطان رسید . 

دراین سال عطیرء یار ز کرو یه به‌امانخواهی به‌بغدادرسید. ابوالاغ رکه او نیز 
یکی ازسرداران زکرویه بوده بود باوی بود. 

درذی حجة این سال» چهارروزرفته از آن ماه؛علی‌بن محمدبن قرات مورد 
خشم شد و بداشته شد. به‌خانه‌های وی‌وخانه‌ها ی کسانش کس گماشتند وهرچه از آن 
وی و از آنها یافت شد گرفته شد. خانه‌های وی‌وخانه‌های برادرزادگانش‌و کسانشان 
غارت‌شد ومحمدبن عبیدالله خاقانی به‌وزارت گرفته شد . 

دراین سال فضل‌بن عبدالملك سالار حج شد. 

آنگاه سال سیصدم در آمد. 


۱- در چاپ ارو پاوچاپ‌فاهره«بنینفیس» آمده و لی با حتمال نزديك بهیقین» «بنی‌بن نفیس» 


درست‌است (ع). 
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سخن از حاداتی که 
به‌سال سیصدم بود 


ازجمله آن بود که فرستاده‌ای ازعامل برقه به‌بغداد آمد - برقه از ولایت 
مصر است» تاچهارفرسخ ماورای آن» و مابعد آن ازولایت مغرب است - باخبر 


يك خارجی که برضد وی قیام کرده بود واينکه براردو گاه وی دست یافته وجمعی 
ازیاران وی را کشته و گوشها و بینی‌هایی از کشتگان همراه داشت که به‌نخ‌ها بود 
باصد علم ازعلمهای خارجی. 

در همین سال در بغداد امراض و آفات میان مردم بسیار شد. گویند. که در 
این سال سگان وگر گان بادیه هارشد و مردم و اسبان و چهار پایان را می‌جست 
و چون کسی را می گزید او را هلاك می‌کرد. 

در این سال فضل بن‌عبدا لملك هاشمی سالار حج شد. 

آنگاه سال سیصد و یکم‌درآمد. 


سخن از حاد نی که به 
سال سبصده یک بود 


از جمله آن بود که مقتدر» محمدبن‌عبیدالله‌را از وزارت معزول کرد و او را 
با دوپسرش عبدالله وعبدالو احد بداشت و علی بن‌عیسی را وزیر خویش کرد. 

وهم دراین سال وبا در بغداد شایع‌شد. در آنجا يك قسم وبا بود که آنرا 
حنین نام دادند و یك نوع بودکه آنرا ماسرا نام‌دادند. حنین بی خطر بود ولی 
ماسرا طاعو نی کشنده بود. 

در این سال مرد شعبده بازی راکه می‌گفتند حلاج نام دارد و کنیه‌اش 
ابومحمد است به خانه علی‌بن‌عیسی وزیر حاضر کردند» یکی از بارانش نیز باوی 
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بود. از گروهی از مردم شنیدم که می گفتند وی دعوی ربوبیت می کرده بود.حلاج 
و يارش را سه روز بیاویختند» هر روز تا نیمروز سپس فرودشان می آوردند و به 
زندانشان می‌بردند. مدتی‌درازبداشته بود و گروهی از جمله نصرقشوری و دیگران 
مفتون وی‌شدندچندان که مردم‌فغان کرد ندوعیب گویان وی را نفرین کردند و کارش 
بالاگرفت که از زندان برونش آوردند و دو دستش را بریدند با دو پسایش» سپس 
گردنش دا زدند. پس از آن وی را به آتش بسوختند. 

وهم دراین سال» حسین بن‌حمدان غزای تابستانی کرد و نامه‌ای از 
طرسوس رسید که در آن یاد شده بود که وی قلعه‌های‌بسیار گشوده و خلقی بسیار 
از رومیان را بکشته. 

وهم در این‌سال» احمدین اسماعیل بن‌احمدفرمانروای خراسان و ماوراءالنهر 
کشته شد. یکی ازغلامان ترك وی که نزدیکترین‌غلامانش بود» سرش را بریسد» 
با دو غلام دیگر که در قبه‌اش به نزد وی رفتند» سپس‌گریختند و یافت نشدند. 


وهم‌دراین‌سال»میان نصر بن احمد و عموی پدرش اسحاق بن احمد اختلاف 
شد. غلامان‌احمد پدر نصر» ودبیران و جمعی‌از سردارانش با مال‌ومر کوب و سلاح 
پا نصر بودند. وی از پس کشته شدن پدرحویش به‌بخارا رفت. در آنوقت اسحاق 
ابن‌احمد در سمرقند بود و بیماری نقرس داشت. نصرمردم سمرقند را دعوت کرد 
که با وی بیعت‌ریاست کنند» اماهر کدامشان نامه‌هایی به سلطان فرستادند و کار 
اسماعیل بن‌احمد را برای خویشتن می‌خو استند. اسحاق چنانکه گفته‌اند نامه‌های 
خویش را به نزد عمران مرزبانی فرستاد که به سلطان برساند و او چنان کرد. 
نصر بن احمدنامه‌های خویش را بنزد حمادین احمد فرستاد که به سلطان برساند و 
او نیز چنان کرد. 

دراین سال» چهارده روز مانده ازشعبان نصربن احمد و یاران وی از مردم 
بخارا با اسحاق‌بن احمد» عموی پدرش» و یاران وی از مردم سمرقندنبسردی 


1 تاد سر‎ E 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلدپانزدهم ۶۸۱ 


داشت که در آن نصر و یارانش اسحاق و مردم‌سمرقند را با دیگرمردم آن نواحی 
که بدو پیوسته بودند هزيمت کردند که از اسحاق پرا کنده شدند و گریختند. این 
نبرد به در بخارا میانشان رخ داد. 

وهم در این سال» مردم بخارا از آن پس که اسحاق‌بن احمد و یارانش را 
هزیمت کردند» سوی مردم سمرقند رفتند و نبردی دیگر میانشان رفت که در آن نیز 
مردم بخارا بر مردم سمرقند ظفر یافتند.و هزیمتشان کردند واز آنها کشتاری 
بزرگ کردند و به زور وارد سمرقند شدند و اسحاق بن‌احمد را اسیر گرفتند و 


کاری را که بدست وی بود به پسری از آن عمروبن نصر بن‌احمد سپردند. 

وهم دراین‌سال» یار انابن بصری» که‌مردم‌مغرب‌بودند» وارد برقه‌شدند وعامل 
سلطان از آنجا رانده شد. 

وهم‌دراین‌سال ابوبکر» محمدین علسی ماذرایی بر ولایتهای مصر و خراج 
آن گماشته شد. 

وهم در این سال» ابوسعید جنابی که در ناحیة بحرین و هجر قیام کرده بود 

شته‌شد. چنانکه گفته‌اند خادمی از آن وی» او راکشت. 

وهم در این سال» امراض و آفات در بغداد شایع شد و مرگ میان‌مردم آن 
افتاد و چنانکه گفتند بیشترمیان‌حربیان و مردم بیرون شهر بود. 

وهم در این سال» یکی از سرداران ابن بصری با بربران و مغرییان وارد 
اسکندر به شد. 

وهم در این سال» نامة تکین عامل سلطان از مصر رسید که از او كمك 
خواسته بود. 

در اين سال فضل‌بن عبدالملك سالارحج بود. 

آنگاه سال سیصدودوم در آمد. 
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سخن ازحادثاتی که به 
سال سیصد و دوم بود 


از جمله آن بود که علی بن عیسی وزیر...۱ پسر عبدالباقی رابا دو هزار- 
سواربرای غزای تابستانی‌فرستاد به كمك بشرء خادم ابن ابی‌الساجء که از جانب 
سلطان ولایتدار طرسوس بود» اما غزای تابستانی میسرشان نشد و غزای زمستانی 
کردند» درسرمای سخت و برف. 

در این سال حسن بن علی علوی» اطروش» از آن پسس که بر طبرستان 
تسلط یافت از آمل برون شد و به شالوس رفت و آنجا بماند» صعل وله فرمانروای 
ری سپاهی به مقابلهً وی فرستاد که سپاه وی در آمل ثباتی نکرد و حسن‌بن علی به 
آنجا باز گشت. مردم به عدالت و حسن رفتار و ببا داشتن حسق» کسی را همانند 
اطروش ندیدند. 

در این‌سال؛ حباسه یار ابن‌بصری وارد اسکندریه شد و بر آن تسلسط یافت. 
گویند با دویست کس» ازدریا وارد آنجا شد. 

وهم در این سال حباسه یار ابن‌بصری» به محلی رسید دريك‌منزلی فسطاط 
مصر به نام سفط. سپس از آنجا دور شد ودر چابی مابین فسطاط و اسکندریه فرود 
آمد, 

در این سال»مونس برای نبرد حباسه سوی مصر رفت و وی را به مردو 
سلاح و مال» یرودادند. 

و هم در این سال» هفت روز مانده از جمادی‌الاول» حسین‌بن عبدالله 
معروف به ابن‌جصاص و دو پسرش را گرفتند و هر چه از آن وی بودمصادره شدء 
سپس بداشته شد و بند بر او نهادند. 

۱- متن افتاده دادد. 
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و هم در این سال. شش روز مانده از جمادی‌الاول» در مصر ميان یاران 
سلطان و حباسه‌ویاران‌وی نبرد شد که‌جمعی‌از دو گروه کشته شدند؛ جمعی نیز زخمی 
شدند.یک روزپس از آن نبردی‌دیگربود همانند این‌یکی. سپس در جمادی‌الاخر 
همين سال‌نبردسوم‌بود. چهارروز مانده ازجمادی‌الاخر همین سال‌نامه‌ای رسید 
در بارة نبردی که میانشان رخ داده بود که در آن» باران سلطان مغربیان را 
هزیمت کرده بودند. 

در این‌سال» نامه‌ای از بشرء» عامل سلطان برطرسوس» به‌سلطان رسید که در 
آن از غزای‌سرزمین‌روم وقلعه‌ها که در آنجا گشوده بود و غنيمتها و اسیرها که‌گرفته 
بود یاد کرده بود و اينکه یکصدوپنجاه کس از بطریقان را اسیر گرفته بود و 
مقدار اسیران نزديك دو هزار کس بود. 

بازده روز مانده‌از رجب» از مصر خبر آمد که پاران سلطان با حباسه و 
مغربیان تلاقی کرده‌اند و با آنها نبرد کرده‌اند که مغربیان هزيمت شده‌اند و هفت 
هزار کس از آنها را کشته‌اند و اسیر کرده‌اند و بقیه شکست خحورده» گر بخته‌اند و 
نبرد به روز پنجشنبه» سلخ جمادی الاخر بوده است. 

وهم در این سال» حباسه و مغربیانی که همراه وی بودند از اسکندریه 
برفتند و سوی مغرب باز گشتند. چنانکه گفته‌اند پیش از آن حباسه با عامل سلطان 
در مصر گفتگو کرده بود که با امان بنزد وی رود و در این باب نامه‌ها در میانه 
رفته‌بود. رفتن‌حباسه‌چنانکه گفته‌اند به سبب اختلافی بود که میان یاران وی در 
محلی که از آنجا حر کت کرد رخ داده بود. 

در این سال» یانس خادم در ناحيةٌ وادی‌الذئاب ونزديك آن به بدویان آنجا 
تاخت و از آنها کشتاری بزرگ کرد که گفتند هفت ھزا رکس از آنها را 
کشت وخیمه‌هاشان را غارت کردودرخیمه‌هاشان ازاموال و کالای بازر گانان که به 
را هزنی گرفته بودند» چندان بدست آوردند که از بسیاری به شمار نبود. 
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شش روزرفته از ذی‌حجهءبدعه کنیز مأمون» درگذشت. 

در این سالفضل‌بنعبدالملك سالار حج بود. 

به روز بيست و دوع‌ذی‌حجه همین سال» بدویانی از حاجر در سه فرسخی 
صحرا به‌باز گشتگان مکه تاختند و راه آنها را ببریدند و آنچه نقد همراهشان بود 
بگرفتند و از شترهاشان هر چه خواستند براندند و چنانکه گفته‌اند دویست و هشتاد 
زن آزاد گرفتند» بجز آنچه ازمماليك و کنیزان گرفتند. 

به حمد و یاری‌خدای کتاب‌بسر رسیدو این آخرتاریخ‌ابن جریر طبری‌است 


که خدایش‌قرین رحمت کناد. 

ابو جعفر گوید: در این کتاب از اول تا آخر به جایی که در روز حاضسر 
رسیدیم بابها آوردیم و آنچه را از این پس هست اگر خدای اجل را به تأخیر 
اندازد به روایت سماع یاد می کنیم. 

eek 

ده دقیقه به نیمشب» به شب شنبه» شانزدهم اسفند یکهزار وسیصد وپنجاه‌و 
سه» ترجمةً متن طبری بسر رسیسد؛ از پس سه سال ونیم تلاش شبانه روز که 
بیشتر شبها را تا نیمه شب به کار بودم و از چهار» و گاهی پنج بامداد» تا پیش از 
نیمروز و پس از نیمروز نیز تا آنجا که توان بود. در این مدت همانند معتکفان» 
گوشه گیر بودم و مردم گریز. همه وقتم به ترجمة متن و خواندن اوراق ماشین- 
شده و اصلاح‌نمونه‌های چاپ‌بسر می‌شد و خدا را سپاس از این توفیق که داد و 
از پس‌ترجمةً قر آن عظیم و بهم بستن مایه‌های نهج الفصاحه و ترجمانی آن که 
به‌حرمت و قدرء تالی کلام‌خداست» و دیگر متون بنام چون زندگانی محمد (ص) 
و مرو حالذهب و التنبیه و تاریخ عرب و تاریخ‌سیاسی اسلام ومتون دیگر» بیشتر 
از پانزده مجلد که کمتر از ده هزار صفحه نیست» به‌تو فیق‌او اين‌متن گرانسنگ 
بسیارمفصل را نیزء که بصف متون تاریخ از جمله کتابهای مادر است. بر کتابخانه 
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فارسی که‌تا غنای‌نسبی راهی‌در از دارد افزودم. و باز اورا سپاس که زبان گشوده‌ام» 
از سپاس شایستة او قاصر است. 

باید بگویم که در این راه درازعلاقةٌ گرم اولیای بنیادفرهنگ‌ایران» که‌طومار 
توفیقشان از آنچه هست درازتر باد» ومراقبت بی دریغ و پيوستة همکاران‌بنیاد؛ 
که خدایشان پاداش نيك دهاد؛انگیزه شوق و دلگرمی بود و اگر نبود نمی‌شد 
اطمینان داشت که این سیر توانگاه خاصه چاپ کتاب که در مسدتی نسبة" کوتاه 
انجام شد» بی‌و قفه‌های کم و بیش دراز بسر رود و سالهای دیگر را پر نکند. 

اميد هست که اهل دیار آشنایی حاصل کار را به‌ديدة عنایت‌بنگر ند و کتاب 
گر ان‌مقدارطبری‌را بی کم‌و کاست؛ بجز راویان مکرر وچیزی ازاشعارمفصل‌بیرون 
ازقالب و بافت تاریخ در جامةٌ پارسی ببینند با حفظ سیاق و حالت متن که 
به التزام آن» کارحویش رااز آنچه بوده دشوارتر کرده‌ام. بازهم خدا را سپاس 
که‌نیکو یاور است ونیکو تکیه‌گاه و جهسان پر کهکشان» سایةٌ کمرنگی از ذات 
والای اوست. 

بابان 
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